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 پارت #۱
داشتم توی حیاط خونه قدم 

دم ویواشک نزدیک کبوترای چاه میشدم .آروم آروم  ز می 
سن  فتم طرفشون تامبادابیر  .می 

یکهو یک گربه ی زشت وسیاه پرید طرف کبوترا ومن که مح 
 دراومدم،چوب روبرداشتم ودنب 

 
وتماشای اونا بودم ازمنک

 .ال گربه کردم 
 نزدیک چاه رفت که پله میخور د ووصل قنات بود 

تابرگشت ،دیدم اینکه گربه نیست .یک آدمه باچشمای قر 
 .مزوقدبلند 

چهرش یک جیغ بنفش کشیدم که همزمان  ازترس تغیی 
 .باافتادنم ازتخت شد 

 دراتاق باشدت بازشد وپوریا خودشو داخل 
انداخت ودادزد :زهره م ترکید دخیر .چ  شده پریشادخله 

 ؟بازم خوابای چرت وپرت دیدی ؟ 
 دمپای  روازپای تخت برداشتم ودنبال س 

 :پوریاگذاشتم .پوریامیدوید ومرتب میگفت 
 .مامان منوازدست این پریشادخله نجات بده 

ت بازخوابای چرت دیده ودیوونه شده میخواد پاچه  دخیر
ه   .ی منو بگی 
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 به خداخواهرمن سگ نشو پاچه ی من اصل 
 .خوشمزه نیست پام بوی جوراب میده 

دمپای  روپرت کردم که خورد به سپوریا ول ازعصبانیت و 
ز .دادم بلندش  عجله پام گی  کرد به فرش وبامخ خوردم زمی 

 د .پوریا ایستادو 
وع به قهقهه زدن کرد وگفت :وای مخ   سر

اتوداد،تاتوباشر دی  نداشتتم که ترکید دخیر .دیدی خداسز
 .گه برادرنازنینتو نزیز 

 
 پارت #۲

 
ز
 خوب خوب .بسه دیگه فکرکنم ب ه اندازه کاف

تون شد   .ازشخصیتم دستگی 
شادو شیطون وصدالبته خیالایر که   دخیر
 همش خوابای چرت وترسناک ،مربوط به 

 .ارواح واجنه م بینه 
هفده سالمه واسمم پریشاده وفرزند دوم یک خانواده ی چ 

 .هارنفره هستم 
 پوریابرادربزرگمه که همیشه سبه س من 
 میذاره وبخاطر فریادهای  که ازترس توی 
 خواب میکشم ومدام هم ازین جورخوابا 



 .میبینم بهم میگه پریشادخله 
 پدرم اسدآقا کارمند اداره ی پسته ومادرم 
 پرینازخانومه که خانه داره وخیل ماه 

 .ومهربونه 
 میکنیم 

 
 .مادریک عمارت قدیم زندگ

اونقدرخونمون قدیمیه که یک چاه داره 
البته ،نه ازاون چاهای  که عمیقه .بلکه پله میخوره واون پا .

 جوی آی  که ازقنات سچشمه 
ز  یی 

ه جاری هست   .میگی 
 تمام دیوارهای چاه پراز کبوترای چاه 

 خوشگله 
 عادت داشتم مدام با کبوترای 

 
 من ازبچک
اونجا حرف 

بزنم ..مامانم خیل دعوام میکردومیگفت :اونجاامن نیس 
ت،تنهای  نرو .امامن هیچ وقت گوش ندا دم ونمیدم،من عا 

 شق 
 .اونجاوکبوتراش هستم 

 
 پارت #۳

 القصه چهره ی جذای  دارم .البته،خودستای  



،بینز قلم   ،نباشه ، .پوست سفیدومهتای 
لبهای قلوه ای کوچک وقرمز،چشمای درشت وآی  بارگه ه 

 ای قرمزداخلش که چشمام رو 
 عجیب،جادوی  وگاه هم ترسناک نشون 

 میده،مخصوصاوقنر خیل ع صبایز 
 میشم .قدبلندم وبااینکه چشمام رنگیه اما 
 موهای مواج ومشک به رنگ شب دارم که 

 .خیل هم عاشقشونم 
ی حساس وخ  ازخصوصیت های ظاهری که بگذریم دخیر

ز رویاهام   یالباف هستم وباهمی 
 .شادم 

درخانواده ی 
ی که شبیه مادربزرگ مامانم هست منم . مادریم تنهادخیر
اینوچندسال پیش با دیدن یک عکس قدیم فهمیدم وازما 

 مان 
 پرسیدم چراتاحالا درموردمادربزرگش به من 

ی نگفته؟مامانم خواست بحث رو عوض کنه اما از  ز  چی 
اونجای  که من خیل کنجکاو وسیش هستم اونقدرشب و 

 روز مخش روخوردم تاراضز 
ز خانوم   شددرموردمادربزرگش که روح انگی 



ز خانوم   نام داشته برام صحبت کنه .ر وح انگی 
هم تمام خصوصیت های ظاهری من روداشته وهمینطور 

 شادو شیطون ورویای  بوده اونم 
طوری که برای مامانم تعریف میکرده خوابهای  شبیه به خ 

 .وابهای من میدیده 
 اونجابودکه من فهمیدم چرا چشما وچهره ی 

 .من نه شبیه بابام ونه شبیه مامانمه 
ز   پس بگو من فتوکن  بر ابر اصل روح انگی 

 .جون بودم 
هرچ  برای مامانم اصرار کردم که اون خوابها روبرام تعریف 

 .کنه فایده ای نداشت که نداشت 
 

 پارت #۴
روزها وشب ها میگذشت ومن هرشب 

 همون خوابهای وهمون گربه ای که به شکل انسان در 
 .م اومد رو میدیدم 

 دیشب خواب دیدم که گربه ی سیاه ازپله های 
ه  ز می  ز پایی   .زیرزمی 

همون زیرزمینز که مامانم همیشه منو از ورود به اونجامنع 
 میکنه .ول خوب درخواب که 



 منع نشدم،دنبال گربه ی سیاه رفتم وپابه زیر 
ز گذاشتم .گربه داخل یک ازحجره های   زمی 

ز شد   .تاریک زیرزمی 
 .واقعا ترسناک وتاریک بود 

 همینطور که اطرافم رونگاه میکر دم س 
 برگرداندم ودیدم گربه مبدل شده به همان 

 .انسان ودرصندوقچه رابازمیکنه 
 جلوتررفتم ودیدم عکس های  ازمادربزرگ 

 مامانم ویک گردنبند زیبا به شکل ستاره رو در 
 .دست داره 

 ناگهان درصندوق رهاشده وباصدای بدی 
بسته شد وبازم من ترسیدم وجیغ کشیدم وازخواب بیدار 
شدم .وقنر بیدارشدم صورتم خیس عرق بود وقلبم طوری 
خودشو به درودیوار سینه م میکوبید که انگارکبوتری توی 

 .قفسه وتلش میکنه ازقفس فرارکنه 
 کم آب ازپارچ آی  که بالای سم کنار 

 تخت گذاشته بودم رو توی لیوان ریختم ویک 
 .نفس سکشیدم 

حالم که جاآمد تصمیم گرفتم به هرقیمنر که شده به این ک 
 .نجکاوی وکابوسهای شبانه پایان بدم 



بله من فردا صبح باید به دنبال کشف حقیقت راه زیرزم 
 ین ترسناک عمارتمون بشم ،همون 

 عماریر که هدیه مامان بزرگ مامانم به خاطر 
 .تولد من به مامانم بود 

 
 پارت #۵

ز قطعه .اول   چندین ساله که برقای زیرزمی 
 صبح باچراغ قوه ای دردس ت ازپله های 

ز رفتم .تمام حس ها همزمان  ز پایی   زیرزمی 
 درحال جوش ا 

 
توی مغزم به قل قل افتاد انگارتوی سم دیک

 .ومدن بود .آروم قدم برداشتم 
د .صدای  توی ذ  کنجکاوی به ترسم غلبه کردومنو جلومیی 

 هنم گفت :تومیتویز این رازرو 
 .کشف کنز 

 .درهمون اتاقک که شبیه حجره بود رو با زکردم 
درباعث ترسم شد  جی   .بوی نم وصدای جی 

 اما،زه خیال باطل !پریشادخله ازین 
سه .انگارخودمم صفنر که پوریا  ا نمییر ز  چی 

 .بهم داده بودروباورکرده بودم 
 باتابیدن نورچراغ قوه ودیدن صندوقچه در 



 دل تاریک لبخندبه لبم اومد .خوشحال از 
کشف صندوقچه سی    ع 

به طرفش پروازکردم ودرشوبازکردم .اول چشمم افتادبه ی 
 ک لباس 

زری دوزی شده ی قدیم که توی اون تاریک وزیر نورکم چرا 
غ قوه بافتش م  درخشید  ..

چندتکه عکس قدیم ویک بقچه ی کوچیک .باکنجاوی 
 بقچه رو بازکردم وچشمام ازدیدن 

 گردنبند ستاره ای وسط چند تکه لباس 
ز   درخشید .اونوبرداشتم وسی    ع اززی رزمی 

ون رفتم ،قبل ازاینکه مامان ازخرید   بی 
ه ودعوا   برگرده ومچ منو درحال فضول بگی 

ترازو بشه .وقنر وارد اتاقم شدم زود گردنبند روزیربالشم قا 
 یم کردم وتاشب چندین مرتبه 

 .اونو دید زدم 
 .گردنبندزیبای  بود گمونم جنسش ازطل بود 
 روی هرگوشه ی اون ستاره کلمایر ح ک شده 
 بود که من ازش سدرنمیاوردم .شب موقع 

خواب گردنبند روبه گردنم انداختم وروی تختم دراز کشی 
 دم .ازبس به رازی که پشت اون 



 گردنبند وکلمایر روی اون فکرکردم نفهمیدم 
 .گ خوابم برد 

 
 پارت #۶

م . ز می  خواب دیدم که ازپله های چاه قنات عمارتمون پایی 
ز پله ها ی ک زن ومرد پشت به من ایستاده بودند .بلند  درپایی 

 صدازدم :گ شمارو 
به محل خلوت من راه داده؟وقنر زن سشوبرگردوند ازحی  

 ت دهنم 
 ،مثل غارعل صدربازشد .اینکه خودم بودم 

البته کم قدبلندترباهمون چشمهاوموهاوصورت وآن مر 
د هم بقول من همون مردگربه ای 

معروف خواب هام بود .گفتم :مگه من مردم؟این زن روح م 
 نه؟مرد گربه ای خندید وگفت :نه این همزاد 
ز  ی همه چی  وعشق منه .آیا حاصرز ز  روح انگی 

؟   رو درمورد این گردنبند که به گردن داری بدویز
 باشوق دستامو به هم مالیدم وگفتم :بله 

)مدیونید فکرکنید مثل مگسا این کاروکردم (.مرد گفت ما 
افتادیم وطلسم شدیم  هردو مسافر زمانیم ودراین زمان گی 

 برای اینکه به .



 زمان خودمون برگردیم وطبق آداب قبیله 
مون 

ازدواج کنیم باید این طلسم رو بشکنیم واین کارممکن نیس 
 ت مگه اینکه جفت این 

 گردنبند که درگردن داری وتوی اون زمان 
 .مونده به دستمون برسه 

منم که خیل زرنگ وزبل بودم اول گفتم :شمابه من بگید آی 
ا انسان هستید یا موجود دیگه 

ای؟مردخنده ای کردکه ازخنده وبرق چشماش کم ترسی 
 :دم و یک قدم عقب رفتم .مردگفت 

یعنز تاحالا تشخیص ندادی ما جن هستیم؟اینوکه گفت 
حس کردم موهای تنم سیخ شدن .ازترس لرزیدم ول بعید 

 ه که کس ترس منو 
 :ببینه .بازم شجاعت به خرج دادم وگفتم 

خوب این به من چه ربط  
داره؟به قول دادش پوریام ازمن ضعیفه ی لچک به س چه 

ون ساخته ست؟   کاری برای شما ازمابهیر
 

 پارت #۷
ز دوست مابود   .مرد گفت :روح انگی 



 اونم مثل تو مارومیدیدوباما در خواب و 
 بیداری ارتباط داشت .اسم من شمعونا واسم 

این زن ودوهاست .اون ازقبیل ه ایه که باقبیله ی ما دشمن ه 
ز .اما ما میخواستیم بدون توجه به این دشمنز  سیر

باهم ازدواج کنیم .بزرگان قبیله مارو طلسم کردن وهرکدو 
اززمان خودمون تبعید کردن .همچن   غی 

ممون رو به زمایز
ین 

ازکمک هم نوعامون محرومیم .مافقط شب های چهارده  
ماه میتونیم دراین 

مکان همو ببین یم وبقیه اوقات درفراق هم میسوزیم ومیسا 
 .زیم 

 تمام جواب دادم :خوب من برای شما دوعاشق 
 
گ من باخی 

دلخسته چیکارکنم؟درحال که هنوز نتونستم بخت 
خودمو بازکنم وتا این سن هیچ کس عاشق سینه چاک من ن 
شده .شمعونا وودوها هردوخندیدن .شمعونا گفت :شای 

د این ماجراهم کنجکاوی 
خانم ارضاکنه وهم  ز  تورو درمورد روح انگی 

ی که میخوای قسمتت بشه .حالانظرت  ز درپایان کار،چی 
 چیه؟ 



جون روندیدم   ز باخوشحال گفتم :آخ  جون !روح انگی 
م هرکاری بکنم تا ازراز ش سدربیارم .وگرنه شک ن  اماحاصرز

کنید ازفضول 
م .لبم روباخنده گزیدم وتودلم گفتم :ول نمیدونید  م می 
که قسمت د وم ماجرا روبیشیر میپسندم .شمعونا خندید و 
گفت :میدونم قسمت دوم ماجراروبیشیر میپسندی پس ب 

؟   ه ما کمک میکنز
دهنم ازتعجب باز شدفراموش کرده بودم که این موجودا 
ت توانای  ذهن خویز رودارن ..خدایا آبروم رفت !جدی تر 
شدم وگفتم :خوب من باید چیکارکنم ؟شما چه نقشه ای دا 

 رید؟ 
 شمعون ا اشاره ای به گردنبند توی گردنم کردو 

ز گردنبنده   .گفت :تنها راه چاره همی 
 که البته بایدجفت اون پیدابشه  وبرای  این کارباید به 

 زمان مفقودشدن  اون یعنز درست زمان ش 
ز برگردی   روح انگی 

 
 .سالگ

به  عقب   اماچون  این  گردنبند  نیم  قرن  بیشیر
برنمیگرده  کارمون  سخت  میشه  ومجبوری  به  اواخر  

 .دهه ی  چهل  بری 
 گردنبند من به 



بود و این گردنبند  ز امانت پیش خشایارخان عشق روح انگی 
که 

ز داده  توی گردنته،گردنبندیه که ودوها امانت به روح انگی 
 .بود 

 
 پارت #۸

ز این دو کنارهم این طلسم باطل   باقرارگرفیر
 میشه وماباحل شدن این مشکل جلوی تمام 
 بهانه های بزرگ قبیله روسد میکنیم وباهم 
ز قبیله ها هم صلح   ازدواج میکنیم .شاید بی 

برقراربشه .سوال که ذهنمو درگی  کرده بود سی    ع به زبون 
 آوردم وپرسیدم :اگه من به اون 

زمان سفرکنم وخانواده م متوجه نبودنم بشن اینو کجای د 
لم بذارم .بقول آب بیاروحوض پرکن .مردمم 

شون ازخ ونه فرار کرده   .میگن دخیر
 شمعونا گفت :میدویز که ما به هرشکل 

میتونیم دربیایم پس اونو به عهده ی مابذار .ودوها 
ان میکنه وبجای تونقش پریشاد کنجکاو رو  نبودن تورو جی 

 بازی میکنه .باشیطنت 



 ....سی    ع زبونمو گازگرفتم نزدی 
 
گفتم :هیچکس پریشاد خ
 .ک بود صفت زیبامو لوبدم 

ودوها باخنده گفت :هیچکس پریشادخله نمیشه .آه ازنها 
دم بلندشد .بازم گندزده بودم وغافل ازذهن خویز 

 .اونا چرت وپرت فکر کرده بودم ورسواشدم 
 .هههههه .دقیقا شبیه صفتم خندیدم 

ی به ذهنم رسید .بلندگفتم :پس  ز  دوباره چی 
؟من سال آخررشته ی طراچ دوختم .بادرسم چ  درسم چ 

 یکارکنم؟شمعونا جواب داد :اونم ودوها جورشو 
ه  ز باش کارش ازتوهم بهیر  .میکشه .مطمی 

 بانگاه به شمعونا وودوها که هردو عاشقانه به 
 .هم نگاه میکردن تصمیم گرفتم به اونا کمک کنم 

 
 پارت #۹

 حسای  عمیق وی  تنش خوابیده بودم چون 
ی از هول وهراس های همیشه نبود   .دیگه خی 

صبح باصدای آوازپوریا که ازتوی حموم شنیده میشد بیدار 
شدم،آخه عادت داره همیشه توحموم کنسرت بذاره .ازو 
 قنر بیدارشدم  همش فکرمیکردم توهم زدم .امانه ،خوابم 

سیدوهمینم نگرانم   خیل واقع به نظرمی 



 .کرده بود 
صبحانه بافکراینکه مدیر ازمامان و  ز  سمی 

بابا دورباشم دمغ شده بودم .میخواستم چای بخورم که پو 
ریا گفت :پریشادخله !چراکشتیات غرق شده؟حالا بارش 
چ  بوده؟نکنه شوهر؟اونم ازنوع چشم بادوم .قندی روک 
ه تودستم بودبه طرفش پرت کردم .پوریا جاخال داد وگف 
ت :اوهوک !دست بزن هم که داری،خدابه داددل شوهر 

 ت 
 برسه .نیشم تابنا گوشم بازشدوگفتم :اوووو 

 کوتاشوهر .مامان پرینازوبابااسدجو نم 
 خندیدن وی  حیای  نصیبم کردن .مامان 

ای قدیم .پوریا گفت :آره والا .تااسم  هم دخیر گفت :دخیر
 شوهرمیومد لابدسخ وسفید 

میشدن .اما این پریشاد ازپروی  آفتاب پرست هم که بشه با 
نه  ز  .زحرفشو می 

 
 پارت #۱۰

کل روزم بافکربه قضیه سفرزمان ورنج دوری گذشت تاجا 
ز من دراومد وپرس  ی  که صدای مامان ازس کوت شگفت انگی 



ید :جاییت درمیکنه؟دست روی پیشونیم گذاشت وگف 
 ت :نه،تب هم که نداری .پس چ  شده که ساکت نشسنر و 
؟خنده ای تحویل مامان دادم وگفتم مث  آتیش نمیسوزویز
ل اینکه به شیطنت های من عادت دارین که ساغ حالمو می 
جوابیم  ین .مامان سی به نشانه ی آره تکون دادو حاصرز گی 

 و پای خوب بودن حالم 
خونه رفت .منم غرق افک  ز گذاشت .ی  کارای خودش به آشی 
ارخودم شدم .بعدازخوردن شام ومسواک زدن وبوسیدن 

 مامان وبابا وپوریا 
ی گفتم وراه اتاقم شدم .گردنبند وبه  شب بخی 

 گردنم انداختم وبه رختخواب رفتم .از 
بس فکرکردم خواب مثل دزدماهری هوشیار یمو دزدید واز 

 دروازه ی رویاها وارد پله های چاه 
 شدم .شمعونا رودیدم که منتظرمن 

 .بود 
 

 پارت #۱۱
دیگه به دیدن چهره ی متفاوت وچشمای قرمزش  

 .عادت کرده بودم 



ی؟بااینکه کم شک وتردید داشتم  شمعونا پرسید :حاصرز
 .گفتم :بله ،

 دستش شو 
ز

دست شمعونا روی گردنبند قرارگرفت ازداغ
 .که شد م 

وع کرد به خوندن وردهای  که اصل ازشون سدرنمیاور 
سر

 .دم 
وع به تابیدن  گردنبند زیر دستای اون سر

 کرد که کم وحشت آور بود 
 
 .نورقرمز رنک

 :وقنر وردها تمام شد،شمعوناگفت 
 وعده ی دیدارماهرشب درخواب ،مثل سابق 

 .ادامه داره وتوروراهنمای  میکنم 
 لرزی به تمام بدنم نشست وچشمام روی هم 

 افتاد .باخوردن خنکای نسیم به صورتم 
 چشماموبازکردم وخودموتوی خیابون ورو 

 .بروی یک سینما دیدم 
جای پوریا خال که بیادوببینه خواب وخیالات نیست ودی 

 .گه منو مسخره نکنه 
 چندقدم عقب رفتم که بوی خوی  توی بینیم 

 .پیچید وبزاق دهنم بیش ازحدمعمول ترشح شد 
 



 پ ارت #۱۲
 چشمم به یه جیگرگ افتاد بانام جیگرگ 
 .کریم دلی  .ناخودآگاه به اون سمت رفتم 
 وقنر داخل شدم ،چندجوون وزن ومردی 
 که اونجا نشسته بودن ومشغول خوردن 

 .شام بودن،به سممتم نگاه کردن 
ز رفتم   .شونه مو بالا انداختم وبه سمت می 

 .یهو چشمم روی لباسای تنم چرخید 
 ولباسهای به قول خودم 

 
 چادرگ لدار رنک

 تنم بود 
ر
 .عهدبوف

 جوونک باموهای  تقریبا فروبلند تاروی 
 دورگردن داشت و 

 
کل زده که لنک

 
 شونه وف

 سیبیلی  که قیافه ی مردونه وجذای  
اومد و گفت  ز  :بهش داده بود .به سمت می 

ه . کریم هستم همشی 
ه؟   غذا چ  میل دارین؟باتعجب ودهنز باز گفتم :چ  شی 

 :جوون  خندید وگفت 
ه یا همون آباچ    .همشی 

 .باپرروی  گفتم چهارسیخ دل وقلوه 
 :جوون  خندید وگفت 



 :همه روتنها میخورین یا کمکم لازم دارین؟جواب دادم 
 کس روهمراه من میبینید؟ 

 :گفت 
 نه .گفتم :پس شک نکن مثل یه گاو گرسنه 

 .همه روخودم میخورم 
 ازگوشه ی چشم به طرف منقل ن گاه 

نه  ز  .کردم که متوجه شدم کریم هم منو دید می 
 

 پارت #۱۳
 :درحال کباب کردن جیگر ودل وقلوه زدزیرآواز ومیخوند 

کباب   .دل کباب ،جیگر کباب ،دل ی  دلی 
م .باخودم گفتم :بیایک خل ت  نتونستم جلوی خنده مو بگی 

 .رازمن هم پیداشد 
 .آی آی پوریا کجای  که یادت بخی  

ز خواه رت داره شام رو تودهه ی   بیا وببی 
 .چهل میل میکنه 

یا پای دخل رفت تاپول غذاشو   یک ازمشیر
 .حساب کنه 



بادیدن پولا ی دست مرد یادم افتاد که پول برای غذاندارم .
کرد وبه سفه افتادم .کریم سی    ع  لقمه توی گلوم گی 

 :یه لیوان آب کرد وبه سمتم دوید .گفت 
ه .یواش بخور ، به   خودتوخفه نکنز همشی 

 .مولاهمش مال خودته 
 لیوان آب روازدستش گرفتم ویک نفس س 
 کشیدم .ازشدت سفه وخجالت چشمام به 

 :اشک نشست .به تته پته افتادم وگفتم 
؟  ز ؟بازم تعارف میکنی  ز که پول غذاروندارم چ   اگه بفهمی 

 :مردونه خندیدوگفت 
 .عیب نداره ،مهمونمون شدین 

انگارشما مسافرین وگرسنه چه اشکال داره مهمون ما باش 
 ین .باخجالنر که اصل 

 :سابقه نداشت تاحالا کشیده باشم گفتم 
م به جای پول غذام براتون ظرف بشورم یااینجا روتم  حاصرز

 .یزکنم 
سید چراپول ندارم   .خوب شدنی 

 آخه اصل فکراینکه پول همرام نیست رو 
 نکرده بودم .حالا من ی  فکر وی  تجربه 



شمعونا چرا فکرپول ولبا س برام نکرده بود؟کریم خندید و 
 گفت :ی  خیال 

ه .دیگه انقدرهم ندارنشدیم که   همشی 
 .مهمونمون برامون کارکنه 

 بعدازاتمام غذاپای دخل رفتم وگفتم به 
 محض اینکه اقوامم رو پیداکنم ،پولتونو 

میارم .کریم جواب داد :دهک !ما  میگیم  
نمیخواد مهمون ما .شوما باز روحرف ما حرف 
یز .ممنویز گفتم خداحافطز  ز  وحر وف می 

ون زدم   .کردم وازدرمغازه بی 
 

 پارت #۱۴
خیابون تقریبا خلوت بود وجزمغازه ی جیگرگ ویک گاری 
که لبو وتخمه داشت همه ج ابسته بود .سگردون به اطرا 

 .ف نگاه کردم 
خدابگم چیکارت کنه  -

ز سعشق وعاشقر تو ،توچه   شمعونا .ببی 
دردسی افتادم .حالا کج ا برم؟راه  

ز فکرابودم که دسنر چادرمو   افتادم .توهمی 



ز بلندی کشیدم که صدای دوتامرد ازپش کشید .از ترس هی 
 .ت سم  بلند  شد 

ز بهمنز خداعجب حوری -  کجا کجا؟وایستا ببینم .ببی 
برامون فرستاده .نوکرشم .فکرکنم میدونسته ما دوتا امش 

 .ب حالمون خرابه 
مرد دیگه جلو ی روم قرارگرفت وگفت :آی گفنر ممل،عج 

 .ب حوری ام  هست 
ز نمک  مچ دستمو گرفت که باصدای بلند داد زدم :خفه شی 

به حروما .مگه  
 شما ازخودتون خواهرمادرندارین .با وجود 

سوصدای  که راه انداخته بودم 
 .بازم اونا دستمو گرفته بودن ومیکشیدن 

 توی دلم خال شد .نکنه شوهرنکرده وبه مراد 
 .دلم نرسیده ی  آبرو ب شم 
 .خدایاخودت کمکم کن 

صدای دادمردی که ازکم دورتر دادزدباعث شداون دوتام 
ی به   شنگ باعجله ی بیشیر

 .کشیدن من ادامه بدن 
 صدانزدیک ترشد،درست توهمون قسمت 

 خیابون که ما بودیم هیکل کریم توتاریک 



 .پیداشد 
د  ز  :درسته صدای کریم بود  که دادمی 

ز دستشووگ رنه خونتون   آهای نفله ها ول کنی 
 .پای خودتونه 

 یک ازاون مزاحما بطری که دردست داشت 
 وکوبید به دیواروشکست وبه طرف کریم 

 :حمله کرد .گفت 
 .آی نفس کش 

 .اون یک هنوزداشت دست منو میکشید 
 

 پارت #۱۵
 :کریم بلندترداد زد 

 .آی جوادی  کله !بدو بیا کمک پسر 
 .دونفراینجا نیاز به گوشمال دارن 

 سیخ های جیگری که تودستش بود و مثل 
به به اون  تکون میداد .چندتاصرز  شمشی 

مزاحم زد .اون پسردوستشوکه هنوز دست منو میکشید ص 
 :دازد وگفت 

 .ممل ی  سامون دربه در،بیا کمک من 
ز مردچهارشونه وهیکل به   درهمون حی 



 .طرف ما اومد .گمونم همون جوادبود 
 :کریم گفت 

 .زودباش جوادی ،الانه ی  همشی  ه میشم 
 بااینکه خیل ترسیده بودم ول چشمم افتاد 
 به سیخ های دست کریم که مثل زوروداشت 

بازی میکرد   .باهاشون شمشی 
ل وچل 

 
 خنده مو قورت دادم وتوی دلم به خ

اف کردم   .بودن خودم اعیر
 .الان چه وقت این تصورات بچگونه بود ؟خدامیدونه 

 خلصه هرکدوم چندتامشت ولگدازجواد و 
ک ریم خوردن ووقنر زوربازو وهیکل جواد  
 .رودیدن فوری فرارو برقرارترجیح دادن 

 
 پارت #۱۶

 :کریم اومد سمت من وباعصبانیت گفت 
چرازودترنرفنر ضعیفه؟هیچ میدویز اگه مانبودیم  چ   

 میشد؟ 
کردی چهارتاسیخ جنبوندی  .جواد   باپرروی  گفتم  :هیز
یم ط لب کار  ز گفت :ای مذهبتو شکر .این کیه کریم؟یه چی 

 :شد .کریم دوباره غرید 



مگه جا ومکان نداری؟چرانرفنر ساغ قوم وخویشت؟چرا 
 موندی توخیابون هان؟ 

ازدادش زهره م ترکید ،زدم  زیر  
 :گریه .جوادروبه کریم گفت 

ز چه آبغ  ؟بنده خدادل ترکوند .ببی 
یز ز بسه پسر .چرادادمی 

ه .حالامگه میشناسیش؟کریم به معنز مثب  وره ایم میگی 
ت ستکون دا د .بعدهم گفت :بیا بریم زودترمغازه روببندی 

 م .انگاراین 
 .ضعیفه بیخ ریش مابنده امشب رو جون تو 

گفتم :من باشماهم جای  نمیام که کریم باغضب نگاه کردو 
 :گفت 

س .ننه م توخونه منتظرمه قرارنیست   نیر
جای  تنها بمویز .اینوکه گفت ،دلم آروم گرفت پس بنده خ 

 .دا مادرخواهرداره 
ز کنون پشت  ز فی   مثل پیسر گربه ملوسا فی 

سشون راه افتادم .نمیدونم چطوری به کریم  
فتم   .اعتمادکردم وداشتم باهاش می 

 یه حس درویز بهم میگه خیل مردوقابل 
 .اعتماده 



کریم مغازه روتعطیل کرد  
 وموتورش رو روشن کردکه صدای قارقارش 

فت   .تاچندتاکوچه اونورترمی 
 :باخودم  گفتم 

 یعنز الان من  باید روموتورسواربشم؟ 
 

 پارت #۱۷
ارم وهیچوقت هم یادنگرفتم چطوررومو  ز آخه ازموتوربی 

 تورپوریا سواربشم .همیشه 
 وقنر سوارموتورپوریامیشدم شونه های 

 :پوریا رومیگرفتم .پوریامیگفت 
 .مگه خرسوارشدی خواهرمن 
 :کریم نگاه به من کرد وگفت 

ه تا  وت سوارشودیگه همشی   رفنر توهی 
ز سمون   .دوت انالویر دیگه نریخیر

 .همینطورنگاه میکردم 
این الان گفت من پشت موتورش سوارشم؟آخه روچه ح 

؟   سای 
 مثل اینکه ازنگاهم فهمیدکه دوست ندارم 

 .پشت موتوریه غریبه سوارشم 



 بقچه ای که جلوی موتور گذاشته بود روبه 
 :سمتم گرفت وگفت 

 .اینو بذارپشت سم وسوارشو 
 نگاه کردم گفت 

 
 :دوباره باکمال خنک

م که شسته   بابا توبقچه لباسای کارمه .میی 
 .بشه 

 .بذاردیگه سوارشو داره خروس خون میشه 
 بسم الل گفتم وبقچه روگذاشتم .سوارشده 

نشده راه افتاد .وای که چه سوصدای  میکرد .این موتوربو 
دیاقارقارک .قربون همون رخش داداش پوریام برم که 

 .حالا میفهمم 
ّ
من بهش میگفتم خ ر مل
 .موتورش چه نعمنر بود 

 تقریبا یک رب  ع بعد توی یک کوچه ی باریک و 
البته تاریک )خخخخ شعرشد (موتورایستادوکریم گفت :

ز که رسیدیم  پایی   .بی 
 

 پارت #۱۸
کوبه ی درچوی  روبه صدادرآوردودروبازکرد -

 یاالل ،یاالل گفت وباموتورش وارددالان 
 :باریک شد .بلندگفت 



 .ما  ا ومدیم ملوک خانوم 
 .منم پشت سش راه شدم 

 :صدای جیغ جیغوی زیز بلندشد 
 :کریم !بازکدوم گوری بودی؟چرادیرکردی؟کریم گفت 

 .به به آبرونذاشنر واسمون ننه 
مهمون آوردم برات .مامانش بازم باجیغ گفت :خودت زیاد 

 ی هسنر .موش به سوراخ 
فت جاروبه دمش میبست .نکنه بازاون   نمی 
 :جوادلنده ور روآوردی .کریم خندیدوگفت 
 نخی  ملوک خانوم .خواهردوستمو آوردم 

 .یه مدت مهمون ماست 
 :بعدهم روبه من کرد وگفت 

ه،بیا تا این ملوک خانوم آبرومونو   بیاهمشی 
ده .بیاتاننه م ببینتت  پیش شوما نی   .بیشیر

 .ازپشت کریم سک کشیدم .خونه رودیدزدم 
 یه حیاط کوچیک ،یه حوض چهارضلع 

 وسط حیاط ،باغچه ای بادوتادرخت، دوتا 
سید که چندتادرروبه اون   می 

 پله به ایوویز
باصفابود .روی ایوون یک خانوم 

ً
 بازمیشد .کلا



چاق قدکوتاه دست به کمر ایستاده بود .رفتم جلووسلم ک 
 ردم .ملوک خانوم چشماشو ریز 
 :کردوستاپامو براندازکرد .گفت 

 سلم به روی ماهت دخیر .بیاتوکه مهمون 
 .حبیب خداست 

 :روبه کریم کردوگفت 
ی پسر .ازاون موقع این طفل معصوم   بلنگی 

 .روسپا نگه داشنر 
 

 پارت #۱۹
ازرفتارصمیمانه ی ملوک خانوم خوشم اومد .کفشام رو د 

 رآوردم وبقچه به دست وارداتاق 
 .کوچیک که درش روبه ایوون بازبود شدم 

 گوشه ی اتاق یک سماورداشت توسوکله ی 
د  ز د .قوری روش داشت دادمی  ز  :خودش می 

ز ق  بیاین ازچای کهنه دم من بخورین که کم مونده رنگش عی 
 .یربشه 

 ،اثاث اتاق شامل چنددست رخت خواب 
وسماوروقوری واستکان های روش  ز  می 

 ویک فرش رنگ ورفته بود 



 .که کف اتاق پهن بود 
 ملوک خانوم همینطورکه بقچه روازم 

 :میگرفت گفت 
م تایک چای قندپهلوی ملوک پز  ز دخیر  بشی 

 .برات بریزم تاخستگیت دربره 
ز ننشسته بودم که پرسید   :هنوزروی زمی 
؟   خوب اسمت چیه عروسک چشم آی 

معلومه خیل خسته ای که چشمات قرمزشده .ازکجا اومد 
؟کریم ازدر  ی؟کجا میخوای بری؟چندروزپیش ما میمویز
اومدتو وهمینطورکه دست وروی شسته ش روبایک حول 

 :ه کوچیک خشک میکرد گفت 
 بازبسنر به رگبار ملوک جون .امون بده 

 .بنده خدانفس تازه کنه 
 :ملوک خانوم چپک نگاهش کرد وگفت 
 .تویک حرف نزن که دهنتوبه هم میدوزم 

 .دارم بامهمونم خوش وبش میکنم 
 کریم باژست خاض نشست و 

م کردش گذاشت 
َ
ل
َ
 .دستشو روی زانوی ع

 
 پارت #۲۰



ی بگه درجواب ملوک  ز  قبل ازاینک ه کریم چی 
 :خانوم گفتم 

 اسمم پریشاده .چندسال پیش باخانواده از 
 .اینجا به شهردیگه ای رفتیم 

 حالا بعدازچندسال اومدم به اقوام مادریم 
 سبزنم که آدرسشون روپیدانکردم وباعث 

ز شدم .تاآدرس اونا  زحمت آقاکریم که دوست برادرم هسیر
 .روپیداکنم رفع زحمت میکنم 

 :تودلم گفتم 
ا  ز  خدامنوببخشه که مجبورشدم بعضز چی 

 .رودروغ بگم .خداهم میدونه مجبورم 
 آخه گ باورمیکنه من مسافرزمان باشم واز 

 .آینده اومده باشم 
ملوک خانوم هیکل تپل وگوشتیش روتکون داد وهمینطور 

 که چای روتوی استکان های کمر 
یخت گفت   :باریک می 

قدمت سچشم .بابودن تومن هم از تنهای  درمیام .دلم پو 
 سید بسکه صبح تاشب کنج خونه 

 .تنهانشستم 
 :کریم خنده ی مردونه ای کرد وگفت 



،دیگه  ز ی ازاهال محل هستی  شوما که مدام درحال آمارگی 
 چراحوصلتون سرفته؟ 

ملوک خانوم چشم غره ای به کریم  
 .رفت که جای کریم من ازترس سکته کردم 

 :روبه من گفت 
 .مارتوآستین م بزرگ کردم .بیافضولم شدم 

 .دیگه چ  پسره ی چشم سفید 
 یک چای  روجلوی من ویک چای  روجلوی 

 :کریم گذاشت .تشکرکردم .گفت 
 .نوش جونت عروسک وخنده ای کرد 

 !چه قدراین عروسک گفتنش به دلم نشست 
 

 پارت #۲۱
 :کریم چای  روهورت کشیدوگفت 

م بخوابم   .من  می 
 .صبح زودبایدبرم دنبال جیگرو دل وقلوه 

ه؟ملوک جون گفت  ی نمیخوای  همشی  ز  :شوماچی 
نمک بریزپسر   .بسه  بسه .کمیر

 میکنم 
 
 .خودم به عروسکم رسیدگ

ون رفت .ملوک جون جلوتر   کریم ازاتاق بی 



 :اومد وگفت 
 الان برات شام میارم،بعدهم رختخواب پهن 

 :میکنم .گفتم 
 نه ممنون شام خوردم 

 سی تکون دادویک ازرختخوابای ک نار اتاق 
 :روپ  هن کرد وگفت 

 ،نامحرم نداریم .چادروروسیتو دربیار 
 .راحت بخواب 

 هرچ  هم خواسنر صدام بزن،من خوابم 
 .سبکه 

ون رفت   .اینوگفت وسینز به دست ازاتاق بی 
 روی رختخواب ولو شدم .کم بعد ملوک 

خانوم هم وارداتاق شد .رختخوای  پهن کردوبرقاروخامو 
 ش کرد .همینطورک ه باخودش 

د،سشو روبالشت نگذاشته یک  ز  حرف می 
خروپقز راه انداخت که صداش شبیه اره کردن چوب بود .
وااای !حالا مگه بااین سوصدامیشه خوابید؟چندمرتبه ت 

 کونش دادم تاشاید سش رو 
بشه   درست بذاره وصدای خروپفش کمیر



،خانوم قصدبیدارشدن ندارن .پس چ  چ  م  ول دیدم نخی 
 یگفت خو ابم سبکه کاری 

 داشنر بیدارم کن؟ 
 

 پارت #۲۲
باهربدبخنر بودخوابیدم اما چشمتون  

روزبدنبینه .چه خوابیدیز !درخواب شمعونارودیدم وس 
بشم وآدرس جای  روکه باید   غ کردم ازحال خانواده م باخی 

سم .شمعوناباعجله ای که تاحالا   برم دقیق بی 
وع کردبه حرف زدن .گفت   :ندیده بودم ،سر
 هم ه خوبن .ودوها نقش توروخوب بازی 

بری  ز  .میکنه .توبایدبه آدرس عمارت روح انگی 
البته،عده ای ازهم نوعای من که بامن دشمنز ورقابت دارن 

ز کارهاروبامشکل رو   سع میکیز
ز .من  ازلحاظ زمایز جامو با ودوها   به رو کیز
 عوض کردم وتا شب چهاردهم ماه هم رو 

 ملقات نمیکنیم .شمعونا هنو زداشت حرف 
د که مردی باقدوهیکل درشت تراز  ز  می 

خودش ازتاریک به سمت اون حمله ورشد وبه همراه چندن 
دن  ز  .فردیگه شمعوناروکتک می 



 اونقدرترسیده بودم که باجیغ بلندی ازخواب 
بیدارشدم 

وع کردم به گریه کردن .چشمم افتادبه ملوک خانوم ک  وسر
 ه انگاراگه توپ هم در 

 میکردن بیدار شدیز نبود که نبود .اما چند 
 لحظه بعد دراتاق باصدای بدی بازشد وبرق 

 روشن شد .نور،چشمم رو زد .سی    ع دستم رو 
شد   .روی چشمام گذاشتم وگریه هام بیشیر

وقنر دستم رو برداشتم 
د  ز چشمای کریم با حالنر که تعجب ودلشوره توش موج می 

 به 
د وبریده  ز چشمای من دوخته شده بود .کریم نفس نفس می 

 :بریده گفت 
؟د  خواب بددیدی؟چراجیغ زدی؟چراداری گریه میکنز

 ستش روتانزدیک صورتم جلوآوردتااشکام 
 رو پاک کنه اما وسط راه مشتش کرد وازاتاق 

ون زد   .بی 
 

 پارت #۲۳
 :حالاچندکلم هم اززبان کریم 



 .نمیدونم چه مرگم شده؟اصلنتونستم بخوابم 
 وقنر صدای جیغ روازاتا ق شنیدم ،بدون 
 .معطل دروبازکردم وبرق روروشن کردم 
ی باموهای افشون مشک وبلند توی   دخیر

 .رختخواب نشسته بودوگریه میکرد 
دستاش روچشماش بود .وااای !خدای من !موهای کمند و 

 مواجش دل آدم و مثل 
 .موجهای دریا زیرورومیکرد 

 همینطورکه محوتماشاش بودم ،دستش رو 
 .ازرو چشماش بر داشت 

پرسیدم چرا گریه میکنه ؟دستم روجلوبردم تا اشکاش روپا 
 .ک کنم 

 چشمم تودوتاچشم آی  وقرمزقفل شد این 
 یک دیگه لامصب خوددریا بود .دستم رو 

 
ز
 مشت کردم وعقب کشیدم .بدون هیچ حرف

و  ون رفتم .خروس خون ی  خی   ازاتاق بی 
ون رفتم .وقنر خریدای مغازه  صبحونه نخورده ازخونه بی 

 روکردم به مغازه رفتم تابرای 
م  ز  .ملت همیشه گرسنه وجیگردوست جیگربی 



ز گاری ووسایل کارش داخل مغازه  جوادی  کله برای برداشیر
 :اومد گفت 

 .سلوم .صبح داش ما بخی  
 علیک گفتم .جوادنگاه به صورت دمغ و 

 :درهمم کردوگفت 
چراناراحنر پسر؟نکنه زن میخوای؟برات میستونیم .دی گ 
 ه دردت چیه؟گفتم :جوادجون ننه ت سبه سم نذار که 

 .حالم خرابه 
 

 پارت #۲۴
 :جوادی گفت 

 تادیشب که با  اون ولوله خونه نرفته بودی 
 .حالت خوب بود 

نکنه ننه ت سبردن ولوله دعوات کرد؟خنده ی زورگ کرد 
 م .جوادی به پریشاد 

 .میگفت ولوله .شایدم راست میگفت 
نیست ک ه دیدمش   .یک شب بیشیر

 توی دلم با اون چشما وموها ولوله وزلزله 
 .به پاکرد ،دلم حسای  لرزیده 
 گفتم :جواد من وتوبرادریم 



 مگه نه؟ 
 :جوادی گفت 

 جون تو پسر .عینهوچغندری که ازوسط 
 .نفصه شده .چ  میگن ؟دوتاروح بدون بدن 

 :گفتم 
 .عه .بازم رگ مسخرگیت گل کرد 

 .اولا مثل سین  که ازوسط نصف شده 
 .بعدم یک روح دردوبدن 

 :خندید وگفت 
ز کلوم رو نطق کردم .بازتوک   کرد؟منم که همی 

ر
حالا چه فرف

 .لوم منو قرقره کردی 
 . گفتم :یه کم جدی باش جوادی 

من مرد خیانت درامانت نیستم .پریشاد پیش من امانته .اما 
یده .دیگه روی برگش  هنوز یه شب نشده دل لامصب من س 

 :تن به خونه ر وندارم .پرسید 
خودشم میدونه؟گفتم :نه بابا .فکرنکنم فهمیده باشه .ص 

 اف و 
 ساده ترازین حرفاست .طفل عینهویه دریای 

 .زلاله 
 :جوادی گفت 



 پ خیال یز .بروی خودت نیار تابیشیر 
 بشناسیش .ببینز صاحاب داره یانه ،که اگه 

 نداشت بادابادامبارک بادا ایشالا 
 .مبارک بادا 

 
 پارت #۲۵

کلم بردم 
 
 .خندیدم و دستمو توی ف

 :گفتم 
 .جوادکم زربزن .بروکه توقف ی  جا مانع کسب  است 

 جواد بساطشو برداشت وخنده کنون 
ون  رفت .نفهمیدم جیگرودل و   بی 

قلوه کباب کردم یادل خودم کباب اون چشمای آی  وقرمز 
 .شد 

 بعدازناهار مغازه روتعطیل کردم وبه خونه 
 برگشتم .وقنر یاالل یالل گویان وارد خونه 
 شدم،پریشادروتوحیاط درحال آب وجارو 

 .دیدم 
ننه ی ماروباش رسم مهمون نوازی به جاآورده  .ازطفل ع 

 .ین کوزت دربینوایان کارمیکشه 



باصدای کفش من سشو بالا گرفت وسلم کرد .منم گفتم 
: 

 سلم به روی ....ای خدا نزدیک بودبگم به روی 
 .ماهت .یک یز بگه پسر چیکاره تو که روش ماهه یایز 

به د  سی    ع پرسیدم :پ کو ملوک جون ؟ملوک جون کفگی 
 ست ازمطبخ سک 

 :کشیدوگفت 
چیه دنبال من میگردی؟سلم کردم وگفتم :آره ننه .خوی  
؟ملوک جون گفت :ننه ومرض !چندباربگم من بدم میاد به 

 ننه .ازحال 
 
 م بک

 پرسیدنای شما .حالا صبح کله ی سحر ی  خی  
 نگرانت میشم ؟عذرخواه کردم وگفت 

 
ون ،نمیک  بی 

یز ز می 
 :م 

 یه چای به مامیدی یامیخوای اول یه دست کتکمون بزیز ؟ 
 :ملوک جون روبه پریشادگفت 

بدوعروسک عزیزم !
 یه چای برای این پسره ی عجول بریز که انگار 
 شیش ماهه دنیااومده .قربون اون دستای 
 ظریفت برم .پریشادچشم گفت وخند ه 

 .کنون به خونه رفت 



 
 پارت #۲۶

 وقنر دست ورومو شستم ورفتم تو ،چای رو 
 :روبه روم گذاشت وگفت 

 مثل اینکه من واقعا مزاحم شما شدم که 
م   .اگه اینطوره خودم دنبال آدرس اقوامم می 

 گفتم :نه شوما آدرس روبگوتاباهم بریم 
 .پیششون 

 آدرس عماریر رودادکه تومحله ی اعیون 
ز ب ود   .نشی 

اف شهره؟پس دیگ  ازخانواده ی اعیون واسر یعنز این دخیر
ه بایدبیخیالش بشم .آخه  

فقرارو که تودرآوردن نون شبمون   مافقی 
موندیم چه به اعیون 

شوتاباهم بریم .چ  اف؟آدرسوبلدم بعدازناهارحاصرز واسر
 شم گفت ورفت که باکمک ملوک جون 

بساط ناهارروبچینه .ناهارشام کباب بود که خیل هم خ 
 وشمزه بود ازملوک جون تشکر 

 :کردم که خندیدوگفت 
دستای ظریف عروسک چشم   این غذاهیز



 .آبیمونه 
 سع کردم به چشمای آی     رنگ دریاش نگاه 

 :نکنم .گفتم 
شو   ممنون خیل خوشمزه بود،حالا حاصرز

  .بریم 
 :ملوک جون گفت 

 چه قدرزود !بذارچندروزی 
 درکنه،حالا دیرنمیشه 

 
 .خستک

 .دوروزه م دیرتر اقوام رو ببینه 
 :پریشادگفت 

ازین به شما زحمت   نه ملوک جون بیشیر
 . نمیدم 

 
 پارت #۲۷

 :اززبان پریشاد 
 .باملوک جون خداحافطز وروبوش کردم 

ز گفتم  ون رفیر  :قبل ازبی 
 .راسنر بگم،من سوار موتورنمیشم 
ازاون قارقارکه   .خرسواربشم بهیر

 :کریم خندید وگفت 



ز کردی نکردی ها !باشه اونم افتخارنمی  به موتور من توه ی 
ل بریم 

 
ت
ُ
 .ده .بیا که باید با ا

ز جوجه اردکا دنبال کریم راه رفتم .ازپشت  تاسخیابون عی 
 سبه هیبت مردونه وتیپش 

 نگاه کردم .یک شلواردمپا گشادمشک ،یک 
اهن سفیدبایقه های بلند ویک کت که کناره   پی 

ز  هاش چاک میخورد،یک کله هم رو س ش بود .درست عی 
تیپ جوادیای قدیم داش مشنر بود .چ  دارم میگم ؟خو 

 .ب الان هم زمان قدیمه دیگه 
 .مردونه قدم برمیداشت 

نم  ز  ،وقنر برگشت ودیدکه دارم دیدش می 
 .خندید 

ل که 
 
ت
ُ
 سخیابون به قول کریم سواریک ا
 .گمونم همون تاکس بود شدیم 
 .کریم آدرس روبه راننده گفت 

راننده ی ک آهنگ زاقاریر گذاشته بود که همش هاهاهای 
 .هوهوهوی بود 

 آدم یاد قرضا یاشایدم یادنمره های تک و 
 .تجدیدیاش میفتاد 

ی نکردم .آخه ازما  ب  هیر  ببخشیدکه تعبی 



 .بچه مدرسه ای ها همینقدربرمیاد .خخخخ 
 وقنر به مقصدرسیدیم کریم پول کرایه رو 

منده شدم  سر  .داد ومن بیشیر
 

 پارت #۲۸
 یک کوچه باغ بود .کم پیاده روی کردیم تا 

رسیدیم به درعمارت .خدای من !اصلشبیه عماریر که ما 
 
 
 داخلش زندگ

کرده بود   .میکنیم نبود .خیل تغیی 
کوچه باغ قدیم که درختای بلندی داشت ودربزرگ چو 

 ی  ول درِعمارت مادرآینده آهنز و 
 بزرگه .کریم کلون درچوی  روبه صدادرآورد 

مردی دروبا زکرد   .بعداز چنددقیقه،پی 
 .خشکش زده بودوباتعجب به من نگاه میکرد 

 :گفت 
ز خانم !شما مگه سفرنبودین؟   روح انگی 

 :گفتم 
ز   سلم عموجان .من ازاقوام روح  انگی 

 .خانومم .اسمم پریشاده 



مرد به خودش اومد وزیرلب  یف دارن؟پی  خانوم خونه تسرر
 :گفت 

،خانوم دیروز همراه آقا وبچه ها  چقدر شبیه هستید !نخی 
 .به مشهدسفرکردن .تایک ماه دیگه هم نمیان 

 .من هم اجازه ندارم کس روراه بدم 
 .مردبدون تعارف داخل رفت ودروبست 
 پاهام سست شد واشکام ازچشمای آبیم 

 .جوشید 
خدای من !حالا تواین زمان بدون پول وغریب چیکارکنم؟ک 

 ریم به من نگاه کرد ووقنر دیددارم گری ه 
 :میکنم ،گفت 

 .گریه نکن پریشاد داغونم نکن 
 .مگه من مردم؟خودم دربست نوکرتم به مولا 

د کریم یه  ز  نمیدونم یک حس درونم داد می 
یش میشه وکریم دیشب نیست .آخه قبلش همش ص  ز چی 

ه اما الان با  د همشی  ز  دام می 
نه ومیگه ازگریه هام داغونه .بیا  ز احساس اسمم روصدامی 

ز عشق وعاشقر روکم   همی 
لم 
 
داشتم .میون گریه خندیدم .فکرکنم کریم هم فهمید خ

 ،آخه عاشقر اونم به این سعت .



 اونم کریم،به نظرشماخنده دارنیست؟ 
 

 پارت #۲۹
ز افتاده غرق افکار صدمن یه غاز م بودم .ک  باشونه های پایی 

 ریم دستشو جلوی صورتم تکون 
 :دادوگفت 

ز .چرابازم ماتت برد ه؟چاره ای نداشت  بریم .دیدی که نیسیر
 .م ،سی تکون دادم وباهاش هم قدم شدم 
 وقنر به خونه رسیدیم ،ملوک جون من رو 

 .که دید چشماش ازخوشحال برق زد 
 :گفت :چ  شد؟پیداشون نکردین؟کریم زودجواب داد 

 چراپیدا کردیم اما رفته بودن سفروتایک 
 .ماه دیگه هم نمیان 
 :ملوک جون گفت 

ز عروسک من   برای همی 
م  .اینجاروخونه ی خ  غ مگینه؟تو بیابون که نموندی دخیر

 .ودت بدون وغرین  نکن 
 .من که ازخدامه تو کنارم باشر 

 .زورگ خندیدم .چ  فکرمیکردم،چ  شد 
 نمیدونم شمعونا پیش خودش چ  



 فکرکرد که منو راه این سفرکه شاید ی  
بازگشت باشه کرد؟وااای !ازفکرشم تنم به لرزه 

و ن وسط حیاط ایستاده بودم که ملوک جون  میفته .حی 
وع کردبه   به طرفم اومد ودستم روگرفت وبه داخل برد .سر

حرف زدن .اول باید یک دست  
 لباس خوب برات بدوزم .رفت ساغ یک 

 صندوقچه .درشو بازکرد وچندتاپارچه ی 
ون آورد .پرسید   :خوشگل بی 

وزه ای که گله  کدوم رومیپسندی؟منم یک پارچه ی آی  فی 
 ای نقره 

 .ای داشت رو انتخاب کردم 
 :ملوک جون گفت 

قربونت برم عروسک باسلیقه .بااین پارچه که با رنگ چش 
نم ومید  ز مات هم خویز داره یه فرشته میسر .برات برش می 

 :وزم .گفتم 
 .اگه میشه خودم برش بزنم وبدوزم 

 ملوک جون جواب 
 داد :مگه  خیاط بلدی؟ 

 
 پارت #۳۰



 .لبم رو توی دهنم کشیدم 
 :ملوک جون گفت 

 قربون خجالتت مادر .لبت رو اونجوری نکن 
 .خوردیز میسر عروسک 

یزه  می 
 .ازهرانگشتت یه هیز

 الگوروکشیدم وپارچه رو ی  معطل 
 برش  زدم .چشمم افتادبه چرخ خیاط 

 قدیم ملوک جون که البته توزمان خودش 
 .چرخ پدرومادرداری بود 
وع به دوخت کردم   ،سر

 انقدرغرق درکا رم بودم که توجه به اطرافم 
 .نداشتم 

 وقنر کارم  تموم شد،کش وقوش به 
 بدن خسته م دادم وقولنج بدنم رو باصدای 

 .تریک تریک استخونام شکستم 
ز شام رو تموم کرده بود   ملوک جون که پخیر

 :وارد اتاق شد وگفت 
مادرماشاالل به پشتکارت !پاشو بپوش ببینم توتنت چطو 

 ره .باخجالت 
 گفت م :کجابپوشم؟ 



 :ملوک جون جواب داد 
ون تا وسایل شام روآماده کنم  م بی   من می 

 .الاناست که کریم بیاد .توهم لباستوبپوش 
 لباس روتنم کردم وتوی آینه ی کوچیک روی 

 .طاقچه خودم روبرانداز کردم 
 واقعا رنگ پارچه به چشمام میومد و 

جلوه   صورت سفید وموهای مشکیم روبیشیر
 میداد .درباز شد .من که فکرمیکردم ملوک 

 :جونه باذوق برگشتم وگفتم 
 چطورشدم؟ 

 اما به جای ملوک جون قیافه ی بهت زده و 
 خشک شده ی کریم روتودرگاه دردیدم .از 

ترس شایدم خجالت یک جیغ فرابنفش کشیدم .کریم ازص 
 دای جیغم به خودش اومد و 

ز انداخت .باتته پته معذرت   سش روپایی 
و ن رفت .دستمو روی قلبم   خواه کرد وبی 

 !گذاشتم .چه قدر تند میتپید 
 

 پارت #۳۱
ز باربودکه درموقعیت های مختلف از   این سومی 



شدم   .رفتارکریم بهت زده وغافلگی 
نیست که   هنوزچهل وهشت ساعت بیشیر

 .باهاش آشناشدم 
کنه   .خداآخروعاقبت منو بخی 

سم قبل ازشمعوناوودوها بخت خودم   مییر
 بازبشه که چشم ما مانم روشن .ازافکارم 

خجالت کشیدم .آخه چرامن اینجوری شدم؟ملوک جون 
 ازصدای جیغم هراسون به اتاق 

وع کردبه   اومد .بادیدن لباس توتنم سر
سه چرا   به به وچه چه وکل فراموش کردبی 

 .جیغ کشیدم 
 اونشب کریم برای شام سسفرهنیومد و 

 .شام روتواتاقش خورد 
 چقدربابت این کارممنونش ب ودم .وگرنه زیر 

 .نگاه پرحرارتش آب میشدم 
 .دستپخت ملوک جون حرف نداشت 

 .شام روبااشتها خوردم 
 .ظرف ها روشستم وبه رختخواب رفتم 
 ملوک جون مثل دیشب خروپف میکرد و 

د .ول من انقدردلم  ز  آرامش اتاق روبه هم می 



 غصه داشت که نخوام ونتونم به سوصدای 
 .اون فکرکنم 

 ذهنم درگی  عاق بت این سفر بودحالا که 
 میدونم کریم به من یه حس داره وچاره ای هم به 

ه کمیر باهاش   جزاینجا موندن ندارم ،بهیر
 .روبرو بشم 

 
 پارت #۳۲

 صبح بانوازش دستای  که موهام رولمس 
 .میکرد چشم بازکردم 

 :ملوک جون بالبخنددلنشینز گفت 
 سلم عروسک ،صبحت بخی  .چقدرموهای 

نازی داری !همیشه دلم میخواست یه دخیر داشتم که  
 .صبح به صبح موهاش  روشونه بزنم وببافم 
 .اونم خودشو لوس کنه وسشو بذاره روپاهام 

 :سلم کردم وگفتم 
ملوک جون   .صبح شماهم بخی 

تون هستم که آرزو   فکرکنیدمن همون دخیر
ز   .دارین وچقدرخوبه که موهامو ببافی 
ز   میکنی 

 
ز به من تنبل لطف بزرگ  .باورکنی 



 :ملوک جون شونه به دست اومدوگفت 
ز تابرات شونه بزنم وببافم   .بشی 

دستای گرم وتپل ملوک جون به پوست گردنم میخورد وقل 
 .قلکم میومد 

 .حس خوی  داشت 
 تقریبا چندسال بود که مامانم شونه زدن 

 .موهاموبه خودم واگذارکرده بود 
 یادزمایز افتادم که مامانم موهامو شونه 
ز د .اشک ازچشمام جوشید ویادمامانم   می 

 .باعث دلتنگیم شد 
 سمو برگردوندم وبه چشمای ملوک جون 

 .نگاه کردم 
 .روی سمو بوسید 

 منم خودمو لوس کردم وسموروپاهاش 
 :گذاشتم .گفتم 

 .دلم برای مامان وبابام تنگ شده 
 

 پارت #۳۳
 :ملوک جون گفت 



پس کریم من چه دل داره ؟بچه م بیست وسه ساله طعم دا 
ز پدرو   شیر
 .نچشیده 

 خیل جوون وخام بودم که توخونه ی یه مرد 
 چهل ساله که حدودپونزده سال ازخودم 

بود کارمیکردم   .بزرگیر
گولم زدویه بچه تودامنم گذاشت .اما من واین بچه 

 .روبه امون خودمون ول کردورفت 
اعیون ازدواج کرد   .بایه دخیر

 اوایل کم خرچ  میداد اما بع دازچهارسال 
 .اونم قطع شد 

 خداروشکر میکنم که خیاط بلدبودم و 
 .ازین راه خرج خودم وکریم رودرآوردم 

 .تاحالابانون حلل بزرگش کردم 
 .کریم من خیل تنهاودل نازکه 

 دلم میخواد جای خواهرنداشتش بهش 
 .محبت کنز 

 هوم گفتم ونفهمیدم ازنوازش های 
 مهربانانه ی ملوک  جون گ چشمام گرم 



شد .نمیدونم چقدر گذشته بود که وقنر چشم بازکردم س 
 م روی یک بالشت بود وازملوک 

ی نبود .چشمامو مالیدم وکش و   جون خی 
 .قوش به بدنم دادم 

 .ازمطبخ بوهای خوب میومد 
 دمپای  پوشیدم وبه مطبخ که دری روبه 

 ایوون داشت رفتم ودیدم ملوک جون داره 
 .ناهاروآماده میکنه 

اص ل حواسش به اطراف نیست وغرق کارشه .شیطنتم گ 
ل کرد ویه لحظه فکرکردم مامانمه ومثل همیشه که مامان پ 

 رینازم رو 
سوندم بلند گفتم   :مییر

 پخخخخ 
ملوک جون جیعز کشیدودستشو روی قلبش گذاشت .خ 

 نده ی بلندی سدادم وقربون 
 :صدقه ش رفتم .گفت 

 
 
ی دخیر .قلبم افتادکف پام .ن میک  واااای !نمی 

 سکته میکنم کریم ی  کس وکارمیشه؟ 
 

 پارت #۳۴



 .بایادی  کس کریم ،اشکم دراومد 
 :ملوک جون اشکمو که دید گفت 

وم   چه دل نازگ تودخیر !حالا که میبینز طوریم نشده وس 
وع کردب  ر گنده م .چه اشکشم دم مشکشه !اومدجلو وسر

 .ه قلقلک دادنم 
 .منم که حساس ،ازخنده ریسه رفتم 

ز گریه باصدای بلندخندیدم وه گفتم   :بی 
 وای ملوک جون 

ه .نکن .وااااای و  خونه روسیل میی  ز  الان آشی 
 هردوخندیدیم .خوب که خندیدیم ودلامون 

 :آروم گرفت،پرسیدم 
 !غذاچ  داریم؟خیل گرسنمه .چه بوهای خوی  میاد 

 :گفت 
یزی درست کردم   .کوفته تی 
یزیم   !وااااای عاشق کوفته تی 

 :ملوک جو ن گفت 
زکنیم  ی خوردنا رو باهم تمی  ز  خوب بیا این سی 

 .که باکوفته حسای  میچسبه 
ی نشستم و  ز  چشم گفتم وپای بساط سی 

وع کردم  به  پاک کردن   .سر



ز بودوبرای خودم شعرزمزمه میکردم .ملوک جو  سم پایی 
 :ن گفت 

 .بلندتربخون منم بشنوم 
 !چه صدای خوی  داری 

 :منم که پررو گفتم 
 والا آوازش قرداره بلند 

 .بخونم قرتوکمرم میشکنه 
 :ملوک جون خندید وگفت 

 پس باقرش بیا منم دلم وابشه .گوشت کوب 
 روبرداشتم ومثل میکروفون جلوی 

وع کردم به آوازخوندن حالا   دهنم گرفتم .سر
 .بماند که چ  بلغور میکردم 

میخوندم وقرمیدادم وسط مطبخ وملوک  
 :جون میخندید ومیگفت 

تویه پا تیاتری برای خودت .چشمم به   دخیر
 سایه ای افتاد که ازدرگاه درتوی مطبخ افتاده 

بود .وااای خدای من اینکه کریم بود !لامصب همیشه موق 
 عیت های حساس س 

سه   .می 
 وقنر چشمش به من افتاد به جای تعجب 



 خندیدوانگشتش روروی لبش گذاشت تا 
 .خنده ش معلوم نشه 

 
 پارت #۳۵

 اونروز م درکناره م ناهارخوردیم وبرای 
احت به اتاق رفتیم .فکری به سم   اسیر

هنز برای   زد که لباش برای ملوک جون وپی 
 کریم بدوزم .امامن که پول نداشتم که پارچه 

 بخرم .پس این باشه برای بعد .شب تو 
 رختخواب مشغول فکرکردن بودم .دستمو 
 روی گردنبندم گذاشتم ویادشمعونا افتادم 
ز شدوبه خواب عمیقر رفتم   .پلکهام س نگی 

 بازم شمعونارودیدم که لباس بلندی پوشیده 
 بود ولنگان لنگان به سمتم میومد وقنر 

 :نزدیک شد پرسیدم 
 برای پاهات افتاده؟گفت 

ر
 :چ  شده؟چه اتفاف

ی های دیشبه .این یک ماه روتا   آثاردرگی 
احت کن که بعد  ز اسیر ز روح انگی 

 برگشیر
 .کارای زیادی داری 

احت لازم بود به   گ فتم :والامگه برای اسیر



احت   سفرزمان بیام؟خوب همونجا توزمان خودم اسیر
 .میکردم 

 :جواب داد 
بعضز کاراروحنر ماهم نمیتونیم پیش بینز کنیم .امااین یه 

 موقعیت خوبه که کم از 
 لوش وخل وچل دربیای وروی پای خودت 

 .وایسنر 
 این مرتبه خوابم روال عادی داشت وبدون 

 .ترس تموم شد 
 صبح زودترازهمه ازخواب بیدارشدم وبه 

 .قول ملوک جون به مطبخ رفتم 
 یه صبحانه ی مشنر آماده کردم وکریم و 

ملوک جون روبرای 
خوردن صبحانه صدازدم .هردوباتعجب به سفره ی پروپی 

 مون نگاه 
 .رضایتمندانه ای کردن 

حرف گ  م یانه؟چه دخ یر دیگه کم کم باید خانه داری یادبگی 
 .وش کنز شدم !حرف ونصیحت شمعونای  اثرنموند 

 
 پارت #۳۶



 صبحانه درکنارهم صرف شد .به درخواست 
 ملوک جون برای خرید به بازاررفتیم وهرچ  
 اصرارکردم فایده ای نداشت،ازحوله وشانه و 
 لوازم  شخض دیگه گرفته تالباس برام خرید 

 :وگفت 
 نمیشه که،باید حموم هم بریم .قراره یک ماه 

،پس حرف نباشه   .مهمون ماباشر
 من چقدرممنون این محبت وفهم مادرانه ش 

 .بودم .بوی مامانمو میداد 
 مامانم چه بوی  میداد؟اونکه یادم نیست اما خودم 

ا  راسنر ا 
که خیل بوی عرق میدم .حق باملوک جونه ،بایدبرم حمو 

 .م 
 .اونروزبه حموم عموم رفتیم 

 بماندکه منکه تاحالا ج زحموم خونه ی 
 خودمون جای دیگه حموم نکرده بودم ،از 
 دیدن آدما وتیپای متفاوت چقدرتودلم 

 .خندیدم 
چقدرخوبه که 

حالا همه ی خونه ها حموم دارن !توی حموم بایک زن 



که هم سن  ملوک جون  
ی که تقریبا دوسال ازمن بزرگیر   بودودخیر

ز  بودآشناشدم وفهمیدم ازهمسایه های ملوک جون هسیر
. 

ملوک جون منو به عنوان 
 کردوکل ازخیاطیم تعریف کرد 

ز
 .یک ازاقوام خودش معرف

 قرارشداوناهم پارچه هاشونو برای دوخت 
 .لباس به خونه ی ملوک جون بیارن 

 .تاعص اتفاق خاض نیفتاد 
 .عصصدای درحیاط اومد 

ش که اسمش سمیه بود وارد خونه  صدیقه خانوم بادخیر
 شدن .اندازه های هردو روگرفتم و 

 یادداشت کردم وبعد سمدل لباس بحث 
 کردیم .قول دادم دوسه روزه لباساشونو 

 .آماده کنم 
 .حالادیگه ازبیکاری دراومده بودم 

 
 پارت #۳۷

 ،کارهرروزمن بعدازکمک به کارهای خونه 



خیاط بود .روزتحویل لباس ها رسید .سمیه وصدیقه خان 
 وم ازمدل لباس ها خیل راضز 

م تعریف کردن . بودن وکل ازهیز
 .ملوک جون باافتخارب  هم نگاه میکرد ،یه نگاه مادرانه 

 بازم خداروشکرباآدمای خوی  آشناشدم و 
 .احساس امنیت میکنم 

 اونقدرموقع حرف زدن به ناف کریم داش 
 .کریم،داش کریم م بستم که شایدازروبره 

 پیش میومد ومن 
ر
اماهردفعه یه اتفاف

شعله کشیدن آتش عشق روتوی چشمای مثل شبش میدی 
 .دم ول به روی خودم نمیاوردم 

 دوهفته ازاومدن به خونه ی ملوک خانوم 
گذشته وحالاحسای  دلم برای 
 .مامان وبابام وپوریا تنگ شده 

 ول ناچاربودم پای تصمیم که گرفتم 
 .وایستم 

 امروز صبح جمعه ست وقراره همراه با 
 خانواده ی صدیقه خانوم برای تفری    ح و 
 گشت وگذاربه یک ازمناطق خوش آب و 

 .هوای تهران بریم 



نه  ز  .این روزاکریم خیل مشکوک می 
 همه جوره هوامو داره وه میگه انقدر 

 خیاط نکن شومامهمون ماهسنر ونیازی 
 .به پول نداری 

ز   .خانواده ی صدیقه خانوم پرجمعییر
ازکریم به اسم سالار   یه پسربزرگیر

 که تازه عروسش هم ه مراهشه وجفت دو 
قلوش که پسرشادوشوچز به اسم سامان وسمیه وخواهرک 
وچیک ترش ستاره ،صدیقه خانوم وشوهرش حمیدآقا که  

ز بزرگه   .راننده ی ماشی 
 

 پارت #۳۸
م  ز  زیراندازپ  هن کردیم وبساط چای روی هی 

 .راه انداختیم 
م ودود آدم رومدهوش میکرد  ز  .عطرهی 

 .من که عاشقشم 
وع  ز وسر  خانم ها بساط قلیو ن روراه انداخیر

 .کردن به قلیون کشیدن 
 وای !چه کاریه ؟یه دنیادودبفرسنر توی ریه هات وبعداز 

ون   .دهن وبینز بدیش بی 



مگه دودکش بخاری یااگزوز ماشینیم ما؟نوبت به مردارسی 
 د .سامان زودترازهمه 

 :قلیون روبرداشت وبه سمت من اومد وگفت 
 پریشادخانوم،نمیکشید؟ 

 :خندیدم و گفتم 
 .من دودی نیستم 

 :باشیطنت ابروهاشو بالادادوگفت 
بگو بلدنیستم .چرابهونه میاری؟بایک تصمیم آیز وبچگان 

 ه قلیون روگرفتم و 
ز دود به ریه هام همانا و   پک بهش زدم که رفیر

 .سفه کردنم همانا 
 .شلیک خنده ی سامان به هوا رفت 

 بعدازبند اومدن سفه م دوباره پک زدم و 
 برای بی  ون دادن دودش لبامو غنچه 

 .کردم وجلودادم 
 .چشمای سامان میخ لبای من شده بود 

 چشمم افتادبه کریم که باچهره ی برزچز و 
 .سگرمه های درهم به من نگاه میکرد 

 به قول داداش پوریام به خودم ترسیدم و 
ز خیس شد   .زمی 



قلیون روبه دست سمیه دادم وکناری نشستم .روی اینکه ب 
 .ه طرف کری م نگاه کنم نداشتم 

 :کم که گذشت کریم اومد طرفم وگفت 
 .پریشادخانوم یه لحظه بیاین کارتون دارم 

 به طرفش رفتم .هنوزم آثارناراحنر و 
 .عصبانیت توی چهره ش بود 
 :به نزدیکش رسیدم وگفتم 

؟  ز ز .بامن  کاری داشتی   بفرمایی 
 

 پارت #۳۹
 :کریم نگاه انداخت وگفت 

سم ،چرارگ غی  ت منو انگولک   میخوام بی 
ت میاد؟باتعجب  ؟ازآزاردادن من چ  گی  میکنز

 :ودهنز باز نگاهش کردم باکم مکث گفتم 
ت شمارو انگولک کردم؟من شماروآزارداد  گ؟من رگ غی 

 م؟ 
 :سی تکون دادو گفت 

 .چراحرفای منو تکرار میکنز 
 :شاک نگاه کردم وگفتم 

سم دلیل اینکه این فکرارو میکنید   میشه بی 



چیه؟م ن باشماچه صنم دارم؟مثل اینکه حرف بدی زده ب 
 :اشم چهره ش توهم شد وگفت 

ز   باشه .که صنم نداری .که من ی  همه چی 
 .پیش دل خودم غلط زیادی کردم 

 شونه هامو بالا انداختم ،اومدم ونشستم س 
 .جام وبه حرفای کریم فکرکردم 

 خدای من !نکنه واقعا کریم منو به عنوان خواهر خودش 
 .قبو ل نداره وبه من حس داره 
 .اگه اینطوره که بدبخت شدم 

 اون نمیدونه من مسافرزمانم ول خودم که 
 .میدونم رفتنیم 

 گناه داره به من وابسته بشه وبعدازمن  عذاب بکشه 
کریم خیل پسرآقا ومهربونیه .چهره  

 ی مردونه،چشم وابروی مشک وجذابش 
ی باشه .اما نه من که   میتونه آرزوی هردخیر
عشق نشه   .رفتنیم .خداکنه دل من اسی 

 بلندشدم و اززیر یه درخت،چوی  روبرداشتم وبه 
 سمت رودخونه ای که صدای خروشانش 

سید رفتم .لب رود خونه ایستادم وبا   به گوش می 
به زدم ودرافکارم غوطه ور   چوب به آب صرز



 شدم .گریه کردم وباخدای خودم 
 نجواکردم که دل کریم ازمن سدبشه وب ره 

 .ی  زندگیش 
 

 پارت #۴۰
 .صدای پای  رو شنیدم وترسیدم 

 سخوردودرحال افتادن 
 
 پام ازروی سنک

 توی آب بودم که دسنر دور کمرم قفل شدو 
شدم   .درآغوش گرم اسی 

ی توی سینه ی  تای    قلبم مثل گنجشک اسی 
 .میکردوخودشو به درودیوارمیکوبید 

 صدای تپش دیوونه وار قلب شخض که منو 
 .درآغوش گرفته بود گوشمو نوازش میداد 
 آروم دستامو روی دستای مردونه ی اون 

 .شخص گذاشتم وسبرگردوندم 
 چشمای دریاییم توی چشمای مثل شب و 

 .ستاره بارون کریم قفل شد 
ل بودنم گل کرد وگ 

 
خودمو سی    ع عقب کشیدم وبازم رگ خ

 :فتم 
ز داش کریم  ا  شمایی   .ا 



 ممنون اگه توی آب میفتادم آلاسکای 
 .پریشاد شده بودم 

 .تواین فصل سما حتما این آب خیل خنکه 
 مگه نه داداش؟ 

ز داداش توچشمای کریم مین  دلم برای غم که باهربار گفیر
 .شست کباب شد 

 واقعا که دل کباب،جیگر کباب،،دل ی  دلی  
 .کباب 

باقدم های بلند ازکریم دورشدم واونو باشونه های افتاده 
 .ش تنها گذاشت م 

 ،وقنر به بقیه ملحق شدم 
 :سامان پرسید 

لب آب خوش گذشت ؟اولش نفهمیدم منظورش چیه و 
 ل بعدکم 

 .فکرچشمام ازتعجب گرد شد وی  ادی  نثارش کردم 
 قراربودبرای ناهارگوشت کباب کنیم برای 

ز  ز همه دنبال کریم م گشیر  .همی 
 :حمیدآقا گفت 

یم .کریم آقا ماشالل   کاروبه کاردونش بسی 
 .اوستا کبابیه 



 دریک تصمیم آیز به خودم قول دادم تا وقنر 
 مهمون ملوک جون وکریم هستم نذارم غم 

 تو دلشون بشینه و  خنده رو روی لباشون بیارم 
 .حالا هرچ  میخوادپیش بیاد 

 ،توکل به خدا من که نیت بدی ندارم 
 فقط میخوام قدردون این همه محبت و 

 .حمایت ی  دریغشون باشم 
 

 پ ارت #۴۱
 :ملوک جون پرسید 

 عروسک عزیزم .گمونم کریم اومد دنبال  تو .ندیدیش؟ 
 :گفتم 

ز کلم رو که گفتم بازم صدای   چرا دیدم .همی 
 :خنده ی سامان به هوارفت وگفت 

 من که گفتم لب آب خوش گذشته داش کریم 
 .ما موندگارشده 

 :صدیقه خانوم گفت 
 ملوک جون،چراپریشاد رو عروسک صدا 

؟  یز ز  می 
 :ملوک جون قری به گردنش داد وخندید 



ز ،این صورت معصوم وچشمای   والا شما بگی 
آی  ،لبای سخ غنچه ای کم ازعروسک داره ؟سامان خاله زن 

 :ک پرید وسط حرف ملوک جون و گفت 
 .نه والا .حق باشماست 
 .عروسک چشم آی  وزیبا 

 .صدیقه خانوم چشم غره ای به سامان رفت 
 :دوباره سامان باپرروی  گ فت 

 .مگه دروغ میگم .منم ازین عروسکا میخوام 
 همه که ازاخلق شوخ ولوده ی سامان باخی  

 :بودن خندیدن وحمیدآقا گفت 
میده   .شما هنوز دهنت بوی شی 

 :سامان باحالت لوش گفت 
اگه 

؟وبازهمه خندیدن .کریم با  نخورم چ  قول بدم دیگه شی 
 چهره ای درهم و 

 :عصبایز وارد جمع شد وروبه م ن گفت 
؟   شوما بلدی کباب سیخ بزیز

 .جواب دادم :نه 
 :وباخنده روبه کریم لب زدم 

یادم بده قول میدم   ول اگه آقا کریم دلی 



 .شاگرد حرف گوش کنز باشم 
 .ولبامو جلودادم 

ی   .نه انگارماهم اومدیم توخط دلی 
 .مشغول کباب کردن گوشتا شدیم 

فت واشکم در   دودزغالها توی چشمم می 
 .میومد 

 :کریم خندید وگفت 
ز عروسک ،حیف چشماته .خندیدم وک  بادنشی  توی مسی 

ون آوردم  وروسخودم  لاه کریم روازسش بی 
 .کج گذاشتم 

 :بازلبامو غنچه کردم وگفتم 
 .دل کباب،جیگر کباب،دل ی  دلی  کباب 

 انقدر موقع کباب کردن گوشتا خندیدیم و 
 ادا درآوردیم که اخمای کریم بازشد وخنده 

 .جا شو گرفت 
 

 پارت #۴۲
 موقع ناهار سفره ی بلندبالای  پهن کردیم که 
ز کریم و   سامان روبروی من نشست ومن بی 

 .ملوک جون نشستم 



 .داشتم کباب روبااشتها میخوردم 
 کریم وقنر دید باهول ووَلا وتندتند میخورم 
 مردونه خندیدوازسهم کبابش برای من 

 :گذاشت وگفت 
ی   .بخور جون بگی 

 دسنر و ارد بشقابم شد ومیخواست یه تکه 
 کبابم رو غارت کنه که محکم پشت دستش 
 :کوبیدم .صدای آخ سامان بلندشد .گفتم 

دردیزی بازه ،حیای سامان کجا ست ؟همه حنر سالاروزن 
ش که خیل آروم وی  صدا غذامیخوردن 

 :خندیدن .سمیه گفت 
ای این دله دزد   آی گفنر پریشاد .خوبه توسز

 .رودادی .چه غذ اها که ازسهم من غارت نکرده 
ز  ز بی   سامان به من چشمک زد که ازچشمای تی 

 :کریم دور نموندوگفت 
ز انداختم وازگو  چه دست سنگینز داری دخیر !سمو پایی 

 شه ی چشم به 
 .قیافه ی درهم رفته ی کریم نگاه کردم 

ی   خدابگم چیکارت کنه سامان .ذلیل نمی 
 .پسر این چه کاری بود کردی؟تازه د اشت یخ کریم بازمیشد 



ز  احت وقت برگشیر  بعدازناهارو کم اسیر
 به خونه شد ول کریم همچنان اخمو وعصن  

 .بود 
 وقنر به خونه رسیدیم ،کریم باما داخل 

ون رفت  ز وسایل بی 
 .نیومد وبعداز گذاشیر

 
 پارت #۴۳

ز کریم میگذشت   .چهارساعت ازرفیر
وع شد وهم من وهم م  ازیک ساعت پیش بارون شدیدی سر
بودیم .دعا میکردم بااون حال خرا  لوک جون نگران وی  خی 

 ی  که داشت 
 . مشکل براش پیش نیاد 

 .ملوک جون سدردوسگیجه داشت 
 :برای اینکه من نگران نشم گفت 
 .ازدود قلیونه که زیاده روی کردم 

 .البته شایدم واقعا ازدودقلیون بود .خداداند 
 :روبه من گفت 

م بخوابم اگ ه کریم اومد منوبیدار کن   من می 
 تاچندتا درشت بارش کنم ویه بادمجون 
 پیش چشمش بکارم تا عروسک منو نگران 



 .نکنه 
 هواسدوبارویز بود ونمیشد داخل حیاط 

 .منتظربمونم 
 به اتاق رفتم وازپشت شیشه حیاط رونگاه 
دم وازاین ساتاق  ز  میکردم وی  قرار قدم می 

فتم   .به اون ساتاق می 
بعداز یک ساعت ونیم انتظار دربازشدوکریم وارد حیاط ش 
د .سی    ع روی ایوون رفتم وخودمو آماده کردم تا جای ملو 

 ک جون چند 
 .تا درشت بارش کنم 

 وقنر دیدم ستاپاش خیسه وموش 
 .آبکشیده شده هیچ  نگفتم 

 تلوتلوخورون به سمت اتاقش رفت .نزدیک 
ز فرودبیادکه دویدم وباز وشو   بودباسبه زمی 

چنگ زدم ومانع افتادنش شدم .خدای من !بدنش مثل کور 
 ه ی آتیش داغ بود وتب شدید 

 داشت .کمکش کردم تابه اتاقش بره و 
 .رختخوابشو پهن کردم 

 ازداخل کمد اتاق لباش برداشتم وبه دستش 
 :دادم وگفتم 



 اگه نمیتویز بپوشر برم ملوک جون روبیدار 
 .کنم تاکمکت کنه 

ی نگفت وباحال بدمشغول تعویض  ز  چی 
 .لباسش شد 

ون اومد م   .ازاتاق بی 
 هرکاری کردم دلم نیومد ملوک جون رو بد 

 .خواب کنم 
خونه رفتم وظرف آب ولرم رو  ز  به آشی 

 .به اتاق بردم 
کریم لباساشو عوض کرده بود وتورختخواب خوابیده بو 

 .د 
د  ز  می 

 .صورتش غرق عرق بودوگونه هاش به سچز
 

 پارت #۴۴
 حوله ی کوچ یک پیداکردم .توآب ولرم زدم 

 و روی پیشونیش گذاشتم .چشماشو که کاسه 
 .ای ازخون وقرمزبود بازکرد 

 .مثل کس بود که ساعت ها گریه کرده 
به سمت پاهاش رفتم ومشغول پاشویه شدم .ناله های ریز 

د  ز  .ی میکردو باخودش حرف می 



ز تر اومد  حدود یک ساعت بعد تبش کم پایی 
 .ول نه درحد ی که بشه تنهاش گذاشت 

دم  ز اما انگارهوشیارتربود .کنارش نشسته بودم وچرت می 
 که دست داغش روی دستم قرار 

 گرفت وگفت :پریشاد چرابادل عاشق من بدتا 
 .میکنز 

 زدروی قلبش و گفت :ازدل که سمت چپ 
میتپه چطور توقع داری راه راست بره ؟آخه عاشقه وبه هی 
چ صراط مستقیم نیست .به مو لا خاطرتومیخوام .این ع 

 شق تازه پا 
 .گرفته بوی هرچ  بده بوی هوس نمیده 

 دوباره ناله کرد واشک ازگوشه ی چشماش 
ز چکید   .پایی 

 .سشو برگردوند تا گریه شو نبینم 
 ی  تومحاله .عیارعشق منو پی 

 
درهمون حال گفت :زندگ

ی  ش هرزرگری بی 
 .خالص ترین عیاروداره اما دل سنگ تو بامن س جنگ داره 
باهق هق شونه های مردونه ش لرزید ومن طاقت نیاوردم و 

ون کشیدم وبه  دستموازدستای داغ کریم بی 
 .ایوون رفتم تاهوای  به سم بخوره 



هنوزصدای هق هق کریم روم شنیدم .
م؟کریم گفت  خدایا !حالا چه گل به سم بگی 

ه   .بدون من طاقت نمیاره ومیمی 
 ازبس فکرکردم ،س درد گرفتم .ازسدی هوا 

 .بینیم مثل دلقکا قرمز شده بود 
دراتاق کریم رو آروم باز کردم انگار خواب بود .

 .دستمو روی پیشونیش گذاشتم ،دوباره تب داشت 
 بازم ظرف آب وحوله وپاشویه .تاخودصبح 

 .بالای سش بیداربودم 
 

 پارت #۴۵
نفهمیدم گ به خواب رفتم .انقدرخسته بودم که گو یا شم 

 عوناهم مراعات حالمو کردوبه 
 .خوابم نیومد 

 چون وقنر بیدارشدم ،هیچ 
 .خواب ورویای  روبه خاطرنیاوردم 

 :صبح ملوک جون به اتاق اومد وگفت 
دخیر تواینجا چیکارمیکنز ؟چشمامو مالیدم وگفتم :کریم 
دیشب دیروقت اومد وحال خوی  نداشت .خیس آب بود و 

 .تب داشت .دلم نیومد شمار وبیدارکنم 



توی دلم گفتم :هرچند دلم  هم میومد شماخوابتون 
 خیل سبکه ول 

 نمیدونم چرا نمیشه بیدارتون کرد؟ 
ز یک ساعت پیش   خودم مراقبش بودم تاهمی 

 .که نفهمیدم گ نشسته خوابم برد 
 زد .خم شد وپیشونیم رو بوسید .

ر
چشمای ملوک جون برف

 :زیرلب زمزمه کرد 
 فدای تو عروسک بشم .پاشوپاشو بروکم 

م  ز  .بخواب تامن یه سوپ براتون بی 
کش وقوش به بدنم دادم وازجا بلندشدم 

 وبه سمت اتاق رفتم .توی رختخواب ولوشدم و 
 .سی    ع خوابم برد 

 نمیدونم چقدرخوابیده بودم که ملوک جون 
 بیدارم کردوگفت :بیاعروسک .این دوتا ظرف 
تواتاق کریم .خودت بخور و اونم   سوپ رو بی 
 .مجبورکن بخوره .آخه سوپ دوست نداره 

 .شایدبه حرف توگوش بده وبخوره 
 

 پارت #۴۶
ون رفتم وآی  به سوصورتم زدم .بعد   بی 



 مرتب کردن خودم ،سینز به دست دراتاق 
 .کریم روبازکردم .پشت به درخوابیده بود 

 .بلندگفتم :چه ازخداخواسته گرفته خوابیده 
ه   !انگارچه خی 

 :باصدای  که توش موج خنده معلوم بود گفت 
 مثل تو داشته 

 
 مریضز که پرستار قشنک

 .باشه ازرختخواب دل کن نمیشه 
 پرروی  نثارش کردم وگفتم :بایدتنبیه بسر 

 .و  سوپ بخوری 
 :برگشتو صورتشو چندش کردوگفت 

 ازسوپ بدم میاد .مگه سوپ هم غذامیشه ؟ 
ض گفتم :نخی  ،گ گفته سوپ غذاست؟سوپ دارو 

معیر
 ی آدمای چشم سفیده که زیربارون 

ز   .هوس قدم زدن میکیز
ز باید سوپت روتا قاشق آخرش   پاشو بشی 

 .بخوری .بالجبازی گفت :نمیخورم 
 خوبه خوبه،لوس نشو .به زورم که شده -
یزم توحلقت .بچه ی بدحرف نشنو   .می 
سه؟   خندیدوگفت :مگه زورت به من می 

سه .حالادهنتوب ازکن   .چشمک زدم وگفتم :بله که می 



 کریم خشکش زده بود وی  اراده 
 .دهنشوبازکرد 

 .منم قاشق سوپ روبه دهنش دادم 
 دوباره دهنشوبازکردومنم قاشق سوپ رو 

 :دادم .دفعه ی بعدگفتم 
چه قدر پررو !مگه خودت دست نداری ؟سما خوردی چل 

 .ق که نشدی خدای  نکرده 
 

 پارت #۴۷
 :باصدای بلندخندیدوگفت 

یز تو  ز یتم به مولا .می  ز حال گی   عاشق همی 
 .حال وهوای عاشقونه ی آدم 

 خوب بابامن مریضم .توهم بایدبه من 
 کنز 

 
 .رسیدگ

 گفتم :عه !گ گفته ؟مگه من نوکرتم،پرستارتم 
 .مامانتم؟سی    ع گفت :عشقم خوب 

 صدای کوبه ی دراومد وبعدم صدای جیغ 
 .جیعز عشق من ملوک  جون 

 ازپنچره ی اتاق حیاط رودیدم زدم که صدای 



یاا ...یاا ...جوادی  کله وبعدهم تعارفات ملوک جون بلندش 
 .د 

ون   سی    ع چادرم رو مرتب کردم وباسینز بی 
 :رفتم .روی ایوون جوادرودیدم وگفتم 

سلم داش جواد .چه عجب ازین طرفا !پارسال دوست ام 
 .سال هیچ  

 جوادازپرروی  من دهنش اندازه ی غار 
 .علیصدربلکه بیشیر بازشده بود 

ه توش   .گفتم :د  ببند دهنتو داش مگس می 
 :خندیدوگفت 

 اومدم یه سی به کریم آقا بزنم ،ببینم چرا 
 .امروز مغازه نیومده 

 .گفتم :بفرما داخل،کریم تواتاقه 
خودم به مطبخ رفتم وظرفاروشستم .چندتا چای  لب سو 

 .ز ولب دوز وقندپهلو  ریختم وبه اتاق کریم بردم 
ز با کریم بود   جوادمشغول سبه  سگذاشیر

 .تامن رفتم ساکت شد 
 .گفتم :چیه داش ؟نامحرمیم؟تااومدیم چادرسکردین 

 
 پارت #۴۸



 :هردوخندیدن وجوادگفت 
 نه بابا .ازشما محرم تربه  اسارمگه 

 پیدامیشه؟دارم میگم بابا کریم جون نازنازو 
 .شدی .بایه ذره آب بارون تب میکنز 

یه؟پرستارخوب پیداکردی ناز وغمزه میای   .نکنه خی 
 وخوشمزگیت گل کرد 

 
 .کریم گفت :جواد بازم ی  کلگ

شده بود .روبه من گفت   :حال کریم با کل کلی جوادبهیر
 برای تشکرازپرستاریت ،لباس بپوش باهم 

 .بریم تفری    ح وگشت وگذار توتهران 
 .ازخوشحال بال درآوردم 

 .پریدم که کریم  رویه ماچ گنده ی آبدار کنم 
 مثل همیشه که پوریارومیبوس یدم وازسو 

اض  فتم اونم اعیر  کولش بالا می 
ه ی لوس   !میکردکه  بسه تف خال شدم دخیر

 .یهویادم اومد عجب گندی زدم !ازخجالت سخ شدم 
شو   .کریم خندیدوگفت :بروحاصرز

 لباس پوشیدم وهمراه کریم صدالبته بدون 
 . موتور باهم به پارک پرواز رفتیم 

 
 پارت #۴۹



 اونجا چندتا عکس یادگاری باژس تای خیل 
 .خنده دار گرفتیم 

 توی یک ازعکسا کریم روی نیمکت نشست و 
  من پشت سش بادوتا انگشتام شاخ درست 

 کردم وبا چشمای گرد وصورت خندون به دور 
ز نگاه کردم   .بی 

 تویک دیگه هم من کت کریم رو روی شونه هام 
 انداختم وکلهشو کج روی سم گذاشت و 
 .یک دستمو به درخت ویک ر وبه کمرم زدم 
 تویک عکس هم من نیم رخ طرف چپ کریم 
 بودم وکریم کلهشو روسش گذاشت و 

 یک تای ابروشو بالا دادو بالب خندون به من 
 .نگاه  میکرد 

 .مردعکاس ازژستای ما خنده ش گرفته بود 
کنه تا   قرادشدازهرعکس دوتا حاصرز

 .هرکدوممون یک یادگاری داشته باشیم 
 بعدهم یه پاکت بزرگ ت خمه خریدیم و 

 .به سینما رفتیم 
 !وااای !نگم براتون چه فیلمای  

 بیخودی نبوده سینمای قبل ازانقلب رو اکی  



 .مردم تایید نمیکردن 
 مایه فیلم کمدی انتخاب کردیم .صحنه های 

 .خنده  دار وجالن  داشت 
 .تندتند تخمه میشکستم ومیخندیدم 

 پاکت تخمه دست من بود .آخرای پاکت بود که 
 .کریم خواست تخمه برداره 

 یک زدم پشت دستش وگفتم :شکمو .اینا 
نمت  ز ز می   همچی 

 دیگه مال منه .دست بزیز
 .بری قاط باقالیا 

 .میگم ملوک جون تنبیهت کنه 
 

 پارت #۵۰
م یه   خندیدوگفت :چاکرتم خانوم .الانه می 
 پاکت دیگه میخرم .شوما فقط تخمه بخورو 

 .بخند .من عاشق خنده هاتم 
 
 
ون .وااای خدایا !دیگه چوب خطم امروز پ بعدهم رفت بی 

ره 
 
 .رپ

 کریم بایک پاکت تخمه برگشت .بعدازتموم 
 .شدن فیلم به خونه برگشتیم 

 .تاازدروارد شدم بدو رفتم ساغ ملوک جون 



وع به   دستامو دود گردنش حلقه کردم وسر
 .بوسیدن کردم 

 :ملوک جون منو بوسیدوگفت 
 خوش گذشت عروسک عزیزم؟خداروشکر 

ز خوش  سحال اومدی .حالابیا برات یه پارچه خریدم .ببی 
 .ت میاد 

 سی    ع رفتم ساغ پارچه ها .یه پارچه ی قرمز و 
 خوش رنگ خیل نازبود که به پوست سفیدم 

 .میومد 
 دوباره ملوک جون روبوسیدم .ازش تشکر 
 .کردم و مناسبت خریدپارچه رو  پرسیدم 
 ملوک جون گفت :قراره سالارپسرصدیقه 
ه خونه ش   .خانوم آخ رهفته عروسشو بی 

 مجلس زنونه توخونه ی ماومجلس مردونه تو 
ز گرفته  خونه ی صدیقه خانوم که دیواربه دیوارمون هسیر

 .میشه 
 .حسای  کارمون دراومده 

ز شدم   .الگوی لباسمو بریدم ومشغول دوخیر
یه لباس بلنددوختم که کناراش چاک میخورد وموقع راه رف 

 .تن رنگ قرمزش سفیدی پاهام و به نمایش میذاشت 



 بااینکه بالاتنه ی پوشیده ای داشت اما خیل 
 .قشنگ بود 

 
 پارت #۵۱

 روزچهارشنبه رسیدو قراربود من وکریم 
 حیاط روآب وجاروبزنیم وحوض رو خال و 

زکنیم   .تمی 
زکاری بودیم که شیطنتم گل کرد .شلنگ  هردومشغول تمی 

 آب رو برداشتم وروبه کریم که 
ز   پاچه ی شلوارشو بالا زده بود ومشغول تمی 

 .کردن حوض بود گرفتم 
 طفل خیس آب شد ول نامردی نکردوسطل 

آب حوض رو  روی 
سم خال کرد .دادم به هوارفت وبادمپای  دنبالش دویدم و 

 :گفتم 
اگه مردی وایستا .حالامنو خیس میکنز کریم .اونم خندید 

 :وگفت 
م   .نامردم ودرمی 

 .ازسوصدای ما ملوک جون به ح یاط اومد 
 وقنر دید من خیس وآبکشیده دنبال کریم 



 میدوم،محکم دست تپلش رو  روی گونه ی 
 :برجسته وسخش گذاشت وگفت 

خدامنومرگ بده !کریم ورپریده ،چه به روزعروسک چش 
 م آبیم 

 آوردی؟چراخیس خال شده تواین هوای سد؟ 
ز بچه ها آب بازیتون گرفته .بیاتوعروسک   .عی 
 سمابخوری جواب خویش وقومتو چ  بدم 
ز کریم گذشتم وبه اتاق رفتم  گرفیر  .ازخی 

 صورتم ازسما سخ شده بود ولرز وسما رو 
 .تازه داشتم حس میکردم 

 همه ی لباسامم تازه شسته بودم ولباش 
 .نداشتم بپوشم 

 ملوک جون گفت ازلباسای اون بپوشم  ول 
د  ز  .اونا برام کوتاه بود وبه تنم زارمی 

 خودلباس خودبه خود گریه ش میگرفت 
 .ی  نوا .چه برسه به کس که ببینه 

 
 پارت #۵۲

 فکری به سم زد .سی    ع رفتم تو اتاق کریم و 
 .پشنر درو بستم 



هنای خوشگلشو کش   بدون اجازه یک ازپی 
 .رفتم وپوشیدم 

اتفاقا خیل بهم میومد ول کم برام بزرگ بود .کلهشو برد 
 اشتم وبه اتاق پیش ملوک جون 

 .برگشتم 
 :کریم وقنر منو دید خندید وگفت 

؟   چه بهت میاد ولوله !حالا بااجازه ی گ لباس منو برداشنر
 .دستمو به کمرم زدم وگفتم :بااجازه ی خودم 

 مگه من کم کس هستم؟ 
 گفت :نه بابا .برمنکرش لعنت .بازخندید و 

 .رفت لباساشو عوض کنه 
وع کردم   کله رو کج روی سم گذاشتم وسر

 .به رقصیدن وباباک رم خوندم 
دوقربون صدقه م  ز  ملوک جون هم دست می 

فت   .می 
ز وآب وجارو زده بود وحو  صبح پنج شنبه خونه وحیاط تمی 

ی کم نداشت  ز ی چی  ز  .ض هم ازتمی 
 سامان یا بقول کریم سامون درزد وباچند تا 
 سبد میوه که شامل سیب سخ وپرتقال بود 

 .یاا ...گویان واردحیاط شد 



منم به پیشواز رفتم وگ فتم سیبا وپرتقالا رو توی حوض خا 
 .ل کنه .جاتون خال فضای  نهایت زیبا ورمانتیک شده  بود 

 
 پارت #۵۳

 سیبای سخ و پرتقالاروی آب 
قصیدن وقوطه وربودن   .می 

ز این سیبای سخ   گفتم :سامان ،ببی 
نن وقشنگن  ز  .چقدر توی آب برق می 

 :سامان نگاه کردوگفت 
ز غنچه ی قرمز لبای تو،قرمزو   آره ،درست عی 

 .قشنگ 
صدا ی اوهوم اوهوم کریم اومد .وقنر برگشتم بااخمای در 

 :هم به سامان گفت 
 خیل خوب بچه ،میوه ها روآوردی بروی  

کارت .به توهم مربوط یز قیاس 
 .سیب سخ ولب غنچه فضولیش به تونیومده 

 سامان که حسای  خیط کاشته بود سی    ع 
 .چشم گفت وصحنه رو ترک کرد 
 :باپرروی  به کریم نگاه کردم وگفتم 

 !عه کریم جون 



 .سی    ع بادستم محکم زدم روی دهنم 
 من  الان چه غلط کردم؟کریم  جون ازگ 

 تاحالا؟ 
 :بعدسی    ع گفتم 

 .چیکاربه بچه داشنر نطقش کورشد 
 حالا گ اونو جزو آدم حساب میکنه 

 .زدی توپرش 
؟   کریم خندیدوگفت :چ  گفنر

 .گفتم :نطقش 
 سی    ع گفت :نه قبل ازاون 

منکه فهمیدم منظورش اون جویز بود که آخراسمش گذا 
 :شتم .گفتم 

ز دیگه ای نگفتم   .نه،چی 
؟   گفت :چراچرا .بعداسم من چ  گفنر

دیگه ای نگفتم توبد  ز م من چی   گفتم :نخی 
 .شنفنر .طفل عجب خیط شد 

 .دسنر به پشت گردنش کشیدورفت 
 

 پارت #۵۴
 .آخیش !رگ خل بازیم داشت کاردستم میداد 



 .شب همه ی مهمونا یک یک اومدن 
 منم ازلوازم آرایسر که ملوک جون برام گرفته 

 .بود  ،استفاده کردم وخوشگل کردم 
 حسای  هم مجلس روگرم کردم  وتاتونستم 
 رقصیدم وغم این چند وقنر که ازخونه دور 
 بودم ونتونستم برم ساغ سیستم اتاقم و 

کونم درآوردم   .بیر
 توعروش چندنفری باملوک جون درگوشر 

دن که بعد فهمیدم همه ازمن  ز  حرف می 
سیدن ،مجردم یانه وچه نسبنر باملوک جون دارم   .میی 

 فردای اون روز موقع خوردن صبحانه ،ملوک 
 :جون گفت 

راسنر عروسک !دیشب چندتا خواستگار خوب برات پیدا 
 .شد 

 انشاالل پیش اقوام که رفنر بعدازخانواده 
تا بگم خدمت برسن   .اجازه بگی 

 .چای   توگلوی کریم پریدوبه سفه افتاد 
 .بادست محکم به پشت کریم زدم 

 :بدبخت ازدرد به خودش پیچیدوگفت 
 منو نکشه توحتما میکسر 

 
 .بسه !اگه خفک



 .بعدهم باناراحنر اتاق روترک کرد 
 :روبه ملوک جون گفتم 

 وااااا !کریم آقا چش شد؟چرامن بکشمش؟ 
 

 پارت #۵۵
 :ملوک جون جواب داد 

چندوقت ه رفتم تو کوک کریم .میدونم توهم دخیر باهوشر 
 هسنر .ازقصداین حرفارو 

ز بشم ،انگاری کریم   جلوی روش زدم تا مطمی 
 .منم بله .دیگه وقت زن گرفتنشه 

 انشاالل  یک ازاون خواستگارا کریم من 
 .باشه وتوبسر عروس خودم عزیزم 

ز انداختم   .سمو پایی 
ز  ز تصور کنی  میدونم میتونی 

 .که مثل لب و قرمز شدم که خنده ی ملوک جون بلند شد 
 چندروز دیگه بیشیر ازاقامت من در خونه ی 
 نمونده وبایدراه خونه ی 

ر
 ملوک جون باف

عزیزم بشم  ز  .روح انگی 
 .دلم داره تالاپ تالاپ میکنه 

 .انگاری تو قفسه ی سینم یویو بازی میکنه 



 فکرکنم ازفضولیه .نه ببخشیداسم جدیدش 
 .کنجکاویه 

 ازبس شمعونا به خوابم نیومد یادم شد 
 :براتون بگم که دیشب به خوابم اومد وگفت 

 ودوها یاهمون پریشاد جعل رودیده و 
 .گفته :بگو پریشاد خیالش تخت تخت 

 من اینجا کولاک کردم حسای  وازپریشادخله 
 .به پریشاد دست طل ارتقاء پیداکردم 

 
 پارت #۵۶

 خوب یک سی هم به ودوها یاهمون پریش اد 
 .جعل بزنیم 

 ازهمون روزاول که ودوها تونقش پریشاد 
 :رفت ،پوریا مدام میگفت 

پریشادمن فکرمیکنم برنج محسن شدی وقدکشیدی .قد 
 ت بلندترنشده؟ 

د و  ز  می 
 
 وپریشاد )ودوها (خودشوبه خنک

 میگفت :والا ازتوکه نردبویز کوتاه ترم 
 .داداش پوریا 

 اول صبح پوریا بدون درزدن وارد اتاق پر یشاد 



 .شدواونو تورختخوابش پیدانکرد 
خونه رفت،بوهای خوی   ز  وقنر به آشی 

 .مشامش روپرکرد 
 .به به !پریشادمشغول تدارک صبحونه ی لذیذی بود 

 مامان پرینازوبابا اسدهم اومدن .همه با 
تعجب وانگشت به دهن به پریشادی که تالنگ ظهرمیخوا 

 بید وحالاازهمه زودتربیدار شده 
 .بود،نگاه کرد ن 

 .پوریاازپشت سباصدای بلند گفت :پخخخ 
 پریشاد جعل که حالا دیگه مسلح به خوندن 
سه برگشت وبلندتر   ذهن بود،بدون اینکه بیر

 گفت :پخخخ 
 .که هرسه ازجا پریدن وزدن زیر خنده 

 .پوریا گفت :خواهرم غلط نکنم عوض شدی 
 .اون پریشاد زرزرو  وتنبل کجا این پریشادکجا 
 رنگ ازرخ ودوهاپری د .نکنه فهمیده باشن؟ 

 :زودتوجلد پریشادخله رفت وگفت 
م هوا برتون نداره .دارم این کارارو   نخی 

 میکنم تاثابت کنم بزرگ شدم ووقت شوهر 
 .کردنمه 



 .بعد محکم زدرودهنش 
 

 پارت #۵۷
ز   :مامان وبابا وپوریا هرسه خندیدن وگفیر

 .پس بگو .نقشه داری کلک 
 صبحونه رومیون خنده وشوچز های 

 
 همک

 .پریشادوپوریا خوردن 
 :پوریا بازم پرسید 

 راسنر !پریشادتوقدکشیدی؟ 
 :دست به ریش اصلح کرده ش کشیدوگفت 

 جون من راستشو بگو .قدنکشیدی؟ 
پریشادخندیدوگفت :عه پوریا !مسخره بازی در  

 میاد .مگه من چیم که یه شبه 
 قدبکشم ؟چشمات عینک لازم شده ،شایدم مخت تاب 

 .تاب عباش بازی کرد ه وتاب برداشته 
 .بعدهم هههههه هندل خندید 
 :باخنده ی پریشادپوریا گفت 

 قدهم بکسر بازم پریشادخله ی خودم 
 ازصورت 

ر
 ولپ پریشادرو کشید که برف

ست وپوریا دستش 
َ
 پریشاد به دست پوریا ج



برق چندولت داری؟   روکشیدوگفت :آی دخیر
 :پریشادباشیطنت خندیدو گفت 
ه .دست نز ن برادر من  ز  .این یعنز جی 

 توی مدرسه هم تمام معلما ازپشتکار و 
 خلقیت ناگهایز پریشاد انگشت به 

 دهن بودن وتمام طراچ های اون با استقبال 
 .اونا مواجه میشد 

 
 پارت #۵۸

 :اززبان ودوها 
 امروز ازصبح تمام وسایل طراحیم روتوی 

 اتاق پهن کردم ومشغول طراچ لباس 
 .مجلس شدم که  در زده شد 

 .چه  عجب !پوریا خان یادگرفته دربزنه 
 .باصدای رسا بفرمایید بلندبالای  گفتم 

 .دربازشد وصورت خندون پریسا پیداشد 
عمه ی پریشاده که ش   راسنر پریسا دخیر
 .سالشه وپرستاره ول هنوزازدواج نکرده 
 .بقول بوی ترشیش کل فامیلوبرداشته 

خوب وخونگرمیه و   پریسا دخیر



 .چهره ی بانم ک داره اما قدش زیادبلندنیست 
 حالا به چه دلیل تاحالا موفق نشده ازدواج کنه 

 .خداداند 
 .پریسا  درو کامل بازکردواومدتو 

 .منم بهش خوش آمد گفتم 
ای فامیل با   دخیر

 
 طبق عادت همیشک

 :کنجکاوی الگوهارو نگاه کرد وگفت 
دای  جون؟ 

 چیکارمیکنز دخیر
 گفتم :عزیزم عینک بدم خدمتت یا واضحه 

 دارم طراچ میکنم؟ 
 :خندیدوگفت 

اتو میبینم .طرح کاملشو   نه عزیزم .دارم هیز
 .نشونم بده 

 طرح کامل رو که نشونش دادم دهنش از 
 :تعجب بازموند .گفتم 

 .د   ببند دهنتو مسواک گرون میشه 
 :پریسا گفت 

 واااای !اینا روخودت طراچ کردی؟ 
 :مداد طراچ رو پشت گوشم زدم وگفتم 

 .نخی  .خاله ی نداشتم طراچ کرده 



 
 پارت #۵۹

 :ملیح خندیدوگفت 
ز طرح روبرام  بدوزی؟   همی 

 جون من میتویز
 آخه آخرهفته عروش  همکارمه ولباس 

 .مناسب ندارم 
 گفتم :بروی چشم .پارچه داری یابریم خرید؟ 
 درجریانید که همه ی ماخانوما ازهرقماش 
ون   انسان وبقول پریشاداصل ازمابهیر

 .عاشق خریدلباس وزیورآلاتیم 
دوست داره   .حالا هرکس یک ازایناروبیشیر
 باموافقت واجازه ی مامان همراه پریسا برای

 .خریدپارچه به بازار رفتیم 
 انتخاب کردیم 

 
ی رنگ قشنک  پارچه ی شی 

 به همراه حریرمنجوق دو زی شده 
 برای کارروی بالاتنه ویک شال بزرگ و 

 .زیبای حریر 
 طرح لب اس تقریبا شبیه ساری های هندی بود 
 ول با یک سی تفاوت وکم هم پوشیده تر 

 که ازشال که روی دست میفتاد،برای



 .پوشیدن سهم میشد استفاده کرد 
 :پریسا گفت 

 یه آرایش هندی هم که بکنم کامل شبیه هندیا 
 .میشم 

 چهارروزتمام وقتم صرف طراچ و 
ز لباس پریسا شد   .دوخیر

 روزتحوی ل لباس ازپریسا خواستم لباس رو 
 بپوشه تااگه ایرادی داره ،قبل ازتحویل 

 .برطرف کنم 
 وقنر پریسا که به همراه عمه الهه به خونه ی ما 

 .اومده بود،لباسشو پوشید 
 مامان وعمه انقدرازلباس تعریف کردن که 

 .خستگیم ازتنم دررفت 
 .الحق که لباس به زیبای  به تنش نشسته بود 

 
 پ ارت #۶۰

 دقیقا چهاروزبعدازمراسم عروش همکار 
 پریسا یک ازفامیلی داماد که پریسارو 

 ،توجشن دیده وپسندیده  بود 
 به خونه ی عمه زنگ زدووقت خواستگاری 



 .گذاشت 
 توهمون هفته ی اول بعدازمراسم 

 خواستگاری وتحقیقات ،پریسا به آقای دکیر 
 .پورزاد جواب مثبت داد 

 .قراره یک ماه دیگه مجلس عقدوعروسیشون برگزاربشه 
 امروزجمعه ست وپریسا به خونه ی مااومده 

ش ودوساله ی زیبا ومجر  البته باهمکارش که اونم یه دخیر
 .د ه به اسم زهره 

 آوازه ی لباس بخت گشای پریسا که توسط من 
ز همه ی همکارا ودوستاو   دوخته شده بود بی 

 .فامیل پیچید 
 اولش به عنوان یه شوچز به ا ین مسئله نگاه 

 .میکردیم و میخندیدیم 
ا جدی ترشد چون  ز  اماانگار ماجراازین چی 

ز لباس زهره   دوخیر
منتظره ش شدوبه   مصادف باازدواج غی 

 .شایعات دامن زد 
البته شایدم شایعه نباشه ودل 

حسرت کشیده ی من که مدت هاست آرزوی ازدواج  



با شمعونا رو دارم انرژی ای به لباسا میده تا اوناروبه کام دلش 
 ون برسونه وبختشون 

 باز  بشه .تاالان برای شش نفرلباس دوختم که 
 .همه هم  ازدواج کردن 

 
 پارت #۶۱

 امروز جلسه ی تلوت قران خانوما توخونمون 
 .برگزارمیشه 

زکاری و   مامان پریناز ازصبح مشغول تمی 
 تدارک پذیرای  ازهمسایه ها ست و 

 ازبنده هم اندازه ی دوتاکارگر ی  مزدومواجب 
 .کارمیکشه 

 حالاکه تو نقش پریشاد فرورفتم وچندباری 
ینز پزیم رو به رخ خانواده  ی وشی  ز آشی 

 هیز
م تا  ز ینز بی   کشیدم،مجبورم کیک وشی 

ز ازهرانگشتم یه  م ببییز  همسایه های محیر
 .هیز چکه میکنه 

ینز وکیک بودم  ز شی 
 .مشغول پخیر

همسایه ی روبه رومون که جدیدا به   دخیر
 .کوچه ی مااومدن برای دادن آش نذری به خونه ی مااومد 



ز ظرف آش ،بوی   مامان پریناز بعدازگرفیر
 آش ونعنا داغ روعمیقابه بینز کشیدو 
 :به به و چه چه راه انداخت وپرسید 

نیست که ه  اسم شماچیه عزیزم؟گمونم چندوقنر بیشیر
 مسایه ی 
 .ما شدین 

که قیافه ی بانمک داشت گفت :مهشیدم   دخیر
 .ازآش نای  باشما خوشوقتم 

ز اون   مامان برای خال کردن ظرف آش وشسیر
خونه اومد وگفت  ز  :به آشی 

ینیای  که پخنر سد   پریشادجون .اگه شی 
 شده یک ظرف آماده کن درعوض آش نذری 

 .به مهشیدخانوم بدم 
 .خوبیت نداره ظرفشونو خال برگردونم 

ینیای  که سدشده بود   چشم گفتم وازشی 
 .داخل ظرف چیدم 

 
 پارت #۶۲

ینز رو برداشت وهمرا با   مامان ظرف شی 
ز نذرتون قبول،ظرف روبه مهشیدداد و   گفیر



 بعدازتشکرتعارف کرد که همراه با مامانش 
یف بیارن  ل ما تسرر ز  .برای جلسه ی قران ساعت ۵به میز

 :مهشیدهم تشکرکردو گفت 
 بروی چشم .حتما مزاحمتون میشیم  .ورفت 

وع محفل  عصراس ساعت ۵همه تو خونه ی ماآماده ی سر
 تلوت قران وتفسی  خانوم 

 .مهدوی بودن 
وزه ای وشال سفیدپوشیدم وآما  منم یه لباس شیک آی  فی 

 .ده ی پذیرای  ازخانوماشدم 
 مهشیدهمراه یه خانوم که تقریبا چهل وچند 

 .سال داشت اومده بود 
وی  احوال پرش کردم وبه 

 باهمه باخوسر
ینز  خونه رفتم تا به وقتش باچای وشی  ز  آشی 

 .ازمهمونا پذیرای  کنم 
 روی صندل نشسته بودم که مهشید وارد 

خونه شد  ز  .آشی 
 .تعارف کردم بشینه 

 .الحق که دخیر خونگرم و مهربویز بود 
 :مهشید گفت 

 فکرکنم اسمت پریشادباشه .درسته میگم؟ 



 باخنده گفتم :بله پریشادهستم 
.

وباهاش به گرم دست دادم که دست مهش یدهم به سنو 
 شت پوریا دچارشد و 

 .برقش گرفت 
 :سی    ع دستشو پس کشید وگفت 

 .وای دخیر !ازبس انرژی داری برقم گرفت 
 .گفتم :دقیقا 

ه ماروچراغ   شنیدی میگن همه روبرق میگی 
؟   موشر

ه ماروپریشاد   .حالابایدبگن همه روبرق میگی 
 .بعدباهم خندیدیم 

 
 پارت #۶۳

ز و   هردوازاینکه بدون تعارف وکلس گذ اشیر
ا با   پشت چشم نازک کردن مثل بعضز دخیر
 هم شوچز م کردیم راضز بودیم وحس 

 .خوی  داشتیم 
 :مهشیدگفت 

 ماتازه به این محل اومدیم .طوری که من 



 فهمیدم شما هم  مثل ما خانواده ی 
ز   . کم جمعینر هستی 

 من بیست ودوسالمه وبرادرم شایان بیست و 
قلبه .اسم  بابا م  مازیاره وحجره   هشت سالشه ودکیر

 .ی فرش فروشر داره 
 .مامانمم اسمش شیماخانومه که خونه داره 

 کن عزیزم 
ز
 .خوب حالا شما معرف

 ازبرخورد مهشید خنده م گرفت .چه راحت 
 کرد 

ز
 !خودش وخانواده شو معرف

 بدون اینکه به نظربرسه دخیر فضول،عه 
 ببخشید کنجکاوی هست ازمنم اطلعات 

 .میخواد 
 خواستم لپ مهشیدروبکشم که صورتش رو 

 :عقب کشید وگفت 
 میشم 

 
 .نه جون من .الان دچار برق گرفتک

 
 
 .خندیدم وگفتم :راست میک

 خوب خدمت خانوم مارپل عزیزم بگم که 
 بابااسدجونم کارمند ومامان پرینازعزیزم 

 خونه داره .پوریا بیست ودو سالشه و 
 .مهندش عمران میخونه 



 منم هفده سالمه وطراچ دوخت میخونم 
ستان   .البته دبی 

 
 پارت #۶۴

خونه شدوگفت  ز ز مامان وارد آشی  ز بی   :درهمی 
 .پریشادجون یه سینز چای بیار 

 باکمک مهشید چای  هاروریختیم وبه 
 .پذیرای  بردیم 

بودن   .خانوما مشغول گوش دادن به تفسی 
خونه برگشتیم  ز  .بعدازپذیرای  به آشی 

 :مهشیدگفت 
 راسنر پریشاد !من فکرمیکن م یا علوه بر 

بدنت ،چشمات هم برق خاض داره که پدرجدطرف رو می 
ه   .گی 

 :آخه داداش شایانم نشونیاتو داد وگفت 
 وقت اومدن ازمدرسه دیدتت ویک دل نه صد 

دل عاشقت شده وبرق چشمات ورنگ خاصش اونو گرفته 
. 

 خانوم قرارنیست راه بری وکشته مرده جا 
 .بذاری 



 :گمونم ازخجالت سخ شدم که مهشید گفت 
 اوه اوه !چه خجالنر !مگه دروغ میگم؟ 
ز تلفن  درآوردوگفت   :بعدادای برداشیر

 .ببخشیدخانوم ازاداره ی برق مزاحم میشم 
 یه آقای  به نام شایان بهمن یاری ازتون 

ز برق چشاتون ایشونو   شکایت کردن وگفیر
 .گرفته وباعث خسارت قلن  ومغزی شده 
 قلبشون ی  قراره ومغزشون هم در توهمات 

ه   .عاشقانه به سمیی 
ان خسارتش روبعدا  ز  بایدخسارت بدین ،می 

سونیم   .به اطلعتون می 
 .بعدباشیطنت خندید 

 
 پارت #۶۵

 :توی دلم یادشمعونا افتادم وباخودم گفتم 
بشه   خداکنه که این قضیه زودتر ختم به خی 

 وگرنه با دل شیدای کریم وشایان چیکار میشه کرد؟ 
 توی چشمای مهشی د نگاه آشنای  رو دیدم اما 

 .نتونستم رازاین نگاه آشناروکشف کنم 
 خلصه اون مجلس هم باهمه ی خستگیاش 



 .تموم شد 
ز شیماخانوم نگاه خریدارانه ای   موقع رفیر

 :به من کرد وگفت 
سن جمال 

 
گلم علوه بر ح  ،ماشاءالل !دخیر

مند وکدبانوهم هست   .هیز
 اگه برات زحمنر نیست یادت باشه دستور 
ینز رویادمهشیدهم بدی   ،پخت کیک وشی 

ینیه   .آخه شایان عاشق کیک وشی 
ین زبویز وشیطنت گفت   :مهشیدباشی 

مندوکدبانو  ه آقاشایان خودشون زن هیز  بهیر
ن   .بگی 

م؟  ز ینز بی   مگه من نوکرشم براش کیک وشی 
وی  خاص خودش ولبخندی که 

مامان پرینازهم باخوسر
 :مهمون همیشه ی لباش بود گفت 

 این چه حرفیه خانوم؟ 
البته که پریشاد خوشحال میشه حنر به بهونه ی آموزش 

ینز پزی دوست خوی  مثل   شی 
 .مهشیدخانوم داشته باشه 

 
 پارت #۶۶



 ازاون .روزبه بعدمهشید مدام به خونه ی ما 
ینز م پختیم   .میومدو باهم کیک وشی 

 امروزقراره به دعوت مهشیدبه خونه ی اونا 
یم  ز  بی 

 .برم واو نجا باهم کیک فنجویز
 شال وکله کردم وراه خونه ی مهشید اینا 

 .شدم 
ازمن ومهشید کس خونه نبود ومن با   غی 
 خیال راحت شالم رو درآوردم وبامهشید 

ز کیک شدیم   .مشغول پخیر
ز کارهمش بادستای آردی توسوکله ی هم   بی 

 .زدیم وخندیدیم .خیل خوش گذشت 
خونه  ز  بعدازآماده شدن کیک ها توی آشی 

 ی  مقدمه 
 نشسته بودیم که یکهو مردجوویز

خونه شد  ز  .واردآشی 
 منم که موهام پریشون دورم ریخته بود ویک 

 پام روروی پای دیگه م انداخته بودم و 
 به حرفای صدمن یه غاز مهشید گوش میکردم 

خونه نگاه میکرد  ز خشکم زدو باچشمای گرد به ورودی آشی 
 ،م وحنر قدریر که تکون ب خورم 

 .نداشتم 



 :مهشیدباصدای بلندی گفت 
 .عه شایان !چرابدون یاالل وارد شدی 
ون  ون،بی   .طفل پریشادشوکه شد .بی 

 ازصدای مهشیدبه خودم اومدم وساسیمه 
 :به سمت شالم رفتم وگفتم 

 .من دیگه برم 
 :مهشید دستمو گرفت وگفت 

ز دخیر .ازخجالت وترس صورتت قرمزشده ودستات  بشی 
 .میلرزه 

 ،هیچ و قت شایان این ساعت خونه نمیومد 
ز الان باید سبرسه   .حالا شانس تو دقیقا همی 

 
 پارت #۶۷

 نمیدونم چراتودلم احساس میکردم درحق 
 شمعونا جفاکردم .بااینکه من ازاومدن شایان 

نداشتم   .خی 
اصرارمهشیدفایده نداشت وباروحیه ای خراب به خونه بر 

 .گشتم 
روبا عصب  ز یکراست به اتاقم رفتم .تمام لواز م آرایش روی می 

ز ریختم   .انیت به زمی 



 ازمهشیدیاشایان ناراحت نبودم 
ازخودم ناراحت بودم که چرابیشیر   بیشیر
 دقت نکردم وبادیدن شایان ی  دلیل شوکه 
 شدم که حنر نتونستم چندتا درشت بارش 

 .کنم 
 البته اونم مقصنبود خونه ی اونابود طفل 

واردشده بود   .ی  خی 
 تا چندروزاص ل به تلفن های مهشیدجواب 

 .ندادم تامبادا مجبوربشم باهاش روبه روبشم 
 .امروزمهشیدسزده به خونه ی ما اومد 

نداشت،اونو به اتاقم   مامان که ازهیچ  خی 
 .فرستاد 

ی اون   بعدازکم عذرخواه بابت غافلگی 
 روز قرارشد برای خریدباهم به چندتا پاساژ 

 .بریم 
 تیپ ستاپا  مشک زدم و نیازی هم به آرایش 
 ندیدم .ول مهشید کل طول کشید تا آماده 

 .بشه 
 

 پارت #۶۸



 .باهم به یک پاساژبزرگ رفتیم 
قرارشداون کیف وکفش بخره .من همون اول گفتم به جز 

ز دیگه   چندرنگ شال ویه مانتو چی 
 .ای نیاز ندارم 

 .اما امان ازمهشید !هرچ  دیدخرید 
 .اونقدرکه دیگه دستامون جانداشت 
 باهم به بستنز فروشر توی پاساژ رفتیم 

 .وبستنز خوردیم 
ز خوردن بستنز نگاهم به چشمای براق   حی 

 سورنا افتاد .خدای من !این اینجا چیکارمیکنه؟ 
 درسته  به  قالب انسان دراومده بودو تیپ 

 یه پسرجذاب  وهیکل روداشت 
 ول محاله من اون نگاه  دریده که  باعث 

 .جدای  وتنبیه من وشمعون ا شده بود فراموش کنم 
 :باحالت دستپاچه به مهشیدگفتم 

ه زودتربه خونه برگردیم   .بهیر
 من کل متعجب 

 
 مهشیدکه ازاین دستپاچک

 :شده بودپرسید 
 .چیه؟چراانقدرزود؟توکه هنوزخریدنکردی 

 :سی    ع گفتم 



 .خسته شدم .بقیه باشه برای یه روزدیگه 
 مهشیدشکمو بزور دست ازخوردن ته بستنز 

 .برد اشت 
م وکشون کشون   مجبورشدم دستشوبگی 

ون پاساژ  م بی   .بی 
 :سورنا جلواومد ومچ دست منو گرفت وگفت 

 .ودوها بایدباهم حرف بزنیم 
 

 پارت #۶۹
 :مهشیدباچشمای گرد ودهن باز گفت 

ز  ز آقا؟اشتباه گرفتی   .ودوها؟شما چ  میگی 
اض مهشیدجرات پیداکردم ومچ   ازاعیر

 :دستمو محکم ازدست سورنا کشیدم وگفتم 
ز   ول کن آقا ودوها دیگه کیه؟اشتباه  گرفتی 
ز براتون بدتموم  میشه   .اگه مزاحم بشی 

 .وبعدهم به چشمای براقش زل زدم 
 سورنا که اوضاع رو نامناسب دید دستمو 

 مدل بالای  حرکت 
ز  رهاکردوبه سمت ماشی 

 :کرد وبلندگفت 
سیم   .باشه به هم می 



 .فکرنکن میتویز ازدستم فرارکنز 
 تو مال خودخودم توروبه شمعونا 

 .نمیدم 
 :مهشیدگفت 

 پریشاد این مردک دیوونه بود .ودوها کیه؟ 
 .شمعونا گ بود؟چه برای خودشم برت داشت 

 :وبالحن شوچز ادادرآورد 
 .مال خودخودم .به شمعونا نمیدمت 
ا !آدم شاخ درمیاره  ز  .چه اسما !چه چی 

 .خدامیدونه ازکدوم تیمارستان فرارکرده بود 
د  ز  .همی نطور یه ریز داشت حرف می 
 .کاش میتونستم بگم حق با اونه 

ادنیستم ول به خاطرکمک های  ز  من آدمی 
 .پریشادمنم باید براش کاری کنم 

 
 پارت #۷۰

 :مهشید که دید من هیچ  نمیگم دوباره گفت 
وت .آدم به عقل اون   حق داری بری توهی 
 جوونک شک میکنه بعدهم سی    ع گوشر 
 .همراهش رودرآور د وشماره ای رو گرفت 



 :به محض وصل شدن خط بلندگفت 
 .سلم داداش شایان 

 وقت داری بیای دنبال ما؟ 
 ...عه یعنز من وپریشاد 

 ...خوب پس کلک به خاطرمن نیست 
 ...باشه باشه لوکیشن میفرستم 

 آخه ما یه مزاحمم داشتیم ...زودبیای 
 .خداحافظ 

کش   بیست دقیقه بعد شایان بایه تیپ دخیر
 .از مزدا ۳سفیدی پیاده شدوبه سمت مااومد 

 :مهشیدسی    ع گفت 
 سلم  داداش .ممنون که اومدی که اگه 

 .نمیوندی من میدونستم وتو 
ز انداختم .تاسمو بالا   باخنده سموپایی 
 .گرفتم باشایان چشم توچشم شدیم 

 .باخجالت سلم کردم 
 شایان خیل عادی سلم واحول پرش کردو 
 خریدارو ازدستمون گرفت وتوی صندوق 

 .گذاشت 
 مهشید روی صندل جلونشست وشایان درو 



 .برام بازکرد 
 .من هم باتشکرروی صندل عقب جا گرفتم 
وع کرد  ز شایان ،مهشید سر  .به محض نشسیر
 شایان نبودی ببینز یه جوون که البته خیل 
 رعنا وجذاب بود وازخوشگل هیچ  کم 

 .نداشت فقط مخش معیوب بود به پریشاد گی  دا ده بود 
 ...همش میگفت :ودوها توما ل خودم وتوروبه 
 بعدروبه من پرسید :اون اسمه چ  بودپریشاد؟ 

 باخجالت لب زدم :شمعونا 
 

 پارت #۷۱
 آره آره ،همون .به شمعونا نمیدم .پسره دیوونه 
 بود .ترسیدیم وگفتیم مزاحم تو بشیم تامارو 

 .برسویز 
 .داداش بزرگ کردیم واسه این  روزادیگه 

 .بعدهم نخو دی خندید 
 :شایان هم خندیدوگفت 

 .پس الان نقش بادیگارد تون روباافتخاربه من دادین 
 :من خجالت کشیدم ول مهشید باخنده گفت 
 دیگه دیگه .این افتخارنصیب هرکس نمیشه 



 ،که  دررکاب من وپریشادجون باشه 
 .تامیتویز به خودت افتخارکن 

 .دوباره خندیدومن هم ازلحنش خنده م گرفت 
 :شایان ه مینطورکه حواسش به جلوبود گفت 

 .میبینم خواهرم بازاروغارت کرده 
 نگوکه اون همه خرید برای پریشادخانومه 

 .که باورم نمیشه 
 :مهشیدبالحن بچگانه ای گفت 

 .نخیلم مال خودخودمه 
 یه حس بهم میگفت سورنا به این آسویز 

 ،دست بردارنیست .نمیدونم چه  مرگم شده 
وسکه میجوشه   .دلم مثل سی 

 متوجه نگاه های شایان ازآینه شدم ول به من 
ز پشت  هوشش به ماشی   نگاه نمیکرد،بیشیر

 .سی بود 
ز پشت سی چراغ   درست حدس زدم ماشی 

 .میداد 
 

 پارت #۷۲
 :شایان گفت 



 حالا طرف پیاده بودیاسواره؟ 
 :مهشیدکه حواسش نبودگفت 

 کدوم طرف؟ 
 .شایان گفت :عه ،همون مزاحم جذاب دیگه 
ز سانتافه ی مشک   مهشیدگف ت :یه ماشی 

 .داشت 
 شایان گفت :پس این آقای مزاحم خیال 

 .انصاف نداره .خیال نیست 
 .بعدهم راهنما زدوکناری نگه داشت 

ز ما پارک ک  ز دیگه ای هم جلوی ماشی  متوجه شدم که ماشی 
 .رد .وای خدای من !این که سورناست 
 به وضوح رنگ ازرخم پرید ،اینو ازلرزش 

 .دستام حس کر دم 
 :شایان دروبازکرد وپیاده شد مهشید گفت 
ل وچلس .ول  

 
عه پریشاد !این که همون خ

 خدای  چه تین  هم داره .نکنه واقعاتوروبا 
 .یک دیگه اشتباه گرفته 

 .هیچ  نگفتم ،یعنز هیچ  نداشتم که بگم 
 سورنا بدون توجه به شایان به سمت درعقب 
ز اومد وخواست دروبازکنه که شایان   ماشی 



 .دستش روگرفت 
 که گرفت به ع 

ر
یه لحظه حس کردم که دست شایان ازبرف

 .قب رفت 
ز سورناروگرفت وگفت   :شایان دوباره آستی 

 داری بامن 
ز
 ه !حاجیت اینجاست .هرکاروحرف

 .بزن 
 سورنا گفت :توکیش میسر خخخ یاهمون 

 .چیکارش میسر  خودمون 
 .شایان گفت :فرض کن همه کاره ش 

 :سورنا بدون توجه به شایان دروبازکردوگفت 
 .ودوها پیاده شو 

 
 پارت #۷۳

 :اعتنای  نکردم که بلندتردادزد 
 چه بلی  ساین 

 میدویز اگه پیاده نسر
ل میاد 

ُ
ک
 
 .جوجه ف

 .ازصدای نعره ای که کشید به هواپریدم 
ز آقا   .باتته پته گفتم :شما اشتباه گرفتی 

 .من ودوها نیستم 



شایان یقه ی لباس سورنا روبه عقب کشید وباهم گلویز ش 
 .دن 

اد  ز  نقطه ضعف سورنا این بودکه ازلمس آدمی 
ز  فت وگرنه بی  اربود وانرژیش تحلیل می  ز  بی 

ین بعدازشمعونا بود   .اجنه قوییر
 بعدکه خوب کتک کاری کردن وسوصورت 
 ،خوشگل دوتاییشون پراززخم وخویز شد 

 :شایان به مهشیدگفت 
 .زنگ بزن پلیس تا تکلیف این آقامعلوم بشه 
 سورنا ازدست شایان فرارکردوخودش رو 

 .داخل ماشینش انداخت 
ز سورناروبازکرد وهمونجا  شایان به سعت دوید ودرماشی 

 .خشکش زد 
ز پیاده شدیم   .من ومهشید ازماشی 
 .مهشیدبازوی شایان روگرفت 

 شایان باصدای نعره ای ازجاپرید .تندتند 
 :نفس میکشید ومیگفت 

 .خودم دیدم .آتیش گرفت وتبدی ل به دودشد 
 .خودم دیدم 

 من که میدونستم موضوع چیه جلورفتم و 



 گفتم :آقاشایان بشینید بریم .معلوم نیست 
 .طرف چش بود 

 
 پارت #۷۴

 .ترس رو تو چشمای شایان دیدم 
 شایان وقنر به اعصابش مسلط شد،پشت 

 :فرمون نشست وقبل از حرکت روبه من گفت 
ز صحنه ای ندیدم   .تااین سن رسیدم یه همچی 

 باورکنید من خودم دیدم که آتیش گرفت 
 .ونیست شد 

 :مهشیدباچشمای وق زده گفت 
 .آخه 

 
مطمئنم راست میک

ون بیاد پس کج   که ما ندیدیم بی 
ز نبوددرصوریر توی ماشی 

 ا 
 غیب شد؟ 

 :من هم برای خال نبودن عریضه گفتم 
ون بیاد   .آره خیل عجیب بود .منم ندیدم بی 

 .هرسه به سمت خونه رفتی م 
 .موقع پیاده شدن ازشایان تشکرکردم 

 :شایان به صورتم نگاه کردوگفت 



 پریشادخانوم اگه بازم این مزاحم ساغتون 
بدین ماجرابوداره   اومد حتما به پلیس خی 

 .من نگرانتونم 
 :مهشیدتک خنده ای کردوگفت 

بده   .آره  حتما .به ماهم خی 
 :بعدمحکم روی بازوی شایان زدوگفت 

 .روی بادیگاردتم ح ساب کن 
 

 پارت #۷۵
 :اززبان دانای کل 

 ،بعدازجداشدن شایان ومهشید ازپریشاد 
 شایان ی  قرار وبدحال روی تخت افتاده بود 

 .انگار هذیون میگفت 
 وقنر مهشید برای شام شایان روصدازد 
 شایان رو باصوریر سخ وتب دار توی 

 .رختخواب دید 
داد که حال شایان   بلفاصله به مامانش خی 

 .خوب نیست 
 اون شب شایان توی هذیون هاش مدام اسم 
د وازعشق اودرتب وتاب  ز  پریشادروصدامی 



 بود .مهشید مشغول پرستاری ازشایان بود و 
 .دلش به حال برادرعزیزش میسوخت 

 صبح شدوهنوز حال شایان  تعریف چندایز 
 .نداشت 

مهشیدبرای پریشاد پیامک داد که  
 به دلیل تب وبدحال شایان نمیتون ه به خونه ی 

 .اونا بره 
دارشدکه شایان تب دارو   پریشادوقنر خی 
 مریضه فهمید که قضیه مربوط به دیدن 

 صحنه های دیروزولمس سورنا میشه که باعث 
 .آسیب رسیدن به شایان شده 

 سی    ع سوی  آماده کردوبه اون وردی برای 
 خنن  کردن اثراین لمس خوند وبااجازه ی 
 .مامان پریناز به خونه ی مهشیدرفت 

 زنگ درروزد .مهشیددرروبازکردو پریشادرو 
 دردست داشت به داخل دعوت کرد 

ز
 که ظرف

د  ز  .وهمینطورمرتب ازحال بدشایان حرف می 
 .:پریشادبه ظرف اشاره کردوگفت 

 .این سوپیه که خودم برای آقاشایان پختم 
 حالشون خوبه؟ 



 
 پارت #۷۶

 :مهشیدخنده ی نمکینز کردوگفت 
 قربونت برم .نبودی ب بینز شایان همش اسم 

د وتوهمون حال مریضز  به فکرتوبود  ز  .توروصدامی 
نگو خوشگل خانوم ماهم به فکرشایان بوده که زحمت پخ 

 .تن سوپ روکشیده 
یم حتما   بیا بریم وازاین سوپ برای شایان بی 

عشق حالشو خوب میکنه   .این اکسی 
 :پریشادبامشت به بازوی مهشیدکوبید وگفت 
؟خجالت بکش 

 
 .کوفت .این حرفاچیه می ک

 :مهشیدگفت 
 وا !چراخجالت بکشم؟ 

 .قراربسر زن داداش خودم 
 اون  مردک دیشن  هم غلط زیادی کرده 

 .که مال اویز .توفقط عشق داداش خودم 
ز سوپ توی ظرف،هردو راه   بعدازریخیر

 .اتاق شایان شدن 
ز راه گفت   :پریشادبی 

 .زشت نیست منم بیام؟خودت برودیگه 



 .سوپ روبه خوردآقاشای ان بده 
 ،مهشید گفت :هه !آقاشایان ،آقاشایان 

 .باباهمون شایان ازسشم زیادیه،لوسش نکن 
 .درضمن زشته که شما ازعشقت عیادت نکنز 

 .دنبال من بیا 
 

 پارت #۷۷
 پریشاد )ودوها (بازهم باشنیدن کلمه ی عشق 
 :وعاشقر یادشمعوناافتادوباخودش گفت 
م  ان خوی  های پریشاد حاصرز  فقط برای جی 
 نق ش معشوق روبازی کنم چون میدونم 
 .شایان مردخوی  برای پریشادخواهدبود 

 مهشیددراتاق شایان روبدون درزدن بازکرد 
 شایان بانیم تنه ی برهنه روی تختش 

 .خوابیده  بود 
 پریشادسی    ع روبرگردوند تاچشمش به بدن 

 .جذاب شایان نیفته 
 :مهشیدباصداخندیدوگفت 

ز اززورتب وگرما پسره ی ستق چجوری   ببی 
 .خوابیده 



 .بعدهم شایان روتکون داد 
 چشمای قرمزوخمارشایان روبه صورت 

چشم آی  رویاهاش که کنارمهش 
خواهرش بازشد وبه دخیر
 .یدایستاده بود نگاه کرد 

ت کنارتخت روپوشید   سی    ع ازجاپریدوتیسرر
 .وسلم مهشیدوپریشادروجواب داد 

پریشادانگشتاش رودرهم پبچیدوهمینطورکه  
ز چشم دوخته بود گفت   :به زمی 

منده .به خاطرمن به دردسافتادین   .سر
 شایان خواهش میکنم گفت وبه پریشادکه 
 .ازخجالت مثل لبوقرمز شده بود نگاه کرد 
که ازلحظه ی ورود   حجب وحیای این دخیر
 بود ته دل شایان روحسای  

ز  نگاهش به زمی 
 قلقلک میداد 

ل میک رد   به زورخودش روبااون حال بد کنیر
 که این خجول دوست داشتنز رو بغل نکنه و 

 نچلونه وبینز کوچیکشو نکشه وقربون 
 .صدقه ی نجابت وحیاش نره 

 
 پارت #۷۸



 :پریشادبازگفت 
منده که سزده وارداتاقتون شدیم   ،سر

مهشیدبود   .تقصی 
 :شایان ازافکارش دست برداشت وگفت 

 بله میدونم .عادت مهشیدهمینه که بدون در 
جدیدی نیست .شما  ز  زدن وارداتاق میشه .چی 

ز   .نبایدبرای این کارمعذرت خواه کنی 
 .خواهرمو خوب میشناسم 

زگذاشت وگفت   :مهشید ظرف سوپ رو روی می 
کارهم شدیم .ازدیشب تاالان   د   بیا حالا تقصی 

 .پرستاریتو کردم اینم مزد  دستم 
ل   بعددرحال که سع میکردخنده شوکنیر

 .کنه روبرگردوند وخودشوبه قهرزد 
 :شایان گفت 

؟توخواهربلی خود  عه مهشید !لوس نشو .چراناز میکنز
 م .اشکال نداره بدون 

 .اجازه اومدی .اتاق خودته 
 :بعدبالبخندبه پریشادگفت 

 ببخشید .مگه این زلزله برای آدم حواس 
 .میذاره .بفرماییدبشینید 



 .وبه مبل راحنر کناراتاق اشاره کرد 
 پریشادباتشکرروی مبل نشست وشایان بع د 
ز دست وصورتش توی سیس اتاق   ازشسیر

درحال که باحوله ی کوچیک که روی شونه ش انداخته بو 
 د روی لبه ی تخت مینشست ،از 

ظرف سوپ رو برداشت ومشغول  ز  روی می 
 .خوردن شد 

 
 پارت #۷۹

میشد وباخو  هرچ  ازسوپ میخورد مثل اینکه حالش بهیر
 دش فکرمیکرد عجب معجون 

 !شفابخسر 
 حرارت درونش فروکش کرده  بودوازاون 

ی نبود   . تب وتاب مریضز خی 
 :ازپریشادبه خاطرسوپ تشکرکردوگفت 

 .من نگران حال شماهستم 
 .این ماجرازیادی مشکوکه 

 بازم میگم بایدموضوع روباپلیس 
 درمیون بذاریم تاخدای  نکرده مشکل 

 پیش نیاد .اون موجودی که من دیدم خیل 



 .خطرناکه 
 :پریشادلبخندملیچ زدو گفت 

 .نه،فعلنمیخوام خانواده م رونگران کنم 
ه شماهم هرچ  دیدید فراموش کنید   .بهیر
 بازهم حس خوی  ازخنده ی پریشاد دردل 

 .شایان ایجادشد 
 :سی تکون دادوگفت 

 هرجورصلحه .پس قول بدید اگه مزاحمت 
بدین   .اون مردتکرار شد به من خی 

 پریشادچشم گفت وهمراه مهشید ازاتاق 
 .خارج شد 

شده بود،تصمیم گرفت   شایان که حالش بهیر
 کنه 

 
 .به مطب بره وبه بیماراش رسیدگ

 ساعت ۶عصبودوهواتاریک که شایان 
 .به  خونه  برگشت 

 تمام روزبه اتفاقات وخطرایر که عشقش 
 .روتهدید میکرد فکرکردوبه نتیجه ای نرسید 

 
 پارت #۸۰

 ازپنجره ی اتاقش عمارت پریشادرو نگاه 



 میکرد .ناگ هان متوجه مردی شدکه نزدیک 
 .دیوار عمارت  ایستاده بود 

 شدوازدیوار 
 
 مردتبدیل به هاله ی قرمز رنک

 .عبورکرد 
ت به این صحنه نگاه میکرد   :شایان باحی 

 خدای من !نکنه بازهمون مردمشکوک برای
 پریشاد مشکل ایجادکنه وبه  اون 

 آسین  برسونه؟ 
 سی    ع ازاتاقش خارج شدوبه  اتاق مهشید 
زکامپیوترنشسته   رفت .مهشیدپشت می 

 .ومشغول بازی بود 
 :گفت 

 .سلم،داداش  خودم 
 چ  شده اتاق منو منورکردی؟ 

ز های مهشید   شایان ی  توجه به نمک ریخیر
 :سی    ع گفت 

 مهشیدشماره ی پریشادروبده .زودباش 
 .موضوع مهمیه 

 مهشیدعجله ی شایان روکه دید،سی    ع شماره 
 .رو  گرفت 



 وقنر پریشادگوشر روبرد اشت ،مهشید 
 :سلم کرد وگفت 
 .گوشر باشایان 

 هنوزپریشادکلم نگفته بودکه صدای جدی 
 .وباصلبت شایان روشنید 

 پریشادخانوم ،حالتون خوبه؟ 
ون  نیاید .اون مرددیروزی   لطفا ازاتاقتون بی 

 .رودیدم که وارد خونه ی شماشد 
 

 پارت #۸۱
 :پریشادگفت 

ز !کس  که درنزد   .جدی میگی 
 منم توخونه ت نهام .پدرومادرم برای  خرید 

ز .پوریاهم باشگاهه  ون رفیر  .بی 
 :شایان سی    ع گفت 

 پس من ومهشید میایم اونجا .لطفادرو 
ز   .برامون بازکنی 

 وتماس روقطع کرد 
 .گوشر تودستای ودوهابودوخشکش زده بود 

وش برای ورودبه خونه ی   یعنز سورنا ازنی 



 اونااستفاده کرده بود؟ 
 :باخودش گفت 

؟   خدای من !اگه مهشیدوشایان بفهمن چ 
 .بایدباسورناحرف بزنم 

ون رفت وقبل از   سی    ع بالباس مرتن  بی 
ز به حیاط ،کلید آیفون روزدتادربرای  رفیر

 .ورود مهشیدوشایان بازباشه 
 .متوجه کس توی حیاط شد،بله سورنابود 

 :سورنابه سمت ودوها آمدوگفت 
 .بایدبامن بیای .وبه سمت قنات اشاره کرد 

 :ودوهاگفت 
ه بری ی  کارت 

 من باتوکاری ندارم،پس بهیر
 .ومنوراحت بذاری 

از  من باتوازدواج نمیکنم .خیل وقته مسلمون شدم وبه غی 
دیگه ای  ز  ازدواج باشمعونا به چی 

 .فکر  نمیکنم 
 :ناگهان آتسر ازسسورنافوران کردوغرید 

،بیخود   توبیجا میکنز به اون فکرکنز
 .مسلمون شدی 

 



 پارت #۸۲
 .درحیاط بازشدوشا یان ومهشیدوارد حیاط شدن 

 ازدیدن صحنه ی روبرو،شوکه ومتعجب 
 بادهن بازبه پریشادوسورنا که حالا ستاپا 

 .آتش بود نگاه میکردند 
 :مهشیدفریادزد 

 شایان توروخدا پریشادروازدست این دیو 
سم   .نجات بده،من  مییر

 سورناباچشمای درخشان به اونا نگاه کردو 
 :گفت 

 بازهم شمادوتامزاحم !من می خوام باودوها 
 .تنها  باشم 

ز پریشادروگرفت وبه سمت چاه   آستی 
 .قنات کشوند 

مسلمون از ذکر بسم الل می  شایان به یادآوردکه اجنه ی غی 
 :ترسن .بلنددادزد 

 ...اعوذبالل من الشیطان الرجیم .بسم ا 
ز پریشادجداشدو   دستان سورناازآستی 

به سعت برق وباد جلوی چشم اوناناپدیدشد .پریشادنف 
 س راحنر کشیدونگاه قدر 



 .شناسانه ای به شایان کردوزیرلب تشکرکرد 
ترسوی  نبود ول دیدن این 

 مهشیددخیر
 .صحنه ها بیش ازحدتوانش بود،دچارلرزشد 
 پریشادبه کمکش رفت وهمراه شایان اونو به 

 داخل بردن 
 بعدهم لیوان آب قندی آماده کردوبه خورد 

 .مهشیدداد 
 

 پارت #۸۳
 شایان تمام مدت فکرمیکرد که اگه س 
سید عاقبت پریشادچ  میشد   .نمی 

 :روبه پریشادگفت 
ه یه فکرا  این دومرتبه من مانع کاراون موجودشدم ول بهیر

 .ساش کنید 
ی ازسورنا نشد   اما روزها گذشت ودیگرخی 

وضع عادی پیداکرد  ز  ...و  همه  چی 
 

 همراه مسافرزمان ،پریشاداصل میشیم 
ز  تا اومدن رو ح انگی 

 چندروزدیگه بیشیر
 .جون نمونده 



ز از خونه ی ملوک جون و  چطورحالمو توصیف کنم؟بارفیر
 کریم مطمئنا 

 دلم براشون تنگ میشه 
ز فکر   ول حس کنجکاوی نمیذاره که به رفیر
ز جون  انه مشتاقم رازروح انگی   نکنم .ی  صی 

 .رو کشف کنم 
 امروزبا ملوک جون به خونه ی صدیقه خانم 

 :رفتیم .سمیه تامنودید گفت 
 !س لم پریشادجون .چه عجب ازین ورا 

 آفتاب ازکدوم طرف دراومده؟ 
 :خندیدم وبه بازوش زدم وگفتم 

 .وای سمیه !امان بده تا جوابتوبدم 
یم که   ازماکه عجن  نیست ازشما یادمیگی 

یز  ز  .خیل به ماسمی 
ق دراومدول   آفتابم مثل همیشه ازمسرر
کردم روی ماه جنابعال ازدرتو   هرچ  صی 

 نیومد .خوب توچطورمطوری؟ 
 

 پارت #۸۴
  سمیه گفت :ماشاءالل 



 :بعدروبه ملوک  جون گفت 
 صبح به صبح زبون گنجشک بهش میدین 
جوابه؟  ین  زبون  وحاصرز  که اینطوری شی 

 :ملوک جون گفت 
 .قربون عروسکم برم 

یه پارچه  
ین زبونیش باعث شده نتونم ا  ز شی  قندوشکرونباته .همی 

ز روزا داره   زش دل بکنم اما همی 
ه و منوبایه دنیا تنهای  میذاره تا بپوسم   .می 

 .اشکش دراومد 
 سی    ع یه ماچ گنده ازلپای سخ ملوک جون 

 :گرفتم وگفتم 
م .میام به   فدای شما  بشم  من !راه دوری نمی 

یف بیارین  نم شماهم تسرر ز  شماهم سمی 
 نداره 

 
 .خونه ی خودتونه .این که دلتنک
ز گریه  خندید   .ملوک جون بی 

 .دوساعنر خونه ی صدی قه خانوم بودیم 
خاطراتش روآوردتابراش   سمیه دفیر

 .یادگاری  بنویسم 
 :منم باشیطنت براش نوشتم 



 سلم به گرم ساندوی    چ،به سدی آب 
 .هوی    چ 

 دوست عزیزم ،سمیه  جون همیشه به یادتم 
 توهم منو فراموش نکن که اگه روزی مراکردی 
 فراموش اله شب بخوای  صبح بسر  موش 
 اگرروزی توراکردم فرا موش بدون  فلفل شدم 

 .رفتم توآبگوشت 
نوشتم نامه ای بابرگ زیتون فراموشم  

 .نکن ای دوست شیطون 
 .دوست  دارم یه عالمه اندازه ی یه قابلمه 
 درآخرهم اگر لبخندزدی برخط زشتم 

 .بروعینک بزن من خوب نوشتم 
 موقع خوندن خاطره سمیه وملوک جون و 

 .صدیقه خانوم حسای  خندیدن 
 

 پارت #۸۵
 دوروز دیگه که هرلحظه ش بافکربه کریم 

ی شد   .گذشت سی 
 امروزقراره بعدازناهار همراه کریم به خونه ی 

جون برم  ز  .روح انگی 



ز شدم   .وسایلموجمع کردم وآماده ی رفیر
 ملوک جون منو به آغوش کشیدوباگریه و 

 :بغض گفت 
ی عروسک؟خدابه همرات   .داری می 

ی   .دل منم داری باخودت میی 
ی  بود  ز  غم  انگی 

 .واقعاخداحافطز
 :کریم به زور ملوک جون رو آروم  کردوگفت 

ه ننه .هروقت اراده کنز   راه دوری که نمی 
مت دیدنش   .میی 

وبعد درحال که نم اشک به  
 :چشمای خودشم نشسته بود گفت 

 .بریم که دیرمیشه 
ل شدیم 

 
ت
ُ
به قول کریم سوارا

 .وبه سمت عمارت حرکت کردیم 
 .کریم تمام مدت سکوت کرده ب ود 

 .بعدازپرداخت کرایه،یه  تکه راه  روپیاده رفتیم 
فتم که کریم   شونه به شونه باکریم راه می 

 :ایستاد .برگشتم وگفتم 
 چراایستادی؟ 

 جواب داد :پریشاد،باورم نمیشه داری ازما 



 .جدامیسر .به مولادلم برات تنگ میشه 
 نمیتویز تاوقنر اینجاهسنر به من وملوک 

؟   جون  سبزیز
ز انداخت   .بعدسشوپایی 

 
 پارت #۸۶
 :گفتم 

ز فرصت به   دل منم براتون تنگ میشه .دراولی 
ز به دیدنم  نم .شماهم میتونی  ز  شماسمی 

 .بیاین،خونه ی خودتونه 
 !با  خودم  گفتم :چه مهمون پرروی  ام  من 
 هنوزصاحبخونه روندیده براش مهمون هم 

 .دعوت  کردم 
 بعدادامه ی راه رورفتیم .وقنر کوبه ی درو 
ز جون از  دم،خداخدام یکردم روح انگی  ز  می 

 .سفربرگشته باشه 
 دربازشدوهمون  مردمسن اون دفعه جلوی 

 .دراومد 
 :بعدازسلم وحال واحوال گفت 

ز   بفرمائید .خانم وخانواده ازسفربرگشیر



ز ومن   وقنر شنیدن مهمون راه دورداشیر
شدن   .جواب سبالا دادم ازمن دلگی 

 شما روبه  خدا خانم ببخشید .نمیدونستم 
ز   .ازفامیل ی نزدیک خانم هستی 

 :کریم میخواست برگرده که گفتم 
 کنم 

ز
ز جونم معرف  حالا بیاتاتوروبه روح انگی 

 بایدبدونه این مدت من مهمون چه آدمای 
 .خوی  بودم 

 کرد 
ز
مردکه خودشو مش رحیم معرف  ،پی 

کنه   .جلوتررفت تا خانم رو خی 
 

 پارت #۸۷
 .کریم ستکون دادوبامن همراه شد 
 .محوتماشای عمار ت شده بودم 

 چه قدرزیبا وسپابود !کم باعمارت ما در 
ای  کم وزیاد 

ز  آینده فرق داشت .یعنز یه چی 
 .شده بود وتغیی  کرده بود 

 روبه درحیاط ایوون بزرگ ی باستون های 
 .نقش ونگارداربود 

 بالای پله ها خانوم با روسی گلدار ولباس 



 .مخمل بلند ایستاده بود 
ه بگم من شبیه اون   چه قدرشبیه من بود !یابه یر

ز جون منه   .بودم .شک ندارم روح انگی 
 :کریم زیرلب گفت 

مردحق داشت اونروز   چه  شباهنر !پی 
ز که ازوسط دو   تعجب کنه .مثل سین  هستی 

 .نیم شده باشه 
ز اومدوبعداز  ز جون ازپله ها پایی   روح انگی 

 سلم واحوال پرش بامن وکریم،آغوشش رو 
 :بازکردوروبه من گفت 

 .بیا  عزیز م 
 .بیاکه مدت هاست چشم به راه اومدنتم 

جون انداخت  ز باتعجب ودهن بازخودمو درآغوش روح انگی 
 .م 

 آغوشش بوی مامانمو میداد .چه قدراین 
 مدت دلتنگ این بوی مادرانه بودم .فکرکنم 

ز بورومیدن   .تمام مادرای عالم همی 
 .بوی آشنای مهرومحبت 

 
 پارت #۸۸



 :پرسیدم 
ز من میام ؟   مگه شمامیدونستی 

 :خنده ای کردوگفت 
 حالابذارازمهمونمون پذیرای  کنیم .وقت 

 .برای صحبت زیاده 
 .من وکریم روبه داخل عمارت دعوت کرد 

ونشم زیباتربود   .داخل عمارت ازبی 
 فرش وقالیچه های زیباکه دستباف به نظر 

سید .یک دست مبل چوی  بارویه ی مخمل   می 
 قرمز،گلدونای نقش ونگاردار وتزئینایر که 
دن  ز  .قد یم وعتیقه بودنشون رو فریادمی 

 .چندتا قاب عکس بزرگ به دیواربود 
یک ازاوناتصویرمردی بود که  لباس رسم 

 تنش بودوکله به سداشت و 
 به صندل تکیه داده بود .گمونم شوهرروح 
جون بودکه میشه پدربزرگ مامانم  ز  .انگی 
ز  جون تعارف کردتا بشینیم و   روح انگی 
 به خانوم که ازخدمه های عمارت بود 

 .دستورپذیرای  داد 
جون بادست به کریم اشاره  ز  روبه روح انگی 



 :کردم وگفتم 
ز که من   ایشون آقای کریم بهمنیاری هسیر

 .مدیر روتوخونه شون مهمون بودم 
 نمیدونید آقاکریم ومادرشون ملوک جون 
 چقدر  به من توی این مدت لطف کردن و 
 اگه لطف ایشون نبود سگردون کوچه 

 .خیابونا بودم 
 

 پارت #۸۹
جون باسحرفموتاییدکردو گفت  ز  :روح انگی 
 بله ازوجناتشون معلومه  پسرخوب وآقا و 

ز  م هسیر  .ازخانواده ی محیر
 ممنون پسرم انشاالل برای تشکر خدمت 

سیم   .خانوم والده می 
 .شماپذیرای جگرگوشه ی من بودین 

 بایدرسما خدمت برسم وعذرخواه کنم 
 .که به زحمت افتادین 

 :کریم روی مبل جا به جا شدوگفت 
 نفرماییدخانوم .کاری نکردیم .رسم مهمون 

 .نوازی به جاآوردیم .وظیفه بوده 



ه ی بنده   .پریشادخانوم هم مثل هم ...همشی 
 .این قسمت روبا کم من ومن گفت 

 :بعدازپذیرای  کریم گفت 
 رخصت بانو .اگه اجازه بدین ازخدمتتون 

 .مرخص  بشم 
جون دسنر به پرروسیش کشید  ز  روح انگی 

 :وگفت 
درپناه حق پسرم .سلم بنده رو خدمت خانوم والده برسون 

 .ید 
ز کریم،یک ازخدمه ها اتاق منو   بعدازرفیر

احت کنم   .نشون  دادتاکم اسیر
 بود یاازهیجان که 

 
 نمیدونم ازخستک

 .ناخواسته خوابم برد 
 درعالم رویا  ودوهارودیدم که باشتاب 

میدوید ومردی با چهره ی قرمزوچشمای براق درتعقیبش ب 
 .ود 

 
 پارت #۹۰

 ازخواب پریدم .خدایا !نکنه برای ودوها 
 .مشکل پیش اومده 



 دراتاق زده شد .بفرماییدی گفتم که خانوم 
 :مسنز واردشدوگفت 

ز   سلم  خانوم .خاتون هستم .خانوم گفیر
احت کردین ، به اتاق ایشون   اگه خوب اسیر

ید  یف بی   .تسرر
 سلمش روجواب د ادم وهمراهش به یک از 

 .اتاقها رفتم 
 .درزدم وبعدازاجاره ی ورود،دروبازکردم 
جوون داخل اتاق  جون بایه دخیر ز  روح انگی 

جوون شباهت زیادی به رویاجون مامان بزرگم  بودن .دخیر
 .داشت 

باتعجب نگاه میکردم طوری که سلم کردن روفراموش کر 
 .دم 

جون خندیدوگفت  ز  :روح انگی 
م رویا   میکنم دخیر

ز
 درست حدس زدی .م عرف

 وای !چقدرجالبه آدم جوویز  مامان بزرگش 
 رو ببینه .زمایز که حنر مامانم وجودنداشته 

 .من مامانش رودیدم 
 !چه مامان مامایز هم سهم کردم 

 :رویاجلواومدوبامن روبوش کرد وگفت 



خاله   خوشحالم که مهمون ماهسنر دخیر
 همینطورکه درآغوش رویابودم،دیدم  که 

جون به من چشمک زد  ز  .روح انگی 
خاله ی خودش   تازه فهمیدم که منو دخیر

 کرده 
ز
 .معرف

ش   حق داره .گ باورش میشه که نوه ی دخیر
 ازآینده برای دیدنش اومده باشه؟ 

 
 پارت #۹۱

سید   .رویا به نظربیست ساله می 
 بعدازحال واحوال روچ جون )آچز چ  ه 
ز جون بگم (ازرویا خواست تامارو   روح انگی 

 .تن هابذاره 
 بعدهم منو کنارخودش روی مبل نشوند 

 :وگفت 
 سالها پیش ودوها به من گفته بود که از 

ی متولدمیشه درست شبیه   نسل من دخیر
 .به من .ومن اونو میبینم 

 مثل اینه که آدم خودشو توی آینه ببینه 
 خوب ،حالابگو چه کمک ازمن برمیاد؟ 



ای  حدس بزنم 
ز  .هرچندکه میتونم یه چی 

 :دستها ی روچ جون روگرفتم وگفتم 
 !آی قربونت برم روچ جون 

 :بعدسی    ع لبمو گاز گرفتم وخجالت زده گفتم 
 .ببخشید 

 :خندیدوگفت 
 .ایرادی نداره .هرطورراحنر صدام بزن 
 دوباره دستای روچ جون رو گرفتم و 

 :گفتم 
 اصل مطلب اینه که من به این سفراومدم تا 

 باپیداکردن گردنبند شمعونا و 
کنار هم قراردادن 

هردوگردن بند طلسم اون دوعاشق دلخسته شکسته بش 
 ه و 

 به زمان اصل خودشون برگردن وبارضایت 
ز   .قبیله هاشون باهم ازدواج کیز

 
 پارت #۹۲

 :روچ جون گفت 
 .اون گردنبند دست من نیست 



 به امانت دست خشایاره وبه دست آوردنش 
 .کار  سختیه 

 باتعجب پرسیدم :چراسخت؟ 
ای  برای من مجهوله .مگه شما با 

ز  یه چی 
 خشایارخان ازدواج نکردین؟ 

 چشمای قشنگ روچ جون به اشک نشست 
 .وباتاسف وحسرت سی تکون داد 
 :آه بلندی کشیدوبابغض لب زد 

 امان از این چرخ گردون که هیچ وقت به مراد 
 .دل من نچرخید 

نه نازدردونه ی من .این حسرت تاابدتودل من وخشایار مون 
 د وعشقمو ن جز غم فراق و  درد 
 .هجران ثمره ی دیگه ای نداشت 

 برای دل عاشق وغمگینم وعشق نافرجامم 
 .همه ی عمرسیاه بپوشم کمه 

 .بذارازاولش برات بگم 
 من متولدسال هزاروسیصد هستم .حدودا 
 .دوازده سالم بود که باخشایارآشناشدم 

خشایارمعلم سخونه ی من  
 .بود وبرای تدریس به عمارت ما میومد 



 پدرم مردروشنفکری بود وباتحصیل من هیچ 
 مشکل نداشت ول صلح رودراین میدید 

 که توخونه درس بخونم وفقط برای امتحان 
 .دادن به مدرسه بدم 

 یک یدونه بودم وهرچ  میخواستم  برام 
 .فراهم بود 

 
 پارت #۹۳

ای فامیلمون دراون سن ازدواج   خیل ازدخیر
 میکردن .ول من به درس علقه ی زیا دی 

 .داشتم 
 خشایاربیست ساله بودوپسرخوش تیپ و 

 .خوش صحبت وچشم ودل پاک بود 
 .اینوتوهمون سن کامل درک میکردم 

ز   عاشق نجابت وحیای مردونه ش شدم که حی 
د ونه بدچشم  ز  تدریس نه به صورت من زل می 

 .میکرد 
 .دوسال توهمه ی درس ها معلمم بود 

 خدابگم عذاب رضاقلدر روزیادکنه که با 
 ماجرای کشف حجاب همه ی زنان محجبه رو 



ز کرد   .خونه نشی 
 وقنر چهارده ساله بودم ،پدرمن هم مثل 

یر وناموس پرست ایرایز   خیل ازمردای غی 
ز ازخونه رونمیداد  ون رفیر  .اجازه ی بی 

 ماهم چون مسلمون بودیم وپابند خداوقران 
 .باجون ودل حرف پدرروگوش کردیم 
 من ومادرم  تاچندسال حنر پامون رواز 

ون نذاشتیم   .عمارت بی 
 .بیمارمیشدیم طبیب به  خونه میومد 
 همه ی خریدای خونه هم بامردابود 

 
ر
 من هم که دخیر حساس وپرشوروشوف

 شدم 
 
 .بودم دچارافسردگ

 
 پارت #۹۴

 .آخه خواهری که  بهش رازدلمو بگم نداشتم 
 این شدکه دلبسته ووابسته ی معلم 

 .شدم که به خونه ی مامیومد 
 خشایارخیل پسرمقیدی بود وپاشوازحدش 

 .فراترنمیذاشت 



ای   ز وخیل چی 
ماعلوه بردرس ساعت ها درمورد دین وهیز

 .دیگه باهم صحبت میکردیم 
ت ها منو ازدنیای انزوادر   انقدراین معاسر

 بااومدن 
ز
 میاورد که خانواده هم حرف

ز   .خشایارنداشیر
وع شدکه حس های زنانه ی من   بلازوقنر سر
 یک یک خودشون رونمایان کردن .جلوی 

  پدرم مدام ازخشایار صحبت میکردم و  این 
 .کارپدررو حساس وهوشیارکرده بود 

ز نامه ی عاشقانه ای   ی  عقل من بانوشیر
 به خشایارکه پدراونو ازلای کتابم کشف 

تش   کرد ،آتیش رو به انبارباروت غی 
 .انداخت وباعث غضبش شد 

 خیل زودبحث ازدواج من با پسرعموی  که 
 .هیچ وقت دوستش نداشتم مطرح شد 

 پای خشایارازخونه ی مابریده شدواین یعنز 
 کامل من 

 
 .بیچارگ

 آرش پسرعموم پونزده سال  ازمن بزرگیر 
ی بادم ودستگاه شاه و  ونسرر  بود وحسرر

 دولتمردا  داشت،آدم مرموزی بود ومن ازش 



 متنفربودم .چون به زن به چشم یک کالای 
 .زیننر نگاه میکرد 

 ماباهم اصل تفاهم نداشتیم .اون یک مرد 
 غرب زده  ی کامل بود 

 متاسفانه مخالفت های من ومادرم افاقه ای 
 نکردوپدروعموقول وقرارای اولیه رو 

ز   .گذاشیر
 

 پارت #۹۵
 شب خواستگاری آرش توی چشمام زل زدو 

 :باکمال پرروی  گفت 
 من دوست دارم تومثل زن های غری  لباس 

 .بپوشر 
پارچه ی   چ  خود تو  توی چندمیر

 .سیاه پیچیدی 
حیف این اندام وصورت زیبانیست  که  

ین وزیباترین تابلوهای   کم ازب  هیر
 نقاشر دنیانداره روزیراین پارچه ها ولباسای 

مده پنهون کردی؟   د 
ز   .زن باید مثل الماس بدرخشه وهمه زیبای  هاش روببییز



 .قراربراین شدکه من وآرش نامزدبشیم 
 همون شب مخالفت م رواعلم کردم اما پدرم 

 :گفت 
 حالامدیر نامزدباشید تابعد .چون قراره 
 آرش برای گذروندن یک دوره ی آموزشر 
 .ازطرف دولت ایران به  خارج ازکشور بره 

بعدازدوماه خی  ازدواجش با یک  
ز   زن خارچ  به گوش پدررسید وهمی 

 موضوع باعث شد پدر مدتها عذاب وجدان 
 داشته باشه 

 که چرا به حرف من ومامان گوش نداده وگول 
 .ظاهرآرش ووعده های عموروخورده 
 اما ای دل غافل که این آقا آرش توزردتراز 
 این حرفا بودوالان یه ساواک ی  دین و 

 ایمونه ودوره های شکنجه گری وبازپرش رو 
 .تواسائیل گذرونده 

 
 پارت #۹۶

نبود   توی مدت نامزدی که سه ماه بیشیر
 من خیل عذاب کشیدم د وری از خشایار 



 من شده بود وروز به روز 
 
 باعث افسردگ

وی ترمیشدم  ز  .میز
ز ازطریق خدمه های عمارت   آرش قبل ازرفیر

 موضوع من وخشایاررو فهمیده  بود  و 
 متاسفانه خشایار روتهدید کرده بود 

 که اگه میخوادخانواده ش به بدترین شکل 
ن   ،تحت شکنجه قراربگی 

 .بازم پای عشق وعاشقر بامن باشه 
ودوتاخواهر   خشایارهم  که پدرومادرپی 
 داشت،به ظاهر دست از عشق کشید 
 اما کارهای آرش به همینجا ختم نشدو 
 بانفوذی که درآموزش وپرورش داشت 
 خشایارروبرای تدریس به یه نقطه ی 

 دورافتاده به اسم دالامی  فرستادن یا بهیر 
 .بگم تبعیدکردن 

 حرف های روچ جون روموبه مو گوش دادم 
 :ب ه اینجا رسید گفتم 

 یه سوال .یعنز الان خشایارخان خارج از 
؟  ز  کشورهسیر

 :روچ جون خندیدوگفت 



  نه عزیزدلم .والا منم تا اون زمان نمیدونستم 
 .توایران جای  به نام دالامی  وجودداره 
 دالامی  یه نقطه ی مرزی وکوهستایز 

ک ترکیه و   درارومیه هست که درمرز مشیر
 .ایران وعراق قرارداره 

 
 پارت #۹۷

 :خودم رو باهیجان تکون دادم وگفتم 
 خوب،بعدازبه هم خوردن ازدواجتون با 

 آرش چ  شد؟ 
 :روچ جون خندیدوگفت 

 .ای دخیر بل !دیراومدی زودمیخوای بری 
ح   من که خسته شدم این کتاب طوفان رو سر

 .دادم .بقیه باشه برای یه وقت دیگه 
ل  ز  شب پدربزرگ مامانم باقرالسلطنه به میز
یف فرما شدن وبادیدن من کنارروچ   ت سرر

 .جون باتعجب نگاه میکردن 
ز  درسن وسال   خوب حق دارن دوتاروح انگی 
جون تقریبا  ز  متفاوت .من جوون وروح انگی 

 .میانسال 



 خواستم جلوبرم وباجیغ واداهای پریشادانه 
 .خودم رو به آغوش پدربزرگ بندازم 

خاله ی روچ جون   اما چون قراربود من دخیر
منده که ازاین صحنه ی   بشم،سر

ز
 معرف

 .زیباورمانتیک محرومتون  کردم 
 .من وباقرالسلطنه هاج وواج به  هم نگاه  میکردیم 

 .به خودم اومدم وسلم وحال واحوال کردم 
 روچ جون دست روی شونه ی من گذاشت 

 :وگفت 
ز  خاله ی بنده هسیر  ایشون پریشاد خانم دخیر

 ازراه دوری برای دیدن من اومدن ومدیر 
 .ا ینجا میمونن 

 
 پارت #۹۸

 باقرالسلطنه یاهمون پدربزرگ مامان 
وت خاض سلمم روجواب داد وگفت   :باجی 

 .قدمشون سچشم .صفاآوردن 
ل خودشونه  ز  .میز

 .آچز !راحت  شدم 
 باخودم گفتم الانه منو بایه تیپا 



ون،بس که پدربزرگ جون   میندازن بی 
 .عصاقورت داده بود وخشک رفتارمیکرد 

خودمونیم  
ویر   ها  !ر وچ جون عجب شوهرباجلل وجی 
سه   .داره .آدم با نگاه به هیبتش به خودش مییر

ل بودنم گل کرد 
 
 .بازم رگ خ

له بودن غافل بودم 
 
 .مدیر بودازپریشادخ

ز  شام باقرالسلطنه درراس می  ز  سمی 
 ،نشست .روچ جون کنارش 

 من ومامان بزرگ آینده م یعنز رویابانو 
 .کنارهم درسمت  چپ نشستیم 

 خدمتکارها غذاروسوکردن وبه دستور 
 .پدربزرگ همه مشغول خوردن شدیم 
 براتون نگم که چقدرتحمل این آداب و 

یفات سخت بود   .تسرر
 حالا درک میکنم مامان بزرگ رویا چرا مثل 

اف زاده ها رفتارمیکرد ول   اسر
 هیچ وقت به مامان من برای رعایت این آداب 

یفات سخت نمیگرفت   .وتسرر
 .چون خودش مجبوربه تحمل بوده 



 
 پارت #۹۹

 میخواستم باغذا 
 
 طبق عادت همیشک

 .آب بخورم 
 دستم رو به سمت پارچ آب بردم که نگاه 

 .همه به سمت من کشیده شد 
 چیکارکنم ؟آخه غذاخشک بود ومرتب توگلوم 
میکرد .اینقدربدنگاهم کردن که پشیمون   گی 

 .شدم وآب نخوردم 
 اما باخوردن قاشق بعدی،غذاپریدتوگ لوم 

 .وبه سفه افتادم 
 رویابانو بادست به پشتم زدو لیوان آی  
 .برام ریخت .باخجالت آب رو  خوردم 

 .ازفشارسفه چشمام میسوخت 
 .نگاه متعجب باقرالسلطنه به صورتم بود 

 .دسنر به صورتم کشیدم 
ی هست  ز  یاچی 

 !نکنه کثیقز
 :اما نه .رویابانو متوجهم شدوگفت 

 وای پریشادخانوم !چه جالب !رنگ چ شمات 
 .قرمزوآی  باهم مخلوطه 



لبخندمحوی زدم 
ز بلندبشم که  وباعذرخواه خواستم ازسمی 

 :دستم روگرفت وگفت 
بلندنشن کس حق بلند  ز  تاپدرجان ازسمی 

ز   .شدن  نداره بشی 
 .چشم گفتم ونشستم 
 .باخودم توفکربودم 

 مگه اینجا اردوگاه نظامیه بااین همه قانون و 
 آداب؟ 

 
 پارت #۱۰۰

 الان چند روزه که به خونه ی مامان بزرگ روچ 
 اومدم ودلم حسای  برای ملوک جون وکریم 
 تنگ  شده .کاش روچ جون پیشنهادبده به 

 .دیدنشون بریم 
 :بعدازصرف صبحانه،روچ جون گفت 

 اگه موافقر امروز باهم برای تشکر 
 ،اززحمات خانواده ی آقای بهمنیاری 

لشون بریم  ز  .به میز
 :دستاموباذوق محکم به هم کوبیدم وگفتم 



 !آخ جون دلم براشون تنگ شده چه کارخوی  
 .انگارخداصدای دل تنگمو شنید 

 کادوهای  که روچ جون برای 
ز  بعدازبرداشیر

ل اختصاض باقرال 
 
ت
ُ
ملوک خانم وکریم آماده کرده بود،باا
ل کریم  ز  سلطنه همراه راننده به میز

 .رفتیم 
 وقنر درزدیم ،صدای جیغ جیغوی ملوک جون 

 .!اومد .وای که چقدردلتنگ صداش بودم 
دربازشدوملوک جون تا منو دید به آغوش کشیدو غرق بو 

 :سه کردوگفت 
 کجای  عروسک عزیزم؟دلم ازدوریت پوسید 

فقراکردی   .چه عجب یادی  ازفقی 
 بعدکه متوجه روچ جون شدبادست روی 

 :لپ گوشتالوش زدوگفت 
ز بچه ها   خاک به سم .انقدردلتنگ شدم که عی 

 .ذوق  کردم 
یف بیارید   سلم خانوم .خوش آمدید .تسرر

 .داخل دم دربده 
Parishad : 

 ۱۰۱#پارت 



 گفتم: مزاح برای 

 داخل. میایم جون ملوک بدین اجازه اگه 

 جون وروحی خانوم ملوک ی خنده صدای که 

 بلند شد. 

 اون خاطرات ،تمام رفتیم که خونه داخل به 

 پیش کردم زندگی اونجا که چندوقتی 

 رفت. رژه چشمام 

 وکریم من های لباس شدن وخیس بازی ازآب 

 سالار. عروسی تا 

 با روحی بزرگ مامان برخوردصمیمی 

 جون ملوک کارتادعوت شد باعث جون ملوک 

 بره. پیش روزجمعه ناهار برای وکریم 

 نبود. خونه کریم 

 خبرداشت کاش شده تنگ خیلی براش دلم 

 بود. وخونه میایم دیدنشون به که 

 گفت: جون ملوک بعدازپذیرایی 

 عروسک من. خالی کریم جای 

 نمونده. م بچه تن جون به دوریت ازغم 

 و مینشستی که جایی به میشه خیره همش 

 فکروخیالات. تودنیای میره 



ازما ازوجودمون تیکه پریشادگلم؟انگاریه باماچیکارکردی 

 جداشده. 

 گفت: بزرگ مامان 

 طوره. واقعاهمین دارید.اما لطف شما 

 من. همدم شده ده اوم که دخترازروزی این 

 چیکارکنم. بره ازپیشم وقتی نمیدونم 

 دلگرمیمه. باعث وجودش 

 
 ۱۰۲#پارت 

 ناهاربمونیم. برای که کرد اصرار جون ملوک 

 جون روحی اما بمونم میخواست دلم که من 

 کردوگفت: نگاه به من 

 بایدبرگردم. من بمونه،ولی مایله پریشاداگه 

 دلموشنید. خداصدای بازم 

 پروپروگفتم: 

 شده. تنگ جون ملوک دستپخت برای خ!دلم آ 

 مونم. می 

 عصر کردوگفت رودرک حالم جون روحی 

 برگردم عمارت تابه میفرسته رودنبالم راننده 

 برگشت. عمارت و خودش.به 

 جون روحی،ملوک بزرگ مامان بعدازرفتن 



 کشیدوگفت: درآغوش منو دوباره 

 عروسک رونمیبینی ما میگذره خوب.خوش 

 چشم آبی؟ 

 گفتم: پریشادخُله مخصوص ی ه باخند 

 شما بدون نکنید فکرشم وا!چه حرفا!اصل 

 بودم. شده دلتنگتون خوش بگذره.خیلی 

 بیاد. خونه به تاکریم هارومیشمردم لحظه 

 اومد. سرم به میترسیدم وای!ازهرچی 

 ش مردونه صداوهیبت اون قدردلتنگ چه 

 شدم! 

 کریم صدای وبعدهم دراومد صدای 

 میگفت: که 

 پره.کجایی؟ یی؟بیادستام کجا ننه 

 گفت: ملوک جون 

 صدازد.باید ننه منو پدرصلواتی بازاین 

 ننه. نگه دیگه بمونه تایادش گوششوبتابونم 

 
 ۱۰۳#پارت 

 رفت. بالا تابی بی ازشدت قلبم !ضربان آخ 

 و بردم دهنم روبه دستم سرانگشتای ازهیجان 

 . موندم منتظرورودش در پشت 



 باشه تا کت ،سا کردم اشاره جون ملوک به 

 کنیم. غافلگیرش 

 نمیاد،باپا جون ازملوک صدایی دید وقتی 

 دستاش توی خرید های در روبازکرد.پاکت 

 کردم. سلم گرفت روبالا بود.تاسرش 

 به وهرپرتقال افتاد ازدستش میوه پاکت 

 خورد. قِل طرف یه 

 اسیر دستم که کنم تاجمعشون شدم خم 

 جذابش وباصدای شد کریم گرم های دست 

 : روصدازد سمم ا 

 میبینم؟ خواب دارم یا .خودتی پریشاد 

 وگفتم: کشیدم روعقب دستم سریع 

 وفای بی آقای یه .اومده نخیر،روحمه 

 کنه. تنبیه فراموشکاررو 

 داری؟ دوست تنبیهی چطور بگو حالاخودت 

 خندیدوگفت: کریم 

 هاروکردی. تنبیه بدترین قبل 

 بود. بدترینش دوریت 

 م. شد لبوسرخ عین ازخجالت 

 گُرگرفت. صورتم 

 کریم به کلگی رسیدوپس دادم به جون ملوک 



 وگفت: گرفت رو زد.وگوشش 

 بچه.هان! زدی صدام ننه بازدوباره 

 تکرارنمیشه. گفت:آی آی!شکرخوردم.دیگه کریم 

 مادرمن. کن آبروداری مهمون جلوی 

 
 ۱۰۴#پارت 

 رودر عاشقشم خیلی که تبریزی ناهارکوفته 

 م. خورد جون وملوک کریم کنار 

 داد. مزه بهم خیلی 

 دنبال .نمیدونم میزد زل صورتم به مدام کریم 

 میگشت من صورت توی ودلتنگی عشق ردپای 

 وگفتم: کردم نگاهش سوالی 

 چیزیشه؟ ؟صورتم چیه 

 زد: ولب سربالاانداخت 

 هاروذخیره لحظه این ذهنم توی .دارم نه 

 تو بیاد صورتت رومیبیندم چشمام تا میکنم 

 ذهنم. 

 بودم. قدردلتنگت چ نمیدونی 

 با بازی ومشغول انداختم زیر سربه خجل 

 . شدم دستام 

 خیلی میکشی خجالت وقتی گفت:تونمیری 



 . تری خواستنی 

 وکریم جون ملوک بیشترپیش میخواست دلم 

 اومد. من برای برگردوندن عمارت ی عصرراننده اما بمونم 

 گفت: کریم خداحافظی موقع 

 . بیا ما ،بیشترپیش پریشاد 

 من مثل یکی دلم.انصافه بی دلِ .بی بردی دلمو 

 باشی؟ داشته وتودوتادل دل بی 

 وگفتم: خندیدم 

 نمیاریم. پس بردیم که جنسی والا 

 باشین. دلتون مواظب میخواستین شما 
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 کرد. روکج وسرش کشید گردنش روپشت دستش 

 خواستنی ها بچه مثل اونو حالتش این که وای 

 آبدار ماچ دتا چن نبود نامحرم میکرد!اگه 

 ازش. گرفتم می 

 بود. شده شیطون های پسربچه شبیه آخه 

 گفت: کج باگردن همونطور 

 ننداز. زمین رومو دارم.سرجدت خواهشی یه 

 باش. خودت ودل من دل مواظب 

 دستت. امانته دوتاش 



 دلم اما بردنه دل رویان زیبا رسم هرچندکه 

 کن. مدارا باهاش اسیرته 

 . گُرگفتم کریم های ازحرف 

 عمارت به کردم.وقتی خداحافظی سریع 

 بودو برگشته ازخرید جونم برگشتم،روحی 

 بود. کرده فراهم رو مهمونی سوروسات تمام 

 بوسیدم. رو ماهش وروی دادم سلم 

 گفتم: رفتیم هم ی صدقه قربون کلی 

 بگردم. دورت جون روحی 

 برمیگردم. نخواستی 

 بگردم دورت خندیدوگفت:ای شیطون!منم 

 بگونه. داری میگردم.جرات ازم ب نخواستی 

 بانو رویا که میکردیم شوخی بلند باصدای 

 واردشد. 

 وگفتم: کردم سلم بلند 

 فرما تشریف بزرگ الیزابت .ملکه دادادادام 

 شید. خم جمشید،تاکمر همه میشود.لطفا 

 . خندیدیم هممون 
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 آهنگ کردویک روروشن گرامافون رویاجون 



 تندوشادگذاشت. 

 وگفتم: انداختم بازوش دور دست 

 میفرمایند؟ اجازه بزرگ لیدی 

 رقصیدن. به کردیم شروع وباهم 

 درآوردیم. بازی اونقدرمسخره 

 بود. انرژی ی تخلیه بیشترشبیه نبود که رقص 

 . شد آماده شدیم،شام خسته که خوب 

 نیومد. خونه به باقرالسلطنه اونشب 

 بودومابدون رفته کاری ی روزه سفرچند یه 

 باخنده رو شام وغریب عجیب داب آ رعایت 

 خوردیم. وشادی 

 گفت: جون روحی خواب موقع 

 بیا. من اتاق نمیاد،به خوابت اگه 

 رویابانویاگفتن پذیرفتم.اما میل باکمال 

 رفت. اتاقش وبه بایدبخوابم که بخیرمن شب 

 وموقعیت تنهابودیم روحی ومامان من 

 بود فراهم من کنجکاوی برای 

 وگفتم: ب مطل سراصل رفتم سریع 

 لطفا. داستان ی ادامه خوب 

 کردوگفت: بانمکی ی خنده جون روحی 

 ! بل شیطون ای 



 داد: کشیدوادامه آهی 

 خان وآرش من نامزدی خوردن هم به بعداز 

 نشد تموم آرش وقت وبی وقت های مزاحمت 

 شد بیشترهم بلکه 
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 ازنزدیک هاش وگماشته دوربود راه خودش 

 یرنظرداشتن. ز رو م وخانواده من 

 من. زندگی خرابی به بود انگارکمربسته 

 بودومارو وتفریح خوشی پی خودش 

 آزارمیداد. 

که روبرومیشد اون های باگماشته میرفت پدربیرون هروقت 

 مارومیدادن. ی خونه کشیک 

 خشایار ارتباط ازقطع بودکه این برای گمونم 

 بشه. مطمئن بامن 

 داشت؟ کینه ازخشایاربه دل چه نمیدونم 

 بیرون ازمنزل حجاب کشف خاطراوضاع به 

 نمیرفتیم. 

 وتفریح ازشهر بیرون باغ به ازرفتن دیگه حتی 

 نبود. خبری هم 

 بی بی نام به ای دایه مادرعمارتمون زمان اون 



 بود وکاردونی زرنگ خیلی زن که داشتیم اختر 

 رو وقران داشت سوادمکتبی 

 میکرد. قرائت خیلی عالی 

 تلوت من تابه خواست ر اخت بی ازبی مادرم 

 رویادبده. قران 

 بودم. قران تلوت سرگرم بعدهرروز به ازاون 

 میگفت: من به اختر بی خودبی 

 و حال آدم وبه زیباست خیلی تلوتت صدای 

 میده. روحانی هوای 

 گفتم: ازخداخواسته منم 

 کنید. تلوت کوچیک ی سوره یک میشه لطفا 

 بشنوم. دارم دوست خیلی 

 ندیدوگفت: خ روحی مامان 

عالم به رو آدم که باصدایی تودخترعجول.بعدهم ازدست امان 

 میکرد. دعوت معنوی 

 صدای کرد.واقعاکه حمدروتلوت ی سوره 

 در اشکت تلوتش وازلحن داشت زیبایی 

 میومد. 
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 گفتم: سریع تلوت شدن بعدازتموم 



 رمانتیکه خیلی لحن صداواین جون!این روحی وای 

 میبره. م ازسرآد .هوش 

 گفت: روحی مامان 

 میبره. وانس جن ازسر هوش بله 

 دوتا شدم متوجه بودکه ها موقع ازهمون 

 میشنوه منو های تلوت هم دیگه گوش 

 شد. شروع من های وخواب 

 خودم به شبیه درست رویادختری درعالم 

 گوش قران خوندن وبه نشست می کنارم 

 جزودوها. نبود کسی واون میداد 

 هابیشتروبیشترشدو خواب این کم کم 

 . نداشتم ترسی ودوها ازدیدن من 

 ی سوره ازخواب قبل هرشب شده بود عادتم 

 . روبخونم جن 

 توی کسی کردم احساس قران تلوت موقع شب یه 

 بلندگفتم: اتاقه.باصدای 

وآسی ندارم توکاری به خدامن نکنی؟به پنهان رو خودت میشه 

 . نمیزنم بی 

 ، وآرومی ا همونقدرزیب هام خواب مثل اگه 

 شو. دوست بامن لطفا 

 وگفت: اومد بیرون پرده ازپشت ودوها 



 نمیترسی؟ توازمن یعنی 

 گفتم: باشجاعت 

 خدایی. مخلوق من مثل توهم نه 

 همدم ودوها هم دربیداری شب بعدازاون 

 شد. من های تنهایی 

 غیب پایی صدای ترین کوچیک باشنیدن 

 میذاشت. سرمن سربه هم گاهی میشد 

 و نبود خبری هام ازدلتنگی دیگه خلصه 

 پرمیکردم. روباودوها بیشتروقتم 
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 برام واون میگفتم خشایار ازعشق براش من 

 میرفت هم اون خواب خبرمیاوردوبه ازش 

 . خبرمیداد وازمن 

 وخشایار. من روحی ارتباط پل بود شده 

 رو وعشقمون تر هرروزماروعاشق ارتباط این 

 میکرد. تر عمیق 

 تب هم من بود خشایارمریض اگه که تاجایی 

 خشایارهم داشتم اندوه من واگه میکردم 

 ناراحت بود. 

 . نه ش قبیله اما شد مسلمان ودوها 



 افراد از یکی طرف از گاهی که میفهمیدم 

 واذیت موردآزار سورنا نام به ش قبیله 

 میگرفت. قرار 

 ای دیگه ی ازقبیله شدکه جدی وقتی موضوع 

 و شد ودوها عاشق شمعونا اسم به پسری 

 آورد. شدواسلم قانع ودوها دلایل باشنیدن 

 شدن مسلمان هم اون ی ازقبیله ای عده 

 شدن مسلمان مخالف همچنان سورنا اما 

 بود قبیله وافراد ودوها 

ودوهامیک و شمعونا ارتباط برای زیادی های اندازی سنگ و 

 جون به رو قبیله ودوتا رد 

 مینداخت. هم 

 روبه ها واون میکرد زیادی د ب عمداکًارهای 

 مینداخت. شمعونا گردن 

 با میخواد که گفت ش قبیله به شمعونا وقتی 

 بزرگان بامخالفت کنه ازدواج ودوها 

 روبروشد. قبیله 

 سورنا های شیطنت هابا مخالفت این آتیش 

 میدونست ودوها روعاشق خودش که 

 . بیشترشد 
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 اومدن. م دیدن وشمعوناهردوبه ودوها شب یه 

 دادوگفت: من روبه گردنبندش ودوها 

 توباشه پیش امانت این 

 دوست حالا که شمعونا رو گردنبند همین مثل 

 .. داده امانت به اون بود،به خشایارشده 

 عشقشون میزان امتحان برای که گفتن اونا 

 . دادن قبیله بزرگان وطلسم تنبیه به تن 

 تبعیدبشن ای دیگه زمان به مجبورن 

 و میشن جنگ وارد باهم هردوقبیله وگرنه 

 میشه ریخته زیادی های خون 

 امرنیستن. این به راضی واونا 

 رو طلسم این بتونن اگه بود شده گفته اونا به 

 میشه موافقت باازدواجشون بشکنن 

 اونها .ازدید میشن مسلمان قبیله وهردو 

روبه  دوری غم اونا که داشت ارزش شرط این 

 بزنن. محک رو خودشون های انایی وتو وعشق بخرن جون 

  ودوها  ً حضورا دیگه من بعد به شب ازاون 

 بااونادر رویا درعالم وفقط روندیدم وشمعونا 

 بودم. ارتباط 

 و افسردگی باعث دوستم نبودن ء خل این 



 شد. من ی دوباره انزوای 

 وآرش من نامزدی خوردن هم ازبه چندسالی 

 ل دنبا سابق مثل دیگه هم واون میگذشت 

 جمع خاطرش نبود.انگاردیگه من دادن آزار 

 وجودنداره. خشایاری که بود شده 

 رو خواستگارام تمام خشایار عشق به هم من 

 ازش خبری دیگه وقتی .ولی میکردم رد 

 نبود. نکردن ازدواج برای هم دلیلی نداشتم 

 و بود قجری های ازشازده که باقرالسلطنه 

 داشت پرکنی ودهن درست ونسب اصل 

 . گذاشت پاپیش 

 دراومدم عقدش به پدر باتصمیم هم من 

 قلبم ی صندوقچه روتو وعاشقی وعشق 

 کردم. دفن 

 مامان های حرف به وقفه بدون چندساعت 

 تو که عمیقی غم متوجه و دادم گوش روحی 

 شد. کباب براش ودلم شدم بود کرده لونه قلبش 
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 ازسفربرگشت. بعدازدوروزباقرالسلطنه 

 عمارت تلفن که بودیم عصرانه صرف ول مشغ 



 کردکه اعلم ها ازخدمه ویکی زد زنگ 

 خطه. پشت باقرالسلطنه ی عمه بانو تاج عالم 

 و روبرداشت تلفن گوشی سریع روحی مامان 

 شد. خانوم باعمه سلمتی چاق مشغول 

 به دعوت برای که فهمیدم شون ازمکالمه 

 . زدن زنگ مهمونی 

 گفت: جون روحی 

 مهمونی داریم.میشه مهمون دمون خو جمعه 

 برگزارکنید؟ روزدیگه رویه 

 کردن، پاره تعارف تیکه بعدازکلی خلصه 

 کردن صحبت به داد رضایت جون روحی 

 بده. پایان 

 روپرسید سوالی باقرالسلطنه نشست وقتی 

 بود: درگیرش هم من ذهن که 

 ماجراچیه؟ 

 گفت: جون روحی 

 مهمونی وبرای بودن خانوم عمه بانو تاج عالم 

 کردن مون دعوت ناهارجمعه 

 ازفرنگ خان کمال برگشتن مناسبت به که 

 بشیم. جمع دورهم همه 

 گفت: باقرالسلطنه 



 نداریم. مهمون روز اون ما مگه 

 گفت: جون روحی 

 زحمت خانوم عمه که داریم چرا.مهمون 

 مون بامهمونا که وخواستن کشیدن 

زب به کی ماشاالل نکردن قبول نمیشه گفتم هرچی بریم اونجا به 

مجبور هم من که کردن !اونقدراصرار میاد بس خانوم عمه ون 

 شدم 

 بعدخبربدم. کنم دید صلح ازشما اول گفتم کنم.البته قبول 
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 گفت: باقرالسلطنه 

ایرادی  

عمه بالاخره باشن ناراضی ماهم مهمونای نداره.فکرنمیکنم 

 هستن. فامیل بزرگ خانوم 

ازاون  

 نیست کاردرستی هم خودمون مهمونی زدن هم به طرف 

 رو مهمونا تعداد خانوم عمه به روحی مامان 

 و کریم خبردادوقرارشدبعدازاومدن 

 عمه ی خونه به جمعی دسته جون ملوک 

 بریم. تاج عالم 

 و کریم بودکه ونیم ده ساعت جمعه صبح 



 . اومدن عمارت به جون ملوک 

 هم جون وملوک شیرینی ی باجعبه کریم 

 . شدن واردعمارت دستش توی بسته بایه 

 بودن صف به گویی خوشامد برای خدمه 

 وحال وبش وخوش ها مهمون بعدازورود 

 گرمی به باکریم واحوال،باقرالسلطنه 

 بشینه کنارش که کرد وتعارف داد دست 

 گفت: جونم ملوک روبه حین ودرهمون 

 درنبودما پریشادخانوم برای که اززحماتی 

 . ممنونیم کشیدین 

 دادوبالحن گردنش به قری جون ملوک 

 گفت: ای بامزه 

 باقرالسلطنه.زحمتی جناب وای!نفرمایید 

 خدابود رحمت عین عین نبوده.پریشادجون 

 مارومنورکردومارواز ی خونه چندمدتی که 

 . درآورد تنهایی 
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 دعوت ماجرای جون روحی بعدازاینکه 

 کرد، روتعریف خانوم عمه مهمونی دردعوت 

 کوبید ش گونه روبه دستش جون ملوک 



 وگفت: 

 . زحمت شدیم سبب ما خدامرگم!پس 

 . خانوم نبرید ماروطفیلی دیگه 

 . بهتون میدیم زحمت دیگه وقت انشاالل یه 

 . بشه آماده رفتن برای که کرد اشاره کریم وبه 

 وباقرالسلطنه کریم به حواسم زیرچشمی 

 حرف گرفته روبه کریم جونم پدربزرگ بودکه 

 . میکرد سوال اروبارش وازک بود 

 ازخجالت سرخ وباصورتی زیر سربه هم کریم 

 میداد. جواب 

 مراسم !انگار میکشه خجالتم چه حالا 

 خواستگاریه. 

 شد،روحی وکریم جون ملوک ازرفتن تاحرف 

 و گرفت خودش به ناراحتی ی قیافه جون 

 گفت: 

 ببرین.بایدباما تشریف شما که بذارم من مگه 

 خواست خودعمه ن بیاین.ای مهمونی به 

عمه  دعوتین.چون شماعم پس جونه 

 رو هستن،نمیشه ما فامیل بزرگ خانوم 

 . آورد حرف حرفشون 

 وگفت: گرفت آروم جون ملوک 



 ست.ماحرفی خونه صاحب هرجورصلح 

 نداریم. 
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بود عمارت اهالی برای همیشه که عمارت بااتُلُ دوازده ساعت 

 اختصاصی باقرالسلطنه واتُلُ 

 ی خونه داشتن،به طرف راننده هردو که 

 افتادیم. راه به عمه خانوم 

 . چندانی نبود ی فاصله خانوم عمه ی تاخونه 

 روبازکرد درعمارت اتُلُ،خدمتکارعمه بابوق 

 . شدن شنی ی جاده یک وارد ها واتُلُ 

 بود! عمارتی براتون.چه نگم اما 

 دوبرابر وتقریبا وباشکوه مجلل خیلی 

 . بود باقرالسطنه عمارت 

 مثل ازتعجب من .دهن شدیم پیاده همگی 

 بازبود. دروازه 

 گفت: یواش کریم 

 . توش میره ،پشه دهنتو ببند پریشاد 

 . میده تحویلم خودمو های تیکه پررو 

 وگفتم: کردم نازک چشمی پشت 

 . شده کهنه دیگه اینا بزن جدید حرف 



 باقالیا قاطی بری که بزنمت همچین وگرنه 

 بخونی. جیگرکباب اب کب دل   اونا واسه 

 که ودرحالی کرد توهم هاشو سگرمه کریم 

 گفت: میخندید 

 شریف شغل کردی ،چطورجرات ضعیفه 

 کنی؟هان؟ مسخره رو سرورت 

 گفتم: 

 میگیری! تحویل خودتم !چه اوهوک 

بازکنید.گاززی دیگه چندتا خودتون خدمتتون؟برای بدم پپسی 

 ادداره 

ج کریم بزن توهم ر سرورمی؟باباکمت گفته کی .سرورت نیاد کم 

 ون. 

 کردم روترک صحنه گفتم!سریع وای!چی ای 

 همونطور کریم اما ایستادم جون وکنارملوک 

 میداد. تکون میخندیدوسرشو 

 . بدگندزدباز پریشادخله گمونم 

 . خداداندوبس بشم عاقل کی میخوام 
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 آخرین خانوم عمه با همه واحوال بعدازحال 

 . بودم نفرمن 



 گفت: منودید وقتی خانوم عمه 

دارید؟اگه  جون باروحی نسبتی شماچه 

 ،فکر دخترهستش تک که نبودم مطمئن 

 هستین. خواهرش میکردم 

 داد: جواب جون روحی من جای به 

 پریشاد کوچیکم ی دخترخاله نه،ایشون 

 ما هستن. مهمون خانومه.چندوقتی 

 . بانوشدیم تاج عالم زیبای واردعمارت همه 

 حضورداشتن هم ای دیگه مهمونای غیرازما 

 . نفر ده زیادنبود،حدودا تعدادشون که البته 

 . کردیم پرسی احوال باهمه 

 پسر یه بین دراون 

پوشیده  لباس رسمی خیلی که جوون 

 کریم سن هم تقریبا که کرد جلب رو بود،توجهم 

 . بزرگتر دوسال یکی ،حالا بود 

 . میکرد نگاه منو خیره خیره داشت اونم 

 روحی مامان به نگاه ه وی من به نگاه یه 

 بود. متعجب زیادمون ازشباهت گمونم 

 آقا خان پسرخواهرکمال که بعدافهمیدم 

 بود. چرون چشم کامبیز 

 بودن هم وباکلس شیک خانوم چندتا 



 . بود خواهرآقاکمال،کتایون یکیشون که 

 . بودن کی نشدم متوجه روهم بقیه 
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 جلواومدوگفت: کریم 

 خیلی پسره .این ی بشین پریشادکنارخودم 

 کن رو مجلس تمام بشم میکنه.غیرتی نگاهت 

 مولا. به میکنم فیکون 

 میبینی. بد که نکن انگولک منو غیرت رگ پس 

 پیداکردم خوبی حس وتوجهش ازحمایت 

 گفتم: پررونشه اینکه امابرای 

 شخصیتم به که رفتارنکن .طوری کریم کن بس 

 کنم. فیکون کن بلدم منم وگرنه بشه توهین 

 رونه،خودتو. مجلس البته 

 . نکن انگولک منو بودن خُل رگ توهم پس 

 گفت: کریم 

جوردیگه  داری .جرات گفتم که همین 

 ندارم. شوخی بفهمی تا رفتارکن ای 

پرت  حواسمو حرفش به توجه بدون 

 کردم. عمارت دکوراسیون 

 ،چنددست بزرگ سالن ! یه برکت خدابده 



 سبزیشمی، رنگ به مخمل سلطنتی مبل 

 بزرگی رنگ،تابلوهای همون به زیبا های رده پ 

 بود. دیوار به که 

 بودن. وخارجی لوکس لوازم تمام 

 روی سالن ی گوشه رنگ طلیی گرامافون یه 

 صندلی یه کنارش که شده کاری منبت میز یه 

 و آهنگ بدی لم میداد کیف بودکه چوبی راک 

 هپروت. توعالم وبری کنی گوش 

پ بدون صندلی بایه سالن ی دیگه ی گوشه هم بزرگ پیانوی یه 

 یشمی مخمل ی بارویه شتی 

 خانوم عمه ی خونه وچیدمان چقدروسایل 

 بود! و دلچسب قشنگ 
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 به بودکه مارپیچی های پله سالن ازداخل 

 با طلیی های ونرده داشت راه بالا ی طبقه 

 راه اون ونیلوفرزیبایی پیچک های گل طرح 

 . وبیشترمیکرد ر انگیز خیال ی ها پله 

 شکارگاه باطرح پشمی باف دست های فرش 

 . میزد روفریاد اصالتش اون پشم بوی که 

 گمونم بودکه راهرو یک سالن ودرانتهای 



 داشت. راه وآشپزخونه چنداتاق به 

 اوهوم اوهوم صدای که بودم فضولی مشغول 

داشت،شنیدم.سربرگردوندم فاصله بامن مبل یک روکه کریم 

 : گفت باخنده که 

 . روخوردی عمارتشون ؟باچشمات شد کنجکاویتون تموم 

 گفتم: لوسی بالحن 

 روخورد؟ چیزی میشه هم باچشم نه بابا!مگه 

 گفت: کریم 

 آبی شیطون چشمای بااون میشه.اونم که آره 

 هم ،پس خوردی که منو روان وروح قرمز.دل 

 ندادی. 

 وگفتم:. دادم خودم به تابی 

 نداشته. هم ومخلفات .قلوه د بیشترنبو دل یه خوبه چیش!بابا 

 گفت: یواش کریم 

 اشتیاقی دریای ولی بیشترنبوده دل نه،یه 

 خودش. واسه بوده 

 گفتم: 

 دریای این توی ،دارم ندارم .شنایاد همونه واااا 

 میشم غرق اشتیاق 

 آوردوگفت: گوشم سرشونزدیک کریم 

 ی بله یه ش خوبیم.مایه نجات غریق خودم 



 ناقابله. 

 نکنم. کل کل که بهتردیدم 

 کردم. نثارش وپررویی کردم نازک چشم پشت 
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 بود من نشسته ی دیگه سمت که جون ملوک 

 گفت: 

 . قشنگیه خیلی ی .خونه بدور بد !چشم کبر هزارالل 

 ! من عروسک داری وفامیلی فک عجب 

 گفتم: باخودم 

روالاّ همه که آقاکمال این من!پس دارم وفامیلی فک عجب آره 

 ه کرد خودش ف 

 فرمابشه؟ تشریف میخواد کی 

 تا بندازیم قرمز وفرش پاگشابدیم بریم 

 منور جمالشون به .چشممون بیارن تشریف 

 بشه. 

 ویلچر روی که مردی من روبروی ازراهروی 

 ویلچرروبه که ها ازخدمه ویکی بور نشسته 

 . اومدن ما سمت به میداد جلوهل 

خاکس سروریشش موهای وتمام بود وشلوارپوشیده مردکت 

 . تری بود 



 میزد. پنجاه بالای حدودا سنش 

 دست خدامیدونه،فکرکنم میزد کجا به حالا 

 نبود. خوب فرمونش 

 . میبارید ازسروروش وجبروت جلل 

 ، رنگی وچشم موطلیی ی بچه دختر یه 

 قدم راستش سمت هم ساله دوازده ده حدودا 

 برمیداشت. 

دو .اونجا بلندشدن احترامشون به اومدن،همه نزدیک وقتی 

 کمال آقا جاافتادکه بنده زاری 

 هستن. ایشون گلب گل 

 
 ۱۱۹#پارت 

 تکون ازجاش جون ملوک که شدم متوجه 

 نخورد. 

لرزو های ولب پریده گردورنگ باچشمای دیدم کردم که نگاه 

 مردروبرونگاه به داره ن 

 میکنه. 

 پابشه. میشدکه مانع بدنش لرزش 

 بود؟ شده چش جون ملوک !یعنی من خدای وای 

 متوجه واونو روکشیدم کریم بازوی سریع 

 کردم. جون بدملوک حال 



 گفت: بلند باصدای کریم 

 شده؟ چت جون غریب!ملوک یاامام 

 میداد وتکون روگرفت جون ملوک های شونه 

 وبلندمیگفت: 

 . بگو چیزی یه ،تورومولا ننه 

 شد. جلب وکریم جون ملوک به توجهشون همه 

 . سررسید خانوم عمه زودترازهمه 

 بلندگفت: مردباصدای 

 گشتم! چقدردنبالت من خودتی؟خدای ملوک 

 بودی؟ کجا 

 رو جون ،ملوک کمال آقا که بودن وواج هاج همه 

 دستورداد سریع خانوم .عمه میشناسه ازکجا 

 . وبیارن قندحاضرکنن آب خدمه 

 . ملوک جون داد خورد قندروبه بعدآب 

و بازشد جون ملوک اشک ی چشمه شد،تازه برطرف که شُک 

 . زیرگریه زد بلندی هق باهق 

 جون  ملوک دوروبر سرکنده مرغ مثل کریم 

 میرفت. ش صدقه وقربون میرفت راه 
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 واون روگرفت جون ملوک جلواومدودست   آقاکمال 



 . گریه کردبه شروع هم 

 گفت: ای گرفته باصدای 

 ،خودتی نمیبینم خواب بگوکه بانو ملوک 

 . نشستی من روبروی که 

 گفت: خانوم عمه روبه و 

 من که منه ی گمشده ملوک همون زن مادر،این 

 . شکستم ودلشو کردم نامردی درحقش 

 آدرسشو فرنگ به ورفتنم باسیما بعدازدواج 

 نداشتم. وپسرم ازخودش وخبری کردم گم 

 کرد نگاه کریم افتاد،به یادپسرش تازه گمونم 

 وگفت: انداخت جون ملوک به نگاهی 

 پسرمنه؟ این 

 هم اون که بود جون ملوک دهن به ها نگاه ی ه هم 

 کشید کمال آقا های دست روازبین دستش 

 وگفت: 

 شدیم؟کی؟ گم ما که گفته کی 

 نکردی؟ پیدامون که گشتی ما دنبال کجا 

 نکن. روتوجیه اشتباهت 

 گفت: باسرگردونی کمال آقا 

 رو سیما برادر ساسان اما ، نگشتم خودم من 

 وپیداکنه. ر شما تا کارکردم ماموراین 



 نشونی وهیچ رفتین ازاونجا گفت هم اون که 

 نذاشتین. جا به 

 کشیدوگفت: ریشش به دست 

مزاحمشو وپسرم تو فکرکردن .حتما گفتن دروغ من به نکنه 

 هستید ن 

 بد رو کارشون این تقاص وساسان سیما .ولی 

وق بشم محروم شما عمرازدیدن یک شدن باعث .اونا دادن پس 

 . رونبینم م پسر شدن وبزرگ دکشیدن 
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ش نداشتم خیال اما کردم ازدواج باسیما اصرارمادرم به درسته 

 کنم. رورها ما 

 اجباربود. به هم سفرفرنگ اون 

 میرفتیم. باید سیما ی معالجه برای 

 صفت بی ساسان اون به من شاهده من خدای 

 قبل چون کردم اطمینان 

 من که بودم گفته رو حقیقت سیما به ازازدواج 

 کردبامن قبول هم اون دارم وبچه زن 

 . کنه ازدواج 

 کردن؟ کاررو این وشما بامن چرا 

 آورد. کم بدشدونفس کمال آقا حال 



 ، بود کاترین اسمش که دخترموطلیی 

 بعدبااسپری ای ولحظه دویدورفت سریع 

پدر دهن داخل رو ازاون پاف وچندتا برگشت آسم مخصوص 

 زد. ش 

ف رو جونش ددی فقط من که ورکرد بلغ خارجی به هم حرفایی یه 

 همیدم. 

 . میزد روصدا پدرش میکردو گریه کاترین 

 دختررو صورت کشیدو عمیقی نفس آقاکمال 

 کرد. بوسیدوآرومش 

 گفت: کریم بعدروبه 

 . بیاپسرم 

که  کرد نگاه جون ملوک به کریم 

 هم روی چشماشو رضایت ی نشانه به هم اون 

 گذاشت. 

ومیبوس سرش روی وپدرش ت جاگرف کمال آقا درآغوش کریم 

 ومیگفت: ید 

و فکرکردم شما به سالها این تمام روببخش پسرم،پدرغافلت 

 زجرکشیدم. 
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تااین آخه بود شده شوکه حسابی ،گمونم نمیگفت هیچی کریم 

 ندیده بود. رو پدرش سن 

 . داره حق بشه چی نشه شوکه خوب طفلی 

 وملوک آقاکمال وحال شد جوآروم که کمی 

 جون کنارملوک خانوم بهترشد،عمه جون 

 خودش دستای روتوی ودستش نشست 

 وگفت: گرفت 

 بودم. دوری این باعث که خدامنوببخشه 

 کشیدوگفت: آغوش روبه کریم بعدهم 

 هستی! یلی خودت برای ماشاءالل 

 بزرگ زحمت .تمام دردنکنه مادرت دست 

 که .الحق کشیده دوش به تنهایی رو کردنت 

 خودش. ی برا هست شیرزنی 

 . کردن محبت ابراز کریم به وکامبیزهم کتایون 

 روبوسیدو کریم روی باقرالسلطنه درآخرهم 

 گفت: 

 یک ،گفتم فهمیدم رو فامیلیت که روزی 

 . ست ساده شباهت 

 باشی. وتبارخودمون توازایل فکرنمیکردم 

 رو خداپریشادخانوم خوشحالم 

 هم به شماهارودوباره تا خیرکرده ی وسیله 



 . برسونه 

 ازآقاکمال جون شدم،ملوک متوجه که طوری 

 باصبوری سالهارو این وتمام بود نگرفته طلق 

 بود. گذاشته کریم کردن بزرگ پای به 
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 رو وکریم جون ملوک خانوم سرمیزناهار،عمه 

 نشوند. وآقاکمال کنارکاترین 

 بودوچهارچشمی من به مدام کریم امانگاه 

 کنه. خطا ازپا ست د مبادا کامبیزرومیپاییدکه 

 هاش وخوبی هیجان روزباتمام اون خلصه 

 . برگشتیم عمارت به وکوفته شدوخسته تموم 

 . عمه موندن بااصرار وکریم جون ملوک ولی 

 حالادیگه که خوشحالم هردوشون برای 

 . دارن محکمی تکیه گاه 

 روبکشم جون روحی زیرزبون باید سرفرصت 

 . شده ویلچرنشین چراآقاکمال که 

 بودیم خورده خانوم عمه ی خونه که زناهاری ا 

 میکردم. سیری هنوزاحساس 

من اتفاقا غذابودکه چندمدل بودم،آخه کرده پرخوری حسابی 

 . داشتم رودوست همشون 



 بود؟ ازخودم که نبود،کاهدون ازخودم که کاه 

 . نبود گمونم نه 

 عمارت ی راننده نه .برعکس شدم درددل شب 

 مجبورشد جون وروحی باقرالسلطنه بودونه 

 ونبات نعنا ودمنوش خونگی داروهای باهمون 

 . نکشه دکترودوا کارم به تا کنه روخوب دردم دل 

 کردو گل بازهم کنجکاویم باوجوددرددل 

 گرفتم. حرف روبه جون روحی 

 حالم کمی ونبات نعنا دمنوش بعدازخوردن 

 پرسیدم: روحی .ازمامان بهترشد 

 ن؟ ویلچرمینشست روی ازاول آقاکمال مگه 

 نگاهی کردوگفت: چپکی روحی مامان 

 دردنمیکنه؟ تودلت بل!مگه دختر ای 

 ازهوا ت وناله آخ که پیش چندلحظه همین تا 

 کردی؟ فضولی هوس حالا بود 
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 وگفتم: لبامو ورچیدم 

 کنجکاوم. کمی فضولم؟فقط من کجا 

 . ندارم دردهم دل دیگه شما باطبابت درضمن 

 فت: وگ کنارم نشست روحی مامان 



ویلچرنشین که هست سالی ده حدودا آقاکمال که بگه برات دلم 

بعدازتصادف  .درست شده 

 افتادو اتفاق انگلیس توی که وساسان سیما 

 . کردن فوت دم   هردودر 

 و شوک دچار خبرفوتشون باشنیدن کمال آقا 

 . میشه فلج 

 بایدتحت که دادن تشخیص همه دکترها 

 . امیدهست وکمی بگیره معالجه قرار 

 . بود دوساله   حدودا کاترین زمان اون 

 بچه کوچیک یه ،باداشتن بکن فکرشو 

 سخته. خیلی شرایط بااون کشورغریب توی 

 با کاترین ونگهداری تربیت مدت این تمام 

 یادنداره خوب طفلی که .دیدی پرستاربود 

 کنه. صحبت فارسی 

 از وافسرده اونقدردرگیرمعالجه هم آقاکمال 

 معصوم طفل ازاون که بوده همسرش فوت 

 . شده غافل 

 میخوای چی کنجکاو،دیگه خانوم خوب 

 بدونی؟ 

محل راهنمای یه دالامپر به رفتنت !برای خبری خوش راستی 

 . کرد اعتماد بهش میشه که پیداکردم ی 



 خاتون، ازاقوام یکی که بکتاشه اسمش 

 . خدمتکارمونه 

 منطقه اون وبه میکنه زندگی اِشنویه توی 

 . است آشن کامل 
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نمیشه  هم ،اما تنها بیام باهات نمیتونم که من 

 کریم روبیشتر که .الان بری 

 . کنه همراهیت ازاون بخوام بهتره میشناسیم 

هم  کوهستانیه ومقداری منطقه شنیدم اون که طوری 

 داره روی پیاده 

 سخته. دخترتنها یه برای سفری همچین 

 د بلن ازجام باهیجان روحی مامان باحرف 

 . دردگرفت دلم دوباره که شدم 

 دوباره تا داد هل عقب هاموبه شونه مامانی 

 وگفت: بخوام تخت روی 

 . وقتش به .هرچی نشو زده دختر!هیجان چقدرعجولی تو آخه 

 . رفتم خواب به باآرامش روحی کنارمامان 

 هیکل که دیدم مرد یه همراه روبه ودوها 

 رو همدیگر دست که داشت وقدبلندی تنومند 

 . بودن گرفته 



 . برگشتن من سمت ودوهاروصدازدم،هردوبه 

 کریمه! چشمای شبیه مرد این وااای!چقدرچشمای 

 . بیدارشدم ازخواب ساعت زنگ باصدای 

 دیدم؟ من بود خوابی چه گفتم:این باخودم 

.چراامشب بیاد خوابم به ندیده لزومی شمعونا که هست مدتی 

 رودیدم؟ ودوها خواب 

 باشه . نیومده پیش براش مشکلی امیدوارم 

 گفت: جون روحی صبحانه بعدازخوردن 

 وباهاش بزنیم کریم به سری یه بهتره 

 کنیم. سفرصحبت این ی درباره 

 . شد وباتوهمراه کرد شایدموافقت 

 کردوگفت: مکث کمی 

 ، مابریم دیدنش اینکه جای به ،بهتره نه 

 . بفرستیم دنبالش روباراننده رحیم مش 
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 تاببینه رفت عمارت حیاط بلندشدوبه بعدهم 

 یانه؟ اومده آقااسماعیل 

 رحیم ومش آقااسماعیل بودکه ده ساعت 

 . رفتن کریم دنبال 

 . شدن عمارت وارد بعدبااتُلُ ساعت نیم 



 باعجله هارودوتایکی پله پریده بارنگ کریم 

 درورودی نزدیک که من .بادیدن میومد بالا 

 دادوگفت: بیرون روتند نفسش بودم ایستاده 

 خداروشکر!پریشادتوسالمی؟ 

 بودم، ایستاده سینه به دست همونطورکه 

 وگفتم: دادم سلم 

 که میبینی ؟داری نباشم سالم قراربود مگه 

 . وایستادم جلوت سُرومُروگنده 

ن فکراکه چه بودن کرده احضارش عجله بااین داشت حق طفلی 

 . کرده 

 . شد عمارت وارد راحت باخیال کریم 

 مامان روبه همیشگی های سلمتی بعدازچاق 

 گفت: روحی 

 داشتید؟ امری .بامن بانو بفرمایید 

 پریشاد برای .فکرکردم ترسیدم خیلی راستش 

 . افتاده اتفاقی خانوم 

 و بشینه تا ازکریم خواست روحی مامان 

گوش  رو حرفاش تمام 

 آخر تا ازاول رو سفرمن ماجرای وبعدهم کنه 

 . گفت براش 



اینکه من  سفروهمینطور اصلی یل دل جز چیز همه 

 . هستم مسافرزمان 

 برای بذاره رو قسمت این دید صلح گمونم به 

 . بعد 
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 گفت: کریم 

 . دونستین .بروی چشم لایق منو که ممنون 

 ازتنهانموندن  الان .اتفاقا شمابفرمایید هرچی 

 که نمیبینم ومانعی هستم مطمئن جون ملوک 

 . نکنم قبول 

 کریم به ای قدرشناسانه نگاه حی رو ن ماما 

 وگفت: انداخت 

 پریشاد همراه مرد دوتا باید نظرمن به فقط 

 ؟ باشه اطمینان قابل که دارید سراغ ای دیگه .شماشخص باشه 

 به چیزی اینکه وبعدمثل کرد مکث کمی کریم 

 گفت: باهیجان باشه رسیده ذهنش 

 . کله بی .جواد بله بله 

 بود ادداده جو به که خاطرلقبی به بعدهم 

 داد: کردوادامه عذرخواهی 

 . منه صمیمی جوادرفیق 



اطمینانیه . وقابل پسرخوب میشناسش.خیلی پریشادخانوم 

 . پیشنهادمیکنم اونو من 

 گفت: روحی مامان 

 کنم؟ آقاجوادصحبت بااین من هست امکانش 

 داد: جواب کریم 

 لبوو بساط من مغازه ی .جلوی نه چراکه بله 

 ، بدونین صلح شما داره.هروقت تخمه 

 . خدمتتون میارمش 

 گفت: جون روحی 

 یانه؟ .عصرخوبه زودتربهتر هرچه 
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 داد: کریم جواب 

 . بااجازه تاعصر .پس خوبه خیلی 

 گفت: بهم رفتن موقع 

میک زندگی باما که پیش چندوقت مثل دیگه مدت یه میشه یعنی 

 باشیم ؟ باهم ردی 

 . نم هرکاری بک حاضرم باتوبودن برای باورکن 

 . میکنم مقصدهمراهیت خودم تا 

 : زدم ولب خندیدم 

 . همراهمی که ممنون 



 و رفتم روحی مامان ،پیش کریم ی بعدازبدرقه 

 پرسیدم: 

 باجوادچیکاردارین؟ 

 وگفت: داد گردنش به تابی مامانی 

 دختر؟ حرفیه وااا!این چه 

 توروبادوتا ونشناخته ندیده نمیتونم که من 

 . مردهمسفرکنم 

 . دستم وامانتی منی ی توجگرگوشه 

 اومدن. عمارت به وجواد عصرکریم 

 بلند پالتوی .یه بود زده جالبی جوادتیپ 

 کرده خصوصیا کارآگاه شبیه اونو که مشکی 

های  گشاد،کفش دمپا مشکی بود،یه شلوار 

 اسکی،کله یقه ای قهوه مشکی،پیراهن 

 . بود سرش دارهم دوره مشکی 

ن به رسمی که بود زده زورشو تمام .طفلی گرفت م خنده ازتیپش 

 . ظربرسه 

بودی درایستاده جلوی گویی خوشامد برای روحی ومامان من 

 کلهشو ما .جوادبادیدن م 

 گفت: ای بامزه لحن خم شدوبا تعظیم حالت وبه برداشت 

 . من بانوی سلم 

 . پریشادخانوم سلم 
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ومامان روحی  رودادیم هردوجوابش 

 . کرد عمارت دعوت داخل وبه جوادوکریم ر باز باروی 

میزدکه  دید رو عمارت داخل ،جوادداشت بعدازنشستن 

 گفت: مامان روحی 

 روی های وشیرینی میوه وبه اومدین خوش 

 کردوگفت: میزاشاره 

 بریم تا پذیرایی کنید ازخودتون 

 . مطلب سراصل 

.داش کرد پاکش لباسش وباآستین برداشت سیب یه جوادسریع 

 که میبرد دهنش سمت به ت 

 دارن وواج چشم هاج تا شش شد متوجه 

 . میکنن نگاهش 

 توی گذاشت رو کشیدوسیب خجالت طفلی 

 میوه. ظرف 

 پرسید: دوباره مامان روحی 

 مطلب؟ بریم سراصل 

 جوادکوبیدوگفت: پهلوی به بابازوش کریم 

 . میکنن داش جواد!بانوباشماصحبت 

 شدوگفت: جوادبلند آخ 



 کاه ی سه کی به .مگه پسر کردی سوراخ پهلومو 

 توورزشکارنیستم. مثل که من میکوبی؟داش 

 . میفتم پس کنی فوتم 

 گفت: جون روحی خندیدوروبه بعدهم 

 . سراپاگوشه .غلومت بفرمایید خانوم جانم 

 چشماش دستاشوروی دوتا ای طوربامزه به 

 وگفت: گذاشت 

 امروازبنده .ازشما چشم روی به امرتون 

 اطاعت. 
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 بود گرفته ش خنده اد جو زدن ازحرف کریم 

 . شد ماهم ی خنده باعث که 

 گفت: جون روحی 

سفرمن  ی .وقضیه سرت سلمت پسرم 

 کرد. روتعریف دالامپر به 

 ترمیشد متعجب لحظه جوادلحظه به 

 سفردور این به یه دخترمیخواد چطور که 

 . ودرازوپرخطربره 

 ازکریم جون ،روحی توضیحات ی بعدازهمه 

 وباهم بره ای دیگه ق اتا به همراهش خواست 



 . کنن صحبت خصوصی 

 و خصوصی حرف چه جون روحی نمیدونم 

 داشت. باکریم ای محرمانه 

 وجواد وکریم،من روحی مامان بعدازرفتن 

 شدیم.جوادگفت: تنها 

 ؟ ماچطوره خوب،پریشادخانوم 

 باشی داشته اگه نداری؟که مدخواه بدخواه 

 . میرسم خدمتش آماربدی یه 

 گفتم: باخنده 

 . کجابود قاجواد!بدخواه آ وای 

،همرا میبارید ازش ناراحتی که باصورتی کریم گذشت که کمی 

بین  چی .نمیدونم ماپیوستن به روحی مامان ه 

 بودوازچی گذشته اونا 

 بود؟ ناراحت انقدر که بودن زده حرف 

 گفت: تانشست روحی مامان 

 و آقاکریم همراه حاضری !شما آقاجواد خوب 

 این سفربری؟ پریشادبه 

 کردوگفت: اشاره خودش وادبه ج 

 کی؟من؟ 
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 داد تکون بله ی نشونه به سری روحی مامان 

 داد: جوادجواب 

 کمک .روی نه .چراکه شماامرکنید هرچی 

 . کنید حساب غلومتون 

 گفت: جون روحی 

 بین ،باید وپرخطره سفرطولانی اینکه برای 

 خونده محرمیت ی صیغه شماوپریشادیه 

 نداشته شرعی مانع بود لازم کمکی تااگه بشه 

 باشه. 

 خیزشدوگفت: نیم مبل جوادازروی 

 رو کاری همچین آمادگی من ،آخه...آخه غریب!اما یامولای 

 . ندارم 

 میگه که اومدن خواستگاری براش انگاری 

فکرکردم ،دیدم  که .خوب نیست آماده 

 بود. کرده خواستگاری من برای ازش مامانی همینطوره 

 کردوگفت: نگاه من جوادبه 

 وپریشادخانوم؟ من...من 

 وگفت: انداخت سرشوبالا 

 کریم ی عهده کاربه این که ،بهتره .نمیشه نوچ 

 . باشه 



میدم  قول اما سنگینه من برای این مسئولیت 

 . برم وهمراهشون  وچاکرهردوشون باشم غلوم 

 وگفت: جوادگذاشت روشونه ی دست دلخوری با کریم 

 . ندونستن ل بنده روقاب .بانو نیارپسر نه 

 کار این .چرامامانی بازبود ازتعجب من دهن 

میدادم محرم  ترجیح من که ؟درحالی بود ازجوادخواسته رو 

 . کریم باشم 
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 گفت: روحی مامان 

 مبادا تا ست ساده محرمیت یه آقاجواد،این 

 . کنید کمک پریشاد به ونتونید قراربگیرید موقعیتی توی 

 من دادم توضیح کریم آقا خود به که دلایلی وبه 

 آقا چون کردم کارانتخاب این شماروبرای 

 . شماروتایید کردن کریم 

 شدوگفت: سرخ ازخجالت جواد 

 ... اما کردین نوازی شمابنده 

 پریدوگفت: حرفش وسط کریم 

 . کن ،قبول واگرنداره اما 

 گفت: روحی مامان وروبه 

 باخانواده سفررو موضوع وجواد خانوم!من 



 . هستیم شما امرکنیددرخدمت میذاریم. وهروقت درمیون 

 برن. باید اشاره کرد که جواد وبه 

 گذاشتن، بیرون ازدرعمارت پاشونو تااونا 

 گفتم: مامانی روبه سریع 

 بیشترازجواد اونو ماکه نه چراکریم 

 میشناسیم. 

 گفت: روحی مامان 

که  وخواست اومد خوابم به .شمعونا دختر گل نمیشه 

 . نمیگم که نپرس هم .دلیلش رو ی نباش کریم تومحرم 

رفتن کریم  موقع چرا حالامیفهمم 

 مامان .خدامیدونه نظرمیرسید به گرفته 

 . پکربود که بود گفته طفلی به چی روحی 

 سمت به ،بایددوروزدیگه مامانی ی گفته بنابه 

 . میکردیم دالامپرحرکت 

 جون ملوک به روحی مامان که شد قراربراین 

 . بگه ش به خانواده جوادهم و سفرروبگه ماجرای 
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 ونامادری پدر جوادیه فهمیدم که طوری 

 دو همین یکش درجه اقوام کل نداشت بیشتر 

 نفربودن. 



وم ومن برن صالح زاده امام به جوادوکریم قرارشد روزجمعه 

 بهشون اونجا هم روحی امان 

 . بشیم ملحق 

دی ای روبر اونجا که میگذشت روحی توسرمامان چی نمیدونم 

 . بود کرده انتخاب دار 

 صالح امامزاده به بااتل روزجمعه ده ساعت 

 . رفتیم 

 ودوها: اززبان 

 و من بین صمیمیت سورنا بعدازماجرای 

 . بیشترشد وشایان مهشید 

 این به نمیتونه شمعونا که خوبه بابت ازیک 

 میشد. ناراحت ازدستم حتما وگرنه بیاد زمان 

 واسطه خوام می فقط من که خدامیدونه اما 

 پسرخوبیه .شایان باشم پریشادوشایان بین 

 . کنه خوشبخت پریشادرو ومیتونه 

 بدم. انجام براش میتونم که کاریه کمترین این 

 ی خانواده اتفاق مابه وقراره ست فرداجمعه 

 بریم. لواسونشون باغ به اینا مهشید 

 که غذایی شدهرخانواده براین تصمیم 

ب شریک هم توغذای تااونجا کنن ست در همه تعداد به میپسندن 

 . شن 



میگف .پوریا کنیم درست قیمه پرینازپیشنهاددادم مامان به من 

 ،نظربابا سبزی قورمه ت 

 . نداشت نظرخاصی که هم ،مامان بود جوجه 

 ما! هستیم وپرتفاهمی هماهنگ ی خانواده چه 
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 شدم و برنده من .که بگیریم رای مجبورشدیم 

 . میپزیم ما قیمه که ادم مهشیدخبرد به 

 کوبیده وکباب جوجه قراره که گفت هم اون 

 کرد: بعدهم با خنده اضافه کنن درست 

 . بشه چی بعدازخوردن این غذاها عاقبتمون خداعالمه 

 وسایل باتمام هردوخانواده ظهرجمعه نزدیک 

 سمت آماده،به ونیمه آماده وغذاهای 

 . کردیم حرکت لواسون 

 شایان سرماشین پشت ماشین مادرست 

 شایان بود .دوبارنزدیک میکرد حرکت 

 . کنه تصادف 

 گفت: مامان به بابااسدباخنده 

ماش آینه ازتوی که بس برداشت تاب چشماش آقاشایان گمونم 

 . زد دید مارو ین 

 . دکتر جناب این کشتن بده روبه همه بود نزدیک پریناز ببین 



 یاد نم بوهایی یه اسد کرد:عه اضافه باخنده مامان 

 تازه من ها نندازین گفت:تقصیرمن پوریا 

 زیرسر هست .هرچی شستم جورابامو 

 پریشادخانومتونه. 

 بودم، مامان حرف ی طعنه از غافل که من 

 بکوبم پوریا بازوی به محکم بامشت خواستم 

 کشیدوگفت: روعقب خودش که 

 برق .توتازگیابانیروگاه نخوره من به دستت 

 شوکر ندارم دوست ،خواهشا قراردادبستی 

 . بشه وصل بهم 

 گفت: مامان خندیدیم حرفش به همگی 

رفتا تابلو آقاشایان .اینطورکه کنید کل کل کمترباهم دیگه بسه 

 از بزودی فکرکنم رمیکنه 

 . جان پوریا میشی پریشادخلص دست 
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 گفتم: بلند 

 چمه من مگه میزنین؟ حرفاچیه مامان!این عه 

 خوبی این ربه شین؟دخت خلص ازدستم که 

 . وهنرمند وکدبانو دار خانه 

 پریدوگفت: حرفم وسط پوریا 



 نمیدونی؟ .مگه کنن تعریف ازت بابابذاربقیه 

 پریشادخُله آنکه ببوید،نه که است آن مشک 

 . بگوید 

 کردم بازوش ی حواله مشتمو ناغافل ایندفعه 

 بازوش. به چسبید ودادوبیداد گری که باکولی 

 کشت .منو داره بزن دست دختر !این ملت آی که 

حافظه م  شدم الکتریکی دچارشوک 

 بامن نسبتی چه خانوم .این کرده پیدا ایراد 

 گرفته؟ کتک باد به که منو داره 

 آی! آی 

 مامیخندیدن های بازی مسخره به وبابا مامان 

 . رسیدیم لواسون به باغ وخنده باشوخی خلصه 

 کرد روباز ودربزرگی شد پیاده ازماشین شایان 

 . شدیم آسفالت ی جاده یه وارد هردوماشین 

 سبزبودن که کاج درخت جزچندتا بااینکه 

 ی منظره اما نداشتن وباری برگ درختا ی بقیه 

 . بود جالب باغ 

 که آلاچیقی و خالی حوض بایه بود بزرگی باغ 

 به هم آسفالت ی جاده .انتهای بود چپ سمت 

 که میرسید ساز تازه آجری ساختمون یه 

 ساخته پیش دوسال یکی همین بود وم معل 



 . شده 
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 . شدیم پیاده ازماشین همه 

 وگفت: مهشیداومدکنارم 

 خبربودکه شماچه پریشادتوماشین 

 بخندیم. ماهم ؟بگو میخندیدین 

 آقا چرونیای خاطرچشم به بود نزدیک ماکه 

 آینه به چشمش .همش کنیم تصادف شایان 

 . رومیپایید شما وماشین بود بغل 

 شما ماشین توی متخصص آقای قلب گمونم 

خواس زنی مشت عادت .طبق میگشت دنبالش بودکه جامونده 

 که بزنم بازوش مشت به تم 

 وگفت: داد جاخالی 

می خواهش میترسم ازبرقت داری!من بزنی دست کوفت!چه 

 نزن. منو کنم 

 دادم وگفتم: تکون سری باخنده 

 و زدن همین ماهم ماشین توی بحث اتفاقا 

 . چیزابود واین شوک 

 غذاها ازهمه شدیم.اول واردساختمون همه 

 . کردیم ناهار روبراه روبرای 



 . کنن وکباباروآماده ها جوجه قرارشدآقایون 

 کوبیده کباب میخواد شایان که شدم متوجه 

 کنه. رودرست ها 

 مهشیدگفتم: روبه 

 ؟ کنن درست کباب بلدن آقاشایان !مگه عه 

 . سخته کوبیده کردن درست آخه 

 داد: مهشیدجواب 

 تخصصش فقط ما متخصص نه بابا!جناب 

 بگم چی دیگه بپزه بلده هم ،کباب نیست قلب 

 میشه خوشبحالت بگم ،فقط ازمحسناتش 

 . بشی زنش اگه 

 درموردتوبودکه ما ماشین توی بحث آخه 

 . میای شایان وبه چقدرخانومی 

 گفتم: باخجالت 

 نشو! مهشید،لوس عه 

 مهشیدگفت: 

 حسابی داداشم دیگه حقیقته چرالوس؟خوب 

 بپزه کباب برات عمرقراره .یک پسندیدت 

 دربیای. بودنت قلیونی نی ازاین بخوری 
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 : بزرگم مامان بقول 

 باشه داشته وچربی گوشت پره یه دخترباید 

 . پوست باروکش چندتااستخون نه 

 . بعدهردوخندیدیم 

 شایان که ومیخندیدم میگفتیم داشتیم باهم 

 . شدیم ساکت اومدوماهم آشپزخونه به 

 بلندگفت: 

تات تون خنده صدای که میگفتین چی .داشتین !مانامحرمیم عه 

 ؟ میومد باغ وی 

 داد: مهشیدجواب 

 محض .اما موقوف فضولی من داداش 

 صحبت شما پختن کباب درمورد اطلعت 

 . میکردیم 

 کردوگفت: نگاه من به شایان 

 که پزم ب برات یه کبابی خودم جون به 

 . بخوری باهاش انگشتاتم 

جرم  ی خندیدوصحنه داده سوتی بعدانگارفهمیدکه 

 . کرد روترک 

 داد: مهشیدادامه بند پشت 

 . داره عجله کرده!معلومه پیشرفت چه خودمونی!بل چه بیا 

 گفتم: مهشید به غذاها ن کرد بعدآماده 



 از پختن چیزی هم یه آقایون پیش بیابریم 

 . یادبگیریم کباب 

 . کرد موافقت سریع هم ن او 

 دور آقایون ی ،همه رفتیم باغ به وقتی 

 کلس هم وآقاشایان بودن جمع باربیکیو 

 کباب زدن ورازورمز بود داده تشکیل آشپزی 

 . میداد روآموزش موفق 
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 . کاربود ی خبره که الحق 

 آقامازیارگفت: 

 آواز زیر بزنه یکی .فقط جوره که کباب بساط 

 . افتاده ونمون خ آواز که 

 بابااسدگفت: 

 . آوازبخونم که ندارم خوبی صدای که من 

 گفت: پوریا 

 تعطیل کارشونو باید مرغا بخونم اگه هم من 

 . میشه مرغ گرون تخم .اونوقت کنن 

 گفت: .مهشید خندیدیم حرفش به همه 

 . توبخون من ی وکدبانو هنرمند داداش 

 . بده غذات به مثبت انرژی آشپزی همراه 



 خندیدوگفت: شایان 

 باکباب مناسبت که بی شعربلدم یه فقط من 

 کرد: شروع .بعدهم نیست 

 دلبرکباب... بی ،جیگرکباب،دل کباب دل 

 گفت: پوریا 

 سروکار وکباب وقلب دل با دکترهمش جناب 

 شدی؟ عاشق خبره .چه داری 

 گشابدوزه بخت لباس پریشادبرات آبجی بگم 

 هرکی برای بخوریم.آخه زودترشیرینیتو 

 . بازشده بختش دوخته لباس 

 آقامازیار که پوریاخندیدن های حرف به همه 

 گفت: 

 وشام عروسی شیرینی خدابخواد اگه 

 . آقاپوریا نزدیکه 

 سرخ ،ازخجالت انداخت به من نگاهی بعدهم 

 وگفتم: مهشیدروگرفتم ودست شدم 

 . سربزنیم خودمون غذای به بریم 
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 بردم مون ساخت داخل به کشون کشون واونو 

 گفت: بااعتراض 



 . دختر وبخندیم بمونیم دیگه کم یه میذاشتی 

 خودش! واسه نمکه گوله یه آقاپوریا واقعااین 

 داخل به مهشیداونو حرف به توجه بدون 

 خانوم پرینازوشیما .مامان بردم آشپزخونه 

 بودن. فصل سالاد ی تهیه مشغول 

 ماگفت: روبه مامان 

 زمینی سیب یمه ق کنار برای نمیخواین مگه 

 ؟ کنین سرخ 

 گفت: که کردم روتایید باسرحرفش 

 . ناهارمیشه وقت .الان بجنبونین دست پس 

 که بودم زمینی کردن سیب سرخ مشغول 

 گفت: مهشیدکنارگوشم 

 ؟آره؟ ست قیمه شایان عاشق که میدونستی 

 کردم وگفتم: نگاهش باتعجب 

 رای .همینطوراتفاقی خبرنداشتم واقعا؟!من 

 . شد داده قیمه پختن به 

 . نگفت مهشیدخندیدوچیزی 

 . بود برداشته رو باغ کل وکباب قیمه بوی 

 . سفره بودیم چیدن مشغول 

 لبوو باآب که رنگ هفت ،برنج سالاد،دوغ،قیمه 

 کلم و وزعفرون دیگه وسبزیجات جعفری 



 درست برنج دیس روی قشنگ گل یک قرمز 

 . بودم کرده 

 الاد س روی رز گل شکل هارو فرنگی گوجه 

 . کردم خرج هنرمو ی همه خلصه بودم چیده 

 دهن به پرینازوشیماخانوم،انگشت مامان 

 وچهچه به وبه میکردن نگاه ناهار ی سفره به 

 . راه انداخته بودن 
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 . روصدازد آقایون ی ناهارهمه صرف برای مهشید 

 حاوی که سنگک نون باسینی شایان 

 . اومد داخل بود کباب های سیخ 

 وگفت: انداخت سفره به نگاهی 

 . نقاشی تابلوی هنرمندانه!مثل چه به به! 

 . اینابزنه به نمیخواددست دلش آدم 

 هست؟ هنرکی !حالا سفره این داره جالبی دیزاین چه 

 باخنده گفت: شیماخانوم 

 . پریشادخانومه هنردخترگلم 

 . دردنکنه ش وپنجه دست 

 خودش برای .هرکس نشستن سرسفره همه 

 . غذامیکشید ریش یاکنا 



 گفت: کردو وقیمه روپراز برنج بشقابش شایان 

 خورد که رو قاشق .اولین م قیمه عشق که من 

 گفت: من روبه 

 . ،چقدرخوشمزست دردنکنه دستتون 

 گفت: پوریا که میخوردن بابااسدوپوریاکباب 

 . طل ت وپنجه دکتر!دست پختی کبابی عجب 

 . آشپزخوبی میشی نخوری ترشی 

 خونگی زنت میشه!کباب که کسی خوشبحال 

 . باشه نخورده توعمرش که بخوره 

 زدوگفت: پوریا ی شونه آقامازیاربه 

 . هنرارثیه این پسرم 

 . نگو که میپخت   کبابی پدرخدابیامرزم 

 . گفتن ای کنه رحمت خدا پدرآقامازیار نثارروح همه 
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 . کنیم بازی وسطی تا رفتیم باغ بعدازناهاربه 

 باماهمراه یاروبابااسدهم آقاماز 

 . کنن ماروتشویق هاهم وقرارشدمامان شدن 

 ،باباهاهم ومهشیدوپوریاوسط وشایان من 

 جدیدو وسطی یه .اینم طرف یه هرکدوم 

 . درآوردی من 



 . شد وازدورخارج پوریاروزد آقامازیار دوربازی تواولین 

 . مهشیدسوخت بعدهم ی دفعه 

خوردی بهم محکم دویدن ن حی .که بودیم مونده وشایان من فقط 

 گفت: .شایان شدیم ولو زمین روی طرف یه وهرکدوم م 

 دارید! برق چقدر !شما وای 

 زدوگفت: قهقهه پوریا 

 . قراردادبسته برق تازگیابانیروگاه پریشاد میگم که من 

 پایان به برنده بدون بازی وشوخی باخنده 

 . رسید 

 چای صرف برای آلاچیق طرف به همه 

 رفتیم. بود کرده ماده آ که شیماجون 

 باباگفت: روبه آقامازیار 

 ماهه سفریک یه ،شایان آقااسدجون راستش 

 . داره آلمان به سمینارعلمی برای 

 امر برای بدین اجازه شما اگه بعدازبرگشتش 

 . بشیم خیرمزاحمتون 

 گفت: وبابا کردن نگاه هم به باباومامان 

 ؟ .مزاحم چیه مازیارخان اختیاردارید 

 . چشم ی رو قدمتون 

 شایان به چشم بودوازگوشه ی پایین سرم 

 پایین سرشو من مثل هم .اون کردم نگاه 



 . بود شده سرخ بودوازخجالت انداخته 

 زودتر پریشادهرچه آرزوکردم دلم توی 

 بخیربشه ماجراختم واین پیداکنه گردنبندرو 

دیگه  که باقیه شکرش جای بازهم 

 . نیست خبری سورنا های ازمزاحمت 

 بردار دست آسونیا این به مطمئنم دکه هرچن 

 . درنمیاد صداش که سوزوندنه آتیش مشغول جایی ویه نیست 
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 پریشاد: اززبان 

 ،همراه صالح امامزاده به رسیدن محض به 

 .هنوزکریم وجواد رفتیم زیارت برای مامانی 

 گفتم: بودن.باخودم نیومده 

 رضایت ومامانی بشه جوادپشیمون خداکنه 

 . بشم کریم محرم من بده 

صلحمه هرچی وازخداخواستم شدم پشیمون بلفاصله ولی 

 . بیاد پیش همون 

 ازجواد که میدونسته چیزی یه مامانی حتما 

 . بشه من محرم خواسته 

 رفتم وبعدبیرون خوندم نماززیارت دورکعت 

 . اومدن هم جوادوکریم دیدم که 



 بود، زیارتگاه توی که ازروحانی مامانی 

 ماهه یک محرمیت ی صیغه یه که خواست 

 کنه ثبت کاغذهم وروی وجوادبخونه من بین 

 . داشته باشیم هم کتبی تامدرک 

 . نمیچرخید ،زبونم بله گفتن موقع 

 و مظلوم ها بچه مثل که شدم کریم متوجه 

 زده زل فرش بودوبه نشسته ای گوشه ساکت 

 . بود 

 . آورد بالا شنید،سرشو که منو ی صدای بله 

 . بود وپراشک قرمز ش چشما 

 . رفت سریع بلندشدوبیرون 

 .کریم برای سفربشیم فرداعازم قرارشد 

 . رفت ترمینال به مقصدارومیه به بلیط ی تهیه 

 با همراه سفررو لوازم تمام مامانی روزشنبه 

 . جاداد چمدون داخل خوراکی کلی 

البته  اومدن به عمارت دست به چمدون وجوادهم کریم 

 . جون ملوک همراه 

 بغلش روتوی رودیدم،خودم جون تاملوک 

 . بوسه کردم غرق رو وصورتش انداختم 

 
 ۱۴۳#پارت 



 رفت م صدقه بوسیدوکلی قربون منو هم اون 

 وجوادکردوگفت: کریم به منو سفارش 

کم  ازسرعروسکم تارمو اگه یه بحالتون وای 

 . وشما میدونم !من بشه 

 گفت: کریم 

جو نه .مگه ستیم ه بیشترمواظبش .ازچشمامونم چشم بروی 

 اد؟ 

 داد: جواب بلفاصله جوادهم 

 . نباشید .شمانگران مواظبیم بله 

 ،یه کیف دستی برچمدون جوادعلوه همراه 

 پرسید: جون .ملوک بود هم 

 جواد؟ برداشتی وسایل همه چرااین 

 جوادخندیدوگفت: 

 که ست وتخمه هوله پرازهله یکی این 

 . سرنره حوصلمون 

 سفر؟ میرم دارم باکی وای خدایا!من 

 وتخمه هوله هله که بدر سیزده میره داره فکرکرده 

 . آورده 

 . سفربخیرکنه روتواین خداآخروعاقبتمون 

 .دستامودورگردن مامان رسید رفتن موقع 

 : زدم پچ وکنارگوشش انداختم روحی 



 . دعاکن ،برام میترسم خیلی مامانی 

 . کردم خداحافظی بانو ورویا جون بعدباملوک 

خداحاف نازنینم پدربزرگ باباقرالسلطنه قبل شب که خوب چه 

 . بودم کرده ظی 

 دادم زحمتشون که مدت این خاطر به 

 . وتشکرکردم عذرخواهی 
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 سفر خرج عنوان به پول مقداری باقرالسلطنه 

 مالی مشکل سفرم تا برای داد من بااصراربه 

 . باشم نداشته 

 . بودم وفهمشون عقل این چقدرممنون من 

 . آورد روازفکربیرون من درعمارت ای صد 

 . بازکنه اتُلُ رفتن برای دررو تا رفت رحیم مش 

 . شد عمارت وارد پوش شیک آقای یه 

 . پرید انگیزجون روح ی چهره از رنگ 

 و میومد داخل به که مرد اون بین چشمام 

 . بود درگردش جون روحی 

 دگرگونی باعث دیدنش که بود مردکی این مگه 

 شد؟ روحی ن ماما حال 

 ویه من به نگاه یه ،باتعجب رسید که ما مردبه 



 گفت: چینی ومقدمه سلم وبدون انداخت مامانی به نگاه 

 . جمعه که !جمعتونم به به 

 داد: ادامه مامانی روبه 

 روح انگیز؟ نمیکنی معرفی 

 بود! وازخودراضی تربیت چقدربی 

 گفت: شدم که بالکنت مامانی استرس متوجه 

 دور ازاقوام خانوم،یکی پَ...پریشاد 

 دور( شدم فامیل قرمزی کله )بقول 

 گفت: من روبه 

 . من پسرعموی خان آرش آقاهم این 

 .یه اومد جوش به ،خونم آرش اسم باشنیدن 

 وگفتم: کردم ش حواله غره بدوچشم نگاه 

هزاربا تودلم اما ازدیدارتون .خوشوقتم سلم اول ادب رسم به 

 رگفتم: 

 پررو. ودمتشکر ازخ مردک جهنم به بری 
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 طوسی پالتوی جیب روتوی دستش آرش 

 وبازم روبراندازکرد من وسرتاپای کرد رنگش 

 . رونداد سلمم جواب تربیت بی 

 گفت: انگیزجون روح روبه 



 نیست؟ زیادی دور قوم یه برای اینقدرشباهت 

 . دخترخودته فکرکردم 

 . هموندیدم هست چندسالی 

 شده مسلط تارش رف به کمی حالا که مامانی 

 وگفت: داد رونشون بانو ،رویا بود 

 . دخترمنه رویا ،ایشون نخیر 

اقوام    عنوان به   وجواد روهم وکریم 

 . کرد معرفی باقرالسلطنه 

 داد: ادامه دوباره آرش 

 .گویاجایی شدم مزاحم بدموقع اینکه مثل 

 . میبردید تشریف 

نگاه  وچمدونا وکریم جواد به وتردید شک حالت وبه 

 وگفت: کرد 

 دارید چمدون که سفرقندهار دورمیریدیا راه 

 ؟ چندتا اونم 

 گفتم: باپررویی 

 قصد حالاهم بودیم وشوهرم مهمونشون من 

 ؟ هست .مشکلی برگردیم داریم به شهرمون 

 . داد تکون نه علمت به سری آرش 

 وگفت: گرفت قرار کنارم مامانی 

 . بوداره شد؟انگاری این ازکجاپیداش 



 و باشم بیشترمواظب کرد سفارش وبه من 

 . برسونه تاماروبه ترمینال روصدازد آقااسماعیل سریع 
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 به عمارت رفتن روبرای مامانی تعارف آرش 

 . ورفت کارداره ردکردوگفت 

 گفتم: من بعدازرفتنش 

 دعوتش .کی بود پریش روان مردک وااا!این 

 ای! .عقده رفت نیومده بیادکه کرده 

 نگاه سوالی باحالت ن جو وجوادوملوک کریم 

 گفتم: جوادوکریم به .من میکردن 

 . میره اتوبوس .الان بیفتین راه قصدندارین 

 . میدم توضیح ،بعدا زودباشین 

 حواسم کردکه سفارش کلی بانگرانی مامانی 

 کم رودست مشکوک وآدمای باشه بیشترجمع 

 . نگیرم 

 وقتی هرکاری برمیادمخصوصا آرش ازاین 

 . باشه خشایاروسط پای 

 شدیم. آخر،سواراتُلُ بعدازخداحافظی 

 روی کنارهم وجواد ومن جلونشست کریم 

 . جاگرفتیم عقب صندلی 



 . بودم باشم،معذب کنارجواد ازاینکه 

 . کنارم بود کریم اون جای میخواست دلم 

 صدمن یه غاز فکرای تاازاین دادم تکون سری 

 . کنه گرمنورها تحلیل ذهن واین دربیام 

 یه کوچه .داخل رفت بیرون ازدرعمارت اتُلُ 

 پشت ما دیدن محض به که بود دیگه ماشین 

 . افتاد راه سرمون 

 . نبود بیخودی روحی مامان نگرانی گمونم 

 هم .گویااونا بودن کرده سکوت وجواد کریم 

 . بودن غرق خودشون دنیای توی 

 مشکوک ماشین ،اون رسیدیم که ترمینال به 

 . مابود دنبال هنوزهم 
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 ارومیه اتوبوس سمت ،به شدیم که پیاده 

 کردیم. حرکت 

 آقا محلیمون راهنمای قراربوددرارومیه 

 . بریم اشنویه به وباهاش روببینیم بکتاش 

 دارازدر خنده باسبیلی سبزه جوون یه 

 دارش خش بودوباصدای آویزون اتوبوس 

 میزد: داد 



 ...نبود؟ ارومیه...ارومیه 

 وگفت: جلورفت سریع کریم 

 . هارونشون داد وبلیط ست ارومیه ین ماش 

 من نگاه کرد که به وزغیش های پسرباچشم 

 دادو کریم روبه چمدونا سریع جوادهم 

 وگفت: گذاشت من روپشت دستش 

 . بروسووارشو خانوم 

 . رفت پسره به هم توپ ی غره چشم ویه 

 . رفتیم بالا اتوبوس های ازپله 

 بود! وداغونیم درب اتوبوس چه 

 ؟ کنم وچطورتحمل ر چندساعت این 

.کا میشم تهوع ودچارحال حساسم سفربااتوبوس به من آخه 

 میرفتیم! دیگه ی وسیله بایه ش 

 . خندیدم افکارم به دلم توی 

 اختصاصی باهواپیمای داشتم توقع نکنه 

 ؟ ارومیه ببرنم 

 مخصوص بلیط،صندلی ی ازروی شماره 

 . روپیداکردم خودمون 

 . م جوادهم کنار نشستم کنارپنجره من 

 . پیرمردنشست بعدازماکناریه صندلی هم کریم 
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 زن ویه غیرازمن اتوبوس بیشترمسافرای 

نشسته  کنارشوهرش اونم که دیگه جوون 

 . بودن جوون بود،پیرمردیامردای 

 رضایت کنارجواد نشستن به ناچاری ازروی 

 رو وبیشترصندلی بود .جوادهیکلی دادم 

 بود. گرفته 

 وگفتم: بیدم کو پهلوش به بابازوم 

 نشین،بیشترجارو آقا! اینقدرمهربون آی 

 یا   اتوبوس   کف من میخوای نکنه گرفتی 

 . بشینم زیرصندلی 

 وگفت: وجورکرد روجمع خودش کم جوادیه 

 . خودش واسه یَلیه ،نوکرت ببخشیددیگه 

 جانگیرم . زیاد میکنم ،سعی چشم بروی 

 چرون چشم ی پسره بودیم که بحث مشغول 

 گفت: وروبه من سرمااومد بالا وزغی چشم 

 دارید؟ مشکلی باجاتون خانوم 

 میتونیدبیایدجلوبشینید. هست اگه مشکلی 

 جوادگفت: 

 ؟ میکنید تکلیف تعیین که داره ربطی شما به 

 خشک شیرت نزن .شماجوش راحته جاشون 



 . میشه 

 گفت: عصبی باحالت پسره 

 . بودم .باخانوم نپرسیدم ازتوسوال من 

 میشی؟ کیش شما 

 . بلندشد ازجاش جواد 

 . جوادبیشترنبود بازوی تانزدیک قدپسره 

 وگفت: گرفت شو شد،یقه پسرخم روبه 

 . صاحابشم خودتی،من که کیشمیش 

 . نکن پسر،دردسردرست هست؟بروردکارت حرفی 

 . نشست سرجاش کردو پسرروول ی یقه 

 
 ۱۴۹#پارت 

 ،گفتم: جوادنشست تا 

 روصاحابشم؟ چی چی ! اوهوک 

 صاحابمی؟ که ملک شخصیتم مگه 

 گفت: جوادعصبی 

 بشه مزاحمت پسره نیومده بدت اینکه نه،مثل 

 . کردم نگاهش بادلخوری 

 بردوگفت: گردنش روپشت دستش عصبی 

 . که آدم نمیذارن برای اعصاب 

 . داره غیرت روناموسش چاکرت 



 : گفتم 

 . میکنی صحبت ؟جاهلی چیه 

 . میکردی صحبت قلم لفظ خوب که روحی مامان جلوی 

 من ،هرچندبرای لاتی گنده بدی شون ن میخوای 

 . شکلتی 

 کردوگفت: درآوری لج ی جوادخنده 

ا خوشت درحدشوکولات خوشمزم؟ازغلومت خیلی یعنی این 

 ومده؟ 

 وگفتم: کردم نازک چشمی پست 

 . !ازخودراضی چیششش 

 جلوآوردوگفت: صندلی روازبین سرش کریم 

 میپرین. بهم جنگیا خروس عین کاری ؟اول چیه 

 . بدنیست کنین ات مراع کم یه 

 . کرد حرکت سمت ارومیه به اتوبوس 

 وبخوابم ببندم چشمامو کردم سعی هم من 

سربه کله بی ی پسره بااین ومجبورنباشم نگیرم تهوع تاحال 

 . سربذارم 

 
 ۱۵۰#پارت 

 روچیکارنکنه! وشمعونا ودوها خدابگم 

 ! شدم عجب گرفتاری 



 . برد گرم شدوخوابم چشمام کی نفهمیدم 

 مو شونه یکی که بود چقدرگذشته نمیدونم 

 . وصدام زد داد تکون 

 روی سرم .دیدم چشماموبازکردم باگیجی 

 . صدامیزنه داره منو واونم جوادافتاده ی شونه 

 رو دید،صورتش بازموکه جوادچشمای 

 آوردوگفت: نزدیک 

 خوابالو؟ خانوم خوابیدی خوب 

 . خوبیه گاه ،تکیه نخوره هیچی درد به ما هیکل 

 . بخواب خواستی ،بازم نکش خجالت 

 دهنم آب .جای برداشتم ش شونه ازروی سرمو 

 . نیاورد روم به که .خوبه بود بازوش روی 

داشته  نگه استراحت برای اتوبوس 

 بودن . شده پیاده مسافرا وبیشتر بود 

 وحسابی قاروقورمیداد صدای شکمم 

 گرسنه م بود. 

 . شدیم جوادوکریم پیاده همراه 

 وچندتا توراهی وران رست یه جلوی اتوبوس 

 . نگه داشته بود مغازه 

 کثیف اینجورجاهای نداشتم دوست بااینکه 

 . چاره ای نبود اما غذابخورم 



 . بودم ناراحت جواد هنوزهم ازحرفای 

 گفتم: کریم به 

 ناهاربخوریم؟ .بریم گرسنمه من 

 جوادگفت: 

 . بدنی کنه حساب ماروآدم یکی 

 . رفتیم رستوران سمت به باکریم 

وکریم  دنبال من زشت های اردک جوجه عین هم جواد 

 . غرمیزد وزیرلب میومد 

 
 ۱۵۱#پارت 

روعق صندلی .جوادزودترازمن پیداکردیم خالی چندتاصندلی 

 کشیدوگفت: ب 

 بانو. بفرماییدبشینید 

 . نشست کناریم صندلی روی خودش بعدهم 

 پرسید: کریم 

 میخورید؟ غذاچی 

 دادم: جواب 

 خورد وبشه ه آدم باش عین غذای که هرغذایی 

 . پیدابشه اینجا فکرنکنم که 

.کریم  وجواد هردوخندیدن کریم 

 ،گفت: برگشت .وقتی رفت دادو سرتکون 



 ، بود شده تموم هاش کوبیده 

 دادم. سفارش مرغ 

 وگفتم: جلودادم ،لبامو بینیم دادم به چینی 

 نداشت؟ ای دیگه .غذای ندارم دوست من مرغ 

 داد: کریم جواب 

 نداشت نه 

سرم  روازپشت دستش فل جوادناغا 

 توی جورایی .یه گذاشت م شونه ردکردوروی 

 گوشم آوردوگفت: .سرشونزدیک بودم بغلش 

 ودهنتو لب همچین   !نکن وادات ناز فدای به ای 

 . ناهارمیخورمت جای وگرنه 

 و رفتم غره چشم زدم،بهش روپس دستش 

 گفتم:پررو! 

 گفتم: دلم توی 

کریم  جلوی رو پر پررو شده؟چه چش پسره واااا ! این 

 مثبت حرفای ازاین 

 . میزنه هیجده 

 انقدر جسورش   محرمیت   ی صیغه یه   یعنی 

 کرده؟ 

 جوادروشنیدکه های حرف کریم گمونم 

 روپایین کشیدوسرش توهم هاشو سگرمه 



 . انداخت 

 هم عسل من بایه که بود توهم اخماش طوری 

 . نمیشدخوردش 

 
 ۱۵۲#پارت 

 . غذاروآوردن که فکرابودم همین تو 

 غذای خوردن .مشغول بدنبود که ظاهرش 

 . شدیم مزه بی ولی   و رو رنگ خوش 

 . وکناردستم گذاشت ریخت دوغ جوادبرام 

 . کردم نگاهش وسوالی دادم سرتکون 

 . نخواستم دوغ که من 

 جوادگفت: 

 الانه غذامیخوری تندتند توداری اینجورکه 

 . میشی خفه 

 . غذانمیخوردم تندتند که من ولی 

 کردوگفت: جوادنگاه ه ب کریم 

 وتوهم ازمن میکنی؟پریشادکه چرااذیتش 

 . ترغذامیخوره آروم 

 وگفت: انداخت بالا جوادآبروهاشو 

 پریشاد که .اینجوری میگم همینو منم خوب 

 باز اشتهاش آدم غذامیخوره آروم وباعشوه 



 . میشه 

 . بده م سفارش دیگه چندپرس میکنه هوس 

 گفت: من روبه 

 که تاشب میره اتوبوس .الانه دیگه زودباش 

 . نداریم وقت 

 . ناراحت شدم ازبرخوردش 

 خوردن از دست که بود مونده غذام هنوزنصف 

 و کردم روپاک دهنم دور .بادستمال کشیدم 

 . ازسرمیزپاشدم 

 وگفت: گرفت جواددستمو 

 مرگ ،دلخورنشو کردم .شوخی بابا معذرت 

 جوادت. 

 به حرف وبی کشیدم بیرون ازدستش دستمو 

 . رفتم اتوبوس سمت  

 
 ۱۵۳#پارت 

 همون متوجه که بودم اتوبوس نزدیک 

 . بود افتاده دنبال ماراه عمارت ازجلوی که شدم ماشینی 

پیاده  ماشین از آرش که بهش شدم دقیق خوب 

 . اومد من سمت شدوبه 

 . روداد سلمم .جواب کردم سلم رسید که من به 



 ! عجب چه 

 کردوپرسید: اشاره اتوبوس به 

 شماست؟ اتوبوس 

 گفت: من ازجواب قبل 

 مسیریم . هم باهم اینکه مثل 

 . میکنیم گرروتعقیب ماداریم چندتااخلل 

 . زدم تفاوتی وبی خبری بی به خودمو 

 .شماچی؟ ارومیه گفتم:مامیریم 

 کردوراهشوکشیدو .مرموزنگاه نداد جوابمو 

 . رفت ها ازمغازه یکی به 

 . اومدن کریم وجوادهم 

 جوادپرسید: 

 میخواست؟ میگفت؟بازچی چی مردک این 

 گفتم: کریم روبه جواد حرف به اعتنا بی 

 گررو تعقیب اختلل چندتا میگفت آرش 

 . مابودیم منظورش میکنه.گمونم 

 گفتن: هردوباتعجب 

 ؟ چیه شغلش مگه 

درمورد شدم!قراربود حواس .چقدربی زدم پیشونیم به محکم 

 . بدم توضیح براشون آرش 

 بلندگفتم: 



 برای مگه بیخودش کلی کل با آقاجواد این 

 میذاره حواس آدم 

 
 ۱۵۴#پارت 

 . وپسرعموشه روحی مامان نامزدسابق آرش 

.تو ساواکه ازنیروهای وحالا کارمیکرده شهربانی قبلتوی 

 آدم وخیلی دیده موساددوره ی 

 . باشه .حواستون خطرناکیه 

 کردوگفت: پالتوشودرست ی جوادیقه 

 . میفتن راه الان سووارشین ساواک؟برین به ماروچه 

 بشینم وکنارکریم نشینم سرجام خواستم 

 اونایی وهم نبودیم محرم هم نمیشدچون اما 

 . میکردن شک مابودن درتعقیب که 

 سوتی دوباره اینکه وبرای نشستم کنارپنجره 

 ی شونه سرم روی خواب وموقع ندم 

 . دادم تکیه شیشه روبه ،سرم جوادنیفته 

 بود، کرده یخ .دستام میکردم سرما احساس 

 بشن تاگرم کردم ها وبهشون بردم دهنم نزدیک 

 جوادگفت: 

 شده؟ سردت چیه 

 رودرآوردو پالتوش من،سریع ازجواب قبل 



 . هات گفت:اینوبندازروشونه 

 بزرگ .اونقدربرام جوادروپوشیدم پالتوی 

 تن هنوزگرمای .اما میشدم گم توش که بود 

 . بشم گرم که شد وباعث جوادروداشت 

 پالتو این که داغه چقدربدنش فکرکردم آن یه 

 ! شده گرم هم 

 گرم تابیشتر کردم نزدیک پالتوروبهم های لبه 

 آوردوگفت: .جوادسرشوکنارسرم بشم 

 . گاهت تکیه شدم من اونموقع 

 . ت روشونه سرموبذارم بده اجازه تو حالا 

 . ،خستمه بخوابم نمیتونم اینطوری تو جون 

 
 ۱۵۵#پارت 

 روی رروسرشوگذاشت پ .اونم نگفتم چیزی 

ت من به وکامل کرد جمع ش سینه روتوی ودستاش من ی شونه 

 . داد کیه 

 که کریم روشنیدم صدای پشتی ازصندلی 

 وگفت: داد بیرون مانند روآه نفسش 

 . الاالل لاااااله 

 بود؟ هم ای چاره امامگه ناراحته فهمیدم 

 . مابشیم واون من نمیشه بخوام،بازم من بخواد،اگه اون اگه 



م شونه کردم بازکردم،احساس چشمامو .وقتی خوابیدم کمی 

 . گرفته ودرد رفته خواب 

 . بشه بیدار جوادهم که دادم خودم به تکونی 

 . کرد واستراحت داد لم هرچی بسه 

د بدنش به وقوسی وکش برداشت م شونه ازروی جوادسرشو 

 وگفت: اد 

 نکنه . درد ت شونه ،یعنی نکنه درد دستت 

 . نخوابیده بودم احت انقدرر تاحالا 

 : وغرزدم بانازبرگردوندم رومو 

 . شد خشک من بدبخت ی شونه بودین راحت که ،شما دیگه بله 

 آوردوگفت: گوشم سرشونزدیک 

 ظریفت های وشونه خودت جووونم!فدای 

 میدم . ماساژشون خانومم!خودم بشم 

 ماساژبدم؟ میخوای 

 دست ازسفتیش که زدم بازوش به بامشت 

 فت. دردگر خودم 

 خندید که گفتم: 

 نمیدونستم! من حیابودی کوفت!توچقدربی 

 داد: جواب جواد 

 مردم زنای واسه حیانباشم توبی زنمی،واسه 

 شم؟ حیا بی 



 
 ۱۵۶#پارت 

 گفتم: سریع 

 بود محرمیت واسه صیغه !اون پررویی چه 

 . بخوره درد به ضروری درمواقع که 

 . گرفتی زن راستی راستی شده باورت انگاری 

 پرروپروجوابموداد: بازم 

 . داری بامن نسبتی چه پس نیستی زنم اگه 

 و شروطش ،شرط ست محرمیته   اون   اصل 

 . کشکه 

 که گرفتم ازدستش نیشگون یه ایندفعه 

 رفت. به هوا دادش 

 جلوآوردوگفت: صندلی ازبین سرشو کریم 

 . گذاشتین روسرتون   رو بازچتونه؟اتوبوس 

 دادم: جواب 

واسه برمیداره غیرت .تریپ زنشم من داشته هوابرش آقا این 

 . من 

 . بیاین همراهم نمیخوام اینطوره اگه 

 . بیرون بکشم روازآب گلیمم میتونم من 

 . تنها تنهای اونم 

 جوادکردوگفت: روبه کریم 



 . رفیقم بااین سرمن به خاک واقعا 

 . نمیدونستم ومن بودی آدمی توهمچین 

 ر کا این واسه تورو که زمانی اون میشدم لال 

 . کردم معرفی 

 وبه گرفت صندلی روازلای کریم ی جوادیقه 

 . کشید خودش طرف 

 غرید: باعصبانیت دندوناش ازلای 

 میشدی؟ چراتولال 

ضعی یه نمیومدم،خاروذلیل همراهت که میشکست من پای قلم 

 رفیقم بهترین که بشم فه 

 . بکنه من فکربددرمورد 

 بازکنین،دوتاصندلی چشماوگوشاتونو اگه 

 رو ساواکی آقاآرش فاب رفیقای تر اونور 

 کارام ی همه که میفهمین ببینین،اونوقت 

 . نکنن شک ما به که فیلمه 

 
 ۱۵۷#پارت 

 . کردم شدونگاه جمع حواسم تازه 

 چندتامسافردوتا اون میگفت،جای راست 

 توی حالا بودن ماشین توی آرش همراه که مرد 

 . بودن نشسته اتوبوس 



 . دروفهمیدم جوا خودمونی کارای دلیل حالا 

 . نبود کله بی هم همچین بچه 

ن دادوسرجاش بیرون روباحرص .نفسش شد متوجه هم کریم 

 . شست 

 . بود رفته توهم حسابی جواد های سگرمه اما 

 . بود کرده بغل رومحکم یکی ابرواون این انگار 

میک استفاده م زنونه های .بایدازحربه بردم خودمونزدیکش 

 . دربیارم تاازدلش ردم 

 و دادم،لب بانازبیرون نفسمو رگوشش کنا 

 وگفتم: دادم بچگونه تم صدام وبه کردم لوس مو لوچه 

 .منومیبشی؟ کلدم اشتباه ببشید،من خوف 

 داشت کرد،چشماش نگاه جوادتوچشمام 

 . بود شده وشیطون میخندید 

 . برگردوند سرشو بگه چیزی اینکه بدون 

 . واسم میکنه ناز داره یعنی این 

 : گفتم دوباره 

 . دیگه تنُ .آشتی خولدم .غلط جوادمعذلت 

 وگفت: زدزیرخنده پقی ایندفعه 

 . وروجک شیطون ،منونخندون بسه 

 . میکنی زنی هم ،دوبه میندازی روبه هم وکریم من حالا 

 . میکنم خانوم انگیز روح روبه شکایتت بذاربرگردیم 



 تاآخرسفرحق ،ازالان بشی بایدتنبیه هم حالا 

 بزنی. حرف روی حرفم نداری 

 
 ۱۵۸#پارت 

 وگفتم: کردم لباموغنچه 

 . توبگی .هلچی باشه 

 . بود لبای من میخ جوادحالا نگاه 

 نیست وجورکردم.یکی جمع خودمو سریع 

 ادَاهارو این که دختر داری کرم هم خودت بگه 

 . درمیاری مردجوون یه واسه 

 ؟ بدرمیره ازراه سرش نمیگی جوونه اون آخه 

 ماشین شدم متوجه که بودم فکرکردن درحال 

 کند حرکتش داره وهی میده صداهایی یه 

 ایستاد. ازحرکت کامل که میشه ،تااین 

 عقب روکه شاگردش بلند باصدای راننده 

 ببینه بره بود،صدازدوگفت خوابیده ماشین 

 . خبره چه 

 چنددقیقه شدو پیاده ازماشین سریع هم اون 

 وگفت: روبازکرد بعددراتوبوس 

 کارمون .گمونم میکنه د دو !ماشین اوستا 

 . دراومده 



 روشن زدماشین استارت هرچی راننده 

 . نشد که نشد 

 اونا وهمراه تعمیرکاره که یکی ازمسافراگفت 

 . کنه تعمیرش تاشایدبتونه رفت 

 تونستن تا شدیم روزالاف نصف قشنگ 

 . کنن تعمیرش 

 : تعمیرکارگفت آقای اون 

 اب خر تادوباره کنین حرکت آروم بایدخیلی 

 اساسی ارومیه تعمیرگاه ودراولین نشه 

 . تعمیربشه 

 پشت لاک مثل آروم .آروم کرد حرکت اتوبوس 

 یه جلوی شام برای که .تاموقعی میرفت 

 حرفی ،هیچ داشت نگه توراهی رستوران 

 . نشد ردوبدل وجواد من بین 

 ازاتوبوس نداشتم حوصله اصل شام موقع 

 . بود شده کور .اشتهامم برم بیرون 

 
 ۱۵۹#پارت 

 گفتم: وجواد کریم روبه 

 . سردمه نظرمیرسه منم سردبه خیلی بیرون . نمیام پایین من 

 گفتن: هردوباتعجب 



 نمیخوری؟ شام مگه 

 وگفتم: انداختم بالا سرمو 

 دل به چنگی .غذاشونم ندارم ،اشتها نوچ 

 . ،نمیخوام نمیزنه 

 . شدن پیاده وازاتوبوس باشه هردوگفتن 

 سوار آرش وتارفیقای ،د گذشت که کمی 

 ترس که بودم نشسته تنها .من شدن اتوبوس 

 . داشت برم 

 و کردن نگاه دیگه هم ،به دیدن تامنوتنها 

 جلواومدوگفت: .یکیشون زدن نیشخند 

 ندارن؟ میل شام مادام 

 . نمردیم ،ماکه گذاشتن تنهات رفیقات اگه 

 . درخدمتیم 

 رو .ترس بگیره تادستمو اومد جلو یکی اون 

 زدم: وداد ذاشتم کنارگ 

 . عوضیا نشین .مزاحم ،بمیرین خفه 

نگا که جلوترمیومدن .داشتن حرفابودن پرروترازین امااونا 

 . افتاد سرشون پشت به هم 

 ندیده اونقدرعصبی تاحالا که ای جوادباچهره 

 ،دادزد: بودمش 

 دارین؟ من زن ناموسا!چیکاربه بی آی 



  نمیخواستن گمونم که هردوتامرد 

وگ کردن وجور روجمع خودشون سریع ، وبره ل ماموریتشون 

 فتن: 

 . ضعیفه این به کی؟ما؟ماروچه 

 . کنیم توجه بهش ما که حرفانیست این قابل 

 . روبستن فلنگه بعدهم 
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 روبه بزرگ ی لقمه ویه نشست جوادکنارم 

 دادوگفت: دستم 

 . رونداری به ،رنگ بگیربخور 

 ل غو دوتا اون !باوجود فکری چقدربی آخه 

 . موندی اتوبوس تو تنها بیابونی 

 . بود بهت حواسم خوبه 

 وگفتم: گرفتم ازش روباخونسردی لقمه 

 و جوابشونو برمیام خودم ،ازپس که دیدی 

 . دادم 

 کردوگفت: نگاه عصبی 

 خودت چقدرازپس معلومه وروت ازرنگ آره 

 . نترسیدی واصلهم براومدی 

 . ضعیفه کن کمترماروضایع 



 .گاز بود .کباب کردم قمه ل داخل به نگاهی 

 وگفتم: زدم لقمه به کوچیکی 

 . بادیگارد آقای نکنه درد دستت 

 . کنی   دخالت   نبود   لازم   واقعا   اما 

 کوبیدو   زانوش   روی   بادست   جواد محکم 

 گفت: 

 تو آخه! .چقدرپررویی مصبتوشکر 

افتا سرفه پریدوبه توگلوم ولقمه هواپریدم به دادش ازصدای 

 . دم 

 پشتم زدوگفت: به جوادمحکم 

 . نبودی گرسنه ،توکه بخور آرومتر 

 . وقت یه نشی خفه 

 خاطردردی یابه کنم سرفه نمیدونستم 

 افتاده جواد دست ازسنگینی پشتم توی که 

 . سربدم بودناله 

 بالااومدگفتم: که نفسم 

وشکست استخونام ی !همه خبره چه بزن تر ،یواش کشتیم بسه 

 . که ی 

 وگفت: گرفت ش جوادخنده 

 شدی بزرگ پرقو لای نمیدونستم بخشید ب 

 ؟ .خوبه میکنم نمیزنم،نازت .دیگه من گل 
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 م لقمه ی بقیه خوردن ومشغول گفتم چیشی 

 . شدم 

 در وازدهنم تونستم هرچی تشکرهم جای 

 خودش کباب ازسهم نبودآخه .هرچندحقش گفتم طفلی اومدبه 

 بود. ه آورد من برای 

 . شدم مون پشی بود ای خوشمزه کباب 

 بودم؟ نرفته شام چرابرای 

 ونه میومد مزاحمتاپیش اون نه میرفتم اگه 

 . میشدم محروم خوشمزه کباب ازاین 

 ازساندویچ کمی ازبزرگی که م لقمه وقتی 

 و با ،دستامو تکوندم شد تموم   نداشت 

 . کردم پاک دستمال 

 یاپررومیشه؟ تشکرکنم واقعابایدازش 

 یانه؟ جوادگفت:سیرشدی 

 گفتم: 

 . گرفت ازدلمو ای گوشه . یه ،بدنبود   ای 

 باصداخندیدوگفت: 

 منم   وگرنه نبودی   توهنوز گرسنه خوبه 

 . میخوردی 



 وگفتم: کردم جمع صورتمو ازحرفش 

 آخه؟ هستی خوردنی تو مگه 

 داد: جواب 

 . م خوشمزه که میبینی کنی مزه کم یه آره 

ی ه مثبت حرفای سراغ میرفت !همش پسرپرروبود این واقعا 

 . جده 

 راه اون به وخودمو ندم جواب دادم ترجیح 

 . بزنم 
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 ازبس .اتوبوسش بودیم راه توی هم شب 

 . میرفت راه پشت لاک ی اندازه بود داغون 

 ارومیه حتما ،الان بودیم اومده باالاغ اگه 

 . بودیم 

  ارومیه زودبه خیلی باهزاربدبختی،صبح 

شبیه    من بینی .نوک سردبود .هواخیلی رسیدیم 

 . بود قرمزشده دلقکا 

 چمدوناگفتن: بعدازبرداشتن جوادوکریم 

 و بریم خونه یاقهوه پزی کله یه به بهتره 

 جوری یه هشت وتاساعت بخوریم صبحانه 

 . بریم آقابکتاش پاتوق بعدبه تا سرکنیم 



 هم آرش ساواکی دوتارفیق اون شدم متوجه 

 ماچیکارمیکنیم ببینن ومنتظرکه سرگردونن 

 کردوگفت: نگاه صورتم به جواد 

 قرمزشده!سردته؟ چقدرصورتت 

 میخورد   هم ازسرما به   دندونام   درحالیکه 

 گفتم: 

 . میزنم یخ .دارم سرده آ...آ...ر...ه،خیلی 

 رو ازبین دوکلم   کشیدتا همین طول کلی 

 . بگم میخوردن روهم مدام که   دندونایی 

  پشت   هم من افتادن وراه روبرداشتن وجوادچمدونا کریم 

 حرف   بچه   مثل   سرشون 

 افتادم. کنا راه گوش 

 ازترمینال ،بیرون کردیم روی پیاده که کمی 

 بود نوشته یکیش که بود چندتامغازه 

 ... ،نمیرو ،املت صبحانه 

 ازسرما یکی من بازبودوگرنه خداروشکرمغازه 

 . میشدم تلف وگرسنگی 

 و کریم بود،در روبرای خالی دستم که من 

 . داخل برن تاباچمدونا جوادبازکردم 

 بود! گرم چقدرمغازه 
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 جوابموداد دادم جلواومد،سلم پیرمردی 

 خداگفت: بنده 

 . سرماخوردین حسابی .معلومه بشینین بفرمایین 

 بودن چیده میزوصندلی مغازه کلی داخل 

 روش که چوبی های تخت هم طرف ویک 

 . بودن گذاشته هم وپشتی بود پهن قالیچه 

 . بشینیم تخت روی که دادم پیشنهاد 

 . کردن قبول وجوادهم کریم 

 . رفت صبحانه سفارش جوادبرای ایندفعه 

 . نده سفارش پاچه کله دعامیکردم من 

 پرسیدم: اومد وقتی 

 هم سوالی یه دادی؟بدنبود سفارش چی حالا 

 . میخوریم چی که میکردی ازما 

 گفت: مینشست کنارمن جوادهمینطورکه 

 . دادم سفارش چای 

 شماهم ،برای پاچه کله وکریم خودم رای ب 

 داشته دوست رو هرکدوم که مربا وکره املت 

 . ضعیفه بخوری باشی 

 وگفتم: کردم نگاهش چپ چپ 

 . میزنی میاداینطورصدام ؟بدم ضعیفه نگی انقدر میشه 



 زدوگفت: جوادلبخندکوتاهی 

 ؟...بگم بانو ؟...بگم خانومم ؟...بگم منزل بگم 

 همونو   میپسندی   مو ،مونسم؟..کدو عشقم 

 بگم؟ 

.از بود کرده مشت بودودستشو دوخته جوادچشم دهن به کریم 

 فشار اونقدر عصبانیت 

 . میزد سفیدی به دستس بندای که میداد 

 مشت اون الان حتما نبودن دوست اگه 

 . جوادبود ودندونای دهن ی حواله 
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 دادم: جواب سریع 

 و قم ومش پریشاد.ازعشقم بگو قبل مثل 

 مراعات کمی یه .بدنیست میاد بدم ایناهم 

 . نشی خودمونی وخیلی کنی 

 سرتکون وباتاسف انداختم کریم به نگاهی 

 بود نکرده جوادرومعرفی اون .واقعااگه دادم 

 کل کل همه واین بودیم محرم واون من الان 

 . نداشتیم 

 بود خونه قهوه همون شاگرد که پسرجوون یه 

 . آورد رو وصبحانه چای سینی 



 . بدنشه وحالم نکنم نگاه ها پاچه به کله که کردم سعی 

 . واردشدن چلغوزهم دوتاساواکی اون بین درهمین 

 . دنبالمونن مانمیفهمیم فکرکردن . همینه آها 

 سفارش صبحانه و میزنشستن سریه هم اونا 

 . دادن 

 چای واستکان ریخت چای هممون برای کریم 

 . وجوادگذاشت من روبرای 

 هم خیلی که وصبحانه چای ازخوردن بعد 

 . حرکت کردیم آقابکتاش پاتوق سمت به چسبید 

 بازارحوالی یه ماروبه آدرس،راننده بادادن 

 . میشد وفروش خرید گیاهی داروهای اونجا که مرکزشهربرد 

 داروهای فروش هم بکتاش کارآقا گمونم 

 بود . گیاهی 

 مابودن . درتعقیب ساواکی دوتا هنوزاون 

 . مثلنفهمیدیم نقدرتابلو!ماهم ا آخه 

که  گرفتیم رو بکتاش دارسراغ مغازه ازیه 

 . کرد اشاره داروفروشی مغازه یه به 

 . بودن داخلش مسن دوتامردتقریبا 

 منتظرموندیم وجواد ومن رفت داخل کریم 
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 . داد دومرددست بااون کریم 

 . اومد بیرون آقابکتاش همراه 

 . داشت وقدبلندی پهن شونه های آقابکتاش 

 بود موتوریش دسته ترسبیلی جالب ازهمه 

 . بود داده خاصی هیبت صورتش به که 

 و داشت ومشکی درشت چشمای 

 گمونم بودکه سرش ای قهوه رنگ به کلهی 

 . بود شده جانوردرست یه ازپوست 

 . دادیم وجوادسلم رسیدن،من ماکه به 

میکردج است ر آدم تن موبه که کلفت خیلی باصدای آقابکتاش 

 ی بالهجه مارو سلم واب 

 . داد ای بامزه 

 باید بکتاش جای مردبه این اسم نظرمن به 

 . میبود هیبت 

 . شدیم اشنویه راهی هیبت آقای همراه 

 خودش که رودیدیم آرش بازارماشین بیرون 

 . وسیگارمیکشید بود داده تکیه ماشین به 

 . بود هاش منتظرنوچه ما به تفاوت بی 

 ی خونه به تا شدیم بوس سوارمینی ازارومیه 

 بریم . دراشنویه آقابکتاش 

 برام روبروشدیم باهم ارومیه توی چرا حالا 



 . بود شده سوال 

 گفتم: کریم به 

 نیست؟ اشنویه توی هیبت آقا ی خونه مگه 

 کردوپرسید: نگاهم کریم 

 کی؟ ی خونه 

 دادم: جواب باخنده 

 . هیبت آقای میگم بهش که من 

 ، میترسه آدم که داره ی وجبروت جلل آخه 

 . نمیخوره بهش بکتاش اسم 
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 دادوگفت: سری تکون کریم 

 . میذاری اسم یه هرکسی توبرای 

 . گفتی چی بگم بهش باشه 

 وگفتم: کردم نازک چشمی پشت 

 . خبرنداشتم بودی خوبی زنک !خاله بابا نه 

 . خندیدم بعدهم 

 وگفت: جوادبرگشت 

 . وخنده بت به صح .همیشه وقت یه بدنگذره 

 . بگیره ماروتحویل یکی 

 . میرفتیم اشنویه سمت وبه بودیم آبی بوس مینی داخل 



 جوادهیچ اجبارکنارجوادنشستم به بازهم 

 . بود قهربرداشته نمیزدوتریپ حرفی 

 ، کنم دلجویی ازش نکردم سعی منم 

 بکشم؟ نازشو مدام چه معنی میده 

 . میکنیم کل کل .بهتر،کمتر باشه که قهره 

میکردم  رونگاه بیرون نجره ازپ 

حر هیچ وبدون درآورد لواشک بسته یه جیبش ازتوی جواد که 

 . گذاشت پام روی فی 

 دهنم توی آب .نخورده زد برق ازشادی چشمام 

 بود. شده جمع 

 : گفتم وسریع دادم روقورت دهنم آب 

 ،لواشک! جون آخ 

 انقدر که ویاردارم   فکرمیکنه ندونه یکی 

 . کردم ذوق 

 میکرد اماسعی بود گرفته ش جوادخنده 

 . کنه پنهون شو خنده 

 وگفتم: روبرداشتم لواشک 

 ترش خوراکی یه دلم .واقعا ممنون 

 پدرمو تهوع حالت وگرنه میخواست 

 . درمیاورد 
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 پشتی روبه ندادوسرش جوادجوابی بازهم 

 . روبست دادوچشماش صندلی تکیه 

 . بزنم دیدش کامل بودتا خوبی فرصت 

 کشیده، .صورت داشت بانمکی ی چهره 

 ولی متوسط پرمشکی،چشمای ابروهای 

 و ریش ته ، دخترا چشم فرمثل ی پرمژه 

،لب  کشیده .بینی نگم دیگه که سبیلش 

 راست سمت هم خال ،یه کلفت ی قلوه های 

 . بود صورتش 

 ریشش وته دست ببرم میخواست دلم 

 بده! خدامرگم .وای کنم رولمس 

درمیارم  حیابازی بی ینطوری من چم شده؟چرا دارم ا 

 میزنم ؟ دید وپسرمردمو 

وب کنم فراموش زودی این روبه کریم دیگه بازی جنبه بی خیلی 

 . جوادفکرکنم ه 

 روبازکردوگفت: چشمش یه جواد که فکرابودم توهمین 

 شدم؟ شد؟موردپسندواقع تموم دیدزدنت 

 وگفتم: زدم راه اون به خودمو سریع 

 میزدم؟ ورودید ت ؟من؟من .کی داش زدی توهم 

 گفت: باخنده 



 زدی . که دیدزدی .حالا نداره ایرادی 

 . کل حلله براشما نظرحلله یه براهمه اگه 

 حرفارونداریم . این باهم وتوکه من 

 ، وحیا حجب همه بااون کریم به نه واقعا 

 . همه پررویی بااین ش کله بی رفیق این به نه 

 . میاره کم جلوش قزوین پای سنگ 
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.ازاون رسیدیم اشنویه به تا بودیم راه توی دوساعت به نزدیک 

 آقای ی خونه راهی هم جا 

 شدیم . هیبت 

 مهمون هیبت آقای ی شبروخونه قرارشد 

 . حرکت کنیم دالامپر سمت به وفردا باشیم 

 قدیمی ی منطقه تو آقابکتاش ی خونه 

 میشد ساختموناش ،اینوازنمای شهربود 

 . فهمید 

د زحمت به که شدیم باریک ی کوچه یه وارد ن په ی کوچه ازیه 

 . عبورمیکردن ونفرازش 

 و بود کنون آشتی ی کوچه بعضیا قول به 

 ازش هم برخوردبه بدون دونفری نمیشد 

 عبورکنن. 



 من چمدون برداشتن زحمت معمول طبق 

 بود. باکریم 

 آقا که رسیدیم کوچیکی قدیمی درآهنی به 

 باصدای بعدهم زدو دررو ی کوبه اول بکتاش 

 . ودرروبازکرد گفت یاالل یاالل کلفتش 

 من که گفت روبلند حرفایی یه ترکی زبون وبه 

 فکرکنم منظورش ولی سردرنیاوردم ازش 

 . چیزا واین داریم مهمون که بود خونه اهل به 

 ، جون روحی وسال سن هم تقریبا خانوم یه 

 ودستمالی دار چین ،دامن محلی بالباس 

 پیشونیش داربه گل روسری روی که 

 و اومد بیرون اتاق ،ازتوی بود بسته 

 و پرسی واحوال سلم بانمکی ی بالهجه 

 . کرد دعوت داخل به مارو 

 وسایلش تمام که شدیم کوچیکی اتاق وارد 

 . بود به نظرم هنردست 
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 وگلیم ها شده،پشتی گلدوزی های پرده 

 های وطرح بود باف نظردست به زیباییکه 

 و داشت وپرنده اسب شکل به جالبی 



 . بود شده بافته ووارنگ رنگ 

 . عهدبوقی من به قول نفتی بخاری ویک 

 گفت: هیبت آقای که بودم کنجکاوی مشغول 

 . من،آناست خانوم این میکنم معرفی 

 . بدونید خودتون ی خونه اینجارومثل 

 روی قدمشون   انگیزخانوم   روح   اقوام 

 . ماجاداره چشمای تخم 

 داد: ادامه آناهم 

 میگه درست .شوهرم اومدید خوش خیلی 

 ما گردن وبه کردن محبت خیلی ما به خانوم 

 . دارن حق 

 گفت: آنا به آقابکتاش 

 ،پریشادخانومه. خانوم این 

 کردوگفت: جواداشاره به 

 . آقاجوادشوهرشه هم ایشون 

 زدوگفت: کریم ی شونه ودستشوروی 

 . آقاجواده کریم برادر آقاهم این 

 . ،همه نشستیم معارفه ی لسه بعدازج 

 گفت: خانوم آنا به هیبت آقای 

 . کن ناهارآماده سریع مهمونامون برای 



استراحت  بغلی ناهارتواتاق شدن آماده تا وازماخواست 

 . کنیم 

 وباراهنمایی جوادچمدوناروبرداشت 

 بودبه اتاق توی که ازدری هیبت آقای 

 وبرگشت برد کناری اتاق 

 من گفت: به 

 . کن تراحت شمابرواس 
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ازدستم  کمکی آناخانوم رفتم تاببینم سراغ آشپزخونه به 

 . یانه بدم برمیادانجام 

 . بود مرغ تخم شکستن مشغول آناخانوم 

 نمیخواین؟ پرسیدم:کمک 

 داد: جواب باخوشرویی 

غذاخیلی  این کردن .آماده دخترم نه 

 اسم پرسیدم کرد گل .کنجکاویم ست ساده 

 گوزلمه. گفت ترکی شیرین ی چیه؟بالهجه غذاش 

 و شد چهارتا چشمام غذا اسم ازشنیدن 

 ربطی بی حرف اینکه وبرای گرفت ام ه خند 

 : وگفتم دادم روقورت ام ه خند نزنم 

 : داد توضیح خانوم میشه؟آنا آماده جالب!چطور چه 



 سرخ روغن وتوی میشکنیم مرغارو تخم 

 جدا تابه توی آب روباکمی .ماست کنیم می 

 مرغا تخم بعد میدیم حرارت دقیقه چند 

 . میکنیم اضافه سیرروبهشون وکمی 

 . میشه خورده غذابانون این 

 بعدگفت: 

تا رفتم اتاق .به ندارم لازم .کمک کن شمابرواستراحت هم الان 

 . دردمیکرد کمی دلم .آخه کنم استراحت 

 . ودراز کشیدم گذاشتم زیرسرم بالشتی 

 . برد خوابم نرسیده بالشت به سرم 

.خن جواده دیدم که پریدم ازخواب دستی باتکون گذشت که کمی 

 دیدوگفت: 

 زکی! گفتی خرس به 

 . جات میخوابم به نخواب،من 

 دختر! خوابی چقدرسنگین 

 زدن حرف طرز چه .این کشیدم اخماموتوهم 

 . محترمه بایه خانوم 

 دادم: جواب بهش 

 زدنه؟ حرف طرز چه داش!این خودتی خرس 
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 روداد: جوابم باپررویی 

 سرموازتنم که یاعشقم بانو،خانوم بگیم 

 . ناراحتی .میگم خرس جدامیکنی 

 ؟ برقصه سازت چه به بگوغلومت 

 ! هست هم چه حاضرجواب کردم نگاهش چپ چپ 

 . کشید تیر دلم   که شدم بلند ازجا 

 ! دلم .آییییی شدم دلموگرفتم،خم 

 میپرسید: شدومرتب جواددستپاچه 

 . نگفتم چیزی که شد؟من ،چت پریشادی 

 چیکارشدی؟ یهویی بگو من جون 

 اومدوپرسید: اتاق به درزدن بدون کریم 

 پاکردین؟ به قشقرق بازسرچی 

 میپیچم، خودم ازدرد به منودیدکه وقتی 

 جوادگفت: به 

 . خبرکن آناخانومو سریع ؟برو چراوایستادی 

 شده. پریشادچش بیادببینه 

.آناخانو برگشت م بعدباآناخانو وکمی رفت بیرون سریع جواد 

 پرسید: م 

 دردمیکنه؟ دخترم؟کجات شده چی 

 ،گفتم: بودم خم که همونطور 

 . آخ!دل دردم 



 خوردی؟ چی تاالان پرسید:ازصبح دوباره 

 داد: جواب من جای جوادبه 

 دادم لواشک بهش من هم املت،توراه صبحانه 

 اومد: کریم به حرف جون ازآنا قبل 

 شد هم لواشک .آخه تقصیرتوئه پس 

 . انداختیش روزی چه به راکی؟ببین خو 

 جوادگفت: 

 ،زهرکه بوددیگه لواشک ذره چیه؟یه مگه 

 . ندادم خوردش به 
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 که خواست وجواد ازکریم آناخانوم 

 پرسید: ازمن اونا بیرون.بعدازرفتن برن 

 نزدیکه؟ ت ماهیانه موقع 

 میگفت .راست پیشونیم زدم به بادست 

 . بود امروزوفرداوقتش همین 

 . دادم:امروزوفرداست جواب 

 خندیدوگفت: 

 کرده. سردیت خوردی لواشک خوب 

 میدم. بهت گرم ی جوشونده ،یه نیست طوری 

 گفت: مکث باکمی 



 . بهتره بخوری ،کاچی نه 

 . نیست خوب برات باماسته که ناهارماهم 

 ،کاری که کنه آماده کاچی برام که ورفت 

 . یداد م انجام برام ها موقع این پریناز مامان 

 . دراومد ،اشکم مامانموکرد هوای دلم 

 . اومد اتاق جوادبه موقع همون 

 گفت: دید که منو اشکی چشمای 

 خدامن دکتر؟به بریم دردداری خیلی اگه 

 نی. خوب برات لواشک نمیدونستم 

 گفت: بعدباخجالت 

 کمرودلتوماساژبدم کم یه گفت آناخانوم 

 . میشی خوب 

 وگفتم: دم ش آب ازخجالت حرف این باشنیدن 

 . خوب میشه ،خودش نکرده لازم 

 . نشستم سرجام ودوباره 

 سر مازنامیاد؟ که بلییه چه خدایا!این 

 ماجوربکشیم؟ خورده حواسیب ننه آخه 

 زمینی ،سیب خورده سیب دونه یه بعدم 

 تنبیه .این نخورده که هاتو کرده سرخ 

 . دونه سیب یه خوردن واسه سختیه 
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 . نرفت ون بیر جوادازاتاق 

 بهش پشتمو بودنش به تفاوت بی هم من 

 . کشیدم ودراز کردم 

 وبیداری خواب ،توی شد گرم چشمام دوباره 

 و کمر روی   رو گرمی دست حرکت که بودم 

 . کردم احساس دلم 

 خوبی وحس بود شده آروم چرادروغ؟دردم 

 . بود پیداکرده جریان زیرپوستم 

 . عمیق آرامش یک شبیه حسی یه 

 گفتم: وباخودم زدم خواب وبه خودم 

 شدم وخوب ماساژمیده داره حالاکه 

 . بده بذارادامه 

 . بلندشد آناخانوم درخوردوصدای به ای تقه 

 پرسید: .آناخانوم جوادپاشدودروبازکرد 

 ؟ بهترشد؟ ماساژدادی 

 جوادگفت: 

 . هنوزخوابه .ولی بله 

 رو کاچی این کن گفت:بیدارش آناخانوم 

 . ه بهترمیش بخوره بانون 

 صداهارومیشندیم .فقط چشماموبازنکردم 



 . کنم جوادنگاه چشمای به نمیشد روم اخه 

 . رسواشدم جلوش سفری اول !همین افتضاحی چه 

 پچ زد: جوادکنارگوشم 

 ، من پریشاد،پریشادخانومی،عشق 

 . ست آماده !ناهارت چشماتوبازکن 

،راس ازخوددرخته کرم .)میگن کردم وبانازچشماموباز آروم 

 .( ته 

 بود صورتم دوسانتی تو جواددرست صورت 

 . میخورد صورتم به گرمش ونفسای 
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 رو خودش بازشد،سریع چشمام دید وقتی 

 وظرف نون که توش وسینی کشید عقب 

 . گذاشت رو روی پاش بود کاچی 

 . آورد دهنم پرکردوجلوی ازکاچی قاشق یه 

اوضا یدم .د بود لبام جوادبه .نگاه روبازکردم دهنم حرف بدون 

 ،گفتم: خطریه ع 

 . میخوردم خودم ،بده سالمه دستام 

 ناهارخوردی؟ پرسیدم:خودت 

 . جوادگفت:نه هنوز 

 . بخوره ازکاچی که کردم تعارف 



 بخور .خودت توئه برای کاچی این گفت:نه 

 ببینم ندارم طاقت .من بشی خوب زودتر 

 . میکشی درد 

 . رفت بیرون ازاتاق سریع بعدهم 

 بیرون ازاتاق اینکه .حال خوردم ناهارمو 

 بودم. استراحت درحال وهمش نداشتم برم 

 و افکارعجیب بگم،غرق چی که استراحت 

 دوروز چراتواین .فکرمیکردم بودم غریب 

 ؟ کرده فرق تاآسمون زمین رفتارجواد 

به  شده تبدیل زیرونجیب پسرسربه وازیه 

 ؟ پرشروشوروپررو جوون یه 

 ارای حرفاوک این چقدربرای کریم طفلی 

 ! میخوره جوادحرص ی سرانه سبک 

 . خوبه نکنه سکته مردم ی بچه 

 کریم بیدارشدم ،سروصدای که ازخواب 

 . میومد ازحیاط هیبت وجوادوآقای 

 . روکنارزدم وپرده رفتم اتاق ی پنجره پشت 

 . بودن کردن درست کباب مشغول 

 تحویل حسابی رو مهموناش هیبت آقای 

 . براهه کبابش اط بس بره هرجا هم .کریم گرفته 
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 . شد زده دراتاق که فکرابودم توهمین 

 وگفتم: کردم خودمومرتب 

 . بفرمایید 

 وگفت: اومد داخل آناخانوم 

 شد؟ خوب دردت دخترم؟دل بهتره حالت 

 برات نیاز نداری   چیزی   زنونه   ازوسایل 

 کنم؟ تهیه 

 زدم: لب باخجالت 

 همراهم چی .خداروشکرهمه ندارم نیاز نه 

 ، ممنونم هم خاطرکاچی .به هست 

 . روبهترکرد حالم 

 . نداشت گفت:قابلی آناخانوم 

 و هاروکردم توصیه ی همه هم شوهرت به 

 . بشی بایدتقویت گفتم 

 جون روبخورتا شامت .حتما داریم کباب شام 

 خوردو   به لاغری،بهتره .خیلی بگیری 

 . برسی خوراکت 

 وگفتم: خندیدم 

 همینم دنیاغذا یه بخورم ،چه لقمه یه چه من 

 . نمیشم .چاق هستم که 



 اومد اتاق .جوادبه بهتربود حالم شام موقع 

 . حاضره شام که بریم بیا بهتره حالت ،بیداری!اگه وگفت:عه 

 وردومون اول که اتاقی به همون سرش پشت 

 . بودن منتظرما سرسفره .همه بودیم،رفتم 

 . دادن جوابمو همه که دادم سلم 

 گفت:   آقابکتاش 

مح پخته!بوش کبابی کرده!چه چه آقاکریم .ببین دخترم ن بشی 

 . برداشته روازجا ل 
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 وگفت: گذاشت کباب .جوادبرام کنارجوادنشستم بافاصله 

 وروتوببینه رنگ .هرکی بگیری بخورجون 

 . ست پریده رنگت که بس میترسه 

 کبابم رو خوردم .سهم شدم خوردن مشغول 

 کبابش   هم ازس بزرگ   ی تیکه یه جواد که 

 . گذاشت من روبرای 

 وگفتم:سیر شدم. نکردم روقبول کباب 

 وکناری تشکرکردم وآقابکتاش ازآناخانوم 

 خوردن، شام همه .بعدازاینکه نشستم 

 آنا به ظرفا وشستن سفره کردن توجمع 

 . کردم کمک خانوم 



به  خواب برای کارم شدن .بعدازتموم 

 ای دونفره رختخواب آناخانوم که رفتم اتاق 

 . بود کرده پهن 

 شام که اتاقی همون توی هم کریم برای 

 . بود کرده پهن رختخواب خوردیم 

 ،آه افتاد که دونفره رختخواب به چشمم 

 . بلندشد ازنهادم 

 گفت: جوادسریع 

 ی گوشه یه ،من بخواب تشک ....توروی چیزه 

 . میخوابم اتاق 

ح هواهم بیشترنیست ولحاف تشک یه ،دیدم فکرکردم هرچی 

 سردبود،باوجود سابی 

 چندانی گرمای اتاق بازهم نفتی بخاری 

 . نداشت 

 راحت لحاف زیر خودم نکرد قبول وجدانم 

 . وجوادسرمابخوره بخوابم 

 . سرما میخوری که اونطوری گفتم:نه 

 ،بافاصله جامیشیم تشک روی هردومون 

 میخوابیم 

 . جواددیدم چشمای روتوی شادی برق آن یه 

 جلواومدوگفت: 



 امانت توی باش .مطمئن نترس من از پس 

 باشم وشوخ کله .شایدبی نمیکنم خیانت 

 برسه نظرجلف به رفتارام وبعضی 

 و معرفت بره سرش کله جوادبی بدون ولی 

 . نمیره قولش 
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 : دادم جواب 

 . طوره همین حتما 

 ی گوشه خوابیدم ویه تشک روی بافاصله 

 . کشیدم خودم روی لحاف 

رو روش  خوابیدولحاف ی تشک دیگه اونطرف جوادهم 

 انداخت 

 . شد گرم لحاف سریع که بود گرم انقدربدنش 

 . بود ی آتیش کوره انگاربدنش 

 بااینکه روگرفته تمام تنم خاصی بوی دوروزه 

 ومن ست وتازه اماعجیب نیست بدی بوی 

 . جواده بدن بوی .گمونم ندارم عادت بهش 

 و بخوابم حرکت بی میکردم سعی خیلی 

 خودم ی ازمحدوده وپام دست واب خ توی 

 و بود خوابیده .جوادطاقباز نره بیرون 



 . بود گذاشته رو روی چشماش ساعددستش 

 خوابه میرسید نظر به گذشت که کمی 

 . بود شده منظم نفساش چون 

 وبو بردم ونزدیکش سرموبالاآوردم آروم 

 . دربیارم جدید بوی تاسرازرازاین کشیدم 

 ساعددستش هوجواد ی که رفتم نزدیکتر کمی 

 وپرسید: روکنارزد 

 منوبو   که میدم   بدی بوی من چیه؟مگه 

 میکشی؟ 

 روی وباصورت شدم هول وخجالت ازترس 

 . فروداومدم جواد وگردن سینه ی قفسه 

 بمیرم . دیگه بایدازخجالت 

 وبا گرفت قرار کمرم روی جواد دستای 

 گفت: بود معلوم صداش توی که استرسی 

 شد؟ پریشادچت 

 دادوگفت:پریشاد!پریشاد! تکونم 
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 بلند پهنش ی سینه روازروی سرم باخجالت 

 وگفت: خیزشدوبازوهاموگرفت .نیم کردم 

 ؟ خوبه .حالت ترسوندمت؟ببخشید 



 . بزن حرفی یه نمیزنی؟مردم چراحرف 

 . گرفت م کردم،گریه که کاری ازخجالت 

 چشمام دستاموروی کوچولوها بچه عین 

 گفتم: هق گذاشتم وباهق 

 تن جدیدکه بوی این شدم .ببخشید،کنجکاو 

 یانه؟ توئه ازلباس منوگرفته ولباس 

 کشیدوگفت: راحتی نفس 

 دیروزحموم ،تازه نمیدم که بدی جانم!بوی 

 . نداره خجالت که .این رفتم 

 وگفت: کشید آغوش منوبه 

شد حساس چراروش .آخه نی بدی بوی هیچ بیانزدیک،ببین 

 ی؟ 

 گفت: که بکشم خواستم خودموعقب 

 . ندارم کاری بهت میکنم،من خواهش 

 عین قلبت .آخه کنم آرومت میخوام فقط 

 . تندمیزنه اسیرداره گنجشک یه 

 وکوتاه گذاشت پیشونیم روی لباشو بعدهم 

غیرقاب بود آغوشش توی که .خدامنوببخشه!آرامشی بوسید 

 وصف ل 

 یانه؟ باشم بایدشرمنده .نمیدونم بود 

 آغوش ی تو روز یه فکرنمیکردم وقت هیچ 



 . جوادباشم های باخصوصیت مردی 

 . میکشید دست کمرم پشت به آروم آروم 

 گفت: بعدهم 

 خانوما .گفت بود خانوم آنا ی توصیه این 

 وقتی 

 دردزیادی ماهانشون موقع دارن استرس 

 . بشه کم دردت .میخوام میکنن تحمل 
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 وحشی حیوون .من توروخدافکربدنکن 

 نباید روکه کاری زور به بخوام که نیستم 

 . بدم انجام 

 رفتم خواب به گرفتم ازحرفاش که باآرامشی 

 وکنارچمدونم زودبیدارشدم خیلی صبح 

 کردن شونه مشغول رختخواب به پشت 

 . میخوندم خودم برای وزیرلب شدم موهام 

 روباهاش شونه که دستی روی گرمی دست 

 نشست. بودم گرفته 

 گفت: .جوادسریع کشیدم ای خفه جیغ ازترس 

 . جوادت هیسسسس،ساکت!پریشادی منم 

 ومشغول گرفت روازدستم شونه بعدهم 



 . شد موهام کردن شونه 

 ببافم؟ برات موهاتو پرسید:میخوای 

 دادم: جواب 

 . بباف ببافی؟خوب بلدی مگه 

 میکردم. حس سرم پوست رو روی گرمش نفسای 

 بوکشید ،عمیق گذاشت موهام سرشو روی 

 زد: پچ گوشم ی وکنارلاله 

 وخوشبوئه، ابریشمی ،موهات پریشادی 

 . رزمیده گل بوی هم تنت 

 و گوشم ی لاله به گرمش نفسای ازخوردن 

 . اومد شدوقلقلکم مورمورم زد که حرفایی 

 . بست روباکش وپایینش بافت موهامو 

 . سرم زد روی کوتاهی ی بوسه بعدهم 

 . برم دستشویی تابه بلندشدم ازجام 

  بود وابیده اونجاخ کریم که بایدازاتاقی 

 . برم حیاط تابه ردمیشدم 
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 نشم کسی خواب تامزاحم بازکردم درروآروم 

 و کناردیوارنشسته کریم شدم متوجه ولی 

 . گذاشته پاهاش روی سرشو 



 . گرفت در،سرشوبالا صدای باشنیدن 

 اما بود روشن هنوزهوانیمه بااینکه 

 نورکم توی ناراحتش ی چهره تشخیص 

 . نبود کارسختی اتاق 

 بشنوم جوابی ازاینکه وقبل دادم سلم 

 شد، که تموم .کارم رفتم حیاط به 

 هواسرد ازبس .اخه برگردم اتاق به خواستم 

 . موند حیاط توی هم دقیقه یه بودنمیشدحتی 

 بیرون سرخ باچشمای بازشدوکریم دراتاق 

 . اومد 

 نگاهم .بادلخوری خورد گره درهم نگاهمون 

 .جلواومدوگفت: کرد 

 گذشت؟ وش خ 

 زدم وگفتم: راه خودمو به اون 

 ؟ گذشتنه خوش جای دستشویی توی مگه 

 روصدازد: اسمم باغیض 

 میکنه دیوونم داره ....کارات پریشاد...پریشاد 

 که بودی انقدرمنتظرشوهرکردن یعنی 

 پسره اون بغل روتوی شب شدی تامحرم 

 ببافه؟ برات موهاتو که بخوابی 

 فتم: گ میزد داشت که ازحرفایی شوکه 



 میگی؟ چی داری هست معلوم 

 دادزد: باعصبانیت 

 میکنی غلطی چه داری هست توچی؟معلوم 

 . شوهرکردی که داشته برت جواد؟خیالات بااون 
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 گفتم: باخودم لحظه یه 

 بوده؟ وایستاده گوش درفال پشت نکنه 

 و کشیدم توهم ،اخمامو کارش باتصوراین 

 گفتم: 

 دلبر! ریم ک آقای فراترمیری ازحدت داری 

 به ،نه مربوطه خودم به بکنم که هرکاری من 

 . ای دیگه کس 

 زد پیشونیم به محکم ش اشاره باانگشت 

 وگفت: 

 . سپردن من زرنگ!توروبه نخیرخانوم 

 مربوطه من به هرکارمیکنی پس 

 . فروکن پوکت ی کله اون اینوتو 

 دونفر جای بعدازسفربه ندارم حوصله 

 وبه   رون ته   برگردم   بادونفرو نصفی 

 که بدم خبری خوش انگیزخانوم روح 



 ! روشن چشمتون 

 خورده! دست .البته شما امانت اینم 

 بیرون کریم ازدهن که حرفایی از خونم دیگه 

 . بود اومده جوش به میومد 

 صورت توی قدرت وبا تمام بردم بالا دستمو 

 . کریم زدم 

 . خوردم زدم خودم تکون که سیلی ازصدای 

 . برگشت دیگه طرف دستم به ی ضربه ازشدت کریم صورت 

 چشمای وتوی صورتش گذاشت روی دستشو 

 کردوگفت: نگاه من 

 اما میزدم روبایدمن سیلی !این ،جالبه هه 

 . داره قرصی پروپا طرفدار آقاجواد انگار 

 از ویکی پیداکردن خودشونو راه اشکام 

 . میگرفتن سبقت ریختن برای دیگه یکی 
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 . بود شده توقعیم بی خیلی 

 . نه داشتم،ازکریم توقع ازهرکسی 

 حرفا؟ واین کریم غیرممکنه برام اصلباورش 

اوردم،به حالت  مو بالا اشاره انگشت 

 وگفتم: دادم اخطارتکون 



 . تکرادرنمیکنم هم ودیگه میگم بار یک 

 فروکن! اینوتوگوشات 

 ... مشیری انگیز روح ی ...نوه ،پریشاد من 

 ....متولدسال آقااسدوپرینازخانوم دختر 

 ... ،تهران هزاروسیصدوهشتادودو 

 عاشق دوتا نجات برای  وفقط مسافرزمانم 

 برسونم هم به رو سفرکردم تااونا زمان این به 

 . نکنم سرمونگاه وپشت .برم وبرگردم 

 باشه لازم که نکردم هم شرعی کارخلف هیچ 

 . کنم خواهی معذرت شکاک ازآدمای براش 

 گوش منو وحرفای مین ز به بود زده زل کریم 

 .سرشوبالاآوردوگفت: میداد 

 من گفته به انگیزبانو ایناروروح ی همه 

 و باشم   محرمت   نمیتونم   که وگفت 

 . گفت دلیلشم 

 توهرکاری که نمیشه دلیل اینا ی اماهمه 

 . بدی انجام میلته 

 بهت هیچی مابوده که بین محبتی حرمت .به 

 . شد مابودتموم بین هرچی اما نمیگم 

 وگفتم: دادم سرموچندبارتکون 

 . من نپیچ پروپای به دیگه .پس باشه 



 ، تهران   برگردین   تووجواد میتونین 

 . ندارم شما نیازی به کمک 

 رفتم . اتاق داخل وبه روکنارزدم کریم 
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 وچشمای من .بادیدن میزد قدم اتاق جوادتوی 

 دستموبه علمت جلوبیادکه خواست قرمزم 

 وگفتم: جلوآوردم ایست 

 زحمت توی .هرچی قدم یه ،حتی جلوترنیا 

 . باشین همراهم نمیخوام ،دیگه بسه افتادین 

 توش داشتم وهرچی رفتم چمدونم سراغ 

 . شدم وراهی ریختم 

 وگفت: گرفت .دستمو جلوموبگیره کرد سعی جوادخیلی 

 اینطورعصبانی که گفت بهت چی چیه؟کریم 

 . نمیخوادبیاد،نیاد هستی؟اصلکریم 

 . بری تنها میذارم ن من 

 وگفتم: هم فشاردادم روی دندونامو 

 ،بذار گیرنده میکنم ...خواهش جواد...جواد 

 . ندارم نیازی کمکتون به .چندباربگم برم 

 . بیرون زدم وازاتاق کشیدم دستموازدستش 

 ایستاده وکریم وآناخانوم درآقابکتاش پشت 



 گفتم: وآناخانوم .روبه آقابکتاش بودن 

 . دادم زحمتتون ببخشید،حسابی 

 . ممنونتونم تاهمینجاهم 

 اومد: حرف به آقابکتاش 

ای تمام بری؟الان کجا بستی صبحی؟باروبنه ی ،کله دخترم کجا 

 منطقه ن 

 . نمیبینه چشمو ،چشم گرفته رومه 

 دلخورشده .گمونم نیومد بیرون جوادازاتاق 

 بود. 

 گفتم: آقابکتاش روبه 

 برای دردسرام .نمیخوام میکنم کاریش یه 

 خودش به هرکسی .نمیخوام باشه دیگران 

 سرم روی منو دیوارحرمت بده اجازه 

 . کنه خراب 
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 لبشو ،عصبی بود سرشوزیرانداخته کریم 

 نمیگفت. وچیزی میجوید 

 انکار. اصراروازمن وآناخانوم ازآقابکتاش 

 . رفتم بیرون وباچمدونم کردم خداحافظی 

 به چمدون جواد که بودم حیاط هنوزتوی 



 . اومد بیرون ازاتاق دست 

 وگفتم: سمتش شدم براق 

 میای؟ چیه؟کجاداری 

 وگفت: ایستاد سرجاش 

 زده بهت خواسته دلش هرحرفی دیگه یکی 

 . سرمن نکن دادوفریادشو 

 . ،زنمی منی توناموس هرچی چه موقت ؟چه چرانمیفهمی 

 خونه   ازاین پاتو   من بدون   نداری حق 

 بذاری . بیرون 

 وهلش زدم ش سینه به وبادستم جلورفتم 

 . نرفت عقب هم سانت یه البته که عقب دادم 

 بادادوبیدادگفتم: 

 . زن بودنو .این بودنو محرم این نمیخوام 

 همه ازاین .بیزارم بگم کی نمیخوام بابا به 

 . ورقلمبیده غیرت همه .ازاین ظاهربینی 

 . توبفهم .اینو بیزارم 

پ های سیلی . کرد خودزنی به وشروع گذاشت رو جوادچمدون 

 میزدو صورتش به درپی ی 

 میگفت: 

 کله جوادبی ؟به .چیه کن بسه ،توروخدابس 

 ببینه؟ ومحبت کنه محبت نمیاد 



 . کردم روگدایی محبت ازت 

 گدای   ای عقده   ،من بدونن   همه خوبه 

 توام؟ محبت 

 بیام. .بذارهمراهت نکن ،دلموخون پریشاد 

 وازدر   نگفتم   چیزی   رفتارش   بادیدن 

 . اومد جوادبیرون سرم یرون.پشت ب زدم 
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 . بودم درحرکت باچمدونم باریک ی کوچه توی 

چشم ،چشم بود گرفته جارومه .همه میگفت راست آقابکتاش 

 . ونمیدید 

 . بخورم بودزمین چندبارنزدیک 

 . کشید روازپشت چمدونم دستی 

 جوادبود.گفت: دیدم که برگشتم 

 نی،چمدون خوب .حالت اینو من به بده 

 . برداشتی روهم سنگینی این به 

 گفت: که دستشوردکنم خواستم 

 . پریشاد لجبازی نکن 

حت که یااون؟یاکریم میکردم؟باخودم لج .باکی میگفت راست 

 خودش به ی 

 بیاد؟ دنبالم نداد زحمت 



 تاسرخیابون وباهم جواددادم روبه چمدون 

 رفتیم. 

چیز سی تاک یه خداخدامیکرم دلم .توی وسردبود گرفته هوامه 

 . سوارشیم تا پیدابشه ی 

 . روی نداشتم پیاده توان اصل حالم بااون 

 پامون جلوی ماشین یه که فکرابودم توهمین 

 همون   دیدم   که   کردم   .دقت ترمززد 

 . هستن آرش دوستای 

 شدوگفت: پیاده یکیشون 

 . میبرین؟برسونیمتون تشریف کجا 

 جوادگفت: 

 ن نشی نداره.مزاحم شمادخلی به هرجابریم 

 با دورجوادزدوناغافل چرخی یه مرد 

 و جوادکوبید گردن پشت به ش اسلحه 

 زیربازوشو بشه زمین نقش ازاینکه قبل 

 . انداخت ماشین وتوی گرفت 
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 ازشوکی من که کاروکرد این اونقدرسریع 

وس بدم نشون العملی عکس نتونستم حتی بود شده وارد بهم که 

 . زد خشکم رجام 



 سرم روپشت .اسلحه بود من ت بعدازجوادنوب 

 وگفت: گرفت 

 صندلی وروی بری سروصدا بی نفعته به 

 . بشینی مصرفت شوهربی کناراون عقب 

 . کردم حرفشوگوش 

 صندوق چمدونامونوتوی بعدازنشستن 

 وگفت: انداخت عقب 

 دردبخوری به چمدونامدارک شایدتواین 

 . پیدابشه 

 مثل؟ مدرکی اینا!چه قدراحمقن ،چه هههههه 

 . بودخوب زنونه ولوازم لباس پر مش ه 

 ی وکارکشته زبده .اینامثلنیروی داره خنده 

 برسرنفهمشون! دوعالم ؟خاک بودن ساواک 

 صندلی روی خودش چمدونا بعدازگذاشتن 

 شو رو واسلحه برگشت عقب .به جلونشست 

 وگفت: گرفت من به 

 وگرنه بنداز وسرتوپایین سروصدانکن 

 . ببندم و وچشمات ودهن وپا دست مجبورم 

 صبح موقع این .مثل برگردوندم صورتمو 

 شده بیهوش جاخلوته،جوادهم همه که 

 بشه؟ چی که دادوفریادکنم 



 میرسه؟ دادم به کی 

 خاطرمه گرفتگی .به حرکت کرد   ماشین 

 . بره اروم مجبوربودخیلی 

 شد .ازشهرخارج میکردم مسیررونگاه داشتم 

 تی به سخ بود کنارجاده که تابلویی ی نوشته 

 . شاوانه بود نوشته .گمونم میشدخوند 
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که .یکیشون میکردن کل کل باهم دوتاساواکی مسیراون تمام 

 گفت: بود رانندگی مشغول 

 . میکنه دعوامون چراایناروگرفتی؟آقاآرش 

 . لو میره مون نقشه که اینطوری 

 گفت: یکی اون 

 وخشایار اصلی مهره ماروبه میتونن اینا نه 

 خان دنبال آرش که لهاست .سا برسونن 

 . نداده تله دم به تاحالا ولی خشایاره 

 کارای تمام که تازه داشتم متوجه میشدم 

 . آقاخشایاره برداشتن ازسرراه برای آرش 

 بعداز که وبدجنسه ای انقدرکینه یعنی 

 بنده ازسراون دست هنوزم سال همه این 

 ؟ خدابرنداشته 



 بود نوشته افتادکه بعدی تابلوی به چشمم 

 . آغبلق 

 بود،حرفای جاده به حواسم همینطورکه 

 . میدادم گوش اوناروهم 

حالا  فکرکردم باخودم 

 کس هیچ کنن نیست وجوادروسربه من اگه 

 که هم آقاکریم اون .حتی خبردارنمیشه 

 نمیفهمه اصل مواظبمه ادعاداشت خیلی 

 وفکرمیکنه سرمااومده بلیی چه 

 . بنده قی وعاش عشق به سرمون ای گوشه یه 

 . میزنه درموردمون ربط بی حرف وهزارتا 

 هوش به جوادهنوزهم که شدم متوجه 

 اومده؟ سرش بلیی .نکنه نیومده 

 . هزارجا وفکرم بود جاده به چشمم 

 ...بعدی:فولکان :سورکان بعدی تابلوی 

 . ....همینطورجلومیرفتیم بعدی:یاوان 
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 . ؟خدامیدونه بود مقصدکجا 

 داخل ،ماشین یاوان بعدازتابلوی شدم متوجه 

 جلورفت که .کمی رفت خاکی ی جاده یه 



 ازبیرون درختاش که بزرگ باغ یه جلوی 

 . داشت پیدابود،نگه 

 باز رو بزرگی ی زده ودرزنگ شد پیاده راننده 

 . برد داخل رو ماشین کردو 

 ماشین .بعدازتوقف بود ساختمون یه باغ ته 

 میدونم ن اسمشو هنوزهم که مردجلویی 

 . شو گفت:پیاده 

 جوادروکشون دوباره من شدن بعدازپیاده 

 خونه کردودستورداد پیاده ازماشین کشون 

 . رودوربزنیم باغ 

 گفت:برو تو من کردوبه اشاره درزیرزمینی به 

 بوی که رفتم زیرزمینی توی جلوترازهمه 

 . بود برداشته جاشو همه نم 

 .دوتادردیگه هم بودم براندازکردن مشغول 

 . بود دستشویی یکیش که بود زیرزمین توی 

 که بودن خروجی راه تنها دروپنجره یک 

 . داشتن حفاظ اوناهم 

 ی زهوار در رفته تخت زیرزمین   ی گوشه 

 زمین وکف   چرک کثیف پتوی بایه کوچیکی 

 . بود پهن ورورفته رنگ فرش یه 

 وگفت: انداخت تخت جواد رو روی 



 داره! یکلیم ه چه بیخود .مردک شکست کمرم 

 . بکنه نتونست هم غلطی هیچ هیکل بااین 

 گفت: من روبه 

 . زِپِرتیه خیلی رویاهات ی شاهزاده 

 . نکردم توجه حرفش به 
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 . آورد زیرزمین روتوی چمدونا یکی اون 

 شدن چمدونا ریختن بیرون هردومشغول 

 وخوراکی لباس مشت جزیه آخرش که 

 . پیدانکردن ای دیگه چیز وپول 

 گفت: یکیشون 

 . داری ،خوراکی نداری غذالازم پس خوب 

 وگفت: روبرداشت پسته بسته یه 

 . مادوتا سهم اینم 

 گفتم: تودلم 

 . پسته جای بخوری کوفت الهی 

 . کردن ودر روقفل رفتن هردوبیرون 

 هاشو .شونه نشستم تخت روی جواد کنار 

 وگفتم: دادم تکون 

 . ،بیداربشونیست جواد!آقاجواد!..نخیر 



 ؟ اومده سرش بلیی نکنه 

 بشم تامطمئن بردم صورتش سرموجلوی 

 . ست وزنده میکشه نفس 

 که روگرفتم .نبضش کندبود خیلی نفساش 

 . شد دوچندان .نگرانیم کندبود هم اون 

؟تن بدم روچی ش خانواده جواب بشه جوادطوریش خدایا!اگه 

 چیکارکنم؟ تشن غول دوتا بااین هایی 

 کجا زورمن ولی کارم رزمی هرچندکه 

 . کجا اینا زور 

شکم به ،آخه دادم هلش تخت روی وصاف جوادروگرفتم دست 

 . بودنش انداخته 

 . بازکرد چشماشو خوردوآروم تکونی 

 وخداروشکرکردم کشیدم راحتی نفس 

 . سلمته که 
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 وگفتم: سرجوادبردم نزدیک سرمو 

 خوبه؟دردنداری؟ حالت 

 . شد من صورت ی خیره جواد نگاه 

 . تراومد پایین ،نگاهش کرد نگاه چشمام به اول 

 . م بود لبا به مستقیم نگاهش حالا 



 . بکشم عقب سرمو خواستم 

 میکنه؟! نگاه چراهمچین این 

 . برداشته تاب مخش خورده توسرش اسلحه 

 به وصورت قرار گرفت سرم پشت دستش 

 . شدیم صورت 

 . بود قرارگرفته جواد لبای روی من لبای حالا 

 . کرد لبام بوسیدن به شروع هم ون ا 

 ، بکشم عقب سرمو میخواستم هرچی 

 . میشد مانع بادستش 

 دستشو نمیکنم همراهیش من دید بعدکه 

 . برداشت سرم ازپشت 

 . میکردم نگاهش بااخم ازکارش وواج هاج 

 شده؟ لال نمیزنه؟نکنه چراحرفی 

 . وگازگرفتم بردم دندونام بین رو زبونم سریع 

 ی بچه برای که فکرایی چه این ! لال زبونم 

 ؟ میکنم مردم 

 ومتعجب ناراحت بود کرده که ازکاری هنوز 

 گردنش روپشت .دستش بودم 

 ! کشیدوگفت:آخ 

 . زدنامرد بشکنه،محکم گفتم:چیه؟دردداری؟دستش سریع 

 وگفت: نشست تخت روی 



 دردمیکنه؟ انقدر کجاست؟چراسرم اینجا 

 شده؟ چم من 

 
 ۱۹۱#پارت 

 سالمه زبونش اینکه مثل نه دیدم وقتی 

 وگفتم: بردم توهم دوباره اخمامو 

 مخت گمونم !فقط خوب،خداروشکرسالمی 

 کردی؟هان؟ بود کاری چه .این برداشته تاب 

 برمیگشت وحواسش هوش داشت انگارتازه 

 وگفت: صحبت به کرد شروع 

 دیدم خواب بودم بیهوش ،وقتی میدونی 

 مرد ویه هستیم   کوهی   بالای   هردومون 

 و گرفته   موهاتو   داره نقاب که   پوش سیاه 

 . میکنه نزدیک   پرتگاه   یه توروبه کشون کشون 

 کوه   از بالای زد کتکت   حسابی بعدازاینکه 

 . پایین کرد پرتت 

 ور حمله مرد اون وبه کردم دادوفریاد هرچی 

 که بود   کسی ونه   میرسید   بهش زورم نه شدم 

 . برسه فریادمون به 

 یادخوابم لحظه اومدم،یه هوش به وقتی 

 کنارم هستی سالم اینکه وازشادی افتادم 



 . چیکارمیکنم نفهمیدم 

 کردم وگفتم: حرفشوقطع 

 از کمی   دست   وضع   بااین   هم الان 

 . نداریم ها مرده 

 خودمون ونه   کجاییم ما خبرداره کسی نه 

 . بیاد سرمون بلیی چه قراره   میدونیم 

تکون  وراست چپ به و گردنش 

 . بلندشد گردنش های مهره صدای که د دا 

 کردن و واخ آخ به کرد شروع بااون همراه 

 وگفت: 

 حتما وگرنه فراربکنیم برای فکری بایدیه 

 . توام خودم نگران .بیشترازجون میکشنمون 
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 ، حالمه نگران هست یکی ازاینکه دلم توی 

 وگفتم: گرفت م .خنده شد قندآب کیلوکیلو 

 . فکرمی به که ممنون 

 من های دورشونه خودشوجلوکشیدودست 

 وگفت: انداخت 

 با تاریک خیابون اون توی که اول ی دفعه 

 و دادیم نجاتت اوباش اون ازدست کریم 



 ،گفتم شدی تشکرطلبکارهم توجای 

 ! ای دنده ویک دخترسرتق چه 

 ش گریه ازترس توبود جای ای هردختردیگه 

 وتیشه دادن اره به .اماتووایستادی میگرفت 

 . وکریم بامن گرفتن 

 که کریم عیادت اومدم وقتی دوم ی دفعه 

 کریم برای که ،ازتوجهی بود خورده سرما 

 . شد حسودیم میکردی خرج 

 تصورمیکردم کریم جای خودمو همش 

 باشه من به توجهت تمام میخواست دلم 

 رفیقم به که نبودم نامردی آدم من اما 

 . دربیارم ش ازچنگ اونو ی ولقمه   کنم خیانت 

 . میدونست خودش توروسهم کریم 

 ،یعنی سالارتومنوندیدی عروسی توی 

 . که ببینی به چشمت نمیومدم 

 برای وکریم .من توبود به حواسم تمام من اما 

 زنونه مجلس که حیاطی به شام آوردن 

 . بودیم اومده میشد برگزار اونجا 

 کمک برای تا منتظربودیم بیرون 

 . کنن صدامون 

 . بود کناررفته خانوما اتاق ی پرده 



 قرمز لباس اون توی توافتادکه به چشمم 

 . میدرخشیدی الماس مثل 

 من مال تو که برسه وقتی یه آرزوکردم آن یه 

 . خودخودم ...مال من ....عشق من .زن باشی 
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 روزی یه که بعیدمیدونستم موقع اون 

 . کنه من رونصیب موقعیت این خودکریم 

 من محرمیت پیشنهاد بانو انگیز روح قتی و 

 بودم. شده وتوروداد،شوکه 

 . بدم جوابی چه نمیدونستم 

نخواسته  ازمن کنارمی حالاکه 

 آغوش ،نبوسمت،به نشم احساساتی باش 

 ازت اندازه همین به مولاکه .به نکشمت 

 . راضیم باشم داشته سهم 

 . ندارم فراتری ادعای 

 . محبتم پریشاد ی تشنه من 

 . دادم ازدست مادرمو که نداشتم ی سن 

 به اصل که خواهر وپدری ویه موندم من 

 خوشگذرونیای ودنبال   نداشت توجه ما 

 . بود خودش 



 . بود خانواده سوم ی بچه جمیله خواهرم 

 وهیکل جثه چون اما کوچیکتربود ازمن 

 دختر یه نمیومد بهش اصل داشت بزرگی 

 . باشه ساله دوازده 

 داشتم .عادت بودم ساله ونزده پ موقع من اون 

 و بزنم شونه خواهرمو وبلند مشکی موهای 

 ببافم. 

 . بود خواهرم دنیام دلخوشی تمام 

 زیرپای نرگس پدرم،نامادریم بعدازازدواج 

 پسرداییش روبه جمیله که  نشست پدرم 

 . شوهربده ثروتمنده خیلی که 

 این به   راضی جمیله اما کرد   قبول پدرمم 

 عروسیش شب .آخرسرهم ود نب ازدواج 

 . تنهاشدم   ی کردومن تنها خودکشی 
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 . جواددلم گرفت حرفای باشنیدن 

 خونسردوشوخ ظاهر به ی چهره این پشت 

 بود! بزرگی غم چه جلف هم وگاهی 

 سرمو شد خیس هام شونه کردم حس 

 و بود اشک جوادخیس ،صورت چرخوندم 



 . میکرد گریه صورتش پهنای به 

 و دادم تکیه ش سینه ی فسه ق سرموبه 

پیراهن  ی دکمه با کردن مشغول بازی 

 وگفتم: شدم ش مردونه 

 هستم؟ .کی نمیدونی هیچی تودرموردمن 

 ؟ بکنم اومدم؟چیکارمیخوام ازکجا 

 برم؟ قراره وکجا 

 مجبور که نکن وعشق من اسیرمن خودتو 

 .میدونم دورازباوره تاوانشوبدی نشی 

 . مسافرزمانم من اما 

 بیرون لباسم ی دنبندروازتوی یقه بعدگر 

 .گفتم: دادم ونشونش آوردم 

کارم  ،بعدازانجام ودیریازود   اومدم زمان این به ستاره بااین 

 زمان بایدبه 

 . برگردم خودم 

 حاضربراش تاحال ماجراروازاول وتمام 

 . کردم تعریف 

 نمیخوره وتکون شده شوکه جواد کردم حس 

 . کردم نمی حس روهم نفساش صدای حتی 

 زده زل نقطه یه به ودیدم گرفتم سرموبالا 

 . میریزه گوله گوله واشکاش 



 آغوش به محکم منو ناغافل که دادم تکونش 

 نزدیک که فشارداد خودش به وطوری کشید 

 . خوردبشه استخونام بود 

 میکردومیگفت: بلندبلندگریه 

 از دیگه .بسه بسه نگو ،دیگه نگوتوروخدا 

 . نمیاره ت طاق دلم نگو جدایی 

 . نیست توجوادی بدون 

 . میمیرم توونگاهت بدون 
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 . بودم شده گیج کامل 

 . جوادبودم آغوش توی مجسمه یه مثل 

 جوابی وچه بکنم رفتاری چه نمیدونستم 

 . بدم واشتیاقش عشق همه این به 

 ! کن کمکم خودت چیه؟خدایا کاردرست 

 . کردم جوادروپاک واشکای آوردم دستاموبالا 

 . باداباد   .هرچه آخرزدم   سیم به 

 . بار یه بارشیونم مرگ یه 

 روی ولبامو جوادانداختم دورگردن دستمو 

 . رومیبوسیدیم .هردوهم گذاشتم لباش 

 کدوم   هیچ   اما بودیم آورده کم نفس 



 . جدابشیم ازهم نمیشدیم راضی 

 .میدونم باعث نیست درست کارم میدونم 

 . میشه بیشترجواد وابستگی 

 حق بوسه واین   محرممه   نظرخودم به اما 

 . جواده مسلّم 

 ، ترین خالص عشقش به اون اعتراف 

 . دنیابود اعتراف ترین وصادقانه ترین ناب 

 بازم امروزهمینجا بمیرم همین اگه حتی 

 . ندارم پشیمونی حس 

 که ازبیرون دادوبیدادی صدای باشنیدن 

 . جداشدیم ازهم هردوهراسون میومد 

 بود آرش .صدا،صدای شدم گوش پا سرتا 

 : که دعوامیکرد هاش مابانوچه سرآوردن که 

 آوردین؟ اینارواینجا چرا 

 . پرید ازقفس چراانقدراحمقین؟مرغ 

 . نیست خبری وبکتاش پسره ازاون 

 . زمین توی   و رفتن شدن ریختیم،آب ش خونه به 

 های من؟ نقشه به چراانقدرگندمیزنین 
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 اومد: حرف مردبه دوتا ازاون یکی 



 آقاآرش گفتم عقل بی این قربان،من به 

 نکرد گوش .اما اشتباهه ،کارت میشن ناراحت 

کنیم نیستشون سروصداسربه بی دستورچیه؟میخواین حالا 

 اینجا. رو آوردیم مااونا خبرنداره کس ؟هیچ 

 وبعدصدای غرید باعصبانیت آرش 

 . کرد،اومد دیواربرخورد به که چیزی شکستن 

 گفت: انیت باعصب 

 برگ اینا .الان حماقت بسه!حماقت روی 

 وجورکردن جمع برای .دیگه ماهستن برنده ی 

 . دیره گنداتون 

 . چیکارکنم خودم میدونم 

 نزدیک زیرزمین به که پاهایی صدای بعدهم 

 . میشد،اومد 

 گفت: و گرفت دستمو جوادسریع 

 . جلونیا  واصل باش من سر پشت 

 . برسه بهت   دستشون نمیذارم 

 وگفتم: زدم چنگ لباسش وبه جوادرفتم پشت 

 . باش خودت مواظب 

 دادوگفت: سرتکون 

 . دلم،نترس عزیز نباش نگران 
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 و بازشد بلندی قیژ باصدای درزیرزمین 

 . کرد دیواربرخورد به محکم 

 اومد   داخل به برزخی   ی باقیافه آرش 

 وسیلی ،برگشت دید ایستاده تامارو 

 هاش ازنوچه یکی ت صور به محکمی 

 زدوگفت: 

 اینابازه؟ وپای ها!چرادست عرضه بی ای 

 یادبگیرین؟ کارتونو میخواین کی آخه 

 گندنزنین؟ که کنم چقدربایدیادآوری 

 به ومارو بیارن دستوردادتاصندلی سریع 

 . ببندن اونا 

 اسلحه آرش که کنه مقاومت جوادخواست 

 وگفت: گرفت ما شودرآوردو روبه 

 میکنین گوش حرف آدم ی بچه خوب،مثل 

 کدومتونو اول میکنین   انتخاب یااینکه 

 کنم؟ خلص 

 . آورد طناب هاروباکلی صندلی ش نوچه 

 . بشینم صندلی روی که منومجبورکرد اول 

 مو شده بافته وموهای سرم بردپشت دست 

 . وگفت:بشین وکشید گرفت 



 حرکت وبایه .برگشتم کشیدم ازدردجیغ 

 دادش که کوبیدم پاموزیردلش محکم 

 و درآورد روازضامن بلندشد.اسلحه 

 . جوادگذاشت ی شقیقه روی 

 شد. اسیردستش موهام دوباره 

 روکشیدوگفت: اونا 

 ؟ چموش ی دختره میندازی جفتک 

 . میکنم آدمت 

 میدونستم نمیداشت اسلحه اگه آخ 

 . چیکارکنم 
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 ومحکم نشوندم صندلی زورروی به 

 . بست دستامو 

 . جوادروبستن ودهن دست هم هاش نوچه 

 صندلی روی .دستشو اومد من طرف به آرش 

 وگفت: شد خم من صورت وروبه گذاشت 

 داری؟ انگیز باروح زیادی شباهت میدونستی 

 سر معلم دنبال   چشمش   هم   ازاول اون 

 . بود لاقباش یه   ی خونه 

 . نمیومدم چشمش به که من 



 ، روشنید باامیلی من خبرازدواج وقتی عموم 

 . زد مو وخانواده دمن قی 

 ، آرش عاشق   روزی   یه انگارکه   انگارنه 

 وصلت باهم وقراربوده بوده پسربرادرش 

 انگیزرو روح   وفایی حالاتو جور بی اما کنیم 

 نه؟ .مگه میکشی 

 . به خندیدن کرد شروع بلند باصدای بعدهم 

 . میخندید روانیا بلندووحشتناک عین 

 اینکه باوجود آرش حرفای جوادباشنیدن 

 زمین روبه صندلی بود بسته دهنش 

 . میکوبیدوسروصدامیکرد 

 . خون ی دوتاکاسه بود شده چشماش 

 گوش توی محکم ی کشیده زدویه دوری آرش 

 . پرید م فازازکله سه .برق خوابوند من 

 وگرمی کردم حس دهنم روتوی خون ی مزه 

 بود ه افتاد راه ودهنم ازبینی که خونی 

 . کردم روحس 

 خودشوبه وصندلی میزد عره جوادن 

 . میکوبید درودیوار 
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وع دیوونه تابیشتر روندم آرش چرندیات جواب دادم ترجیح 

 . بیانبود کوتاه اون اما نشه صبی 

 خونی ودستشوبه شد خم من روبه دوباره 

 وگفت: بودکشید جاری که ازلبم 

 . وشجاعی چموش زیادی میاد نه،خوشم 

 ندارم وجدان عذاب . بهتره اینطوری اتفاقا 

 . روزدم دخترترسوومظلوم یه که 

 جواب بی حرفشو نمیشد دیگه ایندفعه 

 .گفتم: گذاشت 

رو نداشته چیزای .لاف داری؟منونخندون هم تووجدان مگه 

 . نزن هم 

 درد؟ وجدان به روچه جماعت ساواک 

 غرید: عصبی 

 . کنم بایدکوتاه زبونتو 

 دیگه ی کشیده ودوباره یه زد وچرخی 

 جواد وبازهم کوبید صورتم ی دیگه مت س 

 و قرمز و چشمای بسته   بادهن بودکه 

 . میزد نعره   پراشک 

 . سرم قرارگرفت وپشت زد چرخی آرش 

  منوو وباموهام پیچید دوردستش محکم موهامو 

 . بلندکرد اززمین رو صندلی 



 . بود تحمل غیرقابل دردش 

 . کردم خفه گلو روتوی جیغم صدای 

 دردکشیدنم ادبادیدن جو نمیخواستم 

 . بشه اذیت ازاین بیشتر 

 خاطراینکه به اما میزد نعره جوادهنوزهم 

 . میشد خفه گلو توی بود،صداش بسته دهنش 

 گفت: آرش 

 روبازکنم ببینم فکُُلی جوجه این بذاردهن 

 . وجود بی بلغورمیکنه چی 
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 دهنش ازروی دستمال بازشدن محض به 

 : که سروصدا کردبه جوادشروع 

 پناه بی زن بایه که وجودخودتی بی 

 ، دهنم بر علوه دادی .عرضه شدی طرف 

 بازکن دستامو 

 بلندکردن زن روی دست بدم تانشونت 

 ؟ چی یعنی 

باسه نمیتونه نفری یه بودن .مطمئن بودن هم آرش های نوچه 

 . کنه نفرمبارزه 

 گفتم: 



 . نگو چیزی جواد! میکنم خواهش 

 داد: جواد جواب 

 فدات خودمو .اگه ندارم گم،غیرت ن چیزی 

 . نامردم نکنم 

 . بلندکنه روت نامرددست واین باشم زنده من 

 . وایستن کنار دستورداد هاش نوچه به آرش 

 جوادروبازکردوگفت: دستای 

 یانه میزنی   لاف   ببینم   کن !شروع دِ یالا 

 . ای مردمبارزه 

 زد کردومشغول حمله طرفش جوادبه 

 . وخوردشدن 

 . زد آرش سروصورت به مشت جوادچندتا 

 . زورجوادبیشتربود 

 دستورداد: هاش نوچه به آرش 

 ها؟ عرضه بی چراوایستادین 

 . دستاشوبگیرین 

 نفر؟ یه !چندنفربه ست ظالمانه خیلی این 

Parishad : 
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 جوادروگرفتن . دستای زور به هاش نوچه 

 . جوادکرد زدن به شروع آرش 



 رت وسروصو نثاربدن که ولگدبود مشت 

 . میریخت بیرون ازدهنش جوادمیشدوخون 

 . بود خونی سروصورتش تمام 

بخ کتک خاطرمن به جوادنبودکه .حق میریخت امان بی اشکام 

 . وره 

 فریادمیزدم: 

 . .توروخدانزنیدش دیگه کنید بس 

 ولش بودن که وقتی جوادرواونقدرزده 

 زمین وروی سرپاوایسته کردن،نتونست 

 . ولوشد 

 بیرون رواززیرزمین ش ها نوچه دوتا آرش 

 . باشه تنها من با میخواد کردوگفت 

 به همراهش   دستاموبازکردو دستورداد 

 . برم باغ توی عمارت 

 گفتم: باخودم 

 بدم؟ گوش حرفش به نیست؟باید ای چاره یعنی 

 چشماشوبازکرد .به زور کردم به جوادنگاه 

 میشددید بازش نیمه چشمای روتوی التماس 

 . نرو میگه که 

 . نمیخوردم وتکون بودم ایستاده جام سر 

 گفت: آرش 



 کری؟جلواومدتادوباره .مگه بیفت دِ راه 

 کوبیدم صورتش بالگدتوی که بگیره موهامو 

 . اومد   کمکم به اینجا رزمی ورزشای 

 . دیگه بزنم لگد یه خواستم دوباره 

 پایی بردارنیستم نه،دست   دید وقتی 

 رودر   بودم کرده   بلند   زدنش   برای که 

 . وپیچوند گرفت حرکت یه 
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 زمین   وباکمر روی کشیدم بلندی جیغ ازدرد 

 . فروداومدم 

 جلوآوردوگفت: سرشو 

 . کردی م ،خسته ندارم باهات کاری فعل 

 ، میکنم آدمت ای دیگه طور باش اما مطمئن 

 . چموش ی دختره 

 . کرد قفل سرش روپشت   ودر رفت 

 . دم خودم میپیچی به ازدردکمروپا 

 روی سریع   که شدم سیاهی ی هاله متوجه 

 شبح.   یه مثل .درست کرد دیوارحرکت 

 . پیداشد دلم توی نورامیدی 

 . ودوهاست یا   شایدشمعونا 



 صدازدم: 

 ودوها!...شمعونا!...شمااینجایین؟ 

 گفت: صدایی 

 . هستم شمعونا رقیب سورنا من 

 . افتادم روحی مامان یادحرفای 

 دردسرها این تمام سورنابودکه همین 

 . کرد مادرست روبرای 

 گفتم: دوباره 

 . بده کجایی؟خودتونشون 

 حرفام به نذاشت جواد ی ناله صدای اما 

 . بدم ادامه 

 هردومون .صورت جوادرفتم نزدیک 

 وگفتم: کشیدم .دستموکنارلبش بود داغون 

 نامردا؟ این آوردن روزت به الهی بمیرم!چی 

 داره. تاوان من عشق گفتم .دیدی منوببخش 

 
 ۲۰۲#پارت 

 . شد جمع صورتش ازدرد که دستشو بالاآورد 

  زیاد   که ازدرد کشیدوبا صدایی صورتم به   دستشو 

 زد: لب بود رفته تحلیل 

 . تارموت یه فدای   ودردا زخما این تمام 



 . شده داغون   نازت صورت که بمیرم 

 . میکنم قلم رو   نامرد اون   دست 

 گفت: بودکه صدا دوباره همون 

 . کنین کاری نیست زم شمالا 

 ماجرابازکردم این به پاشونو خودم من 

 میدونم ،خودمم نرسه گردنبند به شما تادست 

 . کنم چیکارشون 

 جوادپرسید: 

 ای دیگه کس وتو غیرازمن اینجا پریشاد!مگه 

 هست؟ هم 

 شنیدی؟ توهم شنیدم من که صدایی 

 وگفتم: دادم تکون آره معنی به سری 

 . شمعونااینجاست رقیب 

 . خاطراونه به دردسرا این ی همه 

 میشه پشیمون ازکاراش داره اینکه مثل اما 

 . کنه میخوادکمکمون 

 سورنا گفت: 

 شما بین   عشق   به .فقط نیستم پشیمون 

 . ندارین گناهی .شماکه میخورم غبطه 

 . میکنم کمکتون 

 چشممون ازجلوی سریع شبحی مثل بعدهم 



 . رفت وبیرون گذشت وازدیوار ردشد 

 وگفتم: جوادروگرفتم زیربازوی 

 . پیدابشه اینجاآب بیاگمونم 

 
 ۲۰۳#پارت 

 باشه دستشویی فکرمیکردم که دری اون به 

 . کردم اشاره 

 . بود درست ،حدسم در روبازکردم 

 سختی .به بود دیده آسیب جواد های دنده 

 و بردمش روشویی جلوی . بلندشد ازجاش 

 . صورتشوشستم 

 وصورتشو تم برداش ای حوله ازچمدونم 

 میدادم انجام کارو این اروم . کردم خشک 

 . میشد جمع صورتش ازدرد چون 

 هیچ   ولی   بود داغون الهی بمیرم!صورتش 

 . نمیاورد زبون به   واعتراضی گله 

 . بودم کرده خودموفراموش دردای 

 . کردم همراهی تخت جوادروتانزدیک 

 . میزدم و لنگ دردمیکرد حسابی پام 

 خودموشستم وصورت رفتم ویی روش جلوی 

 که اونجابود شکسته آینه تیکه یه 



 . کردم تمیزش 

 افتاد، داغونم   صورت به آینه توی   تانگاهم 

 . بلندشد ازنهادم آه 

 . بود ترکونده صورتمو نامرد آرش 

 از هام ،گونه بود کرده بودو ورم شده پاره لبم 

 . میزد کبودی به سیلیاش ی ضربه 

 میومد باغ ازحیاط هاش ونوچه آرش صدای 

 . بودن وآمد دررفت باعجله که 

 پرسید: هاش ازنوچه یکی 

 ؟ کنیم چیکار دوتا ،بااین قربان 

 خلصشون کنم؟ برم میخواین 

 دادزد: آرش 

 که خبردادن .شنیدی نداریم ،وقت احمق نه 

 ازدرو   انقلبیا   که .الانه اینجالورفته 

 . تو بریزن موروملخ مثل اینجا دیوار 

 
 ۲۰۴#پارت 

 . ،بریم کنین اوناروولشون 

 . ورفتن شدن سوارماشین بعدهم 

 بوده کارسورنا این میگفت ندایی ته دلم یه 

 ونوچه هاش آرش ترس خبرباعث بااون که 



 فرصت وماهم بده فراریشون وازاینجا بشه 

 . فرارپیداکنیم 

 . رفتم درزیرزمین نزدیک اونا بعدازرفتن 

 م؟ حالاچیکارکن بود قفل درازبیرون 

 که خبربدم جوادبرگشتم تابهش سمت به 

 . فرارکردن هاش آرش ونوچه 

 های بودوناله درازکشیده تخت جوادروی 

 . میکرد ریزی 

 . بلندترشد ش ناله صدای که دادم تکونش 

 . بود حال بی خیلی ولی 

 قبل ازشب چون   گرسنشه من مثل گمونم 

 جوادچیز ونه من نه خوردیم که بعدازکبابی 

 . نخوردیم ای دیگه 

 و هستیم اینجا که روزکامله یه هم الان 

 . شده هواتاریک 

 . ازچمدونم درآوردم خوراکی کمی 

 باسرما کنیم برطرف رو   گرسنگی خدایی 

 چیکارکنیم؟ 

 . روبازمیکرد درزیرزمین سورنا کاش 

 ی تو ونقصی یه کوتاهی چراهمیشه آخه 

 پسرهست؟ این کارای 



 . میده اری روفر بعداونا   میده لو رو ما اول 

 میداد؟ نجات میشدماروهم چی خوب 

 رو امشب   جوادداره   که بااحوالی 

 . موندگاریم اینجا 

 
 ۲۰۵#پارت 

 به رو   چمدون   توی های ازکلوچه کمی 

 . جواد دادم 

 نمیتونست ازدردفک طفلی 

 . خورد کمی بود به هرزحمتی ولی بخوره 

 . نداشتم بهتری اوضاع خودمم 

 . یخوردومیلرزیدم م هم به ازسرمادندونام 

 جوادبهترشده ،حال گذشت که یه ساعتی 

 . داشتم میمردم ازسرما من بوداما 

 فرار برای قدرتی حتی واحوال حال بااون 

 واین سرما تواین .فرارمیکردیم نداشتیم 

 ؟ میرفتیم کجا وکمر کوه 

 . وشغالامیشدیم گرگ خوراک وحتما بود شب 

 . بمونیم تاصبح همونجا دادیم ترجیح 

 مارو انقلبیا یا   برمیگشت   ایدسورنا ش 

 . میدادن ونجات پیدامیکردن 



 وپرسید: نشست تخت روی بود جوادباهرزحمتی 

 فکرمیکنی؟ چی به پریشاد،داری 

 . میزنم صدات دارم ساعته سه 

 گفتم: باتعجب 

 نفهمیدم؟ که صدازدی منو کی 

 . اومد سراغش به درد بازهم که خندید 

 داد: جواب 

 باخودت لب زیر داشتی که اولی ازهمون 

 . میزدی حرف 

 همین   مهمون رو امشب بگم که میزدم صدات 

 . بهتره باشیم   بوگندو   زیرزمین 

 . کرد اشاره .وبه تخت کن بیااستراحت 

 
 ۲۰۶#پارت 

 . نداشت جا دونفر برای تختش 

 جواد ولی   لاغر بودم   من هرچند که 

 . داشت هیکل 

 صدازد: جواددوباره 

 . تو فکر ی رفت که پریشاد!بازم 

 . تخت توروی میخوابم زمین روی من بیادیگه 

 گفتم: سریع 



 . میشی ،مریض وسرده داره نم زمین 

 بهترنیست؟ بخوابیم تخت هردوروی 

 بغلشوبازکردوگفت: 

 . ازخدامه که !من دهنت قربون آخ 

 . ازسرمامیلرزی ،داری بدوبیا 

 . میگه راست   دیدم   شدم   متوجه 

 . میلرزید بید مثل بدنم 

 خودش کشیدو دراز تخت ادروی جو 

 . دیوارچسبوند به ممکن روتاجای 

 روی روتانیمه وکثیف چرک پتوی 

 . بازکرد من برای وبغلشو انداخت خودش 

 . نبود کشیدن وخجالت فکرکردن جای 

 ؟ بشم یاازخجالت آب بهتره   ازسرما بمیرم 

 وپتو رو تا جاگرفتم تخت ی بغلش،لبه توی 

 . یدم کش بالا   هامون شونه   روی 

 .گفتم: بود سرم جوادزیر دست 

 . داری   درد .حتما میشه اذیت دستوبردار 

 داد: جواب 

 دردی هیچ کنارتوباشم . وقتی عزیزم نه 

 . نمیکنم روحس 

 چیزی ولی شدم مرگ   ذوق ازحرفش بااینکه 



 . نگفتم 

 گفتم: گذشت که کم یه 

 بودم اسمشوبانازوکشدارصدازده ناخواسته ! جوااااااد 

 بود، بالاترازسرمن کمی سرشوکه 

 وگفت:   آورد پایین 

 میزنی توصدام که !اینطوری جواد جوووون 

 . خیلیه نکنم غش 

 
 ۲۰۷#پارت 

 دردش که زدم ش سینه روی آروم بامشتم 

 . گفت وآخی گرفت 

 وگفتم: صورتش روی خیزشدم نیم سریع 

 . خوردی نبودکتک ،یادم ببخشید 

 زد: ولب .خندید زد زل چشمام توی 

 بگی؟ میخواستی .چیزی سرت فدای 

 . بگم چیزی میخواستم که اومد یادم 

 گفتم: سریع 

 ازاینجا چطوری بگم .میخواستم آهان 

 ؟ چی ماروپیدانکنه کسی ؟اگه بریم بیرون 

 ازمانکرد. یادی حتی بودکه چقدرنامرد کریم 

 جوادگفت: 



 . نکن زود قضاوت عزیزدلم 

 باشه وتوناراحت من شایدازدست کریم 

 . نامردنی .اما داره هم حق که 

 .تودلم گفتم: گرفتم دندون لبموبه 

 ؟ زدم بود حرفی چه ،این میگه راست 

 وگفت: درآورد   دندونام اززیر   لبمو بادستش 

 . میشه خونی شده پاره ،لبت همچین نکن 

 فرضی   خطای پهنش ی سینه روی باانگشتم 

 انگشتمو که بودم فکر فرار وتو   میکشیدم 

 وگفت: گرفت 

 هردومون کاردست تا .بخواب نکن شیطونی 

 . خانوم   ندادی 

 اما نیستم   و بدقولی خیانت اهل گفتم 

 . و معصومم پیغمبرزاده   نگفتم 

 
 ۲۰۸#پارت 

 جواد . دل عزیز نکن منوتحریک 

 . میکنم چپت ی لقمه یه وگرنه 

 جواد ی ،سرموتوسینه کارم ازخجالت 

 وگفتم: کردم پنهون 

 . بخیر باشه،شب 



 مون رو که کثیفی وپتوی تنش باوجودگرمی 

 . ازحدبود هوابیش سرمای ،بازهم بود 

 کردم حس که چقدرخوابیدم نفهمیدم 

 . میده تکون منو    ً شدیدا داره کسی 

 .جوادگفت: بازشد نیمه چشمام 

 پریشاد! پریشاد! عزیزدلم 

 دختر؟   شد .چت میسوزی تب توی داری 

 خدایا! چیکارکنم؟ 

 دم کر حس رو پیشونیم دستمالی خیسی 

 . جوابشوبدم نانداشتم 

 که کابوس میدیدم میفتاد هم روی تاپلکام 

 . دعوامیکنه باکریم جوادداره 

 . دردمیکردومیلرزید تنم تمام 

 . رفتم خبری بی عالم وبه نفهمیدم هیچی دیگه 

 جواد: اززبان 

 حس که میگذشت ازخوابیدنمون ساعتی یه 

 . داغه پریشاد خیلی بدن کردم 

 . ومیلرزه میکنه ناله داره 

 . بردم پیشونیش سمت دستموبه 

 ! داشت تبی من،چه خدای 

 اینطور بودکه خورده بدی سرمای   گمونم 



 میگفت . هذیون خواب توی .مدام کرد تب 

 . نداری توحق کریم بارمیگفت:  نه یه 

 . جوادم عاشق بارمیگفت:  من یه 

 . بدترمیشه لحظه به لحظه حالش دیدم 

 
 ۲۰۹#پارت 

 پیشونیش وروی م کرد خیس دستمالی 

 بیاد پایین تبش که .خداخدامیکردم گذاشتم 

 . میکرد تشنج حتما بالا تب بااون وگرنه 

 . میلرزید بدنش 

 و ظریف گرفتمش .ازبس آغوشم توی محکم 

 . بود شده گم بغلم توی بود بغلی 

  بود بازشده موهاش بافت 

 . بود ریخته صورتش توی خوشبوش وموهای 

 وتبش بگیره آروم تا کشید طول کم یه 

 . بیاد پایین 

 انداختم وپتورو روش گذاشتمش تخت روی 

 برای راهی تا رفتم   در زیرزمین سراغ 

 . پیداکنم رفتن بیرون 

 . چیزی معلوم نبود زیرزمین ی ازشیشه 

 . روگشتم زیرزمین اطراف 



 . پیداکردم کوتاه آهنی ی میله یه زیرتخت 

 یانه؟ دردمیخوره به نمیدونم 

 . شدم ومشغول تم گف   اللهی بسم 

 وسیمانای گچ ازریختن که شکافی ازبین 

 نزدیک ، درست رو ردکردم میله بود کناردر 

 . بود درخورده به قفل که جایی 

 ی میله ،بتونم بشه بیشترکنده کمی اگه شاید 

 . کنم وبافشاربازش بذارم قفل رولای اهنی 

 . دیواربودم کندن الّاف که بود دوساعت 

 تاسری   و رفتم کشیدم   ازکار دست 

 . پریشادبزنم به 

 روی خیسی .دستمال بود کرده تب دوباره 

 . گذاشتم پیشونیش 

 . ازحدبود بیش بدنش داغی 

 
 ۲۱۰#پارت 

 . کردم برداشتم.ونمدارش دیگه دستمال یه 

 . گذاشتم شکمش رو روی و دستمال زدم روبالا   لباسش 

 واسممو لرزید خودش به دستمال ازسردی 

 . میشم حالی یه اسمموصدامیزنه م؟وقتی بگ .چطوری صدازد 

 وانقدربه بگیرمش بغلم توی دارم دوست 



 . بشه یکی وجودمون که بدم فشارش خودم 

 زدم: وصداش بردم صورتش نزدیک   صورتمو 

 پریشاد!...پریشاد! 

 . بازشد نیمه قرمزش خمارآبی چشمای 

 کشید ریشم ته روی   آوردو بالا کمی دستشو 

 وگفت: 

 . دردمیکنه تنم . تمام میرم می دارم جوادی 

 ... مردم .اگه   میلرزم دارم ولی گرممه 

 وگفتم: گذاشتم لبش دستمو روی تااینوگفت 

 . نزن مردن جوادی،حرف !توجون هیسسسس 

 . پیدامیکنیم ،مانجات میشی توخوب 

 . خداباشه به امیدت 

 . چشماشوبست دستمو بوسیدودوباره 

 . چشماشوبازنکرد زدم صداش هرچی 

 وهوا میزنه   سپیده   دیگه   ساعت دو یکی 

 . میشه   روشن 

 بدم و پریشادرونجات دروبازکنم باید سریع 

 وحال اوضاع بااین نیست معلوم وگرنه 

 میاد؟ سرش بلیی چه بدش 

 . دررفتم سراغ دوباره 

 . بودم کندن هم مشغول دیگه ساعت یه 



 
 ۲۱۱#پارت 

 بودکه شده بزرگ قدری به شکاف اون حالا 

 . ردکنم توش میشددستمواز 

 قفل ی دسته روتوی وآهن کردم کاررو این 

 داشتم که توانی وباتمام گذاشتم 

 . فشارآوردم بهش 

 . بود دردگرفته م دنده 

 میکردم   امتحان که بود چهارم ی دفعه 

 . کردوبازشد تقی صدای قفل که 

 دربرداشتم روازروی ،قفل شدم خوشحال 

 . بود شده روشن .هواکامل کردم وبازش 

 . رفتم بیرون احتیاط با 

 . نبود باغ توی کسی اما جاروگشتم همه 

 کابین یه که بود چرخه سه   اتُلُ یه فقط 

 . بود وصل بهش   کوچیک 

 مکانیکی توی که پیش ازدوسال که ای باتجربه 

 . شدم مشغول بودم آورده دست به کارمیکردم 

 . کنم روشنش تاتونستم وررفتم اتُلُ به کمی 

 . برگشتم زیرزمین به سریع 

 ریختم چمدونا توی بود وپل پخش که وسایلی 



 خونی پریشاد،لباسای کردن ازبیدار وقبل 

 توی که تمیز   لباس بایه دست رو وکثیفم 

 . کردم داشتم،عوض چمدون 

 پیشونیش .دستمو روی پریشادرفتم سراغ 

 بود اومده پایین .خداروشکرتبش گذاشتم 

 . بود اماهنوزخواب 

 داد: .جواب ربشه تابیدا زدم صداش 

 بخوابم؟ دیگه کم !یه جوادی م خسته 

 وگفتم: لپشوکشیدم 

 خوبی جای .اینجا خوابالو پاشوخانوم 

 . .پاشودیگه نی خواب واسه 

 
 ۲۱۲#پارت 

 . نشست تخت .روی دستشوگرفتم 

 . کرد نگاه من مرتب سرووضع به 

 .گفتم: بود گیج هنوزم 

 خونی .همش کن لباساتوعوض پاشوتوهم 

 خودموبستم چمدون .بعدهم شده وکثیف 

 . عوض کنه لباس تاراحت حیاط بردم وبه 

 کردم چرخه سه اتُلُ سرگرم خودمو ربعی یه 

 . کنه لباساشوعوض کنه تافرصت 



 . بریم که بزنم تاصداش بعدرفتم 

 . رفتم پایین زیرزمین های ازپله 

 . بود لباس تعویض مشغول در به پشت 

 . بودم ظریفش بدن محوتماشای 

 رو آدم که داشت مهرومحبتی خترچه د این 

 ! میکرد خودش جذب 

 ونجابتش خانومی اینهمه جذب هم کریم 

 محرمش که ازمن .پریشادحتی بود شده 

 . میکشید خجالت بودم 

 . بخوابه کنارم میکردم زورمجبورش به 

 . بشه حضورم متوجه تا کردم صاف گلومو 

 وجورکردوگفت: خودشوجمع سریع 

 . حاضرم،بریم من 

 . میزد لنگ رفتن راه موقع که شدم متوجه 

 پرسیدم: 

 دردداره؟ پات 

 گفت: که 

 دردمیکنه پام .مچ نامردپیچوندش .آرش آره 

 . برم راه میتونم اما 

 کنیم؟ روی چقدربایدپیاده حالا 

 



 ۲۱۳#پارت 

 . کردم پاشونگاه وساق شدم خم 

 رو زیادی بوددرد .معلوم بود کبودشده کامل 

 نگران   من ینکه خاطرا به ولی   میکنه تحمل 

 . نمیاره   روش به   نشم 

 بغل وبه ردکردم دستمواززیرپاش یک 

 ، بیاد پایین ازبغلم .تقلکردکه کشیدمش 

 وگفتم: داشتم ترنگهش محکم 

 . میریم ،بااون باغه توی چرخه سه اتُلُ یه 

 . میفتیم ها ازپله هردومون نخورکه وول پس 

 وسرشورو انداخت دستشودورگردنم یه 

 . ذاشت گ م سینه 

 . میکشید خجالت ازمن هنوزم عزیزمن 

 از وچمدونشو نشوندمش چرخه سه جلوی 

 . گذاشتم اتُلُ کابین وتوی آوردم زیرزمین 

 . کردم روشن رو واتُلُ کنارپریشادنشستم 

 . رفتیم درباغ روتاجلوی راه تیکه یه 

 . بیرون زدیم وازباغ کردیم بازش نبود درقفل 

 نشون رو خاکی ی جاده پریشادبادستش 

 دادوگفت: 

 . میرسی اصلی ی جاده به بری همینومستقیم 



 گفت: که کردم نگاهش باتعجب 

 مارواینجا که .وقتی نکن نگاه اینجوری 

 بودی توبیهوش آوردن 

 . ذهنم سپردم توی رو راه تمام من ولی 

 . بری طرفی کدوم بگم بروتابهت 

 رسیدیم ای آسفالته ی جاده به خاکی ی ازجاده 

 فت: پریشادگ که 

 . برو بالا سمت به  

 
 ۲۱۴#پارت 

 نوشته که وازتابلویی بودیم راه توی ربعی یه 

 . آباد،ردشدیم بودچریک 

 اتُلُ یه ..کنارجاده بود کوهستانی منطقه 

 . بودن وچندتامردایستاده 

 روستای تانشونی داشتم کنارنگه بااحتیاط 

 . روبپرسم دیزج 

م .ازیه بودن وروبرش د .چندتامردهم بود افتاده دره ته اتُلُ یه 

 : پرسیدم رد 

 ؟ شده چی 

 گفت: محلی ی بالهجه 

 که شدن وچندتامردکشته افتاده دره ته اتُلی 



 . بودن ساواکی .گمونم داشتن اسلحه 

 هاش ونوچه آرش ماشین ی .لاشه کردم دقت 

 . بود 

 مونده؟ هم زنده کردم:کسی سوال دوباره 

 داد: جواب 

 شد ت راح .خیالم مردن همشون اینکه مثل 

 وگفتم: 

 وری .بایدکدوم دالامپربریم به مامیخوایم 

 ؟ بریم 

 رفتنه؟ کوه وقت چه مردگفت:الان 

 روستای   ماباآقا خشایار معلم گفتم:نه 

 . هستیم .ازاقوامش کارداریم دیزج 

 وگفت: گذاشت م شونه دستشوروی 

 . سرچشم .قدمتون جوون بگو ازاول 

 رو راه .همین اومدین خوش ما روستای به 

 . میرسین دیزج به بدین دامه ا 

 
 ۲۱۵#پارت 

 . شدم وسواراتُلُ تشکرکردم 

 پریشادپرسید: 

 خبربود؟ چه اونجا 



 گفتم. براش بودم شنیده روکه هرچی 

 گفت: پریشادباتعجب 

 مردن؟ همشون میگی؟یعنی جدی 

 . اینطورمیگفت مردکه گفتم:اون 

 . بود :حقشون کشیدوگفت راحتی نفس 

 و ظریف   و دستای وصورت   هواسردبود 

 . ن بود سفیدپریشادازسرماقرمزشده 

 ودادم دراوردم . پالتومو داشتم نگه کناری 

 نکردوگفت: .قبول تابپوشه 

 . سرمامیخوری خودت 

 . گرممه من دادم:نه جواب 

 . کنی وتب سرمانخوری دوباره که توبپوش 

 . نمیرسید نظرخوب به پریشاد رسیدیم.حال دیزج روستای به 

 ده شایارروازمردم آقاخ ی خونه ی نشونه 

ج وکریم آقابکتاش که دیدم اونجا به رسیدن محض .به پرسیدم 

 دراومدن. لوی 

 . جلواومد ،باعصبانیت تامنودید کریم 

 زد م چونه زیر دستشو که سرموزیرانداختم 

 وگفت: وبالااورد 

 جواد؟پریشادکجاست؟ شده چی 

 شدیم وزنده مردیم زد؟ماکه شماکجاغیبتون 



 تاازشماخبربگیریم م کشیدی سرک هرجایی 

 . توزمین بودین ورفته بودین شده اماآب 

 ؟ وداغونه چراانقدرزخمی پریشادکجاست؟صورتت 

 
 ۲۱۶#پارت 

 وگفتم: کردم اشاره چرخه سه به 

 . کرد حرکت سمتش به سریع . که پریشادتواتُلُه 

 . کردم واحوال وحال دادم دست باآقابکتاش 

کری .طفلی گشتیم دنبالتون شدین؟ماخیلی غیب گفت:پسرکجا 

 خون م 

 . بود ناراحت .خیلی خونشومیخورد 

 . رفتم اتُل سمت وبه ندادم جوابی 

 پریشادروصدامیزداماازپریشاد کریم 

 . درنمیومد صدایی 

 های وشونه روکنارزدم کریم 

 دادم: وتکون پریشادروگرفتم 

 پریشاد!..پریشاد!... 

 . چشماتوبازکن عزیزت جون 

 شدی؟ چی بازبود چشمات تاالان توکه 

 وگفت: گرفت لباسمو ی یقه باعصبانیت کریم 



جواد؟چراصور چیکارکردی مردم کردی؟باامانت چیکارش 

خیا درامانت نمیده؟بگوکه وجواب ؟چرابیهوشه داغونه تش 

 نکردی. نت 

کر رودستای اومدودستامو جوش به خونم حرف این باشنیدن 

.گ دادم هلش عقب وبه کردم جداشون لباسم ی .ازیقه گذاشتم یم 

 فتم: 

 .ازدیروزمااسیر رفیق فکرافتادی دیربه 

 . بودیم ش ودارودسته آرش 

 که خانه آرش دست یادگاری ایناهم 

 . شدم وزنده مردم .ازدیشب صورتامونه روی 

 . کنه بودتشنج ونزدیک بود کرده پریشادتب 

 تبشو تونستم کردکه رحم من خدابه 

 . بیارم پایین 

 گفتم: و روگرفتم کریم لباس ی یقه حالامن 

 دراومدباراین ازدهنت هرچی وقتی 

 بایدفکراینجاشم میکردی معصوم طفل 

 میکردی. 

 
 ۲۱۷#پارت 

 میزدی حرفتوبه خودم مردبودی 

 توبغلم که نداشت توربطی .به بدم تاجوابتو 



 . موهاشوبافتم که خوابیده 

 . کردم بوده،خوب ،حقم بوده زنم 

 . بود زده زل به من ومبهوت مات کریم 

 گلویز وباهم اومد خودش به رفم ح بااین 

 . شدیم 

 دراومد خشایارخان ی ازخونه مرددیگه یه 

 . بود خودخشایارخان گمونم که 

 روازهم وکریم من اومدن آقابکتاش همراه 

 .آقاخشایارگفت: جداکردن 

 . بفرستین دعوامیکنین؟صلوات چراباهم 

 . برسید معصوم   دختر طفل این دعوابه جای 

ُ   سمت   به سریع   وپریشاد   دویدم ل اتُ

 . کردم روبغل 

 وبه زده آقاخشایارخشکش که شدم متوجه 

 . میکنه پریشادنگاه 

 خونه داخل اومدوماروبه خودش به آن یه 

 . کرد راهنمایی 

 کناردر محلی بالباس که جوونی خانوم به 

 . دادم سلم بود ایستاده 

 گفت: آقاخشایاربهش 

 کن پهن مریضمون برای رختخواب ،یه دخترم 



 . خوابوندم رختخواب پریشادرو روی 

 درآوردم .پالتوروازتنش بود کرده تب دوباره 

 . نداد بازم جواب که زدم وصداش 

 گفتم: آقاخشایار روبه 

 دکتر؟ ببرمش بهترنی 

 
 ۲۱۸#پارت 

 داد: جواب خشایارخان 

 وچند دکتره لقا پسرخان،شوهرمه اتفاقا 

 . روستااومده ازشهربه که هست روزی 

 . میکنم ش خبر میرم الان 

 . رفت وباعجله 

 وارد بعدآقاخشایارباخانزاده دقیقه بیست 

 بودکه مردجوونی .خانزاده شدن خونه 

 . سال بیشترنداشت  سی تقریبا 

 بودروبازکردوپرسید: همراهش که کیفی 

 . زیباست خانوم این مریض 

 . :  بله   گفتم 

 سالم توی دندون   دونه   دکتر نبودیه اگه 

 . نمیذاشتم دهنش 

 . زیبا ،خانوم هه 



 . پریشادشد ی معاینه مشغول خانزاده 

 پرسید:   بعداز معاینه 

 داره؟ قلبی بیماری ی سابقه شما مریض 

 میگفتم؟ بود؟بایدچی چی جوابش 

 . خبرنداشتم   از چیزی که من 

 دادم: جواب 

 از .ولی .خبرندارم کردیم ازدواج ماتازه 

 . کرده شدیدی تب دیشب 

 پیش ساعت وازیه بوده بیشترخواب 

 . بیهوشه هم 

 دادوگفت: روبه من ونسخه نوشت دارو برگه یه روی 

روزدیگه  تاسه اگه 

 . بشه بستری بیمارستان باید بهترنشه حالش 

 احتمال   به که گلوداره   شدید   عفونت 

 . رسونده آسیب   قلبش زیادبه 

 
 ۲۱۹#پارت 

 . کنید روتهیه نسخه فعلاین 

 . سرمیزنم   بهش دوباره   شب من 

 که پرسیدم ویزیت ول درموردپ 

 داد: جواب 



 . دارن حق من گردن به آقاخشایاربیشترازاینا 

 . لطفا نزنید پول حرف 

 زیر .سرشوازخجالت اومد اتاق به کریم 

 وگفت: انداخت 

 . ببخش جوادمنو 

 ،اونم  حرفارونمیزدم پریشاداون به من اگه 

 . بودین کنارما هردوسالم والان لج نمیکرد 

 حالیش من صاحاب ی ب این دل که چیکارکنم 

 . کنه رومال خودش پریشاد ،نمیتونه نی 

بوم من  روی وقت هیچ کبوترمهرپریشاد 

 رفیق کفترجلد پریشاد .دل نمیشینه 

 . شده خودم فاب 

 وگفتم: کشیدم آغوش روبه کریم 

 . نکن ،منوشرمنده نگو !بیشترازین داش بسه 

 نمیکردی معرفی منو .اگه شدم کشت مرام 

 . بودی من جای خودت الان 

 . کمه باشمم تاآخرعمرچاکرت من 

 . وآخرجواده اول پریشادعشق 

 ای دیگه زمان ،چه مال بمونه زمان تواین چه 

 . رسوندی آرزوم منوبه باشه .همینقدربدون 

 . رسید گوشم به ریزی ی ناله صدای 



 وکناررختخواب گرفتم فاصله ازکریم سریع 

 . پریشادنشستم 

 وگفتم: گرفتم دستام رو توی ظریفش دستای 

 . بازکن قشنگتو پریشادی،چشمای 

 جوادغرق رو،تا طوفانی دریای اون بازکن 

 . بشه نگاهت 

 
 ۲۲۰#پارت 

 آوردم  .دستشوبالا چشماشوبازکرد لای آروم 

 وبوسیدم.گفتم: 

 . خودم گوش حرف خانوم قربون   عا 

 رفت . بیرون وازاتاق   روبرداشت نسخه کریم 

 . بودم ده کر روی زیاده کریم جلوی بازم 

 . نی خودم دست مولاکه به اما 

 خودمیشم ازخودبی پریشادکه میرسم به 

 . میکنم روفراموش چی وهمه 

 . .در روبازکردم خورد دراتاق به ای تقه 

 اومدوگفت: اتاق دخترآقاخشایاربه 

 . خشایار هستم،دخترآقا لقا مه 

 . پختم سوپ خانومتون برای 



به  شده تاهرطور .میارم حاضره دیگه ساعت نیم 

 بدین. خوردش 

 . نباشین ،نگران انشاالل میشن خوب 

 وگفتم: تشکرکردم 

 . شما،خیلی ممنون زحمت باعث 

 وگفتم: .سرموجلوبردم کرد ای پریشادناله 

 داری؟ لازم جانم،چیزی 

 گفت:   آروم 

 . میخوام ،آب تشنمه 

 . میارم آب برات ،الان چشم به گفتم:ای 

 . صدازدم رو خانوم لقا ومه رفتم بیرون ازاتاق 

 . برگشتم اتاق وبه گرفتم آب لیوان یه 

 خوردش روبه وآب نشوندم پریشادروآروم 

 .گفتم: داشت .هنوزتب دادم 

 . حاضربشه ناهارت تا   کن استراحت 

 . خوابید آروم 

 درمورد تاباخشایارخان رفتم بیرون ازاتاق 

 زودتر وهرچه کنم صحبت گردنبند 

 . یم برگرد به تهران پریشادبدترنشده تاحال 

 ،بعداز پریشاد های گفته هرچندطبق 

 خودش زمان به باید گردنبند پیداکردن 



 ! ببره باخودش میشدمنم برگرده.کاش 

 
 ۲۲۱#پارت 

 باآقابکتاش که رفتم خشایارخان پیش 

 کوه درمورد صحبت ومشغول بودن نشسته 

 . بودن دارویی وگیاهان 

 . نشستم وکنارشون گفتم ای بااجازه 

 دادم: جواب که وپرسیدن پریشادر هردوحال 

 . نی خوب وحالش داره هنوزتب 

 آقاخشایارگفتم: روبه 

 تابه پریشادبدین روبه زودترگردنبند میشه 

 و خیلی سرده اینجا .هوای برگردیم تهران 

 . نی خوب سلمتیش برای 

 کشیدوگفت: ریشش به دستی خشایارخان 

 . نیست اینجا گردنبند 

 . بریم سفرکوتاه یه به آوردنش بایدبرای 

 تکون سری   با تاسف حرف این   باشنیدن 

 وگفتم:   دادم 

 . سفرکنه بیشترازاین پریشادنمیتونه اما 

 نگاه هم هردوبه وآقابکتاش خشایارخان 

 .آقاخشایارگفت: کردن 



.ف نیست حضورپریشادخانوم به ونیازی ست سفرمردونه این 

 برای مونه می رفتنمون قط 

 لقا مه عروسی بعدازمراسم 

 با دکتر لقا مه هفته عروسی   آخراین 

 . برگزارمیشه 

 : فکرکردم خودم پیش 

 . میشه خوب پریشادهم حال موقع خوب!تااون چه 

 گفتم: خشایارخان به 

 بعداز برای باشه .رفتنمون عالیه!فکرخوبیه 

 . پریشادبهتربشه حال تا مراسم 

 
 ۲۲۲#پارت 

 وگفت: اومد به اتاق دست به سینی لقاخانوم مه 

 یامن؟ میبرین .شمابراشون حاضره نوم پریشادخا سوپ 

 وگفتم: ازجابلندشدم 

 . میبرم ،خودم شمادردنکنه دست 

 پریشاد شدم که روگرفتم .وارداتاق سینی 

 نشسته عرق پیشونیش .روی بود هنوزخواب 

 . وقرمزبود انداخته گل هاش بودوگونه 

 ، گذاشتم پیشونیش تادستموروی 

 گفت: حالی .بابی قشنگشوبازکرد چشمای 



 . خوابیدم خیلی اینکه من م،مثل سل 

 وگفتم: خندیدم 

به  میخوای .کی خواب خوش دیگه خانوم آره 

 . خوابی که برسی؟همش نوات شوهربی این 

 کشید.صورتشوبرگردوند اخماشوتوهم 

 وگفت: 

 . شوهرشوهرمیکنه !هی پررو نمیکشه   خجالتم 

 وگفتم: دستشوگرفتم 

حساب تک ک فصل یه منو باشی داشته پاشوسوپتوبخورتاجون 

 . بزنی ی 

 گفت: وزیرلب گرفت ش خنده 

 ! مزه بی 

 کریم که ی ،سروکله سوپ بعدازخوردن 

 . پیداشد بود شهررفته به داروها گرفتن برای 

 و وتشکرکردم گرفتم داروهاروازش 

 . پریشاددادم دستوربه طبق 

 ولی کبودبود   صورتش   تمام عزیزدلم 

 . بود خواستنی ش چهره بازم 

 پایینش لب که ی ورم اون مخصوصابا 

 . بود شده بود،خوردنی کرده 

 



 ۲۲۳#پارت 

 کردوگفت: نگاهم که بودم محوتماشاش 

 نه؟ .مگه صورتم شده زشت خیلی 

 گفتم: 

 نگو!فقط که شدی ،انقدرزشت آره 

 . نخوری چشم که بگرده دورت باید جوادت 

 . زد بازوم به جون کم مشتشو 

 وگفتم: گرفتم بازومو 

 شوورشو احالا ت ضعیفه؟کی !چرامیزنی آخ 

 ؟ که تومیزنی زده 

 خندیدوگفت: حالی بابی 

 داغونه؟ صورتم .خیلی نشو،راستشوبگو لوس 

 دوباره گفتم: 

 . داغونه هردومون نداره،صورت ایرادی 

 . میشیم خوب تاروزعروسی ولی 

 . پرید بالا عروسی اسم ازشنیدن ابروهاش 

 کردوگفتم: گل شیطنتم 

 مشتی مجلس.عروسی یه همینجا میخوام 

 . بگیرم 

 گفت: سریع 

 کنارشوبرداشت بالشت جواااااد!بعدهم 



 و واخش آخ برد .تابالا کنه پرت تابه طرفم 

 . هوارفت به 

 بودم کشیده عقب مثل خودموازترس که من 

 وگفتم: جلورفتم 

 جواد؟ عزیزدل شدی چی 

 . فروداومد سرم روی بالشت که 

 پریشادخندیدوگفت: 

 . زرنگ ،آقای خوردی گول دیدی 

 . نندازی دست منو توباشی تا 

 گفتم: 

 . ننداختم ،دستت جدیه که درموردعروسی 
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 کردوگفت: اخماشوتوهم 

 چی؟ ،عروسی جواد باش جدی 

 دادم: جواب 

 دکتر آقای با ،دخترآقاخشایار خانوم لقا مه 

 . آخرهفته عروسیشونه ده پسرخان 

 کشیدوگفت: صورتش به دستشو 

 . ندارم ،لباسم داغونه صورتم که وااااای!من 

 زدوگفت: پس .دستمو کشیدم کوچولوشو بینی 



 داغونه .صورتم همچین ،جوااااد!نکن عه 

 . درازمیشه،دیگه بدتر دماغمم 

 زدم: لب 

 جوادنوکریتو باشی هرطورکه ،شما خانومم 

 . میکنه 

 .دوباره انداخت پایین سرشوباخجالت 

 گفت: اومد چیزی یادش 

 . ندارم لباس راستی،من 

 بود مجلسی فکرلباس به وضعیت این تو جالبه 

 گفتم: 

 . شو زودخوب .توفقط نخور بامن،غصه اونش 

 کردوگفت: ها بچه وصداشومثل غنچه لباشو 

 بشم،واسم خوف   زود بدم قول اگه 

 میخلی؟ لباس 

 . شد وقشنگش سرخ لبای نگاهم میخ 

 وگفتم: کشیدمش آغوش به سریع 

 بادلم؟ ...چیکارمیکنی پریشاد!....پریشاد! 

 میخوای؟   دیوونه   وجوادتو ت 

 . میکنی ترم دیوونه   هستم   دیوونه 

که  بدم فشارش بغلم توی محکم خواستم 

 . میگیره ودردش شده کوفته بدنش اومد یادم 



 
 ۲۲۵#پارت 

 از .بانارضایتی شد زده دراتاق به ای تقه 

 . گفتم وبفرماییدی پریشادجداشدم 

 . بود توهم هاش سگرمه .بازم اومد داخل کریم 

 رسید: پ 

 .نه؟ شدم مزاحم بدموقع اینکه مثل 

 پریشادخانوم؟ خوبه حالتون 

 پریشاد حال ورسمی سرسنگین خلی 

 . بود پرسیده رو 

 . رونداد کریم وجواب پریشادروشوبرگردوند 

 و دلخوربود کریم هنوزازحرفای انگاری 

 بود. قهر کرده باهاش 

 گفت: کریم 

 پریشادخانوم،جوابمونمیدی؟ 

 . اد پریشادجوابشوند بازم 

 . کنم دخالت ندیدم صلح منم 

 . رفت بیرون ازاتاق ناراحت کریم 

 پریشاد گفتم: به 

 رو کریم ،چراجواب خانومی کردی بدکاری 

 ندادی؟ 



 پریشاد جواب داد: 

 . نکنه اشتباه تایادبگیره نمیبخشمش 

 . رفتم وبیرون کشیدم ای کلفه پوف 

 وچشماشو بود داده تکیه دیوار به کریم 

 . بود بسته 

 فتم: گ 

 . زودرنجن ،خانوما بده حق بهش 

 .منم نیازداره ،زمان میشه خوب خودش 

 . میکنم صحبت باهاش 

 زد: چشماشوبازنکردولب کریم 

 . نیازنی ترحم روبه خورده زخم این 

 . آقاجواد ما به رسیده خیرشوما 
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 گفتم: 

 میزنی؟ که حرفاییه چه این کریم 

 . زدیم حرفامونو وتوباهم من 

 پریشادباتو که چیه وسط این من تقصیر 

 نمیکنه؟ وصحبت قهرکرده 

 گفت: زیرلب که شنیدم 

 . ،همش تقصیرتوئه !...همش رفیق ای 



 وگفتم: ودستشوگرفتم جلورفتم 

 . توگوشم بیابزن 

 . سردبرخوردنکن اینطوری ولی منوبزن 

 ، سختیا .توی رفیقیم باهم چندساله وتو من 

 دگفتی جوا به دفعه ،کدوم خوشیا. بامرام توی 

 نه؟ باشه گفته بمیرکه 

 . پیشونیتوواکن وچین ها سگرمه 

 هیچ پریشادبرای میدونیم هردومون 

 . مونه نمی کدوممون 

 ومسافر رفتنی. مسافره اون 

 . مونه می که وعشقه رفاقت این 

 . مال منه چیزتم ،همه منی تورفیق اگه پس 

 ... هات،لبخندت غمات،غصه 

 جایی .تنها منه مال پیشونیتم چروک پس 

 و ابرو بیاری به خم   میدم اجازه   بهت که 

 . منه زیرتابوت بشی ناراحت 

 جلواومدوگفت: کریم 

 زیربنای آجرفدای تن . ده روزونیاره خدااون 

 . رفیق وجودت 

 زدوگفت: ش سینه روی 

 نی؟ چراحالیش دیوونه دل این نمیدونم 



 نداره؟ تمومی چرادیوونگیاش 

 گفتم: 

 دست منم ل .د بفهمی حالموخوب باید پس 

 . نداره تو ازدل کمی 

 ، میدهد فرمان راعشق عاشقان که راسته 

 . رامعرفت لوتیان 
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 وبذار بده خرج به معرفت همیشه بیامثل 

 دل یه کنارمسافرش ت بیچاره رفیق این 

 بعدزندگیش سالای تمام روبرای سیرعشق 

 و بعدپریشادعشق .باورکن کنه ذخیره 

 . حروممه زندگی 

 آوردوگفت: دستشوبالا کریم 

 . رفیق قدش بزن 

 وگفتم: کوبیدیم هم به دستامونو 

 آخربرج ی طبقه ساکن که رفیق سلمتیت 

 . میپری همکفیا طبقه باما ولی معرفتی 

 روببخشه کریم بتونه پریشادهم خداکنه 

 . کنه آشتی وباهاش 

 تا باکریم کردیم ناهارسعی بعدخوردن 



 فراهم خشایارتوی آقا به ممکنه که جایی 

 کنیم کمک دخترش عروسی سوروسات کردن 

 . مریضه پریشاد که دوروزه 

 . بهترشده خیلی حالش داروها البته،باخوردن 

 که بستم ودل کردم عادت بودنش انقدربه 

 . میشم دیوونه بعدرفتنش مطمئنم 

 پریشاد: اززبان 

 
 آقاخشایارشدم ی واردخونه که ای ازلحظه 

 . بودم حت استرا درحال اتاق بیشترتوی 

 وهرکاری میگرده دورم پروانه مثل جوادهم 

 . میده انجام برام دارم 

 برام لقا شوهرمه که داروهایی باخوردن 

 . بهترشده حالم بود کرده تجویز 

 نداشتم .تب برم بیرون ازاتاق گرفتم تصمیم 

 وسرم میکردم شدیدی ضعف احساس ولی 

 . میرفت گیج 
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 . رفتم بیرون تاق وازا پوشیدم گرم لباس 

 وآقای بازشد روهم روبه دراتاق همزمان 



 . اومد بیرون لقا مه همراه به مسنی تقریبا 

 که   لقابود آقاخشایار،پدرمه گمونم 

 میکرد نگاه من به وواج هاج همینطور 

 . بود زده وخشکش 

 وگفتم: دادم سلم وخجالت بادستپاچگی 

 . شماشدم زحمت باعث ببخشید 

 من به حرفی هیچ دون ب آقاخشایار ولی 

 و کشیدم خجالت .ازنگاهش میکرد نگاه 

 کشیدوگفت: پدرشو لقابازوی مه که   شدم لبوسرخ مثل 

 . میزنن حرف باشما بابا،پریشادخانوم 

 دنیای ازیه .انگاری خورد آقاخشایارتکونی 

 .گفت: برمیگشت دیگه 

 بهتره؟ .حالت دخترم سلم آهان! 

 . ایستاده جلوم انگیز روح تصورکردم یه آن 

 . قبل سالای به رفتم 

 گفتم: 

 هم به خیلی جون وروحی من همه میگن بله 

 . داریم شباهت 

 باسرحرفموتاییدکردوگفت: 

 . بیشتر از خیلی   خیلی 

 . افتادم   جوونیم   یاد دوران 



 لقاگفت: مه وروبه 

 انگیزه روح   شبیه   درست پریشاد خانوم 

 و عاشقیامونو عشق   جریان که 

 . گفتم بارهابرات 

 
 ۲۲۹#پارت 

 لقاخندیدوگفت: مه 

 روگفتین   دلداگی   ی قصه   ،اونقدراین بله 

 . شو ازبرم همه   که 

 کمی دست خشایارخان ی خونه حیاط 

 . نداشت بزرگ باغ ازیه 

 که کردم وصحبت زدم قدم لقا مه با کمی 

 گفت: لقا . مه کردم لرزشدیدی احساس 

 برم تامن کنی   استراحت   بری بهتره 

 . اضرکنم روح شام 

 . نیا بیرون ازاتاقت تابهترنشدی هم دیگه 

 شباش .مخصوصا سردمیشه هواخیلی اینجا 

 . رفتم اتاق وبه کردم حرفشوگوش 

 . بود سررفته   حسابی   م حوصله 

 نامردا کجا جوادو کریم این   نمیدونم 

 . گذاشتن تنها منو که بود زده غیبشون 



 پیش  اتاق به شام کردن لقابعدازآماده مه 

 وگفت: اومد من 

 . حرف بزنیم نمیاد بیاباهم خوابت اگه 

 واینکه زندگیم ماجراهای ی ازهمه من 

 . کردم تعریف براش سفراومدم این چطوربه 

 قسمتاییش ازیه خودش هرچندکه 

 . باخبربود 

 وجوادکه من محرمیت ی ازصیغه حتی 

 . شنیده بود وآقابکتاش روازپدرش همه 

 که کرد یف تعر خودش اززندگی هم اون 

 داده ازدست مادرشو بعدازتولدش 

 این تنهاتوی باپدرش سالها این تمام و 

 . کرده زندگی دورافتاده روستای 

 .   اومد   خوشم   ازاخلقش 

 . بود و مهربونی خونگرم دختر خیلی 
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 درخورد به ای تقه که میکردیم صحبت باهم 

 : اومد جواد وصدای 

 یاالل...یاالل... 

 ! شدم بمش صدای اون چقدرعاشق نا جدید 



 ، سفتش ش،بازوهای مردونه ی چهره اون 

 ، ازاسترسش   وخالی گرم   آغوش اون 

 اون وتوی امنه پدرم آغوش مثل که جایی 

 . ازهرهوسی .خالی میگیرم آرامش 

 لقا گفت: مه از من   قبل 

 . بفرماییدآقاجواد 

 و مانتال سانتال خانوم جوادیه همراه 

 . اومد داخل هم شهری پوش شیک 

 گفتم: باخودم 

 باجواد؟ کیه زنه وااااا ! این 

 حالا زده غیبش ،آقاچندساعته روشن چشمم 

 . اومده دیگه زن بایه برگشته که 

 ،نامرد؟ آورده هوو سرم زودی همین به 

 . گرفت م خنده ازافکارخودم 

 وبا کرد روبوسی لقا .بامه دخترجلواومد 

 گفت: تودماغیش صدای 

 ،اونوقت عروسیته ندروزدیگه لقا!چ مه وای 

 . اینجانشستی 

 گفت: باشه منودیده بعدانگارتازه 

 . وااا! سلم عه 

 بادمجون ی مزرعه انگاریه که کیه خانوم این 



 کاشتن؟ توصورتش 

 اونجا خاطراینکه به ولی اومد بدم ازحرفش 

 . نگفتم چیزی بودم مهمون 
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 . رفتن توهم حسابی اخمام 

 گفت: ،بادستپاچگی دید که جواداخمامو 

 . دردیدم روجلوی خانوم این 

 که بازکنه   دروبراشون کسی   منتظربودن 

 . آقاخشایارسررسیدیم و من 

 ولی بود گرفته م جوادخنده ازدستپاچگی 

 . نیاوردم خودم روی به 

 بااون اینکه برای من بود فکرکرده طفلی 

 . کردم اخم اومده خانوم 

 غریبه زن ردبایه م میده معنی بهتر.چه البته 

 بشه؟ کلم هم 

 . بدنیست بترسه ازم کم یه 

 از ی دختره   اون بیشتر ازحرفای من ولی 

 . بودم ناراحت افتاده فیل دماغ 

 گفت: دختره روبه لقا مه 

 زدنه؟ طرزحرف چه ساناز! این عه 



 و من پریشادجون،دوست خانوم این 

 . شده اینطوری تصادف بایه .صورتشم مهمونمونه 

 ت:آهان! گف دختره 

 کردوپرسید: جواداشاره وبه 

 باشن؟ کی جنتلمن آقای این 

 داد: لقاجواب مه 

 . آقاجواد،شوهرپریشادجونه ایشون 

 وگفت: پرید بالا ابروهاش دختره 

 . نمیان   هم به   اصل 

 گفت: جوادسریع 

 . رفت . وبیرون ست زنونه جمع اینکه مثل 

 صدازد: سانازسریع سرش پشت 

 . دارم ،کارتون !وایستین آقاجواد   جواد! عه،آقا 
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 گفتم: زیرلب آروم 

  نچسب ی دختره 

 جوادچه؟ به سینمایی فیلم یا داری تفلون!کارتون 

 پرروئه! چه 

 بدو ذهنم هزارتا بودوتوی توهم اخمام 

 یاهمون دماغ بارخانوم دیگه بیراه 



 . سانازمیکردم 

 دادوگفت: تکون صورتم جلوی دستشو لقا مه 

 دختر؟ رفتی؟کجایی کجا 

 . میزنم باتو حرف   دارم 

 وگفتم: کردم نگاهش 

 . هیچی،همینجام 

 گفت:   لقا مه 

 .  باشی اینجا فکرنکنم 

 داری؟آره؟ دوستش پرسیدم 

 گفتم:کیو؟ باتعجب 

 . عاشق دیگه داد:آقاجوادرومیگم ادامه 

 زدم: لب 

 حرفیه؟ چه !نه،این آهان 

 شدیم سفرمحرم این واسه کوتاه مدت مایه 

 . بیشتر   نه 

 گفت: میزد موج توش شیطنت که الحنی ب 

 . باورکردم ومنم .توگفتی خودت جون آره 

 . .مچتوگرفتم کارآگاهم پا یه خودم من 

 . نشو ازبرخوردسانازناراحت 

 که  وازهرمردی   آرتیستایت عشق اون 

 میاد خوشش باشه تیپ وخوش هیکلی 



 . تونخش ومیره 

 . بود نامزدمن تایماز عاشق پیش چندوقت تاهمین 

 
 ۲۳۳پارت # 

 گفتم: وباکنجکاوی وجورکردم جمع خودمو 

 که شوهرمونده انقدربی عه،جدی؟!یعنی 

 روتورکنه؟ شوهربقیه 

 زدوگفت: بشکنی لقا مه 

 شدی؟! جواد عاشق گفتم دیدی 

 باشه؟! شوهرت داری دوست دیدی 

 وگفتم: کردم آویزون ولوچمو لب 

 زرنگ؟ خانوم چی که خوب 

 نکرده ور شوهرمو ت دماغ خانوم این بدوبروتا 

 . داشت کارت ،بگوپریشاد جوادروبرگردون 

 . وجواد میدونم من اونوقت 

 وگفت: رفت ریسه ازخنده لقا مه 

 گذاشتی؟ سانازروچی اسم بگو من جون 

 گفتم:چی؟! باگیجی 

 داد: ادامه 

 . دماغ خانوم گفتی بهش 

 ای! بامزه دختر،خیلی هستی کی باباتودیگه 



 وگفتم: گرفتم بازوشو 

 . خانت تایماز بروجون 

 آویزون   تاخودشو   دیدم من که   دختره این 

 . نیست کن ول جوادنکنه 

 پرسید: لقا مه 

 نیست راهش جوادرودعواکنی؟این میخوای 

 در به ازمیدون برای ها اینجورموقع 

 عاشق حسابی بایدشوهرتو رقیب کردن 

 . نیاد چشمش به تارقیب کنی خودت 

 وگفتم: فشاردادم هم دندوناموروی 

 . درساروازبرم این .خودم گه دِ برودی 

 . میذارم کلسشورایگان برات بعدا باشه 

 . دیرمیشه برودیگه 

 برم؟ یاخودم میری 
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 گفت: باخنده 

 . بابارفتم باشه 

 باعجله جواد که میزدم حرف باخودم عصبی 

 وگفت: پریدتواتاق 

 شده؟ پریشاد!...پریشاد!....چت 



 و گفتم: کردم نگاهش وواج هاج 

 . سرومروگنده م که بشه؟میبینی چم ه میخواست 

 کشیدوگفت: راحتی نفس 

 . زبونته اون تر سالم ازهمه اینکه بابا،مثل نه 

 رو لقا مه   که بدشده   حالت   فکرکردم 

 . من پی   فرستادی 

 وگفتم: زدم کمرم دستموبه 

 نمیومدی؟ خودت نمیفرستادم اگه عه! پس 

 . گذشته خوش بهت دماغ باخانوم اینکه مثل 

 گفت: ی باگیج 

 کیه؟ دماغ .خانوم بزن حرف درست 

 . جاافتاد که دوزاریش کردم نگاهش چپ چپ 

 بلندخندیدوگفت: باصدای 

 سانازرومیگی؟ دختره همین نکنه 

 ؟ گذاشتی اسم اینم برای 

 بغلم ، اومدجلوکه رفته توهم دیداخمام وقتی 

 گفتم: .سریع کنه 

 چیکارت بده توضیح .اول نزن دست من به 

 داشت؟ 

 اد: د جواب 

 ؟ میگی !اونو آها 



 ! آرتیستاست شبیه شما قدرتیپ چه میگفت 

 . چشماتون جذابه،مخصوصا صورتتون 

 وگفتم: خیزشدم نیم ازجام 

 دستش کف دماغو ی دختره این حق میرم الان 

 . روگفته اینا کرده .غلط میذارم 

 
 ۲۳۵#پارت 

 شوهروعشق دنبال چشمش داره معنی چه 

 باشه؟ مردم 

 . پیداکنه دیگه یکی خودش برای بره 

 . منی تومال 

 . زد شدوبرقی جوادچراغونی چشمای 

 . بلغورکردم چی فهمیدم تازه 

 دهنم روی زدم بادوتادستام ومحکم سریع 

 . دراومد   دادم ازدرد لبم که 

 کردوگفت: بغلم جوادناغافل ایندفعه 

 . بره،جگرگوشه حسودیت اون جوادفدای ای 

 وعاشقمی؟ داری دوست منو یعنی 

 وگفتم: کشیدم بیرون زبغلش ا خودمو 

 عاشقتم؟ گفته نخیر،کی 

 گفت: بادلخوری 



 ؟ وشوهرمردم عشق نگفتی مگه الان همین 

 نه؟ دیگه؟مگه بودم من منظورت 

 دادم: جواب 

 . داره سابقه خانوم نخیرم،این 

 شده لقا تایمازخان،نامزدمه عاشق قبلهم 

 . لابد توئه نوبت حالا 

 افتاد جوادپایین ی ها شونه 

 باید داشت .گناه بود خورده بدی ل ضدحا 

 . میاوردم دست دلشوبه 

 دادم: ادامه 

 بزنی. حرف باهاش نمیخواد دلم البته 

 . بخوری تکون ازکنارمن ندارم دوست 

 بگم؟ ای یاطوردیگه فهمیدی 

 . کردم جوادنگاه وبه کردم غنچه لبامو بعدهم 

 پرروشدوگفت: دوباره 

 .  جواد بره غنچه لبای اون عاقربون 

 . نمیزنم حرف باهاش دیگه م چش 

 
 ۲۳۶#پارت 

 . میزنه حرف بامن که اونه 

 . نیست مهم برام که من 



 . توام عاشق فقط فقط ،من قلبمی توعزیز فقط 

 شکستی   دلمو حرفت   بااون بااینکه 

 . سرت فدای   نداره عیب 

 . توپات نره هاش بپوش.شکسته کفش فقط 

 وگفت: گذاشت پام روی سرشو بعدهم 

 . وآخرمی اول توعشق اورکن !ب جگرگوشه 

 . فکرنمیکنم دیگه کس هیچ جزتوبه به من 

 توئه. نام به دونگش شیش من قلب 

 نوازشش وآروم بردم موهاش دستموبین 

 . وخوابید   شد گرم جواد .چشمای کردم 

 . بذارم بالشت   روی   سرشو   نمیومد دلم 

 . بشه   بدخواب   میترسیدم 

استراحت زدیم بیرون هیبت آقای ی ازخونه که طفلی،ازروزی 

 . نداشته ی 

 . قوزبالاقوز   شده منم   مریضی 

 . کردم نگاه   خواب جوادتوی   ی چهره به 

 ! ومظلوم بود   داشتنی چقدر دوست 

 . میشد دیده ش چهره   توی غریبی   غم یه 

 . بود جوادخوابیده میشدکه ساعتی نیم 

 بودومورمورمیکرد شده خسته پام 

 . کنم وابش بد خ حاضر نبودم   هنوزهم اما 



 جواد   و پیشونی شدم خم   آروم خیلی 

 . روبوسیدم 

 چشماشوبازکردوگفت: 

 برد؟   خوابم   کی عه! من 

 گفتم: سریع 

 . کردم   بیدارت   ببخشید 

 
 ۲۳۷#پارت 

 وگفت: برداشت پام سرشوازروی 

 .آره؟ دردگرفته پات ،حتما توببخش 

 جواب دادم: 

 . بودی خسته .خیلی نداره عیبی 

 وحسابی درست خاطرمن چندروزه به 

 . نخوابیدی 

 دادوگفت: بدنش به وقوسی کش 

 ،تاآخرعمرم بیا راه من .توبادل سرت فدای 

 . نی مهم نخوابم 

 لقادرزدوگفت: مه 

 . حاضره آقاجواد! شام 

 گفتم: جواد به 

 . بامه لقاکار دارم   درو بازکن 



 . جواددر روبازکرد 

 ،گفتم: بود درایستاده پشت که لقا مه به 

 بیاری؟ اتاق وجواد روبه من شام میشه 

 من به جواد خندیدودورازچشم باشیطنت 

 زدوگفت: چشمک 

 . باشین مزاحم داشته آهان!نمیخواین 

 . میارم شامتونو باشه 

 لقااومد مه صدای بعددوباره چنددقیقه 

 . جواددر روبازکنه میگفت که 

 . بود دستش توی بزرگ سینی یه 

 . وتشکرکرد گرفت لقا غذاروازمه جوادسینی 

 . بود قیمه وخورشت برنج شام 

 هوا بی جواد که بخورم غذا خودم خواستم 

 کردوگفت: وخورشت روپرازبرنج قاشق 

 . غذابخوری   من بایداز دست 

 بخورم خودم بده نه بگم   هنوز میخواستم 

 . بازشد اجازه بدون دراتاق که 

 
 ۲۳۸#پارت 

 . اومدتو غذاش باظرف دماغی ی دختره 

 بیاد داده اجازه بهش این! کی   پروئیه عجب 



 ما؟ تواتاق 

 ،گفت: اتاق میومدتوی که همینطور 

 بیام من گفتم نیومدین عه،آقاجواد!دیدم 

 . غذابخوریم دورهم اینجا 

 گفتم: باحرص 

 تنهاباشیم   میخواستیم   لابد نیومدیم اگه 

 غذابخوریم   وبا هم 

 وارداتاق اجازه نبایدبدون فکرنمیکنید 

 شد؟ دیگران 

 . بدنبود ن اجازه میگرفتی 

 . نشست ،کنارجواد من اعتنا به بدون بازم 

 . دیوونه میشدم داشتم دیگه 

 مثل شدم،منو عصبی دید جوادوقتی 

 . نشوند زانوش   وروی   بلندکرد   پرکاهی 

 پاش  روی بچه یه هیکل!عین   ماشاالل 

 . نظرمیومدم به 

 . نبود ومخالفت کشیدن خجالت جای دیگه 

 وگفت: سانازلجش دراومد 

 . کنید داری هنوزبایدبچه که ! شما آخی 

 . کوچولوئه خیلی شما پریشادبرای 

 ایندفعه جوادگفت: 



 . پریشاده دارم،اونم عشق یه من 

 .حرفیه؟ نازشوبکشم عمر تمام حاضرم 

 دارین؟ مشکلی   موضوع بااین شوما 

 پیداکنه. ربطی شوما به فکرنکنم هرچندکه 

 دادو بینیش به چینی   سانازبا عصبانیت 

 . ورفت برداشت غذاشو سینی ن غرغرکنو 

 
 ۲۳۹#پارت 

 . کرد جاری دلم توی خوبی حس کارجواد این 

 . واقعی وفاداری میگن این به 

 قاشق یک با ،البته وخنده روباشوخی شام 

 خیلی که منی بودم متعجب ومن   خوردیم 

 چرااصل دارم وسواس مسائل این به 

 غذا خودش قاشق   یه که کار جواد ازاین 

 . نشدم ناراحت میداد من به ویکی میخورد 

 . اومد خوشمم حتی 

 ،جوادسینی شاممون شدن بعدازتموم 

 . ببره آشپزخونه تابه   ظرفاروبرداشت 

 بود آورده بالا دستشو که لقا تادروبازکرد،مه 

 وگفت: جاخورد تادربزنه 

 روببرم. تاظرفا اومدم عه، الان 



 . دارم پریشادبیداره؟کارش 

 جوادگفت: 

 ظرفارو .من اتاق توی .شومابرین ه بیدار بله 

 . ممنون هم خوشمزتون شام .برای میبرم 

 . اومد اتاق وبه گفت میکنمی خواهش لقا مه 

 افتاد،گفت: من به تاچشمش 

 . ! کارخودتوکردی شیطون ای 

 اسپندروآتیش عین که سانازگفتی به چی 

 میپرید؟ وپایین بالا 

 وگفتم: خندیدم 

 . دماغ ی بود،دختره حقش 

 . نشه کسی اتاق   وارد اجازه بدون ه تادیگ 

 برای لقا،خواستم بامه صحبت بعدازکمی 

 که برم آشپزخونه ظرفابه وشستن کمک 

 ندادوگفت: اجازه 

 . کنی بایداستراحت 

 اومدو گفت:   اتاق   جواد به 

 دستشویی   بری   خواستی   پریشاد،اگه 

 . من بگو به حتما 

 . :باشه گفتم ولی تعجب کردم بااینکه 

 داد:   ادامه 



 منوصدا حتما .پس هستم آقایون پیش من 

 ،باشه؟ ها بزنی 

 
 ۲۴۰#پارت 

 م مثانه ازبس کردم ،احساس گذشت که کمی 

 . منفجرمیشم دارم پره 

 . برم دستشویی تابه پوشیدم گرم لباس 

 گفتم: وباخودم جوادافتادم یادحرف 

 خجالت میکشه . کاریه؟آدم چه آخه 

 . میرم ازتاریکی نمیترسم،خودم که من 

 بهداشتی سرویس که باغ ته به لنگان لنگان 

 خش خش صدای که   میرفتم اونجابود 

 . روشنیدم جونوری   خرناس وبعدهم 

 بود؟ چی صدای .این ترسیدم خودم به 

 کردم  حس ،اونقدرکه صدا نزدیکتر میشد 

 . نداره فاصله بیشتربامن چندقدمی 

 میتونه گرگ فکرمیکردم یعنی داشتم 

 بشه؟ واردباغشون 

 درنزدیکیم درست سگ پارس صدای ه ک 

 بنفش بکشم   جیغ شدازوحشت باعث 

 . بذارم ودستاموروی گوشام 



 میکرد پارس نمیکرد،فقط حمله سگ 

 . بلندو وحشتناک خیلی اونم 

 درآغوش که بودم بسته چشماموازترس 

 . فرورفتم گرمی 

 . میداد وعشق امنیت تازگیا بوی که آغوشی 

 داشت سعی و بود کرده بغلم جوادمحکم 

 میگفت: ومرتب   رودورکنه سگ 

 . نیست ،چیزی جگرگوشه نزن پریشاد! جیغ 

 . ،نترس اهلیه سگ این 

 . آروم   . آروم بودم شده آروم 

 م بودم حنجره کشیده   جیغ   اماازبس 

 . درنمیومد و صدام میسوخت 

 
 ۲۴۱#پارت 

 کشیدوگفت: دستی صورتم جوادبه 

 نزدی؟ منوصدابزن؟چراصدام نگفتم مگه 

 داد   ازدور وکریم وآقابکتاش ایارخان خش 

 واز جواد پرسیدن: کشیدن 

 شده؟ چی 

 دادزد: جوادبلندتر که 

 . ترسیده نیست، پریشادازسگ چیزی 



 به بود   شده راحت   خیالشون   که اونا 

 . برگشتن اتاق 

 پرسید: جواددوباره 

 عزیزدلم؟ نزدی خوبی؟چراصدام 

 جوادگفتم: به 

 . بزنم صدات   میکشیدم خجالت آخه 

 دستمو   که   اومدم   بیرون   ازآغوشش 

 وگفت: گرفت 

 . بریم حالابیاباهم 

 که کلازفشاری که بودم اونقدرترسیده 

 . بودم شده میومدغافل م مثانه به 

 بترسم خودم ،به نشد شدآبروریزی خوب حالا 

 . بشه خیس وزمین 

 که دیدم اومدم کارم،بیرون بعدازانجام 

 دماغ نوم بودوخا داده دیوارتکیه جوادبه 

 . بود ورّاجی مشغول کنارش هم 

 گفت: تودماغیش باصدای سانازتامنودید 

 قدرکولی! ای،چه قدربچه دختر!توچه وای 

 اندختی بودراه سروصدایی چه این 



  رو ده کل 

انقدرترسی سگ یه دیدن ؟واسه خبربود .چه گذاشتی روسرت 

 دی؟ 

 
 ۲۴۲#پارت 

 . میخورد هم به زدنش ازحرف حالم 

 جوادبگه من جلوی ت داش سعی همش 

 . وآبروموببره م بچه 

 داد: جواب من جای جوادبه 

 خانوم؟ حرفیه چه این 

 . ترسیده سگ وصدای پریشادازحمله 

 . هست سگ حیاط توی اصلنمیدونسته آخه 

 . بودمیترسید جاش هم ای دیگه هرکس 

 گفت: من بعدروبه 

 . میخوری ،سرما جواد!هواسرده ی جگرگوشه بیا 

 زیر دستی ناغافل که افتادم راه لنگان لنگان 

 . شدم کنده واززمین   قرارگرفت زانوهام 

 گفت:   بود کرده بغل منو جوادکه 

 چرابا اینجاست   نوکرت   وقتی آخه 

 به تو حیاط   میفتی کبود راه   پای این 

 ؟ درندشتی این 



 دادم: جواب 

 دیده آسیب هات دنده ،توخودت زمین بذارم 

 .  نکن بغل .منو دردداری 

 دوگفت:  خندی 

 خداروشکر کردوگفت معاینه دکتر آقای نه 

 . شده کوفته کمی ،فقط ندیده جدی آسیب 

 کنم؟ کیوبغل   نکنم بغل   عشقمو   بعدم 

 زیر وبوی گذاشتم   ش سرمو روشونه 

 . فرستادم هام ریه گردنشوبه 

 زدم: پچ آروم کنارگوشش 

 . نه ،دیوونتم که جوادی.عاشقت   عاشقتم 

 کردوگفت: .مکثی ایستاد جوادسرجاش 

 . بگو گفتی؟دوباره چی 

 بازوش به .آروم بود حرفموشنیده که میدونم 

 وگفتم: زدم 

 . بارمیگن اخباررویه 

 باصداخندیدوگفت: 

 . شنفتین   اشتباه   خانوم نه 

 . اخباره   داره زیاد تکرار   که چیزی 

 
 ۲۴۳#پارت 



 سر مابود، باخودش   پشت   ساناز که 

 نثار چی زیرلب غرغرمیکرد.نمیدونم 

 . نبود اصلمهم اما میکرد من 

 نبود ،اصلمهم جوادبود حمایت   وقتی 

 . نمیگن وچی میگن چی دیگران 

 ،جوادمنوپایین رسیدیم اتاق به وقتی 

 وگفت: گذاشت 

 . وبیام بخیربگم شب آقایون به برم من 

 زدم: ولب دادم تکون سری 

 . برگرد برو وزودی 

 وگفت: گذاشت هم روی زدچشم لبخندملیحی 

 . جگرگوشه چشم   بروی 

 و وشب   بود دونفره   رختخواب بازم 

 که سحرانگیزی بابوی   جواد امن آغوش 

 . کرده و دیوونه مدهوش روزا منو این 

 و من که خواست جون روحی که خوب چه 

 ! بشیم جوادمحرم 

 . رماناست توی عاشقای جوادشبیه اخلقای 

 عاشقای هم یاشیرین   لیلی حتی فکرنکنم 

 جواد انقدربااحساس ل مث   باختشون پاک 

 . بوده باشن   ومهربون 



 خیالات   دنیای   توی خودم برای   داشتم 

 اومد اتاق جوادبه که سیرمیکردم   م دخترانه 

 وگفت: 

 . زدم سرده،یخ وای! چقدربیرون 

 وگفتم: زدم روبالا لحاف ی گوشه 

 . میشی گرم بیازیرلحاف،الان 

 . کردوگفت:نه نمیام نوچی 

 گفتم:   باتعجب 

 بخوابی؟ کناراتاق   میخوای   نگوکه 

 . سرد هوای تواین اونم 

 وگفت: سرشوبالاانداخت بازم 

 خودت   بدی قول   اینکه   . مگه نوچ،نمیام 

 . کنی گرم بغلت   منوتو 

 . بزنم تایخ میخوابم حیاط توی میرم وگرنه 

 
 ۲۴۴#پارت 

 جلواومد که   گرفتم دندون به لبمو باخجالت 

 بیرون   دندونام   اززیر   لبمو   وبادستش 

 کشیدوگفت: 

 . میشه همچین،خونی نکن 

 . بدی خسارت باید بزنی آسیب من اموال به 



 . شدم لبوسرخ عین ازخجالت گمونم 

 . نشست وپشتم پیشونی به عرق 

 جوادگفت: 

 هنوزم وبغل بوس ،اوه! بعداز چندبار   اوه 

 . میکشی خجالت 

 فقط   نیمه نصفه   محرمیت بااین   بابا 

 . نداره   خجالت   که .اینم گرفت   لب میشه 

 اینکه وبدون   کردم نازک   چشمی پشت 

 تابیشتر بردم   زیرلحاف   ، سرمو بگم چیزی 

 . خجالت نکشم ازاین 

 خوابیدوگفت: طاقبازکنارم جوادهم 

 بدونی که اینه واسه میگم که اینایی   ی همه 

 آدم ازکسی وقتی .میدونی جگرگوشمی 

 . میشه عقده ای ندیده محبت 

 برهوت که باشه وادیکی میخ دلش همش 

 . کنه سیراب ازمحبت بادریایی قلبشو 

 . شوره میدونی،آبش   که   دریاهم 

 دریابچشه،   ازآب هرچی   کویر تشنه 

 تر میشه. تشنه 

 همون حکم   ومحبتت لبات   من برای 

 . ترم میچشم،تشنه .هرچی دریاروداره 



 . میدادم گوش حرفاش به آروم 

 که! ه؟!واقعا وعاشقان فلسفی حرفای جوادواین 

 
 ۲۴۵#پارت 

 . خوابید من طرف به حرفاشوزد بعدازاینکه 

 آوردوپرسید: سرشوزیرلحاف 

 ، خاطرتومیخوام من پریشاد!همونقدرکه 

 یانه؟ داری دوست منو توهم 

 .بگم؟ نگم؟ درگیربودم باخودم 

 تر تشنه تا سپردم جواد محبت دریای دلموبه 

 . بشه ازهمیشه 

 زدم: لب   آروم 

 نمیکنی؟ مسخره منو   بگم چیزی جواد،یه 

 نمیشی؟ ناراحت 

 بازوهای روی ،سرم کرد رد   اززیرسرم دستشو 

 . گفت: گرفت قرار سفتش 

 ناراحت میکنم،نه ت مسخره .نه دلم جون نه 

 بگی؟ میخوای چی .بگو میشم 

 گفتم: 

 نبستم دل مردی هیچ رسیدم،به سن تااین من 

 خوشم   کریم و مرام سفر ازاخلق تواین اما 



 . میشم عاشقش دارم   و فکرمیکردم د اوم 

 وابستگی   یه فکر میکنم،فقط که حالا اما 

 . بود ساده 

 . نه من باشه،ولی من عاشق شایداون 

 . نمیکنم هم فکر بهش حتی 

 تو واخلقات...چطوربگم؟... اما 

 .جوادگفت: کردم مکث کمی 

 داری؟ بده.چراتردید ادامه 

 بگی؟   چی میخوای 

 ،تو صورتم خیزشد نیم   بعدروبه من 

 کرد وگفت: نگاه 

 میاد؟! بدت ازمن نکنه 

 گفتم: سریع 

 خودت   جون نه،به که خودم جون ....به نه،نه 

 جونت   و قسم دنیامی حالا   که 

 . منه قسم ترین راست 
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 مهربونی. توخیلی بگم میخوام 

 .... .ولی...ولی   ریائه وبی خالص عشقت 

 چی؟ داد:ولی ادامه 



 بعدازمن .نگرانم ام رفتنی من که میدونی ولی 

 ؟ توچیکارمیکنی 

 چیکارکنم؟ واحساسم بادلم اصلخودم 

 می مونه. کنارتوجا دلم سفرکنم هرزمانی به 

 بهش چشمم وقتی که ببرم ازت یادگاری چی 

 بشه. زنده برام یادت میفته 

 وجاشو دربیارم قلبموازسینه میشد کاش 

 . کنم توعوض باقلب 

 فت: کشیدوگ بلندبالایی جوادآه 

 . نبوده رسیدن هم به عاشقا ی همه سرنوشت 

 مردن. دوری توغم بیشترشون 

 . ازاونامیشم یکی   بری اگه باش مطمئن 

 ،اما نشه برده ازم اسمی تاریخ شایدتوی 

 . میذارم بیابون وسربه مجنون میشم 

 . میکنم جا روجابه فرهادوکوه میشم 

 ... ....میشم میشم 

 گفت: بامکث 

 . میدم عشقت موپای وسر کله جوادبی میشم 

 . بود کرده بغض میزد حرف همینطورکه 

 وشروع فروبردم لحاف بیشترتوی سرمو 

 . کردن گریه به کردم 



 زد: جوادصدام 

 . وجودجواد ،تمام ،چشمام قلبم پریشادی! عزیزدلم!اصل 

 میکنی؟ گریه چراداری 

 الماسارو. نریز اون 

 
 ۲۴۷#پارت 

 . میزنه جگرمنوآتیش هات گریه 

 . باشیم خوش کنارهم کوتاه مدت بذاراین 

 باشی ناراحت نداری بعدحق به ازالان اصل 

 . کنی یاگریه 

 عمرجوادهم بااشکات همراه کنی گریه اگه 

 . میشه کوتاه 

 .سرموزیر جوادجاکردم خودموتوآغوش 

 . بوسیدم وآروم بردم گلوش 

 وگفت: کشید آغوش به جوادمنومحکم 

 . نکن   و شیطونی   بخواب 

 . هیچی   دیگه   بشم   وسوسه 

 . تو وجودمه   شیرینی   حس یه 

 میشم؟ مجنون دارم واقعا نمیدونم 

 و بشیم زودبیدار صبح باید که بخواب حالا 

 و لقا مه   عمارت   های پرده   زدن برای 



 . بریم تایمازخان 

 . کنیم   کمکشون   میخواد تامیتونیم   دلم 

 ی سینه سرمو به   که و درحالی گفتم   ای باشه 

 وآوازقناری   بودم داده جواد تکیه   وگرم   پهن 

 ،گوش میخوند   قراری با بی قلبشو که 

 . برد ،خوابم میدادم 

 میگفت: که دیدم خواب شمعوناروتوی 

 . باشین پریشاد!تووجواد بایدبیشترمواظب 

 . غافلین   ازیکیش که   دوتا خطر درکمینتونه 

 و   بزرگ ی گربه   یه میکرد که صحبت داشت 

 پریدم ازخواب ومن رد ک حمله بهش وحشتناک 

 وگفت: خورد تکون جوادسریع 

 بددیدی؟ خواب چیه؟دوباره 

 عرق خیس بودوپیشونیم داغ داغ بدنم 

 . بودم کرده تب   دوباره   گمونم 

 کشیدوگفت: پیشونیم به جواددستی 

 وترس   . شایداز استرس نداری   تب نه 

 . شدی   اینطوری 

 
 ۲۴۸#پارت 

 گفت: که کردم تعریف خوابموبراش 



 ،باشه. دورنشی ازکنارمن کن سعی روزا ن ای 

 گفتم: 

 . باش خودت بیشترمواظب .توهم باشه 

 روآوردوگفت: صبحانه سینی لقا صبح زودمه 

 تعطیله وتنبلی استراحت ازالان دیگه 

 . پریشادخانوم 

 ی خونه   به بیای   باید   تو بخورکه صبحانه 

 . بدی   سروسامونی   ما یه 

.  ای سلیقه خوش میدونم 

 وپاشه همینطورریخت م جهیزیه تمام باورکن 

 و گفتم: خندیدم 

 ؟ باشه ای ، اوامردیگه بانو چشم روی به 

 جوادکه   موقع   .همون گرفتم   رو ازش سینی 

 وگفت: اومد   صورتشو بشوره   بود رفته 

 . زد یخ سرده! دستام چقدرآبا وای 

اومدجلو  .وقتی بیاجلو کردم اشاره 

 اشتم گذ قلبم وروی گرفتم دستاشو دوتا 

 . قراردادم دستاش روی ودستامو 

 خندیدوگفت: 

 گرمه! .چه جایی!چه جونم 

 وگفتم:   خندیدم 



 بشه،دستاتوبردار . گرم موقوف فضولی فقط 

 خندید وگفت: 

 داریم؟ میشه؟مگه مگه آخه 

 و نشوند پاش   روی   ،منو   صبحانه   موقع 

 گرفت. لقمه برام 

 . داد خوردم به   زور به   هم شیر رو   لیوان 

 . داروهام   همراه   ته الب 
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 غنیمتی   ی چرخه باسه   بعد   ساعت یه 

 ی خونه   ده مرکز مابود،به دست   که   ساواکیا 

 . رفتیم   لقا مه 

 . بود وزیبایی بزرگ عمارت 

 . وپابود دست وتوی نامنظم وسایل تمام 

 وگفت: گرفت   جواد دستمو 

 تا دستوربده وفقط بشین کناری تویه 

 . کنه اجرا  غلومت 

 یا وسفیدبزنی سیاه به دست نداری حق 

 .فهمیدی؟ بلندکنی پرکاه یه 

 ازماجلوتر اونجابود، گفت: که ساناز 

 هم آبستنشون   زن به مردم   واااا ! آقاجواد 



 . نمیزنن حرفا ازاین 

 اینطور که   داره پریشاد بارسنگین   مگه 

 میکنین؟   شو ملحظه 

 به شد. باعشق جواد چراغونی   چشمای 

 روداد:   ساناز و جواب کرد نگاه   من 

 حلواحلواش   روی سرم بودکه اونطوری   اگه 

 . میکردم 

 . بذاره زمین پاشو روی نمیذاشتم 

 . بود دراومده ساناز حسابی لج 

 .سربرگردوندم اومد اوهوم   اوهوم صدای 

 و اخماش درایستاده   جلوی   کریم   دیدم که 

 سیزده های سبزه مثل   توهمه وابروهاش 

 . خوردن گره توهم در به 

 ها گره این   کنن کمک بیان   صدنفری یه حالا 

 . روابشن ، شایدحاجت رو واکنن 

 گفت: جوادسریع 

 اومدی! عجب کریم،چه داش   عه 

 . کارداریم خیلی   که بدو بیا 

 . دادو جلواومد تکون   سری کریم 

 . دادم سلم   بهش   و زیرلب آروم 

 جواد   ازچشم که   اومد لبش به   ای خنده 



 جوادگفت: ، چون دورنموند 

 . داداش قربون عا 

 یخش ماهم ی ضعیفه این بخندتا همیشه 

 . بشه وا 
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 . کرد اشاره من وبه 

 . بود گرفته خنده م جواد زدن ازحرف 

 ، ندارم حسی کریم به من شده مطمئن که حالا 

 . برقراربشه آشتی میخوادبینمون 

 گفت: کریم 

 کجاست؟ صاحبخونه چیکارکنیم؟راستی اول 

 وباصدای دراومد سالن،ازاتاقی ازته لقا مه 

 بلندگفت: 

 . میرسم خدمت الان 

 پرسید: 

 بهترنیست؟ بشه نصب ها پرده پریشاد،اول 

 . کردم حرفشوتایید 

 چهارپایه بالای ها پرده چوب زدن جوادبرای 

 نشستم بود اونجا که راکی صندلی .روی رفت 

 دپرسید: ،جوا میدادم تکونش وهمونطورکه 



 خوبه؟   اینجا   پریشادی 

 وگفتم: کردم نگاه 

 . تر بزن بلندتره، بالا   نه،قد پرده 

 پرسید: دوباره 

 چی؟ خوبه؟ اینجا 

 . عالیه دادم:همونجا جواب 

 پرسید: ودوباره روبرداشت وچکش میخ 

 دیگه؟   همینجا 

 . و باسرگفتم:آره کردم غنچه   لبامو 

 بلندشد دادش زد،صدای میخ تاچکشو روی 

 وگفتم: بلندشدم ازجا ع سری 

 جواااااد؟ شدی سرم! چی به خاک 

 . طرفم برگردن همه شد باعث نازصدام 

 جواد ودست ،جلورفتم نگاهشون به توجه بی 

 وگفتم: گرفتم دستام توی رو 

 کجاست؟ آخه حواست 

 رو انگشتت؟   چرازدی 

 
 ۲۵۱#پارت 

 گفت: آروم کردو نگاه چشمام به 

 غیراز کسی که بود لبات ی غنچه به حواسم 



 . نچینشون خودم 

 حالا که انگشتش وروی آوردم بالا دستشو 

 گفتم: کریم وبه بود،بوسیدم کبود کمی 

 . هاروبکش پرده داش کریم،شمازحمت 

 . دادیم   مجروح   صبحی   اول 

 . جواد نیست   کار   دیگه   این 

 بازکرده روباهاش سرصحبت ازاینکه کریم 

 داد: جواب   شدو خوشحال بودم 

 . پریشادبگه آباجی ،هرچی   چشم روی به 

 . امر،امرشماست 

 دادوگفت:   بینیش   به   چینی   ساناز 

 بده   خدا شانس 

 . ان   عُلیامخدره   فرمان به   گوش   .همه 

 برای ومن بودیم ها پرده نصب مشغول 

 ساناز مخالف   نظر میدادم که   هرکاری 

 . میزد دیگه حرف یه من 

 و بودن من   طرف   همه   خوشبختانه   اما 

 . داشتن قبول منو ی ظرو سلیقه ن 

 . خندیدیم کلی ها پرده سرنصب 

 . بودن هارو برداشته پرده چوب   وجواد کریم 

 و بودن   گذاشته   هاشون سر شونه   اونارو 



 . میرقصیدن محلی 

 . بودیم رفته ریسه ازخنده وساناز لقا ومه من 

 غذاآورد باخودش تایمازخان   ظهر نزدیک 

 . درکنیم وخستگی   تابخوریم 

 . شدم خسته بودم دستورداده ازبس یکی من 

 . کارکشیدم ازمغزم خیلی 

 
 ۲۵۲#پارت 

 لقاانداخته مه که زیراندازی ناهار روی موقع 

 . نشستیم بود 

 وگفت: دستموگرفت خجالت جوادبدون 

 . بهت میدم خودم بشینی،ناهاررو بایدکنارم 

 جواد که نمیاورد خودش روی به اصل کریم 

 . میکنه رد برخو انقدرراحت 

 خانوم که داد من به غذارو قاشق جواداولین 

 گفت: دماغ 

 .  چیزیه خوب خجالتم 

 که نشستن مجرداینجا جوون چندتا نمیگن 

 . میگیرن وقلوه دل میدن ما جلوی 

 داد: زودترجواب کریم 

 روخودم ،چون نداره فرقی که من حال به 



 افسار که   ناراحتن   .کسایی   دارم کنترل 

 . نی خودشون دست ن ودلشو چشم 

 . شد غذاش وسرگرم گفت سانازچیشی 

 برخورد راحت جمع توی که نبودیم ماتنها 

 میکردیم 

 برخورد راحت خیلی هم لقا آقاتایمازومه 

 چیدن   موقع چندبار . حتی میکردن 

 کرد استفاده ازموقعیت ،تایمازخان   وسایل 

 میخوندن   وکریم   جواد که   وباآهنگایی 

 . رقصیدن   لقا مه   همراه 

 که   دماغ خانوم   خارچشم   شدم من حالا 

 . منفجرمیشه ازحسودی داره 

 ازکار دست وکوفته خسته غروب نزدیک 

 و بودیم وسایلوچیده .تمام کشیدیم 

 . بودیم کرده وصل روهم ها پرده 

 . بود نمونده کاردیگه ای 

 . تشکرکردن ازمون خیلی لقا ومه تایمازخان 

 . شتیم آقاخشایاربرگ ی خونه به 

 
 ۲۵۳#پارت 

 برای ساده،هرکس شام یه بعدازخوردن 



 دماغ خانوم که میرفت اتاقش به خواب 

 صدازد: 

 آقاجواد ! آقاجواد !  

 میومد،برگشت اتاق به من جوادکه همراه 

 وگفت: 

 دارین؟ بله،کاری 

 گفت:   ساناز باناز 

 . کنین منوهمراهی بهداشتی تاسرویس میشه 

 . تاریکیه،میترسم 

 اد،کریم گفت: از جو   قبل 

 که میکردین   پریشادرو مسخره   که شوما 

 یا   میترسین   ، حالا خودتون ترس نداره 

 . مصلحتیه   ترس این 

 بردوگفت: سانازاخماشوتوهم 

 که . مگه من چی گفتم دور وااااا ،خدابه 

 حرفا رومیزنین؟ این 

 انداخته راه   سروصدا پریشادخیلی   خوب 

 داره ترس کمی تاریکی ،وگرنه گفتم که بود 

 . بندازی راه حدکه دادوقال دراون   حالانه 

 حرفش وگفت: وسط   جواد پرید 

 نترسید ،ازصدای پریشاد ازتاریکی 



 . ترسید پارس سگ 

 . بخوابم   برم   میخوام   خستمه   من بعدم 

 از تاریکی ،بردارین که هست   فانوس   چراغ 

 . نترسین 

 برم!   جوادم   دهن   قربون   آخ 

 ! تفلونو ی ره کرد دخت   ضایعش چه 
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 . رفتم اتاق زودتربه من 

 ودستامودورگردنش تاجواداومدتو،پریدم 

آبدار    شدم. چندتاماچ آویزون واز گردنش انداختم 

 وگفتم:   کردم ازلپش 

 . کرد یخ ! دلم قربونت آخ 

 . رودادی دماغ خانوم این جواب خوب 

 محکم بودم آویزون ازگردنش جوادمنوکه 

 وگفت: گرفت 

 . میکنم   دفاع   از خانومم   جا   همه   من 

 . مهربونه   اینقدر که   میرم   قربونشم 

 قدردانی   اینقدر نازوباحال   میدونستم   اگه 

 به اصل   میکردم   دفاع   بیشتر   میکنی 

 . مینداختم   راه   جهانی جنگ   خاطرت 



 گفت: بعدازابرازاحساسات 

 کنم باید لباسامو عوض   از همه اول 

 . شده یف کث   امروز خیلی 

 وگفتم:   زیرلحاف پریدم 

 زود عوض کن. 

 . بازکرد پیراهنشو های بردودکمه جواددست 

 من جلوی   داشت   که   بود   ای دفعه   اولین این 

 . میکرد عوض لباس 

 بازکرد، چشمم افتادبه که هاشو دکمه 

 قسمت   که وستبرش   پهن ی سینه اون 

 . فرداشت   موهای   بالاش 

 چشمم به ش ونه ومرد جذاب بدن اون تازه 

 بود کبودیایی جای بدنش .تمام بود اومده 

 . بود مونده هاش ونوچه   از کتکای آرش   که 

 نگین پلک یه   گردنش   شدم،توی متوجه 

 چیزایی   یاهمچین جنسش ازنقره بود که دار 

 . نظر میرسید به 
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 جوااااد!  گفتم:عه 

 وگفت: سرشوبالا گرفت 



 میزنی صدام ی اینطور جواد! هروقت جان 

 . شم فدات میخواد دلم 

 گفتم: باخنده 

 تو که   گردنبندی   اون .راستی خدانکنه 

 . قشنگه   خیلی   گردنته 

 رو از گردنش . گردنبند زد تن   لباسشو 

 من گرفت وگفت:   روبه   در آوردو 

 . یادگاربچگیمه .این بیاببینش 

 یه این   .البته گردنمه   بودم بچه ازوقتی 

 خواهر گردن داشته که   هم دیگه ی لنگه 

 . پدرمه دست   . ساخت بوده دوقلوم 

 باتعجب گفتم: 

 داری؟ خواهردوقلو که نگفتی تاحالا 

 باناراحتی سرشو زیر انداخت وگفت: 

 . خواهرندارم اصل دیگه حالا چون 

 پرسیدم: 

 داشتی؟ ای غیرازجمیله خواهردیگه 

 ،سرتکون میخوابید زیرلحاف که درحالی 

 دادوگفت: 

 . داشتم 

 . کرد سرش ستون دستشو 



 خوابیدوگفت: من روبه پهلو به 

 برات داری حوصله . اگه مفصله داستانش 

 . کنم تعریف 

 سرچشمه   درونم ازکنجکاوی که بااشتیاقی 

 دادم: میگرفت،جواب 

 . میشنوم   آره،بگو   آره 

 
 ۲۵۶#پارت 

 گفت: 

 خواهردوقلوداشتم یه بگه، من برات جونم 

 بودم بچه خیلی ، چون نی یادم ازش هیچی که 

 . دادیم ازدستش که 

 شمال به بادرشکه مادریم اقوام دیدن برای 

 تازه موقع من وجیران .اون بودیم رفته 

 . بودیم یکساله 

 درمیره درشکه چرخ جنگل توی پل یه روی   

 . میکنم تصادف جواریی ویه 

 . میشکنه پاش دستش ومادرم   پدرم 

 ودم ب   مادرم   بغل   توی چون   نشد   طوریم من 

 . بیرون میشه پرت از درشکه   خواهرم اما 

 . پیدانمیشه هم ش جنازه حتی 



 گفتن کردن ماکمک به که روستاییایی 

 . بردش وآب   رودخونه   توی شده شاید پرت 

 این گردنبندشکل یه خواهرمم گردن توی 

 . بوده حک روش اسمش که   بوده 

 گفتم: باناراحتی 

 بد خاطرات شد باعث متاسفم، فضولیم 

 . بشی بیادوناراحت ادت ی 

 دماغموکشیدوگفت: آروم 

 . جگرگوشه سرت فدای   ناراحتیم 

 . کارداریم فرداخیلی که بخواب حالا 

 هرشب   ی جیره   از خواب قبل   فقط 

 . نره یادت   من 

 . بوسیدم مقدمه ای هیچ بدون بعدهم 

 ی خونه به قراره صبحانه بعدازخوردن   صبح 

 تا ردن آرایشگر از شهر آو بریم.یه   خان 

 . کنه اصلح   لقارو مه 

 جوادگفتم: به 

 کنم؟ کوتاه موهامو منم بهترنیست 

 گفت: گفتم، جوادباداد تااینو 

 . زدی نزدی موهات به نخیر، دست 

 ازاون بندانگشت یه نداری حتی حق 



 . کنی روکوتاه ابریشما 

 
 ۲۵۷#پارت 

 وگفتم:   لبموجلودادم 

 . نمیکنم .کوتاه بابا دادنزن باشه 

 میشدما . ،خوشگل   بود تنوع ولی 

 جوادجواب داد:  

 میبری ازسرمن هوش   نخیر،همینطوریشم 

 . ایجادکنی تنوع نی   لازم 

 . گفتم که همین 

 گفتم: زورگو!  زیرلب 

 باصداخندیدوگفت: 

 . گفتی چی نشنیدم   فکرنکن 

 ودایره لقا بادست مه کنون اصلح مراسم 

 صورتش   حسابی .بعدازاصلح بود همراه 

 . بود ود وسفیدتر شده ب کرده فرق 

 پرسید: لقا مه 

 کنی؟ اصلح پریشاد، تونمیخوای 

 . ببرم صورتم به نیازی نداشتم دست 

 . زائدنداشت وموی سفیدبود   خودش 

 باید ، فقط بود کمونی خدایی   ابروهامم 



 بزی   ازپاچه تا   میکردم   تمیزشون کمی 

 . دربیاد   بودن 

 عروس برون حموم مراسم بعدازآرایشگاه 

 . رفتیم حموم به که همه   بود 

 . بودن کرده قروق خان عروس روبرای حموم 

 . بود همراه ودایره ورقص بادست مراسم 

 میخوندوماهم ترکی آیناز، خواهرداماد 

 . میرقصیدیم وسط 

 . نمیره یادم وقت هیچ که   دیدنی بود بساطی 

 . میرقصیدیم محلی لقا بامه 

 بودیم و هردفعه گرفته کمرهم به دستامونو 

 . جلومیاوردیم پامونو یه 

 خوش انقدربهم اومدم سفرزمان به ازوقتی 

 . بود نگذشته 

 
 ۲۵۸#پارت 

 ی به خونه آقاتایماز بااتُلُ   بعدازحموم 

 . برگشتیم خشایارخان 

 کردن موهام با  خشک مشغول اتاق توی 

 . داخل اومد وجواد دربازشد که   بودم حوله 

 برگشتم وگفتم: 



 . تو ه درنزده اومد ازم ب   که سانازه کردم فکر 

 جواد گفت: 

 محرتم ببینم .هرچی هم نباید دربزنم که من 

 . نداره عیبی 

 و گذاشت   هام شونه .دستشوروی جلو اومد 

 . چرخوند خودش   سمت منوبه 

 شدوگفت: توصورتم دقیق 

 چه نازشده! پریشاد ابروهات 

 . کمونی کمونیه دیگه حالا 

 ی توچله تیرعشقتو بذاری میخوای نکنه 

 . بری نشونه   منو ودل ابروت کمون 

 . همچین جگرگوشه من بادل نکن 

 روی .انگشتمو انداختم ابروهامو بالا 

 وبا گذاشتم جواد ی سینه ی قفسه 

 شیطنت گفتم: 

 به تیرعشقم تاحالا بگی یعنی میخوای 

 نخورده؟ هدف 

 بردوبوسید گرفت. جلوی دهنش انگشتمو 

 وگفت: 

 . میزنم بال ل با ازعشقت دارم .ببین چراخورده 

 کنم، خشک   موهاتو میخوام خودم درضمن 



 . خودمه تخصص . این و ببافم بزنم شونه 

 گفتم: والکی بازوش کوبیدم به بامشت 

 دستم!  آخ 

 گفت: جوادسریع 

 . شدی؟ ببینم چی 

 وگفتم: زیرخنده زدم پقی یهویی 

 . زرنگ آقای زدم گولت 

 
 ۲۵۹#پارت 

 ومنو وپاهامواززانوگرفت شد جوادخم 

 .گفت: انداخت ش شونه ی رو 

 ها میزنی گول منو میشی شیطون   حالا 

 . دورزدن به کرد شروع بعدهم 

 میزدم جواددایره پشت به دستام بادوتا 

 ومیگفتم: 

 . میچرخم تندتربچرخ میچرخم بچرخ ب آسیا 

 گفتم: که میرفت گیج داشت سرم 

 . بالامیارم دارم   بذارم زمین   من جواد، جون 

 ونتونست رفت گیج سرش که جوادایستاد 

 و   ولوشد   زمین وروی   کنه خودشو کنترل 

 . افتادم روش   بودم بغلش   توی چون من 



 . بودیم رفته   ریسه هردواز خنده 

 ازبازوی گازکوچیک جوادچرخیدویه 

 وگفت:   من گرفت 

 میکنی هان؟!   شیطونی 

 بدون دماغ   بازشد وخانوم هوا بی   دراتاق 

 . اومدتو اجازه 

 وگفت:   زد ش خشکش ماسرجا با دیدن 

 خدا! به   وای ،شماچقدر پرروید 

 ؟ چه بساطیه این 

 جواد گفت: 

 خانوم؟   بساطیه چه 

 گرفتن و اجازه با درزدن   شوما   اینکه   مثل 

 . ندارین ای میونه 

 ی صدقه   قربون   هرساعت   دارم دوست من 

 . کنم شوخی وباهاش برم خانومم 

 . نشین ومزاحم بیرون بفرمایین حالاهم 

 
 ۲۶۰ارت #پ 

 با عصبانیت گفت: ساناز 

 آقا که بگم اینه   واسه اینجا   اگه اومدم 

 . کاردارن خشایار باشما 



 جواد لب زد: 

 . خوب ، پیغامتونو دادین .به سلمت 

 بیرون ازاتاق دماغ غرغرکنون خانوم 

 هم کوبید. به   ودر اتاق رومحکم رفت 

 گفتم:  

 چشه؟ دختره این هست واااا ! معلوم 

 شو بالا انداخت وگفت: ها جوادشونه 

 والا.   بگم   چی 

 کردو گفت: بعدهم سرو وضعشو مرتب 

 خودت .حالا خشک کنم   موهاتو نشد که 

 . میبافمشون برات .میام کن خشکشون 

 . چیکارداره خشایار بامن آقا   ببینم   برم من 

 که بودم موهام   کردن خشک مشغول 

 اومد: لقا مه خوردوصدای دراتاق به ای تقه 

 هست؟ ان، اجازه پریشادج 

 گفتم:   تودلم 

 میاد   اجازه بی راه به راه   ساناز که   اون   به نه 

 و ست خونه   صاحب   که   لقا مه   به نه 

 . میگیره   اجازه 

 بلند گفت: 

 میگیری؟ چرااجازه خودته ی بفرما ،خونه 



 لقا اومدتو وخندیدوگفت: مه 

 ی وباصحنه   نیام اجازه بی وقت یه گفتم 

 . روبشم به رو   سال چهل   مثبت 

 
 ۲۶۱#پارت 

 و گفتم: بردم توهم اخمامونمایشی 

 روشن!    دلم چشم 

 میشه!   پخش سریع چه   خبرا 

 . بیشترنبود تصادف   یه صحنه اون   باورکن 

 . واردمیشن اجازه بی که   هستن مقصر بعضیا 

 که حرفااومدی   این گفتن   ی واسه   نگوکه 

 . نمیشه باورم 

 لقا گفت: مه 

 حالت ماشاالل که حالا بگم بابا . اومدم نه 

 . بیا کمکم نیست زحمتی بهترشده، اگه 

 . نمیده ساناز اززیرکار در رو کمک این 

 ،بعدهم   کنیم درست یه ناهارساده اول 

 راه مهمون که   باشیم شام فکر پختن به 

 . دورداریم 

  عروسی شون برای باخانواده خاله وداییم 

 کمکم؟ .میای  میان وشمال ازتهران 



 لقاروگرفتم وگفتم: ه م دست 

 . میکنم کمکت   ، حتما نه چراکه 

 . بپوشم   گرمامو   لباس فقط 

 . پوشیدم   گرممو   ولباس بستم   موهامو 

 همونطور پرسیدم: 

 کجاست؟   ساناز   مگه 

 خندید وگفت: 

 شوهر پیداکردن ، مشغول دورواطراف همین 

 . رفتیم   مطبخ   به   باهم 

 هم وبعد کردیم درست   ناهارکوکو برای اول 

 . نفردیدیم سی روبرای شام   تدارک 

 لقا پرسید: مه 

 . بیارم؟ داریم ترشی هم 

 گفتم: 

 . چطورن ،ببینم   بیار آره 

 وخواستم   زدم ترشی روتوی ظرف قاشق 

 لقا گفت: مه   که بذارم تودهنم 

 . برندار پریشاد؟اونهمه ترشی چیکارمیکنی 

 
 ۲۶۲#پارت 

 و گفتم: جلودادم لبامو 



 خوردن ذره   ایه ب   نمیشه خسیس! خوب 

 . کرد تستش 

 میگرفت ،گفت: روازم   قاشق   که درحالی 

 . نیست خوب ، برات ای دختر سرماخورده 

 هست ناقل؟! نکنه خبرمبرایی 

 به دادش گرفتم که نیشگون ازبازوش یه 

 هوارفت وگفت: 

 . کبود میشه دختر! جاش نکنه خداذلیلت 

 چراکبودی؟ ،بگه بدم تایماز روچی جواب 

 تم: باخنده گف 

 . نزنی ربط بی   تاتوباشی حرف 

 درجریان محرمیت هرکی ندونه توکه 

 وجوادهستی. موقت من 

 ازابروهاشو بالا باشیطنت یکی   لقا مه 

 دادو گفت: 

 ساناز که سال چهل ی مثبت صحنه اون پس 

 چی؟ دیده 

 جواب دادم: 

 .جوادمنو بود تصادف یه بابا گفتم، اون 

 و رفت   گیج کردوچرخوند، سرش بغل 

 . هردوافتادیم 



 ما بین وبغل جزبوس چیزی خودم به جون 

 ! .جوادخیلی آقائه نیست 

 . ریاو بی کلکه بی محبتاش 

 اونم حالا وبغل جزبوس داده قول من به اون 

 . نمیفته ای دیگه اتفاق گاهی 

 . رفتنیم   من   میدونه 

 دادو گفت: لقا سری تکون مه 

 بعدرفتنت .طفلی جوادمیسوزه حال به دلم 

 چیکارکنه؟! واد میخ 

 باشی کسی ی و وابسته عاشق سخته خیلی 

 . دوربیفتی   شخص   اون بعداز 

 باشه،شوهرت پدریامادرت عشق اون حالا 

 . داری دوستش خیلی یاهرکسیکه   باشه 

 
 ۲۶۳#پارت 

  تهران وبرم   بذارمش   تنها بود سخت . برام پدرمم عاشق من 

 . کنم زندگی 

 توی  بیادو   همین ازتایمازخواستم برای 

 از که پدرم   روزایی .اون طبابت کنه روستا 

 میزد بال جونش بال انگیز روح   عشق 

 از من اشتیاقی برای باچه نبودی ببینی 



 . میکرد عاشقیش تعریف 

 پدرو های تخیلی که باقصه ها تمام بچه 

 به   میکنن تعریف مادراشون براشون 

 واقعی ی من باقصه . اما میرن خواب 

 وبادیدن غماش   م خوابید   پدرم عشق 

 . شدم بزرگ 

 . داشت   ،مادرمو دوست نبود   وفا بی پدرم 

 . بود ای دیگه چیز انگیز براش روح اما عشق 

 توصیفایی ازروی اولین باری که تورودیدم 

 کرده انگیز خانوم روح   ی ازچهره   پدرم که 

 . انگیزی روح   کردم بود، فکر 

 که  خبردارشد وشمعونا   ودوها طرق از پدرم 

 . کردن ازدواج انگیز رومجبور به روح 

 انگیز رو ازدواج کردتا روح   اونم بامادرم 

 . کنه فراموش 

 خانوم دماغ میکردیم که صحبت   داشتیم 

 . تشریف فرما شدن هم 

 وارد مطبخ   بایه شوروشوق عجیبی 

 شدو گفت: 

 نمیدونستم توموقتی پریشاد! من جالبه 

 خوب! . چه جوادی زن 



 شماتموم محرمیت دیگه چندوقت حالا 

 . ومنتظربشینم میشه تامن تورمو پهن کنم 

 . شدم ازحرفش ناراحت وعصبی 

 ؟ بود این ازکجا موضوع روفهمیده 

 
 ۲۶۴#پارت 

 گفتم: 

 دختر؟   میگی چی؟ توچی 

 میزنی؟   حرفاچیه   این 

 باصدای تودماغی گفت: 

 باهمین الان نزن .خودم راه اون به   خودتو 

 گفت آقاجواد ه ب آقاخشایار که شنیدم گوشام 

 میدونی،این    پریشادرو   موضوع   توکه 

 . نگیر جدی   رو   موقت   محرمیت 

 و تاوانش جدایی   عشق که خودتو اسیرنکن 

 . فراقه 

 میکنم نصیحت   ، بهت هستی پسرم   تومثل 

 . نمیمونه   برات که   پریشاد دل نبند به 

 ازهربار فراق روچشیدم، زجرش درد من 

 . بیشتره هم   مردن 

 تون صیغه بگو چندوقت دیگه من ون ج حالا 



 میشه؟ تموم 

 میاد خوشم ازش عاشق جوادشدم. یعنی من 

 . شدم حرفای ساناز دیوونه باشنیدن 

 داده؟   آقاخشایار به جوابی جوادچه یعنی 

 نخواهدبود؟ مثل سابق بامن یعنی دیگه 

 منوفراموش میکنه؟ 

 سردمیشه؟ باهام 

 مطبخ  گرفتم. تمام عجیبی   ی سرگیجه 

 . سرم میچرخید دور 

 منو صدامیزد ازدورها مه لقا که صدای 

 . محو ومحوترمیشد   چشمام   پیش وچهره ش   میشنیدم 

 ،پلکام عاشق منه جواد فقط باگفتن نه 

 . نفهمیدم افتادو هیچی روی هم 

 
 ۲۶۵#پارت 

 جواد: اززبان 

 . شدم خشایارخان اتاق ووارد درزدم 

 و گفتم: دادم سلم 

 من پی که   داشتین   امری   ! بامن آقا جانم 

 فرستادین؟ 



و گذاشت م شونه .دستشوروی اومد استقبالم ازجابلندشدوبه 

 دادوگفت: فشاری 

 . دارم حرف باهات . بیابشین پهلوون بله 

 و گفتم: نشستم کنارخشایارخان 

 . ، سراپاگوشم بفرمایید 

 کرد: اینطورشروع 

 عاشق من   پیش پسرم ،سالها میدونی 

 اما   شاد بودم پری انگیز مادربزرگ روح 

 به ما   رسیدن مانع دیدیش   که آرش   همون 

 . مکان دورافتاده تبعیدشدم این   به ومن   شد هم 

 دوروزه عشقای نه ازاین   میگم عاشق که 

 اون   فقط   که عمقشو والکی، عشقی 

 . وبس میدونه بالاسری 

 و گذشته   سال   همه این   باوجود اینکه 

 خوابشو   شبا   بازم   کرده انگیز ازدواج روح 

 . میبینم 

 . شرطها وشروطها خوبه، به عشق 

 داشته ، که برسی یارت   به که اینه   شرطشم 

 . باشیش 

این    پس ومسافررفتنی مسافره پریشاد میدونی توکه 

 . روجدی نگیر محرمیت موقت 



 . شو اون خودت اسیرعشق   تودل ببنده، نه به نه بذار اون 

 دوری! سخته تحمل غم والل که به 

 
 ۲۶۶ت #پار 

 : اومدم حرف شد، به تموم   حرفای آقا خشایار که 

 ومیدونم   بله ،حرف شوما روقبول دارم 

 عشق بافراق وجدایی  ته داستان این 

 رفتنیه ودیر یازود مسافرمن نوشته شده  

 . دل واموندمه   تقصیر این همش   اما 

 وگفتم: روی قلبم زدم   محکم 

 احساسی که مشت گِل نیست این...این 

 گرفتارشه صاحابم   بی   دل .این باشه   نداشته 

 سرم زدم وگفتم: باانگشت اشاره به 

 اینجا غیرازفکر پریشاد هیچی نی،خالی 

 وفکرمن فقط پریشاده. . مستاجر دل خالیه 

 بعد دوباره گفتم: 

 . ست مستاجرچیه؟ اون صاحاب خونه 

 نخواین پریشاد رودوست نداشته ازمن 

 باشم، عاشقش نباشم . 

 . برام مردنه   فکر عین   این به خدا که 

 تاحالاشده مسافر ومهمون عزیزی براتون 



 بیاد ؟بااینکه میدونین چندروز بیشتر  

بهش بی محلی کنین؟تحویلش    پیش شوما نی حاضرین 

 نگیرین وبگین خوب  

 ؟ بندازم اینکه رفتنیه چراخودمو به زحمت 

مهمون عزیزکرده ای  پریشاد واسه من حکم همون 

 میدونم   که روداره 

 تقدیمش   قلبمودودستی   حاضرم ولی میره 

 . کنم 

 گرفت اجازه کریم که بودیم صحبت مشغول 

 . شد ووارداتاق 

 آقاخشایار گفت: 

 دردارو این ی ، همه پسر میگی میدونم چی 

 . کشیدم منم 

 بیشتراز   دوتا پیرهن   چون   همینه برای 

 نشو عشق اسیراین   میگم   کردم توپاره 

 . بکشه جنون به ت کار   که میترسم   برات که 

 پرسید:   کریم 

 پریشاد وجواده؟ عشق جریان صحبت 

 ای گفت. بله   خان خشایار 

 
 ۲۶۷#پارت 



 گفت:   کریم 

 ای فایده   که نکنید جوادرو نگیدو نصیحت 

 سُریده. دلش   وقته   خیلی   من . رفیق نداره 

 . ترازمن قبل خیلی حتی 

 . کریم  نگاه کرد باتعجب به   خشایارخان 

 اد: کریم ادامه د 

 عاشق پیش   چندوقت   همین منم تا 

 خانوم   اونو   خیالم   وتوی   پریشادبودم 

 . میدیدم خودم ی خونه 

 مسافر   جریان   انگیزبانو روح   تااینکه 

 نمیتونم سفر اینکه تواین ودلیل   بودنش 

 . روگفت محرمش باشم   هم موقت حتی 

 مدام  باخودم چندروز پیش   تاهمین 

 پریشادرو   ومهر که عشق   میجنگیدم 

 . کنم فراموش 

 میگفتم:   تودلم   مدام 

 ازدلمم رفتی ،کاش که پریشاد،ازدستم 

 ! میرفتی 

 دوست داشتم   موضوع   حتی سراین 

 ... عزیزتره ازبرادربرام که وباوفامو قدیمی 

 و گفت: گذاشت من   ی شونه بعددستشو روی 



 . میدادم جوادروازدست آقا همین 

 د ورفتاش باپریشا محرمیت   سراین 

 خلف    وفکرمیکردم   دلگیر بودم   ازش 

 میخواداز پریشاد   ازش داشتم تصوری که 

 دعوای سرجریان اما   کنه سوءاستفاده 

 عاشق ادعا میکردم که ،من وپریشاد من 

 لجبازیاش به کردم وتن ول   پریشادم اونو 

 آقابکتاش ی که ازخونه . وقتی دادم 

 . نرفتم وقهرکرد دنبالش رفت 

 
 ۲۶۸#پارت 

 باوجود مخالفتای مرد همین ما ا 

 . رفت وهمراهش   زد وآتیش آب پریشادخودشو به   

 واهی  عشق   فرق بین اونجابود که 

 . فهمیدم   وازته قلب جوادرو خودم وعشق حقیقی 

 . عشقه راستی نی، راستی که هوس فهمیدم 

 پریشادرفت همراه ممنونم که الانم ازش 

 نبود سراون دخترطفل   وگرنه معلوم 

 میومد چی که توچنگ آرش بود م معصو 

 روی   ی عمر شرمنده   یه واسه   ومن 

 تر مهم   و ازهمه انگیز خانوم روح 



 ی درگاه خدابودم  شرمنده 

دار خوبی  و امانت نکردم   نگهداری خوب   که ازامانت 

 . نبودم 

 ازسمت صدای جیغی کریم حرفای بین 

 به   سراسیمه   خانوم لقا ومه   اومد مطبخ 

 وگفت: اتاق اومد 

 .... بابا! آقاجواد! پریشاد....پریشاد 

 . رسوندم مطبخ چطورخودموبه نفهمیدم 

 نچسب قول پریشاد ی به دختره اون 

 . میکرد گریه بالای سرش 

 پریده ورنگ بیهوش مطبخ کف عزیزدلم 

 . بود افتاده 

 زدم: صداش 

 پریشادی! جگرگوشه، چشماتوواکن 

 شد؟ .چت جوابموبده 

 ودی. ب وسالم خوب   توکه   

 هق گفت: ساناز باهق 

 صدای   اتفاقی . من نداشتم خدامنظوری به 

 . شما باخشایارخان روشنیدم حرفای 

 . داره نمیدونستم پریشاداینقدر دوستتون 

 پریشادرو به آغوش کشیدم وروبه 



 گفتم: خشایارخان 

 داره ازدستم ، عشقم کنین توروخدا یه کاری 

 . میره 

 گفت: کریم 

 .توپریشاد روببر ان میرم دنبال تایمازخ من 

 . اتاق توی 

 
 ۲۶۹#پارت 

 رختخواب وروی   بردم   اتاق پریشاد روبه 

 . گذاشتمش 

 . کشیدم صورتم به دستی 

 که بودم کرده اونقدر گریه   کی نفهمیدم 

 . بود خیس صورتم 

 تایمازخان   همراه کریم   بعد دقیقه بیست 

 اتاق   خانوم توی لقا ودکتر ومه . من اومد 

 . بودیم 

 ن بعداز شنیدن ماجراومعاینه ی تایمازخا 

 دقیق پریشاد گفت: 

 . شوک عصبی بهش واردشده 

 . پسر معلومه خیلی دوستت داره 

 فقط خداکنه زودتربه هوش بیاد،اگه 



 . میدیم کمابره ازدستش به   نکرده خدایی 

 . داره شنوایی بیهوشی حس مریض توی 

 بشینی و بهترین دارواینه که کنارش 

 . بزنی براش حرف 

 . هوش میاد به  که انشاالل 

 .بادوتادستام رفتن شد   آماده   تایمازخان 

 و گفتم: پاهاشو گرفتم 

 دکتر! توروخدا بگو درمانش چیه؟ 

 چیکار  کنم؟ 

 ی من گذاشت شد ودست روی شونه خم 

 وگفت: 

 کن، نذرکن،   گفتم براش صحبت که من 

 . میشه ،درست   خدا التماس کن به 

 .. رفتن ن بیرو لقا ازاتاق مه همراه   بعدهم 

 از اتاق . سریع سرم زد به فکری آن یه 

 . زدم بیرون 

 روبراش .جریان دربود منتظرپشت کریم 

 گفت:   که گفتم 

 براش . منم ،خوب میشه نباش   نگران 

 دعامیکنم 

 



 ۲۷۰#پارت 

 . وضوگرفتم دادم ورفتم تکون   سری 

 دورکعت   کردم اتاق پهن توی   سجاده یه 

 . نمازخوندم 

 فاطمه قسم  حضرت حضرت علی روبه  

 وسلمتیشو دادم که پریشادخوب بشه 

 . بیاره به دست 

خودشونذر خودش میکنم واجازه میدم برگرده  

 . خودش ومانع رفتنش نمیشم زمان به 

 خوندم کناررختخواب پریشاد نمازرو که 

 . دستای کشیده وسفیدشو توی نشستم 

 دستای توی .دستای ظریفش دستم گرفتم 

 . میشد گم من 

 شو باانگشتم نوازش کردم دست روی 

 وگفتم: 

 جواد   پریشادی! میدونم که میدونی 

 دیوونه وار خاطرتومیخواد. 

 خدااجازه میداد کسی روهمراه خودش اگه 

 بپرستیم وبراش شریک بگیریم، شک 

 . نکن درحدپرستش دوستت داشتم 

 . بیشتر ازجون خودم دوستت دارم   الانم 



 عمرت ی اونقدرکه اگه همین الان بگن همه 

 اگه   هوش بیاد، نامردم روبده تاپریشاد به 

 . بیارم نه 

 . عمرمن که قابل تورونداره 

 خاطرتو توروی تواونقدربرام عزیزی که به 

 . ، کریمی که مثل برادرمه کریم وایستادم 

 به توغیرقابل تصوره. عشقم 

 اما میخوام مسافری ومیری   میدونم 

 وعشقو برای سالای باشم   کنارت این مدت 

 تن توذخیره کنم. بعدازرف 

 . البته، اگه بعدازتو دق نکنم ونمیرم 

 اما اگه زنده موندم، قول میدم به هیچ 

 زنی دل نبندم 

 
 ۲۷۱#پارت 

 عین توی اواخرپاییز هوای دیزج   بااینکه 

 سرد بودوبخاری نفتی و ی زمستون چله 

 همه سردی نبود، جوابگوی اون کرسی 

 . خوابم میگیره امااحساس میکردم داره 

تاسرما مانع خوابم بشه  پیراهنمو ازتنم درآوردم سریع  

 وبیشتر باپریشادحرف بزنم. 



 برهنه کنارپریشاد خوابیدم بانیم تنه ی 

 وهمونطور که موهاشو نوازش میکردم 

 گفتم: 

 . دیگه رونداره غم دل من طاقت یه 

 جمیله روازدست دادم، تورو دیگه 

 . ازدست نمیدم   

 گفتم اونقدر کنارگوش پریشاد ازعشق 

 نفهمیدم کی چشمام اسیرجادوی که 

 خواب شد. 

 پریشاد:   اززبان 

 تاریک عالم وقتی بیهوش بودم،توی یه 

 ای نور ازکوچیکترین روزنه حتی ذره که 

 . بودم اون تاریکی نمیتابید،غرق به هم 

 ی جوادرو میشنیدم صدای دلگرم کننده 

 جسم میداد که جزمن اطمینان که به من 

 . نخواهدبود ای  کس دیگه وروحش برای 

 ازدل تاریکی حرفاش نوری   باشنیدن 

 . تابیدن گرفت 

 . برگشت حسام شد،تمام گرم وجودم 

 . دادم م شده کرخت بدن به تکونی 

 بخشی وآرامش وصف غیرقابل گرمای کنارم 



 . قرارداشت 

 جواداز ی برهنه ی تنه .نیم   بازکردم چشم 

 . بود بسته وچشماش بود بیرون زیرلحاف 

 . بود خواب گمونم 

 
 ۲۷۲#پارت 

 . بود؟سرمامیخورد خوابیده لباس چرابدون 

 رو پهنش ی سینه روی موهای باانگشتام آروم 

 . کردم نوازش 

 گذاشتم ش سینه ی قفسه روی تر سرموآروم 

 میداد. آرامش بهم قلبش صدای 

 پشتم وروی اومد بالا ودستش خورد تکونی 

 . قرارگرفت 

 د بو شده بم خوابالودگی ازفرط که باصدایی 

 گفت: 

 من! ی پریشادی! جگرگوشه 

 . اومدی   هوش به   خدارو شکر 

 . شدم وزنده ، مردم کشتی منو توکه 

 خمارازخوابش چشمای وبه بلندکردم سرمو 

 چشماش روی فردارش های .مژه کردم نگاه 

 . بود انداخته سایه 



 . میکرد مدهوش آدمو چشماش خماری 

 دریای غرق واون   بودم نگاهش محو من 

 . من چشمای 

 . بیشترشد دستاش نوازشای 

 . سپردم قهارش دستای به خودمو 

 و عشق   سرانگشتاش   نوازش   تابا گذاشتم 

 . کنه منتقل وجودم روبه آرامش 

 لب زدم: 

 آقاخشایارگفته جوادی! ساناز میگفت 

 . بکنی دل وعشقم ازمن 

 نمیخوای؟ منو دیگه یعنی 

 فشار ش سینه ی قفسه به محکم منو 

 دادوگفت: 

 توبایدباورکنی؟ بگه ی هرچ هرکی 

 جسمامون که بدم اونقدرفشارت حقته 

 ... بشه حل وجودم تو وجودت ..که . بشه یکی 

 ... نی بیخودی لاف جواد عشق بفهمی که 

 
 ۲۷۳#پارت 

 چیکارکنم؟ بگوباتو بگو،خودت   هان؟!حقته 

 چیکارمیکردم؟ نمیومدی هوش به اگه 



 نیستی؟ سلمتیت چرامواظب 

 جوادزدم ی سینه روی درپی پی های بوسه 

 چرخوندم هاش شونه روی دستامو وکف 

 وگفتم: 

 برگردم، دوست خودم زمان به ندارم دوست 

 تو امن آغوش توی همینجوری همینجا دارم 

 . جدانشم ازت ولی   بمیرم 

 گرفت ومحکم سفت وبازوهامو خیزشد نیم 

 . گفتم و آخی اومد دردم که طوری 

 غرید: فشارمیداد، هم روی که دندونایی ازلای 

 . بزن مردن حرف باردیگه یه بگو  فقط باردیگه یه 

 ... میره یادم وقرارمو قول اونوقت 

 آخر... سیم به   ومیزنم   میشم   کله بی 

 جلو   و هیشکی میخوام   بچه   دوجین یه 

 ... نی دارم 

 . ببر مردن اسم باردیگه یه بگو، فقط 

 زدنش حرف ولحن ش چهره روتوی جدیت 

 . نداره ی شوخ . فهمیدم کردم حس 

 وگفتم: جاکردم خودموبیشترتوآغوشش 

 . دارم تورودوست منم خوب 

 باشم، زنت ، اصلمیخوام برم نمیخوام 



 . باشم تنت ی پاره 

 میزنی؟ ،منوباچی بشه دعوامون اگه 

 وگفت: رفت یادش جدیتش لحظه یه 

 گردونت. بل ! جواد آخ 

 . خاله سوسکه برم قربون شعر خوندنت 

 . که نم، نمیزنمت میک کبود توروبالبام 

 بخوری   بیارم   چیزی یه   حالابذار برم 

 نکنی.   ضعف که 

 . ناقل بودی ترشی سرظرف شنیدم 

 
 ۲۷۴#پارت 

 . کردم نگاهش زیرچشمی وازخجالت نشستم 

 وگفتم: گرفتم دندون به مو اشاره انگشت 

 . دارم دوست چیکارکنم؟ ترشی خوب 

 خندیدوگفت: جوادبلند 

 اخته زغال مون چه ب ویارکنی ترشی بعدنا اگه 

 مامانش مثل باید . بچمون که میشه 

 سفیدباشه. 

 . رفت بیرون وازاتاق زد تن لباسشو بعدهم 

 حرفارو این تمام   نبود. کارسختی فهمیدنش 

 کنه منحرف   منو   ذهن که میزد   این برای 



 نکنم.   ناامیدکننده   تافکرای 

 . اومد غذا جوادباسینی 

زور  و به گرفت   مه لق .برام بود آورده ونون   کوکو 

 . داد خوردم به 

 مطبخ به لقا مه به کمک برای که   بهترشد حالم 

 . رفتم 

 دادم سلم لقا مه .روبه بود اونجا سانازهم 

 . نکردم هم ساناز نگاه به اما 

 . دعواکرده لقاسانازروخیلی جواد گفت:مه 

 بگم. چیزی منم نبود لازم دیگه بود بسش 

 . ن رسید همگی خشایارخان مهمونای 

 حساسیت بازم سام،برادرساناز بادیدن 

 . بود کرده جوادگل 

 بودن زکی. گفته غیرتش رگ انگاربه 

 وگفت:   اومد کنارم 

 ندارم ،خوش وپا نباش تو دست خیلی 

 نگاه  میکنه. خیلی بهت   پسره این 

 کنم یا کل کل   نداشتم باهاش دوست 

 دستمو روی همین کنم برای ناراحتش 

 م: و گفت گذاشتم هاش شونه 

 . بگه آقاییمون ، هرچی بروی چشم 



 
 ۲۷۵#پارت 

 وگفت:   شکفت جواد   گل از گل 

 . قشنگت   چشمای عا قربون 

 حرف آقاش روی نباید دیگه زن   همینه 

 . بزنه   حرفی 

 بجاش ولی پررونشو دیگه میخواستم بگم 

 . خندیدم 

 کردن مشغول آماده لقا مه همراه   مطبخ توی 

 ساناز اه همر   یه دخترجوون بودیم که شام 

 . واردشدن 

 فکر لحظه افتاد یه ش چهره به که   چشمم 

 . جواده شبیه خیلی کردم 

 کرد وگفت: دراز سمتم دستشو به 

 لقا. مه ی سلم. جیرانم،دخترخاله 

 دادم وگفتم: دست باهاش 

 . از آشناییتون خوشوقتم 

 . پریشادم، همسر جواد   منم 

 چیشی که دوختم ساناز چشمای توی نگاهمو 

 . شوبرگردوند ورو گفت 

 ، مثالش درسنگ آهنی میخ نرود اینکه مثل 



 . خانوم دماغه مناسب حال 

 دخترخیلی .جیران کارشدیم   مشغول هرسه 

 وهمیشه تکه کلم بود و مهربونی خونگرم 

 منو که   بود سرزبونش   و قشنگم عزیزم 

 . مینداخت بیشتریادجواد 

 . داشتم بهش خوبی حس دلم ته 

 . اومدن مه وه   چیدیم رو شام ی سفره 

 بود میانسالی زن   لقا،مادر جیران ی مه خاله 

 . داشت داشتنی ومهربونی دوست ی چهره که 

 وخوبی نرمال آدمای ،بقیه وسام   غیرازساناز 

 . نظر میرسیدن به 
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 اول   درنگاه وزرنگه که دقیق   چقدرجواد 

 . شناخت چرونشو چشم ونگاه   سام 

 . م کنار جواد نشست   شام   صرف   موقع 

 . نشست کریم   هم   جواد   اونطرف 

 . شدم جیران به کریم ی خیره نگاه متوجه 

 گفتم: دلم توی 

 میان! هم دونفربه چقدراین 

 تک ، جیران میگفت لقا مه که طوری آخه 



 . فرزندومجرده 

 و ظرفاروشستیم جمعی دسته بعدازشام 

 اونجا همه که رفتیم اتاق کارابه بعدازانجام 

 . بودن   صحبت مشغول 

 گفت:   آقاخشایار 

 تا میکنیم   مردونه   رو زنونه   جمع حالا خوب 

 . باشن داشته   خواب   جابرای هم 

 جوادباخنده گفت: 

 اززنم   دقیقه که حاضرنیستم یه یکی من 

 . دورباشم 

 نمیدم کسی آقاخشایاربه ی اتاقمونم بااجازه 

 بود،دستی نشسته کنارجواد پدرجیران که 

 وگفت:   جواد گذاشت ی روی شونه 

 بلندمیشه؟ گفته دودازکنده کی 

 . بلندنشد که بخاری ها ازما کنده 

 حاضر نیستم بهت جوون!منم احسنت 

 . جدابشم ازخانومم 

 . ای بکنید فکردیگه 

 . ی خشایارخان اتاق زیادداشت خونه 

 واوضاع هرخانواده یه اتاق برداشتن 

 . بروفق مرادشد 



 
 ۲۷۷#پارت 

 گفت: و منوصدازد اتاق،کریم به رفتن موقع . 

 دارم. کارت بیا   پریشاد 

 سینه به   دست   روش ورو به   جلورفتم 

 و گفتم: ایستادم 

 داری؟ بگو چیکارم 

 گفت: 

 نمیخندی؟ بهم بگم چیزی یه 

 و گفت: اومد جوادهم 

 . بخندیم   باهم همه میدم چی؟بگو قول 

 جوادبزنه بازوی به خواست مشتی کریم 

 دادو گفت: جوادجاخالی که 

 . .  وخندید نداره زدن که بچه 

 کریم گفت: 

 دریک عشق به ها، شوما بچه دورازشوخی 

 اعتقاددارین؟ نگاه 

 دادم:   جواب من 

 . آدمونمیگیره خوبه،وقت دارم. خیلی اعتقاد من آره 

 . هردوبلندخندیدن جوادو کریم 

 گفت:   کریم 



 . میزنم حرف جدی هستی!من کی باباتودیگه 

 بخندم، گفتم: اینکه بدون 

 دارم؟ باتوشوخی مگه .  گفتم جدی منم 

 خاروند سرشو ش اشاره   باانگشت کریم 

 وگفت: 

 . شدم دخترخانوم این عاشق   من خوب 

 باتعجب گفتم: 

 میگی؟ دماغو خانوم   که کدوم؟نگو 

 گفت: سریع 

 . میگم رو خانوم لقا مه ی ، دخترخاله بابا نه 

 میشه  ببین   توروخداپریشاد ،بروتو نخش 

 . کنی وصل   هم به   جوری   مارویه 

 . میشینه دل به خودت عین ونجیبه!درست   خانوم خیلی 
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 وگفت: کریم حرف جوادپریدوسط 

 اولا نمیرسه،این من خانوم به پای هیشکی 

 زن تایه تونخش   میره ، پریشاد حتما دوما 

 . کنه انتخاب براخودش خوب داش 

 من گفت: وروبه 

 پریشاد؟ نه مگه 



 باخنده گفتم: 

 درمیارم چیزو همه توی   ته نکن . شک آره 

 . کنجکاوم خیلی من میدونی که 

 نداری بذار مابریم حرفی اگه هم حالا 

 . بستیم ازسرما قندیل که 

 بازی کارآگاه برات کی بشم مریض من   اگه 

 دربیاره؟ 

 گرفت وگفت:   جواددستمو 

 . بریم تاماهم . بدوبروبخواب میگه راست عشقم 

 دادو گفت: سری تکون کریم 

 باشم خوشت تظرخبرای .من نره یادت پس 

 نه؟ دیگه 

 . ببینی خوب . بروخوابای بابا گفتم:آره 

 . رفتیم اتاق جوادبه همراه 

 .مغزاستخون سردبود دیزج قدرهوای چه 

 . میزد یخ آدم 

 روتجربه   وآروم خوب   کنارجوادیه خواب 

 اعتیاد گرمش آغوش به .دیگه کردم 

 . بده بیادمنوترک یکی .حالا بودم پیداکرده 

 . کنم ترک . نمیخوام کردم غلط عه، نه 

 چه فکرمیکردم باخودم   خواب موقع 



 جوادشدم! که عاشق خوب 

 ! عاشقمه اونم که   خوب چه 

 در که   الوقوعی قریب   بافکر جدایی اما 

 نشست   گل به دلم   کشتی بود   انتظارمون 

 . شدم وغمگین 
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 کارارو ی وباقیمانده زودبیدارشدیم صبح 

 . دادیم انجام 

 ازش بودم ومدام جیران مواظب همش 

 میپرسیدم: 

 یانه؟ شدی عاشق تاحالا 

 گفت: که 

 اما داشتم زیادی خواستگارای سن تااین نه 

 . نکردم فکر ازدواج   به فرزندبودم تک چون 

 آرایش قراربود بود بلد آرایشگری که جیران 

 . کنه آرایش منوهم کرد ،قبول باشه بااون لقا مه 

 میگفت:   دماغ وسط خانوم این 

 آرایش برای باعروس همراهی نخیر، تویه 

 . اونم منم میگیری که 

 راحت گفت: خیلی اماجیران 



 گفته؟ چیزی همچین کی 

 حرفی هم پریشاد دادم دیگه قولشو به من 

 . نباشه 

 .. بود سانازدیدنی برزخی ی چهره   لحظه اون 

 جالب خیلی منطقه این حنابندون مراسم 

 برگزارمیشد! 

 قرمز لباس لقا ومه بود   حنابندون شب 

 . بود کرده آماده پوشیدن روبرای قشنگی 

 پرسیدم:   ش از 

 کردی؟ انتخاب مراسم قرمزروبرای چرارنگ 

 داد: جواب اونم که 

 پدر که رسمه منطقه   این توی بگه برات جونم 

 ی وخانواده بده ولیمه   حنابندون شب عروس 

 کنن دعوت شام برای دامادرو 

 ... ومحبته عشق ی نشانه که شه میپو قرمز لباس وعروس 

 داد توضیح روبرام ومراسمشون آداب وتمام 
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 لباس لقا ومه کردیم آماده مفصلی شب.شام 

 . بود کرده تن به زیباشو قرمز 

 بودیم پوشیده محلی لباس هم وجیران من 



 ومهناز،خواهرای آیناز 

 و همسرش ، خان تایمازخان 

 هایی ق طب که   چندنفر دیگه   همراه به 

 خشایار ی خونه سرداشتن ،وارد روی 

 . شدن خان 

 حنابود وجواهر وظرف   هالباس توی طبق 

 شده بود. به زیبایی تزئین که 

 لقا مه طرف یک هرکدوم وجیران من 

 روشنی رودر های وشمع بودیم ایستاده 

 دست داشتیم. 

 هایی ودامادبایدشمع عروس آدابشون   طبق 

 فوت ی جا به رو بودیم کرده روشن که 

 . میکردن باقندخاموش 

 به بودکه عمرزندگی یک ی کارنشونه این 

 . میرسه پایان به قند شیرینی 

باق داشتیم دردست که هایی وشمع اومدن جلو لقا ومه آقاتایماز 

 کردن. ندخاموش 

 راست دست آیناز خواهرداماد بعدازاون 

 بودن آورده که وازحنایی لقاروبلندکرد مه 

 زد س عرو دست کف به کمی 

 برکت ی نشانه   به دستش روی اسکناس ویک 



 گذاشت . 

 خانومای ی همه حناروبه لقا مه بعدهم 

 دستاشونو تا کرد تعارف حاضردرمجلس 

 . کنن حنا 

 عروس وصرف حنابندون   بعدازمراسم 

 . دامادشد حنابندون نوبت   شام 

 باسازوآواز رو حنا وظرف خرید های سینی 

 . یم برد خان ی تاخونه سرامون روی 

 داماد ولباسای   وشلوار کت   ها سینی توی 

 . بود حنا وظرف 
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 راست سمت یکی هم داماد دوتاازدوستای 

 چپ )سولدوش( سمت ( ویکی )ساقدوش 

 ی وظیفه که   میکردن   رو همراهی   داماد 

 بود و وسایلش ازداماد   مواظبت اونا 

 داماد عروسی شب که داشتن رسم آخه 

 . روبدزدن 

 و ، ساقدوش میشد ددزدیده داما اگه 

 . میدادن ی نقدی   سولدوش بایدجریمه 

 وهدیه خلعت همه به خلصه مادرداماد 



 بوم پشت ازبالای وهمراهانش   وداماد داد 

 ریختن. وشکلت نقل سرمهمونا روی 

 جوونای سمت   وبه روگاز زد   سیبی   داماد 

 ،داماد   بگیره بتونه هرکی که   کرد پرت   ده 

 . میکنه زدواج وا میشه اون بعدی 

 رو مراسمی همچین تاحالا که من برای 

 بود. انگیز هیجان خیلی بودم ندیده 

 عروسی شام   وغذای   کشتن گاوی   روزبعد 

 . کردن رو آماده 

 سبزبود رنگ به عروس لباس هم عروسی برای 

 و   بود کرده آرایش زیبا خیلی رو لقا مه جیران 

 له ی داماد، خا   ی خونه   به لقا مه   بردن موقع 

 بود شده فوت که مادرش جای به   لقا مه 

 . داد همه خلعتی به 

 بسته بالها وپاشو با روبان که   مرغ ویک 

 و   روشن نفتی   چراغ سه   همراه به   بودن 

 ی شده به نشونه تزئین 

 عروس زاد وولد وروشنی که همراه 

 به جلوترازعروس ی دامادمیره خونه به 

 . فرستادن داماد ی خونه 
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 لقا رواز بردن عروس آقاخشایار مه وقت 

 وپیشونیشو بوسید   زیرقران ردکرد 

 ودستشو توی دست تایمازخان گذاشت 

 باشه واونو لقا ازش خواست مواظب مه 

 . کنه خوشبخت 

 . کرد گریه لقا، آقاخشایارخیلی مه بعدازبردن 

 . بردن سمت حجله عروس روبه 

 . گرفت بادیدن این صحنه دلم 

 . شقم جوادافتادم یادخودم وع 

میموندم برای من کی این مراسم روبه    زمان   تو این اگه 

 جا میاورد؟ 

 قسمت آخرش که پدرباید   مخصوصا اون 

 عروس رو اززیر قران رد کنه وبراش  

 . دعای خیرکنه 

 برم دلم برای جوادتنگ  اگه به زمان خودم 

 میشه وطاقت نمیارم.. 

 لقا، من لباس محلی مه توی جشن عروسی 

 من بایی پوشیده بودم که خیلی هم به زی 

 . میومد 

 مشغول صحبت درمورد رسمای    باجیران 



 سام جلواومد   جالب عروسی بودیم که 

 و گفت:  

 به به ،خانومای زیبا!  

 سخت مشغول صحبت هستین میبینم که 

 یه هم صحبت نمیخواین؟ 

 جواب داد: جیران 

 سام ،بازخوشمزگیت گل کرده. 

 جلس نیستی اصل توچرا پیش مردای م 

 وعین خاله زنکا توی جمع زنونه اومدی؟ 

 سام جواب داد: 

 جالب تروآدمای های صحنه اینجا خوب 

 تری برای دیدن هست . خاص 

 از زیبایی شاهکارخلقته   که مثل همین خانوم 
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 . من اشاره کرد وبه 

 صورتم دوید. حس کردم خون به 

 ازخجالت وعصبانیت روبه سام گفتم: 

 خلقت صاحاب داره که  این شاهکار 

 به اندازه ی کافی ازش تعریف میکنه 

 . ای نیست دیگه ونیازی  به کس 



 . رومو برگردوندم   بعدهم 

 به روم قرارگرفت وگفت: سام دوباره رو 

 تر باشم چی؟ واگه من ازاون شخص لایق 

 بازم انتخابت یه پسر معمولیه یا 

 ی فرنگ رفته وثروتمند؟ یه پسر تحصیل کرده 

 ش زل زدم وگفتم: توی چشما 

 گویا شما سخت دراشتباهید! 

اون آقا همسر بنده هستن که من به داشتنش افتخار  

 میکنم. 

 سام خندیدو گفت: 

 و   ساناز میگفت که ازدواجت موقتیه 

 بزودی به پایان میرسه. 

 طور دائم باشما ازدواج من حاضرم به 

 . کنم 

 باعصبانیت خندیدم وگفتم: 

 نی درازشو میخواد بی این خانوم دماغ کی 

 اززندگی من بکشه بیرون؟ 

 خواستم برم که سام آستین لباسمو 

 . گرفت وکشید 

 ازشدت کشیدن لباسم ،آستینش پاره شد 

 . ومن توی بغل سام افتادم 



 هرکس وجور کردم اما سریع خودمو جمع 

 من صحنه رومیدید فکر میکرد که این 

 . توی بغل سام بودم 
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 باناراحتی به سام گفتم: 

 واهشا گم شو ودیگه هم دوروبر من خ 

 ، وگرنه بدمیبینی. پیدات نشه 

 تا صورتمو برگردوندم ،دیدم جوادبا 

 چشمای سرخ وصورتی که ازعصبانیت 

 . میکرد   من وسام نگاه کبودبود به 

 با ببینم که ونموندم دزدیدم نگاهموازش 

 . میکنه رفتاری چه سام 

 . رفتم بیرون   سریع ازمجلس 

  حرف میزدم باخودم   وزیرلب   میزدم دم ق حیاط عصبی توی 

 جواد ودعا میکردم 

 فکربدی درمورد    صحنه   بادیدن اون 

 من نکنه. 

 پایی پشت سرم حس کردم. صدای 

 .. بود تابرگشتم جواد پشت سرم ایستاده 

 بردو هوا بالا بابرگشتن من دستشو بی 



 . زد سیلی محکم توی گوشم یه 

 ودستمو روی آخی گفتم   ضربه ازشدت 

 م گذاشتم. ه گون 

 ازصدای نفسای بااینکه نورزیادی نبود اما 

 ش عصبی جوادمیشد فهمید که چهره 

 عصبیه. هم 

 این لایق که   بودم   مگه من چیکار کرده اما 

 باشم؟   سیلی 

 من بود که جواد روی باری   این اولین 

 بلند میکرد.   دست 

 بود. توقعیم شده   بی   حسابی 

م دامن  دست دیگه ا گذاشتم وب سیلی جای یه دستمو روی 

کردم  به دویدن وباتمام توان شروع   لباسمو گرفتم 

 . دورشدم وازاونجا 
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 ساق پاهای که   بودم اونقدر دویده 

 میزدم.   نفس ونفس بود درد گرفته حسابی   مجروحم 

 . کردم نگاه اطراف به 

 داشت برم ترس لحظه تاریک بود.یه جا همه   

 رسیدم؟   آقاخشایار ی به خونه کی من 



 . نشستم درحیاط پشت 

 بودن   عروسی   مجلس   توی همه   چون 

 . بازکنه   درو برام   نبودکه   کسی 

 . بود سرد هواحسابی 

صورتشو  که   میومد   طرفم به   ازتاریکی مردسیاه پوشی 

 . بود پوشونده 

 در ترسیدم وخودمو بیشتر به کمی 

 که رسید،گفت: من   چسبوندم.مردنزدیک 

 دنبالت میگشتم، روزمین به! توآسمونا  به 

 خانوم!   کردم   پیدات 

 . بود آرش صدای نحس   خدای من! 

 که روحش هم بود   نامرد نمرده مگه این 

 بیچاره برنمیداره؟   دست ازسر من 

 بود. وترس تمام بدنمو گرفته لرزی ازسرما 

 وسرجام میخکوب   توان فرارنداشتم 

 . بودم شده 

 آرش جلواومد و اسلحشوروی سرم 

 فت: گذاشت وگ 

 . خلصت میکنم   سرو صدا بلندشو وگرنه همینجا بی 

 و گفتم: چشمامو بستم 

 میترسونی؟ بزن وخلصم کن.   منوازچی 



 بلندتر داد زدم: 

 بزن نامرد، معطل چی هستی؟ 

 موندن پریشاد دیگه دلخوشی واسه زنده 

 نداره. 
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 . بود شده متعجب آرش 

 بلندتردادزدم: 

 . خان،بزن آرش بزن 

 . بزن توهم زدن همه 

 . کرد نبایدمیزد زدوخلصم که اونی 

 متحرکه ی مرده یه جلوته میبینی که اینی 

 . مرد آرزوهاش   باتمام پیش   ساعت   نیم که 

 منو روح عاشقمه فکرمیکردم که مردی یعنی 

 . بمیره جسمم بهترکه چه پس .   کشت 

 وفریادمیزم: میکردم بلندبلندگریه 

 . کن و خلصم بزن 

 نداره. طاقت ،دلم توروخدابزن 

 عشقش میزد، که صدام عزیزدل که کسی 

 راستم بودم منوکشته قسم بودم ،که 

 . کن تموم اونو توچرانکشی؟کارناتموم 



 میلرزه. آرش دستای کردم احساس 

 وگفت: برداشت سرم ازروی رو اسلحه آرش 

 . خوردی ضربه ازعشق توهم پس 

 . من مثل شدی تازه 

 ندید. منو اون انگیزبودم ولی روح عاشق من 

 بود،خشایاربرای بهونه خشایاربودن دنبال 

 . نداشت ارزشی من 

 . نرسه من عشق به دستش میخواستم فقط 

 تحت که   کردم ازدواج   درحالی   باامیلی 

 . بودم تاثیر سیاست 

 ودر دربارنفوذ بود سفیرانگلیس امیلی دایی 

 . داشت زیادی 

 . کنم روزبیشترپیشرفت روزبه میخواستم 

 سیاسی کشتم، ازدواج . آدم کردم کار همه 

 . کنم انگیز ثابت روح کردم، تاخودموبه 

 و گفتم: حرفش پریدم وسط 

 کردن برای ثابت عاشق . آدم نگو دورغ 

 . نداره   وقدرت   زور بازو به   نیازی عشقش 
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 . میکنه چیزروحل همه و محبت گذشت کمی 



 انگیز روح   فکر به   خودخواهی   جای   به کاش 

 بودی   عاشقش ادعا میکنی .توکه   ی بود 

 اون چی؟ که فکرمیکردی 

 خوشبخته یاخشایار؟ باتو اونم 

 ازخودت بودی واقعا عاشقش اگه 

 . کنه زندگی خوشبخت تاعشقت   میگذشتی 

 تونبوده. عاشق وقت انگیزهیچ روح 

 توی حرفم ی اومدو بقیه شلیکی صدای 

 دهنم ماسید. 

 وخودم مردم که نکنه   کردم نگاه خودم به 

 خبرندارم؟ 

 آرش تر اونطرف کمی .اما سالمم نه دیدم 

 بود. افتاده زمین روی 

 شلیک آرش به کسی فکرکردم جلورفتم.اول 

 وبااسلحه   کرده خودکشی نه دیدم کرده. اما 

 . کرده خودشوخلص 

 . همینه جنون عاقبت 

 بود ریخته   که خونایی   ی همه   تقاص   آرش 

 . روداد 

 جواد: اززبان 

 و رسم جذب حسابی عروسی مجلس توی 



 . بودم شده جالبشون رسومات 

 بیرون مردونه   ازمجلس   سام شدم متوجه 

 . رفت 

 به بعد یاد نگاهاش اما   نکردم   توجه اول 

 : گفتم وباخودم پریشادافتادم 

 . رفت کجا   ببینم   برم   بهتره 

 کریم پرسید: 

 میری جواد؟ کجا 

 جواب دادم: 

 لوغی وازش بخورم هوا . میرم کمی هیچی 

 دورباشم. 
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 سری تکون دادوگفت: 

 جالب مراسم   .این زودبرگرد   ولی   برو   باشه 

 .. ندی رو از دست 

 نبود. ازسام   اثری بیرون 

 . تربود اونطرف دوتاخونه زنونه مجلس 

 سام رسیدم ،دیدم درحیاط جلوی وقتی 

 . میره زنونه   مجلس   به طرف داره هم 

 . وآمدبودن دررفت ازخانومابیرون   بعضی 



 لقا مه ی   ودخترخاله شدم پریشاد متوجه 

 . میکنن صحبت باهم 

 کجا نامرد سام این   دورترایستادم تاببینم 

 . پریشاد پیش رفت مستقیم دیدم   که میره 

 میگن چی   باهم دارن   ونمیشنیدم   دوربودم 

 دلم و توی بود پایین .سرم جلوتررفتم 

 لی فک ی جوجه پسره نثاراون صدتابدو بیراه 

 . میکردم 

 پریشادتوی گرفتم، دیدم تاسرموبالا 

 . سامه بغل 

 گرفت.   چشمامو جلوی خون 

.هه خانوم  دورشد ازاونجا و سریع شد پریشادمتوجه من 

 و عشق 

 میزنه   کنی رد گم برای صفاشوکرده حالا 

 . نیفتاده اتفاقی کنه وانمود بیرون که 

 لقا پریشاد روصدامیزد مه ی   دخترخاله 

 اون صدازدنای توجه به د بدون پریشا اما 

 . بیرون رفت 

 قسمت   توی که دیدم پشت سرش رفتم 

 . میزنه تاریک حیاط داره قدم 

 تاریکی این اینجا توی گفتم :حتما باخودم 



 . بااون پسره قرارگذاشته 

 سیلی محکم جلوتر رفتم.تابرگشت یه 

 توی گوشش خوابوندم. 
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 . برگشتم مجلس مردونه به 

 میشدم دیوونه .داشتم میخورد خون خونمو 

 بودم اینقدرعاشقش که من چرابه واقعا 

 . خیانت کرد 

 . آوردن هجوم سرم به فکرای بدهمه 

 نمایی بامظلوم دخترعادتشه که نکنه این 

 عاشقشون کرد کنه بعدکه نظرمردا روجلب 

 . ازپشت خنجر بزنه 

 اول کریم،بعدهم من، حالاهم سام. 

 . حالم ازپریشادبه هم میخورد  

 بیشتر ازهمه حالم ازخودم به هم میخورد 

که گول ظاهرنجیب ورفتار ساده لوحانه ی این دختررو  

 . خورده بودم 

 ازعصبانیت لبمو میجویدم. 

 کریم پرسید: 

 داری فکرمیکنی جواد؟ به چی 



ساعته دارم میگم بیابریم ماهم برقصیم .من دوست    سه 

 دارم محلی برقصم. 

 ن! ببین چه هماهنگ وجالب میرقص 

 رو باسردی دادم وگفتم: جواب کریم 

 . ندارم دلت خوشه رفیق ،حوصله 

 م گذاشت وگفت: کریم دستشو روی شونه 

 جایی خورد؟ رفتی بیرون سرت به 

 خوب بود وکیفت کوک . توکه حالت 

 چت شدپسر؟ 

 . برای کریم تعریف کردم همه ی ماجرارو 

 همونطور خشک شده سرجاش منونگاه 

 . گفتم: میکرد 

 ؟ برای چی اینطوری منونگاه چیه؟ هان 

 میکنی؟ 

 دهنی که ازتعجب بازبود روبست. 

 شونه هامو محکم گرفت.تکونم دادوگفت: 

 توچیکارکردی پسر؟ 

 اشتباهی روکردی که من کردم. همون 
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 توبا پریشاد چیکارکردی جواد؟ 



 ازش نپرسیدی ماجراچیه؟ چرا اول 

 چرافرصت ندادی ازخودش دفاع کنه؟ 

 دفاع دادم اما بازم کار   بهش فرصت من 

 خودمو کردم وباخودخواهی اونو ازخودم 

 . روندم .هنوزبابت اون کارم عذاب وجدان دارم 

 . توچیکار کردی؟ازمنم بدتر رفتار کردی 

 وسط حرفش پریدم: 

 توکه اون صحنه روندیدی که مثل من 

 دیوونه بشی.من محرم پریشاد بودم 

 بودی. تو روی من حساس شده 

 امردچی؟ اما اون سام ن 

 . محرمش نبود اون که 

 چراپریشادتوی بغل اون بود؟ 

 کریم جواب داد: 

 خوب شایدتو اشتباه دیدی .شایدماجرا 

 . ای بوده طور دیگه 

 اصل غیرازپریشاد وسام کی اونجا بود؟ 

 گفتم: همون دختره . 

 کریم پرسید: ساناز؟ 

 گفتم: نه ،چیز.  

 تمرکزی روی حرف زدنم نداشتم. 



 م: کمی فکرکردم وگفت 

 لقا. آها ،جیران دخترخاله ی مه 

 کریم دستمو گرفت وگفت: 

 بریم ازاون بپرسیم وببینیم پریشاد بیا 

 . توضیحی داره برای کارش چه 

 به حیاط مجلس زنونه رفتیم وازیکی 

 ازخانوما خواستیم جیران روصدابزنه. 

 وقتی اومدتامنو دید گفت: 

 عه! آقا جوادشما اینجایین؟! 

 فتم: باتعجب نگاهش کردم وگ 

 چرامیپرسین؟ 

 وقبل ازاینکه جوابی بده ،کریم پرسید: 

 و پریشاد جیران خانوم،جریان بین سام 

 چی بوده؟ 
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 جواب داد:   جیران 

 نیم که   دعوایی همون کدوم جریان؟نکنه 

 افتاد و پریشاد اتفاق سام بین پیش   ساعت 

 رومیگین؟ 

 وکریم شاخ نزدیک بود من   ازتعجب 



 م: . پرسید دربیاریم 

 کدوم دعوا؟ 

 جیران گفت: 

 . هیچی، چیزمهمی نبود 

ساناز شنیده که    .گویااز بود سام مزاحم پریشاد شده 

 وپریشاد موقته ازدواج بین شما 

 داد بااون که پولداره وشرایط   پیشنهاد 

 بهتری داره ازدواج کنه . 

 کریم پرسید: 

 خوب، پریشاد چه جوابی بهش داد؟ 

 جیران خندیدو گفت: 

 دردنکنه رد!دست پریشاد آخ دلم یخ ک 

 جلف مارو خوب ادب کرد پسردایی این که 

 ربطی بهش گفت عاشق آقاجواده وبه اون 

 نداره که ازدواجشون چطوریه 

 وگفت یه پسر معمولی روبه سام که  

 ثروتمنده ترجیح میده 

 سام آستین لباس پریشاد روکشیدتابه 

 زور نگهش داره.پریشاد تعادلشو ازدست 

 سش پاره شد . دادو آستین لبا 

 بعداز اون دیگه پریشاد روندیدم. 



 راستی پریشادکجاست؟ 

 لقا سراغشو ازمن میگرفت . مه 

 هرچی گشتم، پیداش نکردم. 

 باشنیدن حرفای جیران، کریم با دلخوری 

 به من نگاه کردو گفت: 

 دیدی اشتباه کردی  

 حالا چطوری میخوای ازدلش دربیاری؟ 

 محکم سرمو به دیوار کوبیدم وگفتم: 

 . خاک توسرمن که به پریشاد شک کردم 

 من چیکار کردم؟ 

 جگرگوشه ی من الان کجاست؟ 

 نکنه بلیی سرش اومده باشه؟ 
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 دویدم   بود پریشادرفته به سمتی که باعجله 

 کریم هم دنبالم میدوید ومیگفت: 

 وایستا پسر، کجا میری؟ 

 حس کردم مایع گرمی  ازروی پیشونیم 

 . یزه توی صورتم وچشمام میر 

 دست بردم که دیدم ازسرم خون میاد . 

 بی توجه به خونی که درحال ریختن بود 



 . میدویدم 

 ی آقا خشایاربرگشته خونه حتما پریشاد به 

 که کسی این همون مسیربود اما الان 

 اونجا نبود. 

 . بااین فکر سرعتمو بیشتر کردم 

 نزدیک خونه که رسیدم،دیدم پریشاد 

 . ه  بلندبلند بامردی صحبت میکن 

 پشت دیوار پناه گرفتم تاببینم اون  

 مردکیه. 

 کریم به من رسید .ازبس دویده بود 

 نفس نفس میزد .پرسید: 

 چرااینجا وایستادی؟ 

 دستمو روی دهن کریم گرفتم وگفتم: 

 هیسسس! گوش کن. 

 پریشاد داره بایه مرد صحبت میکنه 

 پریشاد داد میزد: 

 . بزن وخلصم کن 

 نده موندن پریشاد دیگه دلخوشی واسه ز 

 نداره .بزن ، همه زدن توهم بزن... 

 همه ی حرفایی که پریشاد داشت میزد 

 شنیدم.صدا ،صدای نحس آرش بود 



 مگه اون نمرده بود؟ 

 نکنه همون خطری که ازش غافل بودیم 

 زنده بودن آرش بوده؟ 
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 خواستم جلو برم که کریم دستمو گرفت 

 وگفت: 

 تو رو دیوونه شدی؟ اون اسلحه داره هم 

 میکشه هم پریشادرو. 

 ،عجله نکن. وایستا تا یه نقشه بکشیم 

 . میشنیدم   مو همه ی حرفای جگر گوشه 

 واقعا من چطور تونستم به اون وعشق 

 پاکش شک کنم وفکرکنم که به من خیانت کرده؟ 

 توی فکرم باخودم درگیر بودم وازرفتارم 

 خجالت زده که ناگهان صدای شلیک اومد. 

 ش به پریشاد شلیک ازترس اینکه آر 

 کرده باشه روح ازتنم جداشد. 

 پاهام ضعف رفت وپای دیوار افتادم. 

 جرات اینکه جلوبرم وبفهمم چی شده رو 

 .کریم ازکنار دیوار سرک کشید نداشتم 

 وبعدباهیجان گفت: 



 بلندشو جواد !بلندشوپسر،پریشاد سالمه! 

 دستمو گرفت وبلندم کرد. 

 رش جلورفتیم که دیدم پریشادبالای سرآ 

 . نشسته وباخودش حرف میزنه 

 پریشاد میلرزید وهق هق گریه میکرد 

 و میگفت؛ 

 آخرش سرتو به باددادی. 

 جلورفتم تاپریشادرو بغل کنم تامگه 

 آروم بشه .سرشوبالا گرفت وبایه نگاه 

 خیلی سردو یخی بهم چشم دوخت. 

 دستایی که برای به آغوش کشیدنش 

 جلو برده بودم عقب کشیدم. 

 . شاد یعنی بهش نزدیک نشم این نگاه پری 

 ازکارخودم پشیمون وشرمنده شدم. 

 خدالعنتم کنه! 

 چطورباجگرگوشه ی خودم،عشقم این کارو کردم؟ 
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 روخبرکنه تاخشایارخان میره کریم گفت 

 جنازه ی روبازکنه،هم و درخونه بیاد   تاهم 

 آرش روجمع کنن. 



 از پریشاد خودش نزدن سکوت وحرف 

 بود. صدتا سیلی بدتر  

 آقاخشایاربه اتفاق تایمازخان اومدن. 

 تایماز آرش رومعاینه کرد وگفت: 

 وقته تموم کرده. خیلی 

 کردن. شو جمع جنازه بعدهم چندنفرازمردم 

 طرف اتاقمون رفتم. سر پریشاد به پشت 

 پریشاد درحالی که میلنگید، سعی میکرد 

 . بره وازمن فاصله بگیره تند تند راه 

 یعنی ازمن متنفره؟ 

 گه منو دوست نداره؟ دی 

 حالا چیکارکنم؟ این اشتباهمو چطور 

 جبران کنم؟ 

 یادم اومد زمانی که باکریم قهربود گفت 

 نمیبخشمش تایادبگیره اشتباه نکنه. 

 نکنه منو نبخشه؟ 

سرش توی اتاق رفتم .رختخواب روپهن کرد  پشت 

 وخوابید. 

 روی اینکه جلوبرم نداشتم. 

 یه کم دست نگه داشتم وفکر کردم. 

 ه این نتیجه رسیدم که منت کشی کنم. ب 



 حتی یه بهش سیلی زدم ازلحظه ای که 

 کلمه هم باهام صحبت نکرده. 

 نه بدو بیراهی ،نه اعتراضی،هیچی. 

 صداش زدم : 

جواد!...م ی پریشادی!...خانومم!....عشقم!...جگرگوشه 

 نوببخش. 

 تو بغل سامی دیوونه وقتی دیدم   خدا به 

 شدم. 

 وسم چقدرغیرتیم. من روی نام میدونی که 

 خوب بهم حق بده،یه آن دیوونه شدم و 

 نفهمیدم چیکارمیکنم. 

 همین دفعه روببخش.قول میدم دیگه 

 . تکرارنشه 
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 بود و پریشادسرشو زیرلحاف برده 

 والتماسش کردم که منو هرچی حرف زدم 

 ببخشه هیچ جوابی نداد. 

 دوباره گفتم: 

 نمیزنی؟ ،باجوادت حرف جونم دردت به 

 دیگه، لایق نمیدونی حرف بزنی؟ ره آ 



 خوب حق داری.کی جوادبی کله روآدم 

 حساب میکنه که توبکنی! 

 . ازاینجا میرم .منم نزن حرف باشه 

 جوابی نداد که نداد. بازم 

 حرفی بودکه زده بودم بااینکه اصل دلم 

نمیخواست حتی یه ثانیه هم تنهاش بذارم ،ولی دیگه  

 واسه ماافت داره حرفی 

 دیم پس بگیریم. رو که ز 

 آرزوداشتم حداقل میگفت حق نداری 

 ازکنارم تکون بخوری .فهمیدی یا طور 

 دیگه ای بگم؟ 

 پریشاد اما بازم جوابم خاموشی وسکوت 

 بود. 

 سراغ چمدونم رفتم وهمه ی لباسامو  

 توش ریختم وبرداشتم که برم بیرون. 

 برای آخرین بارشانسمو امتحان کردم  

 و گفتم: 

 نمیگردم.همینو میخوای؟ اگه برم دیگه بر 

 جوابی نداد.دوباره گفتم: 

 باشه،عیب نداره فقط اگه ساناز سراغم 

 اومد،بدون مقصرش خودتی که میدونو 



 خالی کردی. 

 امیدداشتم این حرفم حساسیتای 

 زنونه شو بیدارکنه که دیدم، نه .   

 این تیرمم به سنگ خورد. 
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 غلطی بکنم؟ خدایا حالا چه 

 . م اما مجبورم پای رفتن ندار 

 . وبیرون اومدم دراتاقو بازکردم 

 تواتاق کریم وبااون تصمیم گرفتم برم 

 هم اتاق بشم تا بلکه پریشادازخرشیطون 

 پیاده بشه ومنوببخشه. 

 . کریم جواب داد:بله؟! درزدم 

 گفتم: 

 بازکن کریم. منم ،جواد! 

 درو بازکرد وتاچمدون روتوی دستم دید، 

 گفت: 

 جا شال وکله به سلمتی! نصف شبی ک 

 کردی؟ 

 بدون اینکه جوابشو بدم کنارش زدم و 

 وارد اتاق شدم. 



 کریم دروبست وگفت: 

 چیه جواد؟چیزی خورده توسرت؟ 

 این کار ورفتارا چیه؟چراچمدونو بستی؟ 

 لال نمیری پسر ،چراجوابمو نمیدی؟ 

 باناراحتی گفتم: 

 کریم ،یه لحظه زبون به دهن بگیرتابگم. 

 م افاقه ای هرچی منت پریشاد روکشید 

 . نکرد  

واگه سانازاومد  حتی گفتم اگه آشتی نکنی ازاینجا میرم  

 . سراغم تقصیرخودته 

 بازم محلم نداد.منم واسه اینکه ثابت کنم 

 روحرفم هستم، چمدونمو بستم و 

 . اومدم پیش تو 

 بااین حرفم کریم قهقهه زد . 

 دلخورشدم وگفتم: 

 .چرامیخندی؟ قلی هرهر ومرض یاردان   
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 واقعا که ماروباش رودیوارکی داریم 

 یادگاری مینویسیم.همه رفیق دارن،ماهم 

 ت یه کاری کن . رفیق داریم.جون ننه 



 دارم دیوونه میشم! 

 بین ماروآشتی بده .باشه داش؟ 

 کریم دوباره خندیدوگفت: 

 پاشو تن وبدنت رو ببینم. 

 پرسیدم: 

 واسه چی؟ مگه من جذام یاشیپیش دارم 

 ی بدنی کنی؟ عاینه که میخوای منو م 

 من چی میگم توچی میگی. 

 کریم گفت: 

 میخوام ببینم پریشاد نزده کبودت کنه؟ 

 آخه پسر توچراحالیت نی؟ 

 چراگفتی اگه سانازبیادسراغم؟ 

 به سانازوابدی؟ یعنی توانقدربندت شله که 

 ذره ازبی کلگی دربیای کی میخوای یه 

 وعاقل بشی؟ 

 ؟ ازاون مُخ آکبندت چرا استفاده نمیکنی 

 من اگه جای پریشادبودم خودم باتیپا 

 مینداختمت بیرون. 

 این چه حرفایی بودکه زدی آخه؟ 

 به حرفای کریم فکرکردم خودم کم پیش یه 

 دیدم حق بااونه. 



 عجب سوتی بدی دادم! 

 حالا خوبه جگرگوشه جونم پانشد چندتا 

 فن کاراته روم پیاده کنه وبندازتم بیرون. 

 . دودستی محکم زدم توی سرم 

 فتم: گ 

 عه، راست میگی جون داداش! 

 وقتی دیوونه میشم دیگه عقلم میره  

 . حالاچیکارکنم؟ تعطیلت 
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 بااین گندی که زدم دیگه باهام آشتی نمیکنه. 

 کریم گفت: 

 کشی خوب باید میموندی وبیشتر منت 

 میکردی. چرااومدی اینجا؟ 

 چمدونو برداشتم که برم.کریم گفت: 

 !پوووووف. لااااا اله الا الل 

 . بازم که بی فکرکارمیکنی 

 حالاکه اومدی اگه بری دیگه برات تره 

 . هم خوردنمیکنه چه برسه آشتی کنه   

 فعل همینجا باش تاببینم ازدست کارای 

 توچه گِلی به سرم بگیرم. 



 بعدهم ازرختخوابای کناراتاق یه تشک 

 . ولحاف دیگه برداشت وبرام پهن کرد 

 گفت: 

 . ه بش فعل بخواب تاصبح 

.کریم باتعجب نگاهم میکرد که  لباسموازتنم درآوردم 

 گفتم: 

 هان؟ چیه؟ چرااینطوری نگاهم میکنی؟ 

 چشماتو درویش کن. 

 پررو خندیدو گفت: 

 نه ،مثل اینکه ازعشق پریشاد واقعا  

 .  شدی مجنون 

 حالا کی سربه بیابون میذاری؟ 

 . البته اینجا کوه هست امابیابون نداره 

 ری. باید سربه کوه بذا 

 جوابشو دادم: 

 نخیر مجنون نشدم.میخوام سرمابخورم 

 .شایدپریشاد آشتی کنه وبیاد وتب کنم 

 . پرستاریمو بکنه 

 یه آن دیدم چهره ی کریم توهم رفت و 

 به فکر فرورفت. 

 فهمیدنش کارسختی نبود. 



افتاده بودکه سرماخورده بود وپریشاد  کریم یادروزایی 

 ازش پرستاری میکرد. 
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 زدم: صداش 

 داش! کجارفتی؟توهپروتی؟ باتوام 

 پوف کلفه ای کشید وگفت: 

 داشتی چی میگفتی؟ 

 گفتم: 

 آهان!داشتم مبگفتم سرمابخورم وتب 

 ، شایدپریشاد آشتی کنه کنم 

 سری باتاسف تکون داد وگفت: 

 ازکارات که جواد!من ای توواقعا بی کله 

 که خیلی خوابم میاد.   .بگیربخواب، من سردر نمیارم 

 خوابید. اما من تاخودصبح هرکار م بعده 

 کردم خوابم نبرد که نبرد. 

 همش نگران پریشادبودم که توی اتاق 

 تنهاست.ازپنجره سرک میکشیدم تاببینم 

 نمیخواد بره دستشویی. 

 شایدبترسه وازمن بخوادهمراهش برم 

 . ولی هیچ خبری نشد 



 سروصدای مهمونای خشایارخان میومد 

 شته بودن. که نصف شبی ازمجلس عروسی برگ 

 زهرکرد. این سام نامرد عروسی روبهمون 

 دستم بهش نرسه. مگه 

 شد وخوابم گرفت . بودکه چشمام گرم دم دمای صبح 

 کریم تکونم دادوگفت: که گیج خواب بودم 

 پاشوپسر ،داره لنگ ظهرمیشه که. 

 چشمامو بازنکردم وگفتم: 

 . کن کریم.من تاخودصبح بیداربودم ول 

 گفت: 

 پسره بگم این   خواستم بخواب. فقط باشه 

 ازترس گندکاریش فرارکرده سام دیشب 

 . تهران ورفته 

 راحت ،باخیال بخوابی میخوای که حالا 

 . میکنم بیدارت دیگه ساعت . یه بخواب 

 . بپزیم جیگر صبحانه واسه آقاخشایارگفته 

 کنی. باید کمکم 

Parishad : 
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 پریشاد: اززبان 

 التماسای جواب که کلنجاررفتم باخودم خیلی 



 کنم. جوادرو بدم وباهاش آشتی 

 میکنه دلموگرم داره واین غیرت میدونم روم 

 سوالی ازم   اینکه بدون حق نداشت ولی 

 کنه بپرسه بادیدن اون صحنه منو قضاوت 

 وحکم بده که من خطاکارم ومنوکتک بزنه 

 نخوردم. کتک تااین سن حتی ازپدرمم 

روم غیرت    اون سیلی گرچه نشون دادکه چقدرجواد 

 داره وخاطرمو میخواد 

 ولی دلمو شکست. 

 ازجوادتوقع نداشتم درموردم فکرای بد 

 . بکنه 

 وگفت میره  جوادکه چمدونشو برداشت 

 ته دلم خالی شد 

 اما بازم هیچی نگفتم. 

 وبه اشتباهاتش فکر بدنبود یه کم بگذره 

 نکنه. کنه تا دیگه تکرارشون 

 ی ازتنهایی وتاریکی نمیترسیدم اما صحنه 

 آرش مدام جلوی چشمام بود. مرگ 

 سروصدای مهموناکه ازعروسی برگشته 

 بودن ،بلندشد. 

 سریع دراتاق روبازکردم وتاجیران رو 



 دیدم، صداش زدم وگفتم: 

 بخوابی؟ من تواتاق امشب بیای سلم. میشه 

 جواب سلمم روداد وپرسید: 

 مگه آقاجوادنیستن؟ 

 گفتم: 

 میدونی خودت که نه، سراون موضوع  

 کریم بخوابه. تواتاق .رفته   قهریم هم با 

 باخوشرویی گفت: 

 . وسیالمو بردارم،میام باشه،الان 
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 حق داری بترسی. 

 شنیدم چه اتفاقی برات افتاده . 

 ت کرده مردحتما شوکه ی مردن اون صحنه 

 دراتاق بازشد وجیران باوسایلش توی 

 اتاق اومد وگفت: 

 حتما خیلی خوابت میاد. 

 نستی قسمتای جالب عروسی حیف که نتو 

 روببینی! 

 باشه سرفرصت برات تعریف میکنم.   

 جواب دادم: 



 آره. چه رسمای جالبی دارن! 

 تمام طول مدت عروسی خودم و   که من 

 جواد روتوی اون موقعیت فرض میکردم. 

 نزدیک بود ازخنده منفجربشم. 

 مثل فکرشو بکن،جوادبره بالای پشت بوم 

نه وبندازه طرف جوونا  ازاونجا یه دونه لبو گازبز 

 تابگیرنش. 

 یاجای نقل ،تخمه روسرمهمونا بپاشه. 

 بود! جالب خیلی برام 

 بود وگفت: ش گرفته ازحرفام خنده جیران 

 حالا چرالبو وتخمه؟ 

 گفتم: 

 آخه شغلش درارتباط باهمیناست دیگه. 

 دوباره خندید وگفت: 

 ازشخصیتت خوشم میاد.جالبی! 

 وردی  کتک خ الان باید ناراحت باشی که 

 وباشوهرت قهری یااون صحنه رودیدی 

 ولی بازم شوخی میکنی ومیخندی. 
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 وگفتم:   کردم چیشی 



 وااااا ! مگه دنیابه آخررسیده؟ 

 که عاشق جوادباشم اما بازم   هرچقدرهم 

 میدونم دارو اگرچه تلخه اما مریض رو 

 درمان میکنه.. 

تا    قهرم اگرچه ناراحت کننده ست اما لازمه ی زندگیه 

 طرفین به اشتباهاتشون فکرکنن وهمو بشناسن. 

 جیران لپمو کشید وگفت: 

 افلطون کی بودی تو خانوم؟ 

 زدم روی دستش وگفتم: 

 نکن صورتم دردمیگیره. 

 عجب!توهم عین جواد دستت مدام هرزمیره. 

 اونشب تادیروقت باجیران حرف زدیم 

 ومن تصمیم گرفتم تااطلع ثانوی باجواد 

 کلمه هم باهاش حرف نزنم.   قهرباشم وحتی یک 

 مه لقا برای پیدا قراربود بعداز عروسی 

 کردن گردنبند اقدام کنیم اماازصبح که  

 بیدارشدیم ،یکسره بارون میومد. 

 وگفت: اتاق اومد  جیران به 

 پریشاد بیابریم ،صبحونه آماده ست. 



خشایارخان به آقاجواد وآقاکریم گفته جگردوتا  

راسم ذبح کردن ،کباب  گوسفندی روکه دیروز برای م 

 کنن. 

 دیربجنبی یه لقمه هم گیرت نمیاد. 

 بابی حوصلگی گفتم: 

 اصل اشتها ندارم. 

 خودت برو،من صبحونه نمیخوام.   

 جیران بدون اینکه چیزی بگه رفت. 

 چه خوب که اصرارنکرد! 

 اصل طاقت اینکه جوادرو ببینم وباهاش   

 حرف نزنم یااعتنا نکنم ،نداشتم. 

 
 ۳۰۳#پارت 

 همین فکرابودم که دربازشد وجیران توی  

 دست اومدتو وبلندگفت: سینی به 

 بفرمایید بانو! 

 کرده صبحونه آماده خدمتکارمخصوصتون 

 جواب دادم: 

 گفتم صبحونه نمیخورم. من که 

 خندید وگفت:  

 ی سفارشی حتی اگه بدونی این صبحونه 



 فرستاده وتاکید کرده روآقاتون براتون 

 بایدهمه رو حتی یه لقمه هم زیادنکنی و 

 به خوردت بدم. 

 سریع ازروی سکوی پشت پنجره پایین 

 اومدم وگفتم: 

 بگو جون من! 

 گفت: 

 به جون خودت ،چراجون من؟ 

 من که دورغ ندارم بگم. 

 جیگرارو بااشتها میخوردم که جیران  

 دست به سینه منوتماشا میکرد وگفت: 

 بابا بترکی روهم خبرکنیم! 

 منم با   خوبه حالاتو اشتها نداشتی، وگرنه 

 جیگرا میخوردی. 

 بادهن نیمه پر گفتم: 

 ی محبت رونمیشه پس زد. لقمه 

 کشی قدم خوبی بود. واسه شروع منت 

 جیران پررویی نصیبم کردو گفت: 

 خوبه والا.طفلی آقاجواد! 

 راستی خبرنداری که ساناز چه ضایع شد. 

 بااشتیاق گفتم: 



 جون من! چطوری؟ 
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 جیران گفت: 

 آقاجواد وآقاکریم داشتن  جونم برات بگه  

 جیگرارو کباب میکردن که سانازرفت و 

 گفت: 

پریشادگفته صبحونه نمیخواد.سهم جیگراون مال من    

 باشه. 

 که جواد گفت: 

نخیر، هرکسی بایدبه سهم خودش قانع  

 باشه.پریشادگفته اما من که قبول نکردم. 

 شو بخوره. بایدصبحونه 

 کریم هم گفت: 

 ماهی میگیرن.   آلود مثل اینکه بعضیا ازآب گل 

 زن وشوهر دعوا کنن ،ابلهان باورکنن.   

 زده گفتم: ذوق 

 جون من راست میگی؟! 

 جیران گفت: 

 به جون توهمش عین واقعیته. 

 تازه کلی حالتوپرسید وبه من سفارش  



 کرد مواظبت باشم. 

 ته دلم بااین حرفا قیلی ویلی رفت. 

 جیران گفت: 

 بهتره زودتر باآقاجواد آشتی کنی. 

 ما دوسه روزدیگه بیشتر اینجا   آخه 

 وباید برگردیم شمال.   نیستیم 

 دست جیران رو گرفتم وگفتم: 

 جیران، توخیلی دخترخوب وخونگرمی 

 هستی!درست مثل مه لقا. 

 احساس میکنم خیلی ساله میشناسمت. 

 بارفتنت دلم میگیره. 

 کاش میشدبیشتر کنارهم بودیم! 
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 جیران سری تکون دادوگفت: 

 ختر خوب ومهربونی هستی. توهم د 

 اخلقات جالبه! درعین ناراحتی میخندی 

 ای. وکل دل زنده 

 آهی کشیدم وگفتم: 

 تاچند وقت دیگه این دل زنده تبدیل  

 ی متحرک . میشه به یه مرده 



 پرسید: 

 وااااا ! برای چی؟   

 گفتم: 

 حرفارو ولش کن. حالا بمانداین 

 ناهارچی داریم؟ 

 باتعجب گفت: 

 دسیخ جیگرخوردی. تو همین الان چن 

 بذاربره پایین بعدبه فکرناهارباش. 

 ناهارهم کله پاچه داریم. 

 باحالت چندشی گفتم: 

 عوق! من بدم میاد.پس من ناهارچی بخورم؟ 

 ازگرسنگی میمیرم که. 

 جواب داد: 

 براتون شیشلیک سفارش میدم بانو. الان 

 بعدهم رفت. 

 اصل ازاتاق بیرون نرفتم. 

 فته بودم بعدازصبح زودکه دستشویی ر 

 خودمو توی اتاق زندانی کرده بودم. 

های شوخیا وحرفای محبت آمیز جوادجلوی  مدام صحنه 

 چشمام رژه میرفت. 

 نمیدونستم میتونم این دوری وقهررو 



 طاقت بیارم؟ 

 جیران نامردهم اصل به من سری نزد. 

 ازش دلخوربودم. 

 موقع ناهار دراتاق زده شد وبعد صدای 

 جیران اومد که پرسید: 

 جازه هست بیام تو؟ ا 
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 گفتم. بفرماییدی بادلخوری 

 جیران بایه سینی پرازغذا واردشد. 

 رسید.   مشامم   به بوی کباب 

 نگاه هم نکردم. جیران به .حتی  هیچی نگفتم 

 رو وسط اتاق گذاشت وجلوی سینی 

 اومد.   پنجره 

روی سکونشسته بودم وبیرون رونگاه میکردم.دستشو  

 رمو م دادو س زیر چونه 

 به طرف خودش برگردوند وگفت: 

 پریشاد بامن قهری؟ 

 . بی جواب سرموبالا انداختم 

 دوباره گفت: 

 چرادیگه قهری. 



 نمیزنی؟   چرا حرف   نیستی   اگه 

 قبل ازاینکه جوابی بدم گفت: 

 به خدااز صبح درگیر آماده کردن ناهار 

 بودیم.بعد هم جای توچهارچشمی مواظب 

 سانازبودم. 

 توبغل آقاجوادبشینه.   کم مونده بود بره   

 دختره عقل نداره. 

 نیست. حالیش میبینه اعتنایی هرچی بی 

 من داشتم  اون داره اگه پشتکاری که 

 علمه دهربودم. 

 اتاق حبس کردی؟   چراخودتو توی 

 دراین اتاق چشم آقاجوادطفلی ازبس به 

 بشه. دوخت میترسم چشماش لوچ 

 گناه داره دیگه،ازخرشیطون پیاده شو. 

 ینی که کبک ساناز داره  نیستی بب 

 ، بندریِ بندری. میخونه نعمت الل آغاسی 

نگاهمو دلخور توی صورت جیران چرخوندم وقبل  

 هرحرفی اشکام روی  

 گونه هام راهی شدن. 
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 بابغض لب زدم: 

 من که نمیتونم کنارجواد باشم. 

 بشن. خوشبخت شایدساناز وجواوباهم 

 هق. هق به کردم شروع بعدهم 

 . نبود   قلبم   از ته   رف ح این 

 گاهی خیلی تندمیومد   هنوز بارون بیرون 

 نمیشد.   . اما قطع نم وگاهی هم نم 

 . کوه نبود هوای مناسبی برای رفتن به 

 خداخدامیکردم زودترهواخوب بشه تا 

 گردنبند به دستم برسه وبرای همیشه 

 جواد رونبینم. برم وغم چشمای  

 جیران کنارم نشست وگفت: 

 میت تو وجوادرو اول از جریان محر 

 لقا شنیدم. ساناز ولی کاملش رواز مه 

 اما به خداتو داری سخت میگیری . 

 عمر قراره یه مهم اون خاطره ی خوبه که 

 . براتون بمونه 

 ولی میتونی شاید نتونی کنارجوادبمونی  

 هارو براش به جابذاری. بهترین خاطره 

 شده،  یه ردپا ازعشق که روی سنگ حک 

 با تابیدن یه آفتاب  ه نه روبرف ک 



 ازبین بره. 

 حالاپاشو غذاتو بخور، ببین باچه عشقی 

 برات کباب پخته چون میدونه ازکله پاچه متنفری. 

 پاشو دختر خوب. 

 خودش تاپای سینی   دستمو گرفت .همراه 

 غذا برد  وگفت: 

 حالا مثل یه خانوم خوب غذاتو بخور. 

 دستپخت یاره . 

 
 ۳۰۸#پارت 

 اشتم ،دوباره هجوم  اولین لقمه روکه برد 

 امان . اشک بود وبغض بی 

ی بغضم نازکتربود  امروز ازهر روز دیگه ای شیشه 

 وبا کوچکترین تلنگر ترک برمیداشت. 

 زیر لب گفتم: 

 .حواسمو هرجا پرت  . جواد!...جواد!. 

 میکنم کنارتو میفته. 

 پایانت دلمو اسیرمحبتای بی توی لعنتی که 

 کردی.... 

 ازت دست بکشم.   توکه بهت نرسیده باید 

 ای نکن خدایا! دردعشقو نصیب هیچ بنده 



 واگه کردی درمان وصل روهم کنارش 

 نسخه کن. 

 و   بیرون بیارم   م بایداین قلب رو ازسینه 

 سنگ قلب کنم وبندازم پشت کوه  

 دالامپر وسط اون یخچالای برفی تا 

 منجمد بشه ودیگه نتپه. 

 بااون همه ناراحتی وبغض غذا زهرم شد. 

 ونستم چندلقمه بخورم. فقط ت 

 ای اصرارای جیران برای خوردن غذا افاقه 

 نکرد. 

 جیران سینی روبرد ویک ساعت بعدبه 

 اتاق اومد وگفت: 

 آقا جوادخیلی ناراحته! 

وقتی دید سینی غذاتقریبا دست نخورده ست، چنان    

 دیوار کوبید سرشو به 

 که خون ازپیشونیش فواره زد. 

 ل و آقاکریم به زوربیرون بردش تاحا 

 هوایی عوض کنه. 

 
 ۳۰۹#پارت 

 این حرف نزدنت ادامه بدی؟ تاکی میخوای به 



 ی سکوت پایان میدی؟ کی به این روزه 

 برای هردوتون نگرانم.  

 ماهم فردا برمیگردیم شمال . 

 بعدش میخوای چیکار کنی؟ 

 ولی  شب برای خوردن شام بیرون نرفتم 

  لقا روشنیدم دایی مه دایی وزن صدای خداحافظی 

 داشتن میرفتن. که 

 گویا ساناز بااونا نرفت. 

 مثل سریش به این خونه چسبیده . 

 خانوم دماغ بود، کنه هم باید به القابش 

 اضافه بشه. 

 بازم بارون میبارید وهوا خنک بود. 

 کنارپنجره رفتم ونیمه بازش کردم. 

 یاد ترانه ی دلم اونقدرگرفته بود که 

 صدای بارون افتادم. 

 ه میکردم: باخودم میخوندم وگری 

 آهای صدای بارون،دقیقه های بی جون 

 
 هامون بهش بگین یادم نمیره تموم لحظه 

 
 وتنها   آهای صدای دریا، دلای سنگ 



 
 بهش بگین بیادکه دلم نمیرسه به فردا 

 
 به راهم،بعدتونگاهم مریضه باتورو 

 
 عشق منی برگرد،نذاربی تواشکام بریزه 

 
 حتی باهمین درد ،دیوونگیام کم نمیشه 

 
 ی شب گرد بیادیگه واسه همیشه یوونه د 

 
 پنجره باز، منم و این حالت دلگیرهوا 

 
 دلموخاطرهات کشته که ساز، کجایی خاطره 

 
 از   رو میشنوم   چی   نگو ،همه   چیزی 

 چشات   جفت 

 
 زدی نپرس، دو سه روزه بد گره چیزی 

 بغضمو به صدات... 
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 بود. امان شده هق هقام بی 

 ازسینه دربیارم .   میخواست قلبمو دلم 

بایه تیکه سنگ ببندم وبندازم توی بزرگترین اقیانوس  

 دنیا. 

 شایداقیانوس آرام این قلب ناآروم منو 

 آروم کنه. 

 جیران به اتاق اومد.تاواردشد گفت: 

 وااااای! چقدرسرده! 

 که دست کمی از بیرون نداره. اینجا 

 چراپنجره رو بازگذاشتی؟ 

 خوندم. سوالش همونطور می بدون توجه به 

 جلو اومد وگفت: 

 چقدر صدات قشنگه! 

 چقدر غمگین میخونی! 

 بیرون یه آقایی به دیوارتکیه زده بود. 

 گمونم صدات اونو هم ازخودبی خودکرده 

 جلواومد وازگردنش یه گردنبند درآورد 

 و گفت: 

 این ازوقتی که یادمه توگردنم بوده. 

 برام خیلی عزیزه ،اما دوست دارم 



 . یادگاری بدمش به تو 

 چشمام از زورگریه تارمیدید. 

 دستمو جلو بردم وگردنبند رو گرفتم. 

 م اشکامو پاک کردم. بادست دیگه 

 من درست میدیدم؟ 

 یعنی واقعا درست میدیدم؟ 

 این لنگه ی گردنبند جوادبود؟ 

 سریع ازجام بلند شدم وگفتم: 

 این مال خودته؟ 

 جیران باتعجب نگاهم کرد و گفت: 

 آره به خدا،مال خودمه. 
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 ی حرفمو بزنم،ازدراتاق بدون اینکه ادامه 

 بیرون زدم. 

 لباس به حیاط که رسیدم جواد روبا یه 

 ی اتاق دیدم. آستین کوتاه پشت پنجره 

 دیوار تکیه داده بود وموهای سرشو به 

 بود. خیسش روی صورتش ریخته 

 آب بارون ازسر وصورت ولباسش چکه 

 میکرد. 



 به سمت جواد دویدم وگفتم: 

 دی!....جوادی!... جوا 

 چشماشو باز کرد وبامکث نگاهم کرد. 

 رویاهستم یاواقعی.   شک داشت که 

 اومد: حرف صورتش کشیدو به دستی به 

 برم. جان جوادی!...فدای جوادی گفتنت 

 بالاخره باهام آشتی کردی. 

 دستاشو دورکمرم انداخت واززمین بلندم 

 کرد. زیر بارون میخندید ومنومیچرخوند 

 و میگفت: 

 بره خانومی. اد قربون اون غم صدات جو 

 چقدرشعری که میخوندی غمناک بود! 

 هردوخیس آب بودیم.صورتم روغرق بوسه کرد. 

 . آب ازسر وصورت هردومون چکه میکرد 

 جلوی چشماش گرفتم وگفتم: گردنبند رو   

 جواد!...جیران،جیران! 

 ایستاده گردنبند روازدستم گرفت وگفت: 

 اینکه لنگه ی گردنبند منه! 

 ازکجا آوردی؟ 

 به اتاق اشاره کردم وگفتم: 

 لقا خواهرگمشدته. جیران دخترخاله ی مه 
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 هردو دوان دوان به اتاق رفتیم. 

 جیران نزدیک پنجره پشت به درایستاده 

 بود .حتما صدامونوشنیده بود. 

 وقتی برگشت صورتش خیس اشک بود. 

 جلواومد، درست نزدیک جواد. لب زد: 

 نهمه سال یه ردی از بالاخره بعد ای 

 م پیداشد. خانواده 

 جواد گردنبند خودشو از گردنش درآورد 

 وکنار اون یکی جلو چشمای جیران 

 گرفت وگفت:   

 آره آباجی. 

 جواد وجیران همو بغل کرده بودن و 

 گریه میکردن. 

 من باتماشای این خواهر وبرادر یاد پوریا 

 افتادم.چقدردلتنگش بودم! 

 راست گفتن واقعا که 

 خوبه ومادرنازنینه،   پدر   

 ی روی زمینه، برادر میوه   

 اگر گردی همه عالم سراسر ، 



 ای به ازبرادر. نبینی میوه 

 یک ساعت بعد،همه توی اتاق خشایارخان 

 نشسته بودیم.من کنارجواد بودم وسرمو 

 بودم. به شونه های پهنش تکیه داده 

 ها بودم ونمیدونستم! شونه   چقدر دلتنگ این 

 خدایا! چقدردلتنگ بودم  

 جیران هنوز داشت گریه میکرد،مامانش 

 . ش میرفت هم قربون صدقه 

 طوری که فهمیدم دوسالی بود که جریان 

 ی واقعی اونانیست روبهش اینکه بچه 

 گفته بودن. 
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 . نگاه میکرد جیران خاصی به جوادباحالت 

 ماجرا ومکان پیداشدن جیران با تمام 

 رمورد چیزایی که جواد ازپدر ومادرش د 

 اون اتفاق شنیده بود یکی بود. 

 . گردنبند هم که بهترین مدرک بود 

 طفلی کریم هاج وواج مونده بود. 

 اصل کی باورش میشداین سفراینهمه 

 برکت داشته باشه؟ 



 برای جوادخوشحال بودم.حالا که من  

 داشتم میرفتم خدا بهش خواهری داده 

 بود تابارغمشو سبک کنه. 

 ره. آخه خواهر غمخوار براد 

 من تمومی نداشت.   اما درد کشیدن 

 ش با درد عشقی روکشیدم که هرلحظه 

 فکرجدایی میگذشت. 

 این درد آخر منو میکشه. 

 شب موقع خواب جواد روبه جیران گفت: 

 ی روپیش جگرگوشه ممنون که این دوشب 

 من موندی اما امشب خودم هستم. 

 سه تایی تاصبح باهم صحبت میکنیم. 

 م رفتیم تاوسایلشو بعدباهم به اتاق کری 

 بیاریم. کریم گفت: 

 خوب داش، آشتی برقرارشد. 

 حالا که جیران خانوم فامیل درجه یک  

 ازکار دراومده نمیخوای یه فکری هم برای 

 رفیقت بکنی؟ 

 جواد خندید  وگفت: 

 اتفاقا میخوام درهمین مورد باهاش 

 صحبت کنم ببینم نظرش درمورد این 



 رفیق ماچیه؟ 

 م صحبت کردیم. هرسه تادیر وقت باه 

 وقتی جواد نظرجیران رو درمورد کریم 

 پرسید، جیران ازخجالت سرخ شد وگفت: 

 هرچی داداش جواد و بزرگترا بگن 

 همون  درسته.   

 کریم به ظاهرپسر خوب وسربراهیه. 

 جواد خنده ی ازته دلی کرد وگفت: 

 پس مبارکه انشاالل.بقیه ی تصمیمات 

 ی پدرومادر شوما و باشه به عهده 

 مون توی تهران. پدر 
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 بود ازخواب پاشدیم،هواآفتابی   که صبح 

 . وخبری ازبارون نبود 

برای کوهنوردی لازم    که لوازمایی   آقا خشایار تمام 

 بودرو برداشت. 

قراربود ساعت هشت کریم وجواد وآقابکتاش  

 وخشایارخان به سمت کوه دالامپر حرکت کنن. 

 قبل ازرفتن ،جوادروبه جیران گفت: 

 آباجی ،خانوممو بعداز خدا به شوما 



 سپردم، حواست بهش باشه. 

 جیران جواب داد: 

 بروی چشمام داداش. 

 مواظب سوگلیت هستم ،نگران نباش.   

 کم خواهرشوهر بازی برو که میخوام یه 

 دربیارم ،دلم خنک بشه. 

جوادلبشو گاز گرفت وابروهاشو یه طورجالبی انگارکه  

 میخواد به یه بچه 

 بده کرد وگفت: کوچولو تذکر 

 بود زدی؟ عه عه ،جیران! این چه حرفی 

 خواهرشوهربازی درنیاری خانومم  

 ناراحت بشه. 

 بامن قهرکنه بایدبرم زیربارون منت کشی. 

 باورکن هنوزتمام تنم دردمیکنه. 

 بدسرماخوردم! 

 فقط خدا رحم کرد خانومم دلش به رحم 

 اومد ، شب منو گرم کرد وگرنه الان تو 

 فتاده بودم. رختخواب مریض ا 

 بعدروبه من گفت: 

 خوب جگرگوشه ،بدوبیابغلم یه بوس 

 خداحافظی بده که شوورت داره میره 



 سفرقندهار. 

 یه وقت دیدی ازکوه پرت شدپایین 

 دیگه ندیدیش. 
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 یه لحظه ازفکر اینکه نکنه واقعا بلیی 

 سرش بیاد اشک توچشمام حلقه زد. 

 دوختم ودرحالی که مشتمو   به جوادچشم 

 حواله ی بازوش میکردم گفتم: 

 عه جواد! ازاین حرفا نزن ،وگرنه منم  

 الان شال وکله میکنم ومیام. 

 م میگیره دید واقعا داره گریه جواد که 

 بلندخندید وگفت: 

 عجب ! اشکت دم مشکته. 

 کنم. کم خودمو واست لوس بابا خواستم یه 

 اما من دیگه رگ پریشادخُله بودنم بد 

 . جنبیده بود  

ع رفتم توی اتاق وگرمترین لباسامو پوشیدم  سری 

 وبیرون رفتم. 

 وقتی منوحاضردید دهنش اندازه ی 

 دروازه ی شمرون بازموند. 



 به خودش اومد وگفت: 

 نگو که جدی جدی باما میخوای بیای؟   

 لبامو جلو دادم وگفتم: 

 بله که جدی جدی میخوام بیام. 

 بود منم قصد دارم کریم که تازه فهمیده 

 رم، گفت: باهاشون ب 

 نخیر، کوهنوردی کارخانوما نی. 

 جوادهم دنبال حرفشو گرفت وگفت: 

 بله، مخصوصاخانوم ظریفی مثل  

 باد بهش میخوره ی من که تا یه جگرگوشه 

 مریض میشه. 

 پامو مثل بچه کوچولوها به زمین زدم و 

 دستامو توی بغلم جمع کردم وگفتم: 

 اصل نموخوام، موخوام بیام . 

 منم باید ببلید. 

 کریم وجواد وجیران خندیدن. 

 های خشایارخان وآقای  صدای خنده 

 هیبت روهم شنیدم. 

 ای وای خاک برسرم! رسوای دوعالم شدم. 

 الان میگن این دختره چقدرجلفه. 
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 که جیران گفت: لبو سرخ شدم ازخجالت عین 

 ها آمپر پریشاد زده بالا اوه اوه! بچه 

 چه سرخ شده! 

 یدم بازروبه کش باوجود خجالتی که 

 گفتم: خشایارخان 

 میشه لطفا منم ببرید؟ 

 جیران هم گفت: 

 اگه پریشادرو ببرید،منم میام. 

 به هم نگاه کردن وسرتکون  مردا همشون 

 دادن. آقا خشایارجواب داد: 

 ماکه برای تفریح نمیریم. 

 آدمای دمدمی مزاجه. اینجاعین آب وهوای 

 الان آفتابی، یه ساعت بعدبارونی ،شایدم 

 ی. این که همراه مابیاین  خطرناکه! برف 

 نگاهمو عین بچه مظلوما توی چشمای 

 آقاخشایارانداختم وگفتم: 

 شایداین آخرین ساعتای باهم بودنمون 

 باشه. 

 شو ازدست بدم. میشه منم ببرید؟ لحظه نمیخوام حتی یه   

 کمی فکرکرد وبعدجواب داد: 



 کم خوراکی بردارین ولباس گرم پس یه 

 ره دیرمیشه. وکفش مناسب که دا 

 چندساعت تامقصدراهه ،باید برگشتن رو 

 . شب نخوریم هم درنظربگیریم که به 

 جیران به هواپرید وگفت: 

 آخ جون!  

 لپمو بوسید وگفت: 

 خیلی ماهی! دلم میخواست باهاشون برم 

 اما مثل توشجاع نبودم که به زبون بیارم. 

 بعد دوید تابره حاضربشه. 

 کیارو مامان جیران صفورا خانوم  خورا 

آماده کرد وخیلی سفارش کردمواظب باشیم و روبه  

جیران گفت سربه هوایی نکنه که اتفاق چندسال  

 تکرار نشه. پیش 

 بپرسم منظور مامانش   سرفرصت باید 

 چه اتفاقی بود؟ 
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 راه افتادیم. به سمت کوه  همه به 

 اول ازمکانی ردشدیم که جیران گفت: 

 عالیه!    پریشاد اینجا تابستوناش خیلی 



 یه آبشار قشنگ ازآب شدن برفا راه 

 میفته که مردم اسمشو گذاشتن آبشارسوله دوکل. 

 رفتن آقاخشایار وبعضی وقتا درحال راه 

 هم آقابکتاش درمورد طبیعت بکر دالامپر 

 حرفای جالبی میزدن. 

 اینکه حتی تواین منطقه مار،شغال ،عقاب 

 و...زندگی میکنن. 

 تش روباز وکوه ازبهاربه بعددامن سخاو 

 میکنه وپراز گیاهان دارویی میشه که 

 این منطقه ست. منبع درآمد مردم 

 یک ساعتی بودکه راه میرفتیم. 

 هرلحظه راه ناهموارتر میشد. 

 ازبقیه عقب افتاده بودم.جوادکنارم اومد وگفت: 

 پریشادی! جگرگوشه! خسته شدی؟ 

 سری بالا انداختم وگفتم: 

 کم دردداره. نه زیاد. پام یه 

 برای استراحت ایستادن. همه  

 جواد روی یه تخته سنگ بزرگ نشستم که 

 و توی دستای کنارم زانو زد ومچ پام 

 ماساژداد. گرمش گرفت وآروم 

 به چشمام نگاه کرد وگفت: 



 خوشحالم منو درک میکنی. 

 دلم میخواد تاآخرین لحظه پیشم باشی. 

 ابن روزااشتهای چشمام حسابی واشده 

 ن. ازنگاه کردن بهت سیرنمیش 
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 های شونه جیران ازپشت سر دستاشو روی 

 طرف من خم شد وپرسید: . به جوادگذاشت 

 پات درد گرفته پریشاد؟ 

 جواد باصدا خندید وگفت: 

 های من. هم پاهای پریشاد ،هم شونه 

 ماشاالل سنگینی آباجی! 

 هام دردگرفت. شونه 

 های ماساژدادن شونه جیران شروع کرد به 

 جواد وگفت: 

 داداش جوادم هستم.   فدایی 

 خودم برات ماساژشون میدم.جیرانت که نمرده. 

 روم  به ی رو صحنه درشادی به من غرق 

 نگاه میکردم. 

 خرج میشد حقش بود. جوادم هایی که برای خواهرانه 

 پیداشد! جیران چه خوب که 



 کمتری برای جدایی دارم. اینطوری نگرانی 

 ی جیران زخم میدونم محبتای خواهرانه 

 جواد رومرحمه.   جدایی 

 سمت  به   که استراحت کردیم، دوباره کمی 

 افتادیم. جواد گفت: قله راه 

 جگرگوشه! بیاکولت کنم . 

 راه رفتن تواین ناهمواریا برات سخته. 

 باخنده گفتم: 

 پایین رفت، دیگه چی؟! نصف آبروم اون 

 شم این بالا ببرم. نصف دیگه 

 نمیخواد ، میتونم راه بیام. 
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 ه گفت: دوبار 

 پس هروقت خسته شدی بهم بگو. 

 الان دوساعته توراهیم ،بعضی جاهاکه  

 دراثر بارون گِل شده باعث سرخوردن  

 میشه.بایدخیلی دقت کنیم. 

 از آقای هیبت پرسیدم: 

 عموهیبت! چقدر دیگه راه مونده؟ 

 آقابکتاش باتعجب نگاهم کرد وگفت: 



 چی؟! آقای هیبت کیه؟! 

 هوارفت. به های کریم وجواد  شلیک خنده 

 جواد گفت: 

 پریشاد بااسم شوما مشکل داره. 

 شوما   ی باهیبت و چهره میگه به جذبه 

 . میاد اسمتون هیبت خان باشه 

 اینو تو همون اولین دیدارمون گفت. 

 داره برای هرکسی آخه پریشاد عادت 

 یه اسمی میذاره. 

 خشایارخان گفت: 

 اسمی گذاشتی؟ خوب دخترم، برای من چه 

 وگفتم: کشیدم   یه آن خجالت 

 همون خشایارخان مناسب بود. 

 خندید وگفت: 

 نه، منم یه اسم جدید میخوام. 

 کمی فکرکردم وگفتم: 

 نه، هرچی فکر میکنم اسمی بهترازاسم 

 . خودتون نیست 

 همیشه ورد زبون روحی جونم بوده. همون اسمی که 

 آقاخشایار تو فکر فرورفت. 

 کاش این حرفو نمیزدم! 
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 راهمون ادامه دادیم.   به دوباره 

 بعد بالای کوه بودیم. یه کم 

 ی قشنگ پیدابود. ازدوریه دریاچه 

 باذوق گفتم: 

 وااااای خدایا! الان اینجا اینقدرقشنگه 

 بهارچطوریه؟ 

 افتاده روزمین. اینجا یه تیکه ازبهشته که 

 جیران گفت: 

 به ،چه بااحساس!  به 

 اما اینجارو توبهارندیدی. اینقدرگل وگیاه 

 که واقعا خودبهشته.   داره 

 ی چوبی همون نزدیکابود. یه کلبه 

 سمت کلبه آقاخشایار زودتر ازهمه  به 

 ی اونو  وزنگ زده   رفت وقفل قدیمی 

 بازکرد وگفت: 

 بفرمایید  داخل. 

 وسطش  کلبه ی چوبی کوچیکی بودکه 

 ی یه میز چوبی وچندتا صندلی ازتنه 

 درخت گذاشته بودن 



 دکش بلند اجاق سنگی بادو کنارش هم یه 

 بود .برای رفع خستگی روی یکی از 

 های درخت نشستم. اون تنه 

 ی کلبه رفت وزمین آقاخشایار گوشه 

 کند. سختی بابیلچه اونجارو به 

 داخل آورد که دربسته بیرون بعد یه ظرف 

 بود. چندتا نایلون پیچیده شده 

 ی چوبی کوچیک که درشو یه صندوقچه 

 ون بازکرد وازتوش گردنبند ستاره روبیر 

 آورد وبه سمت من گرفت وگفت: 

 بیا دخترم، اینم امانتی شمعونا. 
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 گردنبند روگرفتم. گردنبندی که توی گردنم 

 بود روهم درآوردم. 

 نزدیک شدن  گردنبند به هم وقتی هردو 

 نوری شبیه به نوررنگین کمان ایجادکردن. 

 اومدم دیدم همه باحیرت به خودم که 

 حنه بودن. ودهن باز تماشاگر این ص 

 گردنم انداختم . هردوروباهم به 



ی  استراحت کوتاه آماده خوردیم وبعد ازیه   کم خوراکی یه 

 برگشتن به دیزج شدیم. 

 ی ناراحت وتوی فکر زیرلب جوادباچهره 

 باخودش حرف میزد. 

 جیران نزدیکم اومد وگفت: 

 پریشاد،یه چیزی بگم؟ 

 جواب دادم: 

 چرامیپرسی؟ بگو خوب. 

 گفت: 

 د ازهمین الان برای رفتن تو فکرکنم جوا 

 ش بنداز. ماتم گرفته. یه نگاه به چهره 

 سربرگردوندم تا جوادرو که حالا ازما 

 عقب تربود روببینم که نفهمیدم یهوچی 

 شد که پام سُرخورد وپخش زمین شدم. 

 خداروشکر که باپرتگاهی که اون نزدیکی 

 بود فاصله داشتم! 

 میشدم. پایین وجوون مرگ  شده بودم وگرنه پرت   

 من صدای جیغ جیران هم همزمان باافتادن 

 بلند شد  که فریاد زد: 

 پریشاد! مواظب باش! 
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 بود، من پخش زمین شده بودم. دیر گفته   کم اما یه 

 ی افتادن  جوادتا صدا روشنید وصحنه 

 منو دید، به طرفم دوید. 

 جیران بالای سرم ایستاده بود وپرسید: 

 حالت خوبه؟  

 فتم: خندیدم وگ 

 بابا شلوغش نکن. 

 لب برچید وگفت: 

 شد. پرت ببخشید، تقصیر من بود حواست 

 . خدارحم کرد نیفتادی پایین 

 جوادنزدیکم شد. بالای سرم نشست و 

 گفت: 

 چی شدی؟ جاییت دردداره جگرگوشه؟ 

 ی سرجواد. دردات بخوره توکاسه 

 آخه حواست کجابود؟ 

 زور خندیدم وگفتم: به 

 بود که مون حواسم پی سگرمه های آقا 

 داشت زمینو جارو میکرد. 

 بازمین وزمان دعواداری که آقاهه! 

 اشک توی چشمای جواد جمع شد. 



 کمکم کردتا بشینم وگفت: 

 جوادفدای اون توجهت بشه. 

 من ازرفتن توناراحتم.چیکارکنم؟ 

 دست خودم نی. 

 میخواستم بلندبشم که آخی گفتم و 

 دستمو روی مچ پام گذاشتم. 

 که آسیب میدید.   این چندمین باربود 

 جوادپرسید: 

 مچ پات درد داره؟ 

 گفتم: 

 آره این مچ دیگه واسه من مچ بشونیست. 
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 وسایلی که دستش بود روبه جیران داد وگفت: 

 پاشو بیا روکولم. 

 باخجالت لب گزیدم وگفتم: 

 نه ،تااون حد دردنداره. 

 کمکم میکنی میتونم آروم راه بیام. 

 یار که جلوتر کریم وآقای هیبت وآقاخشا 

 رفته بودن، برگشتن. 

 وقتی موضوع رو اززبون جوادشنیدن 



 خداروشکر کردن که فقط یه آسیب 

 کوچیک بود واتفاق ناگواری نیفتاده بود. 

 کریم گفت: 

 بهتره لجبازی نکنی وروی کول جوادتا 

 پایین بیای تا سریعتر به ده بریم وگرنه 

 به شب برخورد میکنیم. 

 ن باعث میشد چاره ای نبود، لنگ زدن م 

 دیرتر حرکت کنن واین یعنی برخورد 

 به شب و دردسر. 

 دستامو دور گردن جواد حلقه کردم و 

 روی کولش سوارشدم. 

 سرمو روی پشتش گذاشتم .لبامو روی 

 همون قسمت گذاشتم وبوسیدم. 

 جوادمنو محکم گرفته بود وبااحتیاط 

 پایین میرفت. پرسید: 

 جات راحته؟ 

 لب زدم: 

 میخوام که مجبوری   آره راحتم. معذرت 

 منو کول کنی واذیت بشی. 
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 باصداخندید وگفت: 

 باباتو که وزنی نداری جوجه من. 

 ی عمر اگه پیشم بمونی حاضرم همه 

 نوکریتو بکنم. 

 هاش بودم! چقدرعاشق صدای خنده 

 جواب دادم: 

 این روزا میگذرن جواد ولی من ازاین 

 روزا نمیگذرم . 

 بدون تا شاید نشه پیشت بمونم ولی  

 زنده م فراموشت نمیکنم. 

 نمیدونم چرا احساس کردم قلب جواد 

 ازهمیشه تندتر میزنه؟ 

 یعنی به خاطر سختی راه بود یاغم 

 زودی به جونش میفتاد؟ دوری که به 

 همه برای استراحت ایستادن. 

 خاطر جوادزود زود برای مخصوصا به 

 ایستادن تانفسی تازه کنه. استراحت می 

 جواد پایین اومدم ،   وقتی از روی کول 

 منو روی تخت سنگی نشوند. 

 چشمای جواد سرخِ سرخ بودن و رد اشک 

 . خشک شده روی صورتش بود 



 دستشو توی دستام گرفتم وگفتم: 

 جوا چرابا خودت این کارو میکنی؟ 

 چرا رفتنو برای من سخت میکنی؟ 

 دوباره چشماش به اشک نشست ولب زد: 

 چیکارکنم پریشاد؟  

ازتو حتی یه لحظه ازعمرم رو    تصور اینکه بعد 

 بگذرونم برام خیلی سخته، خیلی! 

 نمیشه توی همین زمان بمونی؟ 
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 باالتماس به صورتش نگاه کردم وجواب  

 دادم: 

 که ازخدامه ولی میدونی که غیرممکنه من 

 سرشو زیر انداخت وهیچی نگفت. 

 سه ساعت بعد همه ازکوه پایین اومده  

 ی با خونه ی ی چندان بودیم وفاصله 

 نبود. خشایار خان 

 اون تیکه ی راه رو خودم باکمک جیران 

 وجواد باهرسختی که بود اومدم 

 وراضی نشدم جوادمنوبیاره. 

 صفوراخانوم وشوهرش حسین آقا به 



 لقا وشوهرش منتظر  همراه ساناز و مه 

 برگشتن مابودن. 

 لقا منو بغل کرد وگفت: تارسیدیم مه 

 ن وجواد  وای پریشاد! ممنون که جیرا 

 روبه هم رسوندی. 

 برای جیران خوشحالم.آخه خواهر وبرادر 

 ای نداشت. دیگه 

 اما حالا یه برادر داره که مثل کوه 

 گاهش باشه. تکیه 

 ساناز زودتر ازاینکه من جوابی بدم 

 خودشیرینیش گل کرد وگفت: 

 وای آقاجواد! مبارک باشه ،دیگه باما 

 فامیل شدین. 

 ت: وروبه جیران باناز وغمزه گف 

 قول بده خواهرشوهر خوبی برام باشی. 

 لقا و البته این حرفشو فقط من ومه 

 جیران شنیدیم. 

 چه برای خودش میبره ومیدوزه! 

 کل کل باهاشو نداشتم. اصل دل ودماغ 

 پشت چشمی نازک کردم وبه اتاق رفتم. 
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 اگه حال وحوصله داشتم چشماشو با 

 ی سرش درمیاوردم. ناخونام ازکاسه 

 ی چشم سفید. تره دخ 

 جیران پشت سرم به اتاق اومد وگفت: 

 پریشاد ،به حرفای ساناز توجه نکن. 

 مگه من میذارم باجواد ازدواج کنه؟ 

 همچین روزی رو توی خواب ورویاهم 

 نمیبینه. 

 ازش تشکر کردم وگفتم: 

 همه بهم دلداری میدی. که این ممنونم 

 عاشق حسودوبی منطقه. 

 ست ولی یده فا من که میدونم حسادتم بی 

 دست خودم نیست،نمیتونم هیچ زنی رو 

 کنارجواد تصور کنم. 

 جواد بایه ظرف آب گرم به اتاق اومد 

 وگفت: 

 ی من چیکار میکنه؟ خوب، جگرگوشه 

 ظاهر شاد گرفتم وگفتم: خودمو به 

 واسه سلمتی آقاش دعامیکنه. 

 جلو اومد. لپمو کشید وگفت: 



 قربونت برم. حالا پاتو بیارجلو تا مچشو 

 ی گیاهی ماساژ بدم. بااین جوشونده 

 . اینا دست سازه 

 آقاخشایار گفت کمک میکنه زودتر خوب بشی. 

 ی مشغول ماساژ دادن پام باجوشونده 

.الحق که دردش روآروم کرد وتاثیرش عالی  گیاهی شد 

 بود. 

 مختصر خوردیم وزودتر از هرشب یه شام 

 برای خواب آماده شدیم. 

 نشینی   همگی خسته بودن ودورهمی وشب 

 تعطیل بود 
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 شور میزد وبا   دلم   همش چرا   نمیدونم 

 بخوابم. وجود خستگی نمیتونستم 

 ازبس توی رختخواب وول خوردم،جواد 

 پرسید:  

 جگر گوشه، دردداری؟ پات بهتر نشده؟ 

 جواب دادم: 

 نه، نمیدونم چرا نگرانم ودلم شورمیزنه. 

 آه بلند بالایی کشید وگفت: 



 . حال منم بهتر نی 

 حس کردم  داشتیم باهم حرف میزدیم که 

ی سیاه سریع ازپشت پنجره رد شد.خودمو توی  سایه یه 

 جواد انداختم وگفتم: بغل 

 ی سورنا جواد! میترسم دوباره سروکله 

 پیدا بشه. 

 الان حس کردم اینجاست که البته حسم درست بود. 

 صدای سورنا اومد که: 

 درست حدس زدی. 

 م. اومدم گردنبند روازت بگیر 

 ازاینکه ناگهان شروع به صحبت کرده بود 

 ای کشیدم و بیشتر .جیغ خفه ترسیدم 

 به جواد چسبیدم.   

 سورناگفت: منو بغل کرد ودرجواب جواد محکم 

 فکرکن یه درصد بذاریم دستت به گردنبند 

 برسه. 

 دستمو محکم روی گردنبند گذاشتم واز 

ته دلم خدارو صدازدم که خودش کمک کنه وزحمتامون  

 نره.   هدر 

 درکسری ازثانیه شمعونا هم به جمعمون 

 . اضافه شد 



 درگیری شمعونا وسورنا دوراز انتظارنبود 

 اما برخلف تصورم شمعونا بالحنی آروم 

 سورنا رو مورد خطاب قرارداد. 
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 واینطور شروع کرد: 

 سورنا! هم خودت وهم من میدونیم که 

 ای نداره. ودوها به تو علقه 

 که زوری نمیشه. ازدواج وعشق  

 کتک هم اگه الان من وتو باهم بجنگیم  

 وهم میخوریم.   میزنیم 

 بیا هستی ونه من ازعشقم نه تو کوتاه 

 دست میکشم. 

 زوربازو وقدرت نمایی اما حرف دل با 

 فرقش زمین تا آسمونه. 

 سورنا باخشم غرید: 

 بسه! رجزخونی نکن.من تورو به مبارزه 

 دعوت میکنم ،حتما میترسی. 

 ین حرفش پریدم وگفتم: ب 

 هه ! شمعونا وترس؟! 

 شمعونا مردتر ازاین حرفاست. 



 کسی که راحت میتونست بایه دختر  

 دیگه ازدواج کنه وبزرگ قبیله ش باشه. 

 چرا تبعید وجدایی ازعشقش روبه جون 

 خرید .اگه یه کم فکرکنی میفهمی ارزش 

 فراتر ازاین چیزاست. عشق  

 عاشق حاضره برای راحتی معشوقش  

 از جونش، مالش، اعتبارش، بگذره. 

 حتی شاید از سراون عشق هم به راحتی 

 ی عذاب معشوقشه. بگذره، اگه بدونه عشقش مایه 

 تو به زور میخوای ودوها رو ازآن خودت 

 کنی . 

 ت  مردی به این نیست که ازصدای نعره 

 دیوار بلرزه، مردی اونه که ازصدای 

 نفس کشیدنت دل عشقت بلرزه... 

 ر وذکرش...بشی تمام زندگیش. که بشی فک 
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 ای، این گوی واین میدان. حالا مرد مبارزه 

 اگه میتونی بدون زور واجبار قلب ودوها 

 روبه دست بیار وگرنه اینوبدون مردی 

 زن نداشته باشه که جایی درفکر وذهن یه 



 هیچ وقت جایی درقلبش هم نخواهدداشت. 

 سورنا گفت: 

 ی آدمیزاد!  بسه بچه 

 منو خیلی دانایی که ردی فکر ک 

 میکنی.   نصیحت 

 وعلم. درهمه چیزازتوسرم، درخلقت 

 بین حرفش بلند دادزدم: 

 بسه، آهای آقای ازمابهترون! 

 باخودت چی فکرکردی؟ 

 شیطان وقتی مثل تو باتکبر به خداگفت 

 به آدم که خلقتش ازخاک ناچیزه سجده 

 نمیکنه فکرمیکرد چون خلقت خودش   

 ش بالاتره، ازآتشه پس حتما ارزش 

 خدااونو ازبهشت رحمتش روند. 

 خدااز روح خودش درجسم انسان دمید 

 ولی بازم توی درگاهش هرکس باتقواتر 

 وباایمان تر باشه مقرب تره. 

 پس باد به غبغب ننداز و 

 اولدورم بولدورم نکن. 

 همگی سکوت کرده بودن، حتی سورنا 

 حرفی برای گفتن نداشت. 



 دوباره شروع کردم: 

 م رو بی کم وکاست باتمام من ماموریت 

 سختیاش انجام دادم. 

 بااینکه طعم عشق رو نچشیده بودم اما 

 وکام   زهرتلخی که ازجدایی به چهره 

 ودوها وشمعونا بود، منو وادار کرد که  

 این زهر رو تبدیل به شیرینی وصال کنم. 
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 بااینکه همنوع من نبودن اما مخلوق  

 خدای من بودن. 

 رنیستی به همنوعت حالا توچی؟حاض 

 کمک کنی؟ 

 به نظر میرسید سورنا آرومتر شده چون 

 گفت: 

 میدونم ودوها منو دوست نداره اما من 

 چی؟ دل من مهم نیست؟ 

 اگه ازسر این عشق بگذرم اعتباری برام 

 م نمیمونه. توی قبیله 

 ایندفعه جوادبه حرف اومد: 

 چی میگی؟ اعتبار مرد نه به تار سبیلشه 



 نه به زور بازوش. 

 ما یادداده اعتبار مولای ما حضرت علی به 

 مرد به جوونمردی ومرام نیکشه... 

 به گذشت وسخاوتشه. 

 ضعیف کشی درمرام بزرگان نیست . 

 دست بیاری. تومیخوای یه زنو به زور به 

 اینه اعتبارت؟ 

 ببین، منم یه عاشقم. من دیوونه وار  

 پریشادرو دوست دارم.  

که پیش من بمونه  میدونم اون مسافر زمانه وبعیده  

ولی اگه رفتنش به نفعشه همینجا مثل یه مرد قول میدم  

بعدازاون به هیچ زنی نگاه نکنم ویاد محبتاش رو  

 توقلبم زنده نگه دارم. 

 بدون اینکه ازشمعونا یا سورنا خجالت 

 بکشم دستامو دور گردن جواد حلقه کردم 

 وشروع کردم به گریه کردن وگفتم: 

 رنوشتشو آتیش کی گفته آدم باکبریت س 

 میزنه؟ کافیه تو روبذارم وبرم، کبریت  

 کشیدم به تمام دار وندارم. 

 که مجبور به رفتنم. باورش برام سخته 

 کله ای که حالا باور زندگی بدون جواد بی 



 تمام قلبم مال اونه برام سخته. 
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 کلگی نمیکردی وعاشقم  جواد کاش بی 

 نمیشدی! کاش عاشقم نمیکردی! 

 و من چیکار کنم؟ بدون ت 

 آخ جواد ! بادلم چیکار کردی؟ 

 با نفسات ،باحرفات و رفتارات این زمانو 

 برای من تبدیل به بهشت کردی. 

 بعدتو بهشت واقعی رونمیخوام. 

 بعدتو کی به من میگه جگرگوشه؟ 

 کی برام غیرتی میشه؟ کی؟ 

 دلم میفته اینقدر با فکر ندیدنت بغض به 

 ک  که اگه رگمو بزنم جای خون اش 

 بیرون میاد. 

 جوادهم پا به پای من گریه میکرد ودست 

 م به سر وگوشم میکشید وقربون صدقه 

 میرفت ومیگفت: 

 بسه پریشاد! نگو. بسه جگر گوشه! 

 دلمو آتیش نزن. 

 بعد رو به شمعونا کرد وگفت: 



 نمیشه منو همراه پریشاد به آینده بفرستین؟ 

 تمام دلخوشی من جگرگوشمه. 

 اهی کن. به پات میفتم، منم ر 

 سورنا وشمعونا حالا فارغ ازهردعوا و 

 بحثی کنارهم ایستاده بودن بااین حرف 

 جواد هردو به هم نگاه کردن وسری به 

 ی تاسف تکون دادن. نشونه 

 جوادهم معنی نگاهشونو فهمید . 

 دوباره پرسید: 

 پس پریشاد روتوی همین زمان نگه دارین 

 های اما بازهم جواب ، سکوت بود ونگاه 

 دار شمعونا. معنی  
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 بعد ازجواد گفتم: 

 عه ! راستی شمعونا مگه تو تبعید نبودی 

 ونمیتونستی به زمان خودت بیای؟ 

 پس چرا الان اینجایی؟ 

 شنیدین میگن وسط دعوا نرخ تعیین 

 میکنه، همین اوضاع منه. 

 باطلبکاری به شمعونا نگاه کردم وگفتم: 



 اگه میتونستی بیای چرامنو دنبال گردنبند 

 فرستادی؟ 

 خوب خودت میومدی ازخشایارخان  

 میگرفتی دیگه. 

 ای کرد وگفت: شمعونا خنده 

 بعد از کنارهم قرار دادن گردنبندها، نصفی 

 از اون طلسم باطل شد ومن تونستم 

 به این زمان برگردم. 

 ش که باطل بشه ودوها هم میاد. ی دیگه نیمه 

 سورنا دستشو روی شونه های شمعونا 

 گذاشت وگفت: 

 ی عاشقانه ی جوادوپریشاد دیدن صحنه با 

 تصمیم گرفتم بذارم خود ودوها بین 

 من وتو یکی رو انتخاب کنه. 

 دیگه اجباری در کارنیست. 

 بعدهم هردو باگفتن امشب رو خوش 

 باشین ،من وجواد روترک کردن. 

 جواد نفسشو باافسوس بیرون دادوگفت: 

 جگر گوشه، کاش از زمان خودم بودی! 

 حرف نمیفهمه. ی من  دل دیوونه 

 هرچی میخوام خودمو قانع کنم که باتو 



 بودن محاله ،اما بازم دلم ساز خودشو 

 کوک میکنه. 
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 ی جواد رو قاب بادستام صورت مردونه 

 گرفتم وگفتم: 

 جواد نگو دیگه. ازجدایی که میگی دل 

 منم بیتابی میکنه. 

 . بیااین چند روز دیگه رو قلبم به دردمیاد 

 خوش باشیم. 

 جدایی  فکرنکنی. ه من قول بده دیگه به ب 

 بعد انگشت کوچیکمو قفل انگشت  

 کوچیک دستای بزرگش کردم. 

 صدامو بچگونه کردم ولب زدم: 

 ایول آقا غوله! دستات بزلگه)بزرگه( 

 دستای من چوچیکه)کوچیکه( 

 قول بده دیده)دیگه( غصه نخولی)نخوری( 

 م زد و صورتشو جواد دستشو زیر چونه 

 آورد .   نزدیک صورتم 

 چشمامو بستم اما باسوزشی که تو 

 م حس کردم آخم دراومد. چونه 



جای اینکه ببوستم چونمو گاز گرفت وبعد  نامرد به 

 شروع کرد به خندیدن. 

 باحرص گفتم: 

 عه جواد! قرارنبود نامردی کنی. 

مطمئن باش تلفی میکنم، همچین گازت بگیرم.حالا  

 وایستا. 

 صورتشو جلو آورد وگفت: 

 تلفی کن. منتظرم،  

 بعدهم چشماشو بست .منم ازفرصت  

گاز گرفتم که دادش  ی گوشش یه استفاده کردم وازلاله 

 دراومد . 

 خودمو توی بغلش جاکردم وگفتم: 

 دیگه شیطونی بسه! بخوابیم. 
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 صبح زود همه سر یه سفره جمع بودیم. 

 صفوراخانوم گفت: 

 آقاجواد ! من وحسین آقا داریم  

 ل ولی جیران تصمیم  برمیگردیم شما 

 داره باشما بیاد تهران. 

 ماهم دوسه روز بعد میایم تهران. 



 ازهمین الان جون شما وجون جیران. 

 مواظب گل دخترمون باشین. 

 جواد دستاشو روی چشماش گذاشت  

 و گفت: 

 بروی چشم. حتما مواظب امانتیتون 

 هستم. 

 بعداز خوردن صبحانه ازآقا خشایار و 

 آقای هیبت  لقا وتایماز خان و مه 

 خداحافظی کردم.  

 خشایار خان منو صدازد وطوری که 

 دیگران متوجه نشن گفت: 

 دخترم، سلم منو به روح انگیز برسون و 

 بگو.... 

 بعد ادامه داد: 

 هیچی ، فقط سلم برسون. 

 گمونم روش نشد چیزی روکه میخواست 

 بگه تکمیل کنه. 

 روبه خشایار خان گفتم: 

 ه من کمک سلم میرسونم ومیگم چقدر ب 

 کردین. 

 ساناز جلو اومد وگفت: 



 پریشاد، هرجامیری زودتر برو. 

 مطمئنم اگه نباشی میشه آقا جواد رو 

 به راه بیارم. 

 درحالیکه به چشماش نگاه میکردم  

 لب زدم: 

 باشه، میرم. اما خاطرت جمع حسرت  

 جوادرو تاابد به دلت میذارم،حالاببین. 
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 به اتوبوس   یه مقدار ازمسیررو تارسیدن 

 تهران مجبور بودم ساناز روتحمل کنم. 

 وقتی سوار اتوبوس شدیم، جواد 

 پیشنهاد داد صندلی آخر بشینیم تاهمگی 

 کنارهم باشیم. 

 بین جواد وجیران نشستم وکریم هم کنار 

 جواد نشست. 

 های کریم وجیران تمام مدت متوجه نگاه 

 به همدیگه بودم. 

 م واقعا ازهر لحاظ زوج مناسبی برای ه 

 بودن! 

 تو گوش جیران گفتم: 



 بسه دختر! چشماتو درویش کن. 

 داش کریم مارو باچشمات خوردی که. 

 جیران چشماشو چپ کرد.زبونشو درآورد 

 وگفت: 

 وای وای ! نگو این حرفا زشته. 

 من کی چشم چرونی کردم زن داداش؟ 

 برعکس زمانی که ازتهران به ارومیه 

 میومدیم ایندفعه اتوبوس خیلی خوبی 

 مقصد شدیم و خیلی سریع به سوار 

 رسیدیم. 

 های نمیدونم حکمتش چی بود که عقربه 

 ساعت باهم مسابقه گذاشته بودن. 

 انگار عهدکرده بودن  هرچه زودتر  

 طومار این سفر پرماجرا رو به هم  

 بپیچن وساعت جدایی من وجواد رو نزدیکتر کنن. 
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 همگی به اتفاق هم به منزل 

 یم. انگیز جون رفت روح 

 وقتی روح انگیز جون ازخدمه شنیدکه 

 مااز سفر برگشتیم ، برای استقبال ازما 



 روی ایوون اومد. 

 تااز دور دیدمش مسیر جلوی در تا ایوون 

 رودویدم اونقدر که به سرفه افتادم. 

 ها رودوتایکی بالا رفتم. پله 

 وقتی نزدیک مامان روحی رسیدم،  

 دستمو روی قلبم فشردم. 

 د گرفته بود. قلبی که شدید در 

 انگار قلب منم  به استقبال ازغم هجران 

 رفته بود وهمدردی میکرد. 

 خم شدم ودستامو روی زانوهام گذاشتم 

 تااز شدت دردو نفس نفس زدنم کم بشه. 

 هامو گرفت. روحی جون شونه 

 بلندم کرد وگفت: 

 چته ولوله؟ چراانقدر تند دویدی؟ 

 درحالی که خودمو توآغوش مامان روحی 

 م ،گفتم: مینداخت 

 آخه دلم براتون خیلی تنگ شده. 

 بعداز اینکه یه دل سیر همو بوسیدیم  

 روحی جون باتعجب به جیران نگاه کرد. 

 قبل ازاینکه سوالی بپرسه گفتم: 

 ایشون جیران خانوم خواهر آقاجواد 



 هستن. 

 جیران جلو اومد.دست داد واظهار 

 خوشوقتی  کرد. 

 جواد وکریم نگاه  مامان روحی به 

 تی کرد وسلم واحوال پرسی کرد. پرمحب 

 بعدهم همه روبه داخل عمارت دعوت کرد 

 رویاجون هم توی عمارت به جمع ما 

 پیوست اما خبری ازبابابزرگ باقرالسلطنه 

 نبود. 

 وقتی حالشون رو ازمامان روحی جویا 

 شدم، شنیدم که برای یه سفرکاری به 

 انگلیس رفتن. 
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شام توی عمارت دعوت  پیشنهاد مامان روحی همگی  به 

 بودن، 

 و آقاکمال وکاترین. حتی ملوک جون 

 ملوک جون به محض ورود به عمارت 

 بعدازحال واحوال باهمه، منو درآغوش 

 گرفت وگفت: 

 چطوری عروسک من؟دلم برات یه ذره شده. 



 کریم سرشو خاروند وگفت: 

 بهههه ننه! ماروهم میبینی یافقط دلت 

 واسه عروسکت تنگ شده؟ 

 دن که ملوک جون جواب داد: همگی خندی 

 باز توبه من گفتی ننه. حقته که اصل نبینمت! 

 آقا کمال درحالی که کریم روبه آغوش میکشید گفت: 

 پدرش که نمرده، خودم دل شازده پسرمو  

 به دست میارم. 

 جیران وجواد مظلومانه یه گوشه ایستاده  

 بودن وبه جمع شاد ما چشم دوخته بودن. 

 وگفتم:   دست کاترین روگرفتم 

 به به ! کاتی جون خودم، سلم. 

 ای کاترین بالهجه ی دست وپا شکسته 

 گفت: 

 سلم. خوبی؟ 

 باشوق گفتم: 

 به به ! فارسی هم یاد گرفتی. 

 ی بانمکی کرد وگفت: خنده 

 بله، ملوک جون به من یادداد فارسی 

 حرف زد. 

 ش خندیدن. همه به لهجه ی بامزه 
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 رفت و ملوک جون دست کاترین رو گ 

 گفت: 

 بیاگیسو طل، کنارخودم بشین. 

 جیران روبه ملوک جون معرفی کردم و 

 جریان پیداشدنش روتعریف کردم. 

 باتحسین به جیران نگاه میکرد ملوک جون 

 میدونم مورد پسند واقع شده بود. 

 چون وقتی کریم کنار گوش مادرش 

 پچ میزد، نگاه آقاکمال وملوک جون رو 

 دیدم و که روی جیران مونده بود  

 ی رضایتشون رو ازلبخند هردوشون نشانه 

 دریافتم. 

 هم من وهم جواد درسکوت کامل  

 همدیگرو ازدور نگاه میکردیم. 

 خجالت میکشیدم کنارش بشینم. 

 چند لحظه بعد ،مامان روحی صدام زد 

 و گفت: 

 یه لحظه به اتاقم بیا، کارت دارم. 

 همه مشغول گپ وگفت بودن که من به  



 رفتم.   اتاق مامان روحی 

 مامانی بی مقدمه پرسید: 

 بین تو وجواد اتفاقی افتاده؟ 

 هول زده گفتم: 

 نه، چه اتفاقی مثل؟ 

 خندید وگفت: 

 ازاون اتفاقا که دل آدم میلرزه، بعد سُر 

 میخوره تو سرازیری عشق، 

 ازاون اتفاقادختره شیطون بل. 
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 سرمو پایین انداختم وگفتم: 

 چی رو پنهون کرد. ازچشمای دقیق شما نمیشه هی 

 مهرجواد تواین مدت کوتاه به دلم سو زده 

 . چطور بگم 

که فقط نور مهر جواد توش    یه روزنه تو قلبم بازشده   

 راه داره. 

 اما چه فایده. 

 جز جدایی نیست. ی این عشق چیزی ثمره 

 م گویا سرنوشتم نمیدونم علوه بر چهره 

 هم با سرنوشت شما گره خورده. 



 ل دونده های ماهری  اشکام تند تند مث 

 که هرکدوم تلش میکنن زودتر به خط  

 پایان برسن روی صورتم دویدن گرفتن. 

 م زد. مامانی دستشو زیر چونه 

 سرمو بالا آورد وگفت: 

 مبارکت باشه این عشق پاک عزیزم!  

 این که ناراحتی نداره. اینم خودش یه تجربه بود. 

 انشاالل عاقبت توهم مثل من بخیر باشه 

 خوبی نصیب وقسمتت بشه.   وشوهر 

 گوله میریخت.   اشکام دیگه حالا گوله 

 لب زدم: 

 بهتر ازجواد مگه پیدا میشه؟ 

 اون خیلی مهربونه. 

 مامانی گفت: 

 م ازسر شب ازبس بذار صداش بزنم. بچه 

 ازدور نگاهت کرد چشماش تابه تا شد. 

 بعدهم بیرون رفت. 

 م ی اتاق به صورت قرمز شده توی آینه 

 شکامو پاک کردم. نگاه کردم وا 

 چشمای آبیم حالا بنفش به نظر میرسید. 

 به خاطر گریه قرمز شده بود. 
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 اشکامو پاک کردم به درخورد.سریع   ای تقه 

 وجواب دادم: 

 بله ؟ 

 ی جواد اومد: صدای بم ومردونه 

 هست؟   اجازه 

 جلوی در رفتم وبازش کردم. 

 سر جواد پایین بود. 

 به صورتم سرشو بالا گرفت. تانگاهش  

 افتاد، دور و برشو نگاه کرد. 

 وقتی مطمئن شد کسی اونجا نیست، 

 پرید توی اتاق. 

 منو محکم بغل کردوگفت:   

 . آخ! دلم داشت میترکید جگرگوشه 

 دیگه ناامید شده بودم.باخودم گفتم: 

 دیدی توحسرت اینکه یه بار دیگه تو 

 بغلم بگیرمت می مونم ومیمیرم. 

 روی پاش بعد لبه ی تخت نشست ومنو  

 نشوند. 

 ی گوشم گذاشت ونفس لباشو کنار لاله 



 گرمشو توی گوشم فوت کرد وگفت: 

 چقدر روح انگیز خانوم فهمیده ومهربونه! 

 اومد وگفت برو تواتاق پریشاد  منتظرته. 

 اینقدر خستمه که همین الان همینجا 

 میخوابم. 

 ی لبامو جلو دادم ومشغول بازی با دکمه 

 پیراهنش شدم وگفتم: 

 واد! یعنی میخوای این ساعتای آخر عه ج 

 بخوابی؟ ولی من میخوام تاوقتی که از 

 اینجا میرم بیدار باشم وفقط تو رو 

 تماشا کنم. 
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 ی لباسش دستمو که مشغول بازی با دکمه 

 بود گرفت. نزدیک لباش برد وبوسید 

 وگفت: 

 بخوابم واستراحت کنم.   که   نبود ای جان! منظورم این 

 بخوابم وبیدار نشم.   دلم میخواد 

 طاقت دیدن جدایی ورفتنتو ندارم. 

 ست نه جسمم. روحم خسته 

 چشم تو چشم هم شدیم. 



 به عقب هولش دادم وروی تخت افتاد. 

 خودمم کنارش دراز کشیدم وگفتم: 

 درست مثل روح من ،خسته از جفای روزگار. 

 ای به درخورد و سریع خودمونو  تقه 

 جمع وجور کردیم. 

 م که جیران درو باز کرد و بفرماییدی گفت 

 ازلای در سرشو تو آورد. 

 دستش روی چشماش بود وگفت: 

 ی بدی نیست؟ بازکنم چشمامو؟ صحنه 

 با خنده گفتم: 

 عه لوس! بردار دستاتو بیا تو. 

 رو به جواد گفت: 

 داداش منو تنها گذاشتی اومدی نامزد بازی. 

 جواد لب پایینشو گاز گرفت وگفت: 

 برات.   جیران خانوم باشه دارم 

 نوبت تو وکریم هم میشه. 

 فکر نکنی نفهمیدم مورد پسند ملوک 

 خانوم واقع شدی. 

 کمتر مظلوم نمایی کن آباجی. 
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 بعداز خداحافظی با ملوک جون وآقاکمال 

 مامانی از جواد وکریم وجیران خواست  

 که توی عمارت بمونن. 

 مامان روحی به همه گفته بود که شمعونا 

 از نیمه شب با ودوها میاد قول داده بعد 

 واز هرکسی که ترسی از این دیدار نداره 

 خواست که بیدار باشه. 

 ها هم ، خدمه همه جز رویابانو بیداربودن 

 مرخص شدن. 

 روی مبل نشسته بودم.  

 م انداخته بودم و پامو روی پای دیگه 

 حرکات جواد رو زیر نظر داشتم. 

 جواد بابیقراری توی سالن بزرگ عمارت 

 میزد که کریم گفت: قدم  

 بسه داش! یه لحظه آروم بگیر. 

 سرگیجه گرفتم بس که رفت وبرگشت 

 تورو شمردم. 

 شصت بار سالن رو رفتی وبرگشتی. 

 بشین دیگه. 

 جواد باهر دو دستش فوکل موهاشو 

 عقب برد ونفسشو عصبی بیرون فوت 



 کرد و گفت: 

 چیکار کنم رفیق؟ جای من نیستی که 

 ان جونتو  منتظر باشی ببینی کی میخو 

 بگیرن. 

 ساعت پاندول دار توی سالن شروع کرد 

 به نواختن آهنگ واین یعنی  

 دقیقا نیمه  شب. 
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 ی ودوها و کمی که گذشت سر وکله 

 شمعونا پیدا شد. 

 توی دلم گفتم: 

 های خوب و وقت شناسی! چقدر بچه 

 حالا که نوبت جدایی رسیده همچین 

 دقیق وسرساعت اومدن. 

 اگه برای وصال بود شک   حالا شانس ما 

 ندارم چند ساعتی تاخیر داشتن 

 تا جون به سربشیم. 

 به محض ورود به همه سلم کردن. 

 ودوها به سمت من اومد وگفت: 

 نه جونم، اگه برای وصال هم بود 



 سرساعت میومدیم. 

 از ذهن خونی ودوها به خنده افتادم. 

 جواد وکریم وجیران بادهن باز از تعجب 

 ه شباهتامون بامامان  به من و ودوها ک 

 روحی زیاد بود نگاه میکردن. 

 سه مجسمه دریک قالب ازصورت با 

 تفاوت سن وقد ،البته کمی. 

 هرکی نمیدونست فکر میکرد ما سه قلو 

 هستیم. 

 توی همین فکرا بودم که ودوها دوباره 

 درگوشم گفت: 

 سه قلوهای افسانه ای. 

 ی ما خواست تابادقت به شمعونا ازهمه 

 بدیم. حرفاش گوش  

 این طور شروع کرد: 

 اول ازهمه بهترین خبر امشب ،خبر  

 ازدواج من و ودوهاست که بزرگان قبیله 

 قبول کردن . 

 ی ای ازقبیله خبر دوم مسلمان شدن عده 

 ی خودم ، ودوها وهمینطور قبیله 

 مخصوصا سورنا بود. 



 
 ۳۴۴#پارت 

 ها رو درسینه حبس اما خبری که نفس 

 بر رفتن کرد واشک همه رو درآورد، خ 

 من وجدایی من وجواد ازهم بود. 

 اون هم دقیقا شب بعد. 

 جواد به پهنای صورت اشک میریخت  

 اما من مات ومبهوت فقط تماشاگربودم. 

 هامو تکون داد. وشونه   جیران جلو اومد 

 ی عمیق بیرون کشیده انگار از یه خلصه 

 شدم.تکونی خوردم وبدنم شروع 

 به لرزیدن کرد. 

 کدوم از اعضای بدنم   اختیار وکنترل هیچ 

 رو نداشتم. 

 فک ودستام به شدت میلرزید. 

 مامان روحی ودیگران نگران شده بودن  

 ای و ودوها وشمعونا باحالت خجالت زده 

 به من نگاه میکردن. 

 اما چشمای من فقط یه نفر رومیدید. 

 جوادی که دوتا دستاشو روی صورتش 

 گذاشته بود وباصدای بلند گریه میکرد. 



 ی بگم، ضجه میزد. گریه که چ 

 چنان باسوز گریه میکرد که اشک جمع 

 حاضر رو درآورد. 

 کریم سعی داشت جواد روآروم کنه و 

 جیران منو محکم به آغوش کشیده بود 

 ودلداری میداد. 

 ودوها دستاشو روی سرم گذاشت ووردی 

 خوند که لرز بدنم کمترشد. 

 اما شمعونا هرچی تلش کرد نتونست 

 جواد رو آروم کنه. 

 گار ورد عشقی که درگوش جواد خونده ان 

 ی وردهای دنیابود. شده بود ،قویتر از همه 

 
 ۳۴۵#پارت 

 هاش خدارو صدامیزد و جواد بین ضجه 

 گلیه میکرد ومیگفت: 

 خدایا! مادرمو که زود گرفتی . 

 زودتر از اونچه که بتونم یه دل سیر 

 هایی سرمو تو دامنش بذارم واز نقشه 

 براش بگم. م داشتم  که برای  آینده 

 اونم دست محبتشو روی موهام بکشه. 



 خواهرم جمیله دنیام بود ویک شبه 

 دنیام روی سرم آوارشد. 

 . دمت گرم ،حرفی نی. اونم گرفتی 

 اما پریشاد رونگیر.  

 توروبه عظمت وجللت طاقت این یکی روندارم. 

 کله یه شب سرشو با نمیخوای جواد بی 

 آسودگی به بالین بذاره؟ 

 ربون! کرم وصفاتو ق 

 باشه اینم بگیر، اما دیگه هیچی ازت  

 نمیخوام. راضیم به رضای تو. 

 اون میگفت وبقیه گریه میکردن. 

 حتی کریم وشمعونا هم اشک میریختن 

 ومن بازم در وادی بهت وحیرت، 

 سرگردون بین این دنیا و اون دنیا 

 مونده بودم.   

 م ی سینه دردشدیدی سمت چپ قفسه 

 حس میکردم. 

 روداشتم که لحظات   درست حال آدمی 

 آخرعمرشه ونفسش به شماره افتاده. 

 دستم روی قلبم چنگ شد. اونقدر درد 

 کشیدم که صدایی ازته گلوم خارج شد 



 وباصدای بلند گفتم: 

 آخ! جوادم. 

 ودیگه هیچی نفهمیدم وبه عالم بی خبری 

 فرو رفتم. 

 
 ۳۴۶#پارت 

 جیران:   از زبان 

 نمیکردم روزی شاهد   فکر   وقت   هیچ 

 انگیزی باشم. ای به این غم صحنه 

 جدایی دوعاشق برام دردآوره. 

 برادری که تازه پیداش کردم توی دریایی 

 ازعشق وغم جدایی  دست وپابزنه ودر 

 حال غرق شدن باشه ومن نتونم کاری 

 بکنم ونجاتش بدم. 

 که فکر دردکشیدن پریشادی رو دیدم 

 دختر شیطون وبازیگوشه اما میکردم یه 

ق این عشق تازه پاگرفته چقدر  به چشم دیدم که عم 

 زیاده! 

 اونقدر که هردو روداره غرق میکنه. 

 وقتی پریشاد ازهوش رفت ،تازه جواد به 

 خودش اومد . 



پریشاد رو به آغوش کشید وبلندتر ازقبل ضجه زد  

 وخدارو صدا زد. 

 هاش دردناک بود که گمونم اونقدر ضجه 

 ملئک آسمون هم به حالشون گریه میکردن. 

 ه رعد وبرق زد وبارون شدیدی همون لحظ 

 راه افتاد.انگار خداهم به حال این دو 

 عاشق گریه میکرد. 

 یک آن از عشق وعاشقی ترسیدم، 

 حسی که تازه داشت توی وجودم پا 

 میگرفت. اون هم نسبت به کریم رفیق 

 فاب داداش جوادم. 

 هربار چشمم به کریم میفتاد، داشت باغم 

 د. وحسرت به جواد وپریشاد نگاه میکر 

 برق اشک وبغضی رو که قورت میداد 

 تنها من میدیدم. 

 روح انگیزخانوم جواد رو آروم کرد وگفت: 

 پاشو پسرم. پریشاد چیزیش نیست. 

 اونم مثل تو عزادار عشقیه که تازه پا 

 گرفته ولی داره پرپرمیشه. 

 
 ۳۴۷#پارت 



 این رفتارتو باعث میشه این جدایی برای 

 هردوتون مثل یه زهرکشنده باشه. 

 پاشو وثابت کن که مرد راهی نه رفیق 

جدایی هم  نمیمه راه. تاآخر این ماجراپای همه چیز حتی 

 وایستا. 

 بلندشو وپریشاد روبه اتاقش ببر. 

 هردو نیاز به خلوت دارین. 

 جواد پریشاد رو روی دو تا دستاش  

 بلند کرد ومثل یه شئ  قیمتی به خودش 

 فشرد و راهی اتاق پریشاد شد. 

 به اتاقی که برامون آماده ماهم هرکدوم  

 کرده بودن رفتیم. 

 موقع رفتن به اتاق ،کریم گفت: 

 عه جیران خانوم!  

 توی چهارچوب در بودم که سربرگردوندم 

 و گفتم: 

 بله ؟ 

 دستی به پشت گردنش کشید ودرحالی  

 که بانوک پا به زمین ضربه میزد گفت: 

 نگران حال جواد نباشین. 

 ود  مردتر ازین حرفاست ،خیلی ز اون 



 وجور میکنه. خودشو جمع 

 من وشما هم کمکش میکنیم. 

 فقط طفلی پریشاد! 

 بهش سخت خواهد گذشت. 

 سری تکون دادم وگفتم: 

 بله، همینطوره. خوب بخوابید آقاکریم. 

 کریم هم شب بخیری گفت وراهی اتاقش شد. 

 تا دیروقت خواب مهمون چشمام نشد. 

 نظر میرسید. انگار خوابیدن بعیدترین کار به 

 
 ۳۴۸#پارت 

 از زبان جواد: 

 وقتی پریشادرو روی تخت گذاشتم ،زیر 

 نور کم چراغ خواب کنارتخت نگاهم به 

 ی مظلوم پریشاد افتاد. چهره 

 دستای ظریفشو توی دستام گرفتم وگفتم: 

 آخه توی این وجود ظریفت چی 

 ست که هربار منو تا مرز جنون میبری؟ نهفته   

 و هربار که منو جوادی صدا میزنی ،قلبم 

 وایمیستونی. 

 هربار که به اون چشمای خمار آبی قرمزت 



 نگاه میکنم، مست از می ناب نگاهت میشم. 

 هربار که به تاب گیسوی مشکی وکمندت  

 نگاه میکنم، هرچین وشکنش دلمو زیر 

 ورو میکنه. 

 ازهمه بیشتر هروقت شرم وحیای  

 ت باعث میشه لپات گل بندازه دخترونه 

 اختیار از کف میدم. 

 نوببخشه، بعضی وقتا به سرم  خدا م 

 میزنه به این امانت خیانت کنم. 

 اگه تمام وکمال مال خودم باشی ، 

 هیچ کس جرات نداره تو رو ازمن جداکنه 

 ،حتی زمان.   

 کی گفته زمان حلّل  مشکلته؟ 

 کی گفته گذر زمان مرحم دردت میشه؟ 

 بعضی وقتا زمان آدمو تو خودش حل  

 میکنه، درست مثل اسید . 

 ود میشی. ناب 

 من دارم تو این دریای اسید حل میشم. 

 زمان جای اینکه دردمو درمان کنه، 

 زخممو عیق تر میکنه... 

 روحمو خراش میده... 



 
 ۳۴۹#پارت 

 سرمو توی موهای مواج و خوشبوی  

 وگفتم:   پریشاد بردم وعمیق بو کشیدم 

 وای پریشاد!  

 توبا من ودلم چه کردی دختر؟ 

 م... که حتی مرد خیانت هم نیست 

 که وجودت برام مقدسه. 

 بعد تو دنیا رونمیخوام. 

 تو کبوتر جَلد من بودی، بعد ازمن تو  

 آغوش  کدوم مرد آشیونه میکنی؟ 

 کاش اون مرد من بودم! 

 یا کاش اون مرد خوشبخت رو ببینم! 

 م عشقو  داشتم کنار گوش جگرگوشه 

 نجوا میکردم که چشمای خمارش بازشد. 

 لبخند نیمه جونی زد. 

 از اینکه چیزی بگه لبامو به لبای قبل  

 ش دوختم و دستامو  سرخ و غنچه 

 ی تن ظریفش کردم. وصله 

 با عطش بوسیدمش. 

 انگار واقعا مجنون شده بودم! 



 پریشاد هم  همراهیم میکرد اما طعم این 

 بوسه هاتلخ بود، بوی جدایی میداد. 

 تا نزدیک صبح بیدار بودیم و ازنگاه کردن 

 به هم سیر نمیشدیم. 

 بح بعد از خوردن صبحانه روح انگیز ص 

 بانو پیشنهاد داد که کریم بساط کباب  

 . رو برای ناهار راه بندازه 

 از رویا بانو هم خواست چندتا عکس  

 یادگاری ازهمه بندازه. 

 از روح انگیز بانو خواستم که یکی از 

 عکسا رو به من بده که گفت منظورش 

 از گرفتن عکس همین بوده. 

 
 ۳۵۰#پارت 

 های ا که به دریا رفته میداند مصیبت واقع 

 طوفان را. 

طوفان جدایی یه بار کشتی زندگی این شیر زنو به گِل  

 نشونده،  

 حال منو خوب درک میکنه. 

 همراه کریم مشغول آماده کردن گوشت  

 برای کباب بودیم که پریشاد با یه سینی 



 چای اومد. 

 سینی رو روی میز گذاشت وگفت: 

 شغولین. سلم. میبینم که سخت م 

 کریم گفت: 

 بههههه! سلم خانوم غشی. 

 میبینم دم به ساعت غش وضعف میکنی. 

 همشیره ، کمتر برای این رفیق ماناز کن. 

 ست،  این هیکلش فقط گنده 

 دلش قد دل گنجیشکه. 

 هربار که از هوش میری، تا اون دنیا میره 

 وبرمیگرده تا بهوش بیای. 

 قبل از من جواد گفت: 

 من از گل نازکتر خانوم   عه کریم! نبینم به 

 بگی! 

 ناز میکنه چون نازش خریدار داره. 

 اخمامو توهم بردم وگفتم: 

 اولا داش کریم، من غشی نیستم . 

 هربلیی سرم اومده تو این سفر اومده. 

 ها نداشتم که. قبل ازین سابقه 

 ازبس شما دونفر منو حرص دادین قلبم 

 ضعیف شده. 



 سننم. دوما نازمو خریدارش میخره، شمارو  

 ناهار رو کنار پریشاد باشادی خوردم. 

 سعی کردم به خودم دلداری بدم و 

 خوددار باشم. 

 پریشاد هم آرومتر شده بود وسعی میکرد 

 بخنده. 

 
 ۳۵۱#پارت 

 جیران وکریم هم باهم پچ پچ میکردن. 

 گمونم در مورد من و پریشاد صحبت میکردن. 

 شب شد وغیر ما چند نفر هیچ کس توی 

 عمارت نبود. 

 معونا و ودوها دست در دست هم ظاهر ش 

 شدن. 

 قلبم شروع کرد به بیقراری... 

 ی جدایی نزدیکه. دلم گواهی میداد که لحظه 

 دست پریشاد رو توی دستام گرفتم و 

 محکم فشار دادم. 

 دستای عزیز دلم یخ یخ بود.  

 ی شما شمعونا گفت:.خوب، من از همه 

 مخصوصا پریشاد وجواد ممنونم که به  



 خیلی به زحمت افتادین و خاطر ما  

 باعث شدین من و ودوها به هم برسیم 

 وازدواج کنیم. 

 الان من جانشین بزرگ قبیله هستم. 

 تکلیف مسافر زمان هم امشب معلوم میشه. 

 اما قبل از رفتن پریشاد میخوام تصمیم 

 رو به خودش واگذار کنم. 

 من و ودوها صلح رو در این دیدیم که 

 ز ذهن جواد تمام وقایع این مدت رو ا 

 وپریشاد پاک کنیم. 

 تا بعداز جدایی مشکلی پیش نیاد و 

 درگیری عاطفی نداشته باشن. 

 قبل از همه من گفتم: 

 پریشاد رو نمیدونم اما من با فراموشی 

 وپاک شدن ذهنم موافق نیستم. 

 دلم نمیخواد پریشاد وعشقی که بهش  

 دارمو فراموش کنم. 

 پریشاد هم گفت: 

 منم با جواد موافقم. 

 اگه برای کاری که درحق شما کردیم  

 ارزش قائلین، بذارین این خاطره واین 



 عشق رو تو دل وذهنمون حفظ کنیم. 

 
 ۳۵۲#پارت 

 روح انگیز بانو جلو اومد وگفت: 

 ها لجبازی نکنین. بچه 

 غم هجران غم کمی نیست. 

 وشمعونا کار خودشونو بکنن بذارید ودوها 

 که اگه این خاطرات رو فراوموش نکنین 

 ذاب زیادی میکشین. ع 

 پریشاد گفت: 

 نه، من راضی نیستم.  

میخوام مثل ققنوس بسوزم وازخاکسترم پریشاد  

 ای متولد بشه. دیگه 

 ی عشق جوادرو مثل مروارید من خاطره 

 قفس قلبم حبس میکنم.   باارزشی توی 

 به پریشاد نگاه کردم وگفتم: 

 منم مثل پریشاد فکر میکنم. 

 شون پیش ودوها گردنبندها روکه باخود 

بزرگان قبیله برده بودن دوباره به گردن پریشاد  

 انداخت و از پریشاد خواست 

 بایسته ودستشو روی گردنبندها قراربده. 



 قبل از این کار پریشاد باهمه خداحافظی 

 کرد. به من که رسیددستاشو دور گردنم 

 حلقه کرد ودر گوشم گفت: 

 هات ازیادم هیچ وقت عشقت، خاطره 

 نمیره، هیچ وقت. 

 حتی بعد از مردن اگه قبرمو بشکافن  

 شده. هم اسم توحک ی جسمم روپودر شده 

 ویه شعرخوند: 

اگر جسمم شود درخاک...اگرخاکم رود برباد...اگریادم  

 رود ازیاد...توازیادم نخواهی رفت. 

 
 ۳۵۳#پارت 

 منم در گوشش نجوا کردم: 

 م توی تمام تاروپود عشق تو جگرگوشه 

 وجودمه. 

 وشت کنم، اون روز  اگه یه روزی فرام 

 روز مرگ منه. 

 روح انگیز بانو جلو اومد وگفت: 

 پریشاد خاطرت جمع. 

 جوادرو مثل پسر خودم میدونم وهرکاری 

 براش انجام میدم. 



 پریشاد چشماشو با رضایت روی هم  

 گذاشت وگفت: 

 میدونم مامانی.  

 توبهترین مامان بزرگ دنیا هستی. 

 بعدهم دستشو روی گردنبند گذاشت 

 تو چشم من شد. وچشم  

 اشکاش عین بارون بهاری رگباری روی 

 هاش سرازیر شد. گونه 

 ودوها دستشو روی گردنبند گذاشت و 

 شروع کرد به خوندن ورد. 

 نوری از گردنبند به اطراف تابید اما 

 هیچ اتفاقی نیفتاد. 

 ودوها باتعجب به شمعونا نگاه کرد. 

 گفت:   شمعونا 

 پریشاد ،قلب تو راضی به برگشت نیست. 

 لطفا تمرکز کن، ماصلح تو رو میخوایم. 

 پاک    پریشاد باپشت دست اشکاشو 

 کرد وگفت: 

 هیچ متوجه هستی سخت ترین کار دنیا 

 رو از من میخوای؟ 

 



 ۳۵۴#پارت 

 های پریشاد رو گرفتم جلو رفتم وشونه 

 و گفتم: 

 برو جگر گوشه. تو برای مردی هستی 

 که خیلی از من بهتره. 

 . ودوها میگه خیلی عاشقته 

 برو، اون منتظرته پریشاد. 

 سرشو به طرفین تکون داد وگفت: 

 نه، من نمیرم. 

 وخودشو تو آغوش من انداخت. 

 کمی از خودم جداش کردم، دوباره محکم 

 م فشارش دادم وگفتم: ی سینه به قفسه 

 تورو خدا به من رحم کن ،برو. 

 تورو جون خودم قسمت میدم ،راضی 

 نشو بیشتر از این زجربکشم. 

 آروم عقب رفت وگفت:   پریشاد 

بودی. باشه به    هیچ وقت قسمی به این بزرگی نداده 

 خاطرتو میرم. 

 خداحافظ جوادی. 

 م از آهنگ صداش بالا و ی سینه قفسه 

 پایین رفت. 



 دستمو جلوی دهنم گرفتم تا داد نزنم. 

 تاخدارو به شکوِه صدا نزنم. 

 به سقف خیره شدم تا اشکایی که تالب 

 ه. پلکم اومده بود، نریز 

 خدایا! هیچ مردی داغ عزیز دلشو نبینه. 

 هیچ مردی اشک دوری نریزه. 

 داغ که فقط مردن عزیز نی، داغ دوری 

 نور چشمت خودش عین مردنه. 

 ودوها دوباره ورد رو خوند وایندفعه 

 نوری از گردنبند تابید وپریشاد پیش 

 ی ما رفت وبه زمان خودش چشمای همه 

 برگشت. 
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 کریم انداختم وگفتم:   خودمو توی آغوش 

 به داداشت تسلیت نمیگی؟ 

 های عاشقونشو تسلیت بگو. مرگ لحظه 

 بگو غم آخرت باشه. 

 شادی آخرم بود و غم مدامم شد کریم. 

 حالا همه گریه میکردن، حتی روح انگیز 

 بانو که خیلی خودداری کرده بود تا 



 جلوی پریشاد گریه نکنه. 

 وسایلمو برداشتم و به جیران گفتم: 

 اده شو بریم. آم 

 حالم اصل خوب نی. 

 م نفس کشیدن تو هوایی که جگرگوشه 

 توش نفس کشیده ورفته برام غیرممکنه.   

 ازهمه خداحافظی کردیم وتوی همون 

 ظلمات به اتفاق کریم وجیران ازعمارت 

 بیرون زدیم. 

 
 اززبان پریشاد: 

 دریک چشم به هم زدن توی اتاقم بودم. 

 تم . م گذاش ی سینه دستمو روی قفسه 

 قلبم درد داشت...درد دوری . 

 کجایی جواد؟ الان کجایی؟ 

 زنده هستی یانه؟ 

 گریه کردم و زیرلب گفتم: 

 خدانگهدارت جوادم. 

 امیدوارم بدون من خوشبخت وعاقبت 

 . بخیر بشی 

 بااینکه شب بود ودیروقت اما صدای  



 صحبت مامان وبابا وپوریا از پذیرایی 

 میومد. 
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 ب روی تختم بود. یک دست لباس مرت 

 لباسم رو عوض کردم، صورتم روشستم 

 وآروم در اتاق رو بازکردم. 

 ها پایین رفتم. ازپله 

 مامان پریناز وبابا اسد همراه پوریا روی 

 های راحتی داخل پذیرایی نشسته مبل 

 بودن وفیلم کمدی میدیدن. 

 های نخود کشمشی پوریا اینو از خنده 

 میشد فهمید. 

 آروم آروم جلو رفتم. 

 چقدر  دلتنگشون بودم! 

 ازپشت مبل چشمای بابا اسد روبا دستام 

 گرفتم. بابا فوری گفت: 

 تویی پریشاد؟ 

 بابا چه عجب بیدار شدی! 

 ازسر شب رفتی چپیدی توی تختت. 

 مامان نگاهم کرد وگفت: 



 چرا چشمات انقدر قرمزه و ورم کرده؟ 

 مگه گریه کردی؟ 

 و صورت بابارو غرق بوسه کردم   شدم خم 

 هم مامان رو بوییدم وبوسیدم. بعد 

 پوریا خندید وگفت: 

 یه چند وقت بود شفاپیدا کرده بودی و 

 خُل بازی در نمیاوردی. 

 حالا مرضت دوباره اوج کرده ، 

 پریشاد خُله! 

 باعشق نگاهش کردم. عاشق این پریشاد 

 خُله گفتنش بودم. 

 بلند زدم زیر خنده. همراه باخنده اشک 

 ازچشمام سرازیر شد. 
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 به طرف پوریا رفتم. 

 فکرکرد میخوام بزنمش اما به آغوش 

 کشیدمش. 

 ش گذاشتم وبلندتر گریه سرمو روی سینه 

 کردم. پوریا بازوهامو گرفت وگفت: 

 نه مثل اینکه واقعا حالت خوب نیست. 



 چت شده دختر؟ 

 آقای دکترتون چند روز دیگه ازسفر  

 برمیگرده، اینهمه نگران نباش. 

 دش میبره. میاد وتورو با خو 

 باتعجب به پوریا نگاه کردم وزیرلب گفتم: 

 آقای دکتر کیه؟ جریان چیه؟ 

 ی پوریا به هوا رفت. باخنده گفت: خنده 

 واااای پریشاد! 

 وقتی تعجب میکنی صورتت دیدنیه.   

 جای شایان خان خالی که ببینه چه  

 اشتیاقی داری زود برگرده. 

 مامان گفت: 

 ار. عه پوریا! بسه. سربه سردخترم نذ 

ازسر شب حالش خوب نبود که رفت توی اتاقش  

 استراحت کنه. 

 پوریا گفت: 

 نه بابا، پریشاد فقط دلتنگ آقای دکتره. 

 ایندفعه بامشت به بازوش کوبیدم و 

 گفتم: 

 هی نگو آقای دکتر آقای دکتر. 

 کدوم دکتر؟ 



 پوریا جواب داد: 

 عه! پس اینطوریاست. 

 میخوای نازکنی؟ 

 ازسفر   بابا دوروز دیگه که داماد 

 برگشت واومد خواستگاری بازم میگی کدوم دکتر؟   

 ی نازکشی شایان خان باید خیلی حوصله 

 داشته باشه. 

 
 ۳۵۸#پارت 

 مامان پریناز گفت: 

 قرارت بامهشید سرجاشه  دیگه،نه؟ 

 باتعجب نگاه کردم ولب زدم: 

 با مهشید؟ چه قراری؟ 

 پوریا دستشو روی پیشونیم گذاشت و 

 گفت: 

 سرت به جایی نخورده تب هم که نداری.  

 یه وقت؟ 

 چت شده، آلزایمر گرفتی؟ 

 به خودم اومدم. داشتم خیلی سوتی 

 میدادم.   

 خودمو زدم به اون راه وگفتم: 



 من میرم بخوابم ، حوصله ندارم. 

 شب بخیر. 

 هایی که پوریا بدون توجه به تیکه 

 مینداخت وخودشم میخندید به اتاقم 

 برگشتم. 

 باخودم گفتم: 

 ان ومهشید بازکی هستن؟ خدایا! این شای 

 اینا روکجای دلم بذارم. 

 هیچ معلوم هست این ودوها چیکار میکرده؟ 

 چشم آقا شمعونا روشن! 

 یهو یاد گوشی تلفنم افتادم. 

 اون کجاست؟ 

 توی کشوی میزمو گشتم که پیداش کردم. 

 خوبه شارژ داشت. 

 روشن کردم. رمزش هم تغییر نکرده بود. 

 . رفتم توی لیست مخاطبین گوشیم 

 یه شماره به نام مهشید ویه شماره به 

 نام شایان بهمنیاری دیدم. 
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 از دیدن نام خانوادگیش چشمام تا آخرین 



 حد ممکن باز شد. 

 . نزدیک بود شاخ دربیارم 

 باخودم گفتم: 

 یعنی چی؟ اینا کی هستن؟ 

 چقدر فامیلشون شبیه فامیل کریمه! 

 تصمیم گرفتم سرفرصت طوری که رسوا 

 ر زبون مامان پریناز حرف بکشم. نشم ازی 

 ها اولین شبی بود که توی بعد از مدت 

 تخت خودم میخوابیدم. 

 ی جواد ی مردونه وباجذبه هرلحظه چهره 

 جلوی چشمام بود. 

 ها که دستشو جلوی اون آخرین لحظه 

 دهنش گذاشته بود وبه سقف نگاه میکرد 

 که ریزش اشکاشو نبینم. 

 ست ؟ یعنی الان زنده 

 همه سال یعنی ازدواج ت این بعد از گذش 

 کرده ومنو فراموش کرده؟ 

 توی همین فکرا بودم که خوابم برد. 

 ودوها رو دیدم که بایه مرد چهارشونه 

 و قدبلند ،هم هیکل جواد صحبت میکرد. 

 ش معلوم نبود چون پشت به من چهره 



 ایستاده بود. 

 فقط حرکت دستای ودوها موقع حرف 

 رد چی زدن رو میدیدم ونمیدونستم درمو 

 حرف میزنن. 

 شدن حرفاشون ،ودوها به بعداز تموم 

 طرف من اومد واون مرد هم رفت. 

 رو هم نگاه نکرد. حتی پشت سرش 
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 به من که رسید گفت:   ودوها 

 خوبی پریشاد؟ 

 بادلخوری گفتم: 

 از احوال پرسیای شما. 

 خوبم ،چرانباشم؟ 

 اوضاعمو که میبینی.جواد که دیگه نیست 

 زمان خودمم غافل وبی خبرم. از اتفاقای  

 چه حالی بهتر از این میخوای؟ 

 سرشو پایین انداخت وگفت: 

 توحق داری. باید قبلش به تو میگفتم که 

 اونجا چه خبره وشایان کیه. 

 شایان متخصص قلبه وعاشق پریشاد 



 شده . 

 وگفتم: وسط حرفش پریدم 

 عاشق ودوها نه پریشاد. 

 جواده. عشق بیشتر نداره که اونم    پریشاد یه 

 ودوها سرتکون داد وگفت: 

 چی میگی پریشاد؟ توی زمان تو جواد 

 سن پدربزگت روداره. 

 با ناراحتی گفتم: 

اما تو حق نداشتی برای من مشکل بتراشی. من به تو  

 وشمعونا کمک کردم. 

 حالا بااین آشی که برام پختی چیکارکنم؟ 

 ودوها گفت: 

 داری زود قضاوت میکنی. 

 ریم وجواد گفتم خیلی چیزایی روکه به ک 

 به تو نگفتم چون زود جوش میاری. 

 اما بدون کاری رو که به صلحت باشه کردم. 

 بهتره اول شایان رو خوب بشناسی،بعد 

 تصمیم بگیری. 
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 یه کبوتر سفید اومد وروی شونه ی ودوها 



 نشست وبه من نگاه کرد. 

 چه نگاه آشنایی داشت! 

 ه انگار باچشمای جواد داشت به من نگا 

 میکرد. 

 باخیس شدن صورتم ولباسام از خواب 

 پریدم. 

 بود پوریا با پارچ آب بالای سرم ایستاده 

 وبلند میخندید. 

 بابیحالی از روی تخت بلند شدم وگفتم: 

 چیکار میکنی پوریا؟ سرما میخورم. 

 من حالم خوب نیست. 

 دوباره باهمون سر وصورت خیس دراز 

 کشیدم. 

 ت ، پوریا که داشت پابه فرار میذاش 

 وقتی دید ازجیغ جیغای من خبری  

 نیست دوباره برگشت وپرسید: 

 معلوم هست خواهر خُل من چشه؟   هیچ 

 نای حرف زدن نداشتم ،قلبم شدید 

 درد میکرد. 

 خم شد. دستشو روی پیشونیم گذاشت 

 و گفت: 



 وای خدای من! داری توی تب میسوزی. 

 بعد هم باعجله از اتاق بیرون رفت. 

 ی که پوریا رودعوا مامان پریناز درحال 

 میکرد به اتاق اومد. 

 وقتی حالمو دید محکم پشت دستش 

 زد وگفت: 

 هی من به بابات میگم ازدیروز این بچه 

 یه چیزیش هست،قبول که نمیکنه. 

 ازشدت تب بین این دنیا و اون دنیا سرگردون بودم. 

 حرفا رومیشنیدم اما قدرت حرف زدن 

 نداشتم. 
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 یه دختر جوون   های مامان بین صحبت 

 هم وارد اتاق شد. 

 شنیدم که مامان گفت: 

 خدا منو مرگ بده ! 

 گلم داره   ببین مهشید جان ،دختر دسته 

 از دستم میره. 

 اشکای مامان میریخت. 

 چیزی شنیدم ونه دیدم. بعد ازاون دیگه نه 



 بااحساس سوزشی توی دستم چشمامو 

 که چشمم به یه اتاق سرتاسر باز کردم 

 سفید افتاد. 

 کر کردم که نکنه مردم واینجا بهشته؟ ف 

 ی همون دختر که مهشید اما دوباره چهره 

 نام داشت رو دیدم. 

 تاچشمای منو باز دید باذوق گفت: 

 الهی دورت بگردم زن داداش! 

 بعدهم دوید و ازاتاق بیرون رفت. 

 یعنی چی ؟این کی بود؟ 

 زن داداش دیگه کیه؟ 

 من کی عروس شدم که خودم نفهمیدم؟ 

 گلی ودوهاست؟ ینم از دسته نکنه ا 

چشمم به سرمی که به دستم وصل بود افتاد. چشمامو  

 دوباره بستم. 

صدای بازشدن در اتاق اومد اما من چشمامو باز  

 نکردم. 

بعدازاون صدای بم وجذاب یه مرد  که منو صدا میزد  

 وحالمو میپرسید به گوشم رسید. 

 خدای من ! 

 چقدر تنُ صداش شبیه صدای جواد بود!   



 داشت اسممو صدامیزد ومیگفت: 

 پریشاد خانوم! حال مریض ماچطوره؟ 

 قصد نداره جواب بده و منو ازنگرانی 

 در بیاره؟ 
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 سریع چشمامو باز کردم. 

 اما اینکه جواد نبود. 

 همون قد، همون جذابیت، اما ترکیبی از 

 ی جواد وکریم داشت. چهره 

 چه چشمای جذاب ودرشتی! 

چه عطر خوشبو وتلخی هم  کوفتش بشه. اووووف! 

 زده! 

 توی دلم به اینکه درحال مردن هم به چه 

 چیزا که فکر نمیکنم خندیدم اما 

 ی ناراحت جواد موقع یه لحظه چهره 

 خداحافظی جلوی چشمام ظاهرشد. 

 شروع کردم به گریه کردن. 

 اشکام گوله گوله میریخت.باخودم گفتم: 

 خدای من ! این جدایی بامن چه کرده؟! 

 وونه میشم. دارم دی 



 ای گهی خندم...گهی گریم...عجب هنگامه 

 دارم!... 

 مجنون به کی میگن؟ 

 به یکی مثل من که اونی که براش 

 میمیره رونداره اما حال مردنو همیشه 

 داره. 

 لحظه لحظه جون میدم واز مردن خبری 

 نیست، درمان دردم هم که جزو محالاته. 

 خدایا! کمکم کن. 

 م دستپاچه همون آقای جذاب با دیدن حال 

 شد وگفت: 

 پریشاد!... پریشاد!... فدای تو بشم . 

 من که چیزی نگفتم خانوم. 

 چرا داری گریه میکنی؟ 

 جوابی نداشتم که بدم. 

 اصل این کی بود؟ چی از جون نیمه جون 

 من میخواست؟ 
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 مامان پریناز وپوریا همراه همون دختر 

 وارد اتاق شدن. 



 اتاق   یه پرستار هم پشت سرشون توی 

 دوید وسعی داشت منو آروم کنه. 

 روبه همون آقا کردو گفت: 

 آقای دکتر! این خانوم چرا اینطوری 

 گریه میکنه؟ 

 مهشید گفت: 

 شایان! پریشاد چشه؟ 

 چرا اینطوری شده؟ 

 اون آقای جذاب که حالا فهمیدم اسمش 

 شایان بود سری تکون داد وگفت:. 

 چی بگم والا؟ من فقط حالشو پرسیدم 

 کرد به گریه. که شروع  

 مامان پریناز که گریه میکرد روبه شایان 

 گفت : 

 پسرم، ازدیروز حال وهواش اینطوره. 

 انگار از یه دنیای دیگه برگشته. 

 همش گیج میزنه وهذیون میگه،مدام 

 گریه میکنه. 

 شایان باسر به پوریا اشاره کرد. 

 پوریا به همراه شایان بیرون رفت. بعدهم 

 میومد. م یه لحظه هم بند ن گریه 



 اشکام قدرت سیلب شدن رو داشتن. 

 کاش همین اشکا بنیاد وجودمو ازجا بکنه 

 ونابودم کنه! 

 دنیای بدون جواد دنیای من نیست. 

 مامان دستمو گرفت وگفت: 

 مامان پیش مرگت بشه. 

 چی شده؟ توکه پری شاد من بودی. 

 همه غم و غصه وگریه ازکجا تو   این 

 وجودت خونه کرده؟ 
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 ی تخت نشست و دیگه   طرف   هم   د مهشی 

 دستمو گرفت. 

 طوری که مامان نشنوه آروم گفت: 

 نکنه کار همون پسره سورناست؟ 

 چقدر شایان گفت به پدر ومادرت بگو. 

 چشمام از تعجب گرد شد. 

 اینا سورنا رو ازکجا میشناختن؟ 

 مهشید ادامه داد: 

 ببین، اون یه موجود عجیب وغریب بود. 

 آورده که اینطور حتما بلملیی سرت  



 به هم ریختی. 

 منو مثل خواهرت بدون. به من اعتماد کن 

 وبگو اگه چیزی هست. 

 چه خوب که مامان داشت باگوشی با 

 پوریا صحبت میکرد بعدهم اتاق رو 

 ترک کرد. 

 فرصت خوبی بود.باصدای گرفته لب زدم: 

 سورنا کیه ؟ 

 مهشید با تعجب پرسید: 

 چطور یادت نیست؟ 

 شایدم جن.   همون موجود عجیب، 

 که مدام مزاحمت میشد و ودوها صدات میزد. 

 تا ته قضیه رو خوندم. 

 طفلی ودوها راست میگفت ،من از خیلی 

 چیزا بی خبربودم. 

 سکوت کردم حرفی نداشتم که بگم اما 

 آروم گرفته بودم وگریه هم نمیکردم. 

 مهشید گفت: 

 خانوم فراموشکار، بذار از اول ماجرا رو  

 باهم دور کنیم. 

 



 ۳۶۶پارت # 

بعدهم همه چیز رو از اول آشنایی با ودوها یا همون  

 پریشاد جعلی تا آخر گفت 

 حتی عکسای دسته جمعی مهمونی خونه  

 باغشون رو هم نشونم دادد. 

 واضافه کرد که شایان یه سفر کاری یک 

 دیشب ماهه به خارج از کشور رفته وتازه 

ب اومد ر سف خستگی باوجود بده حالت خبرداد پوریا که برگشته 

 سرت. بالا یمارستان 

 ها قرار گذاشته بودن که به  خانواده واینکه 

 خواستگاری من بیاد. 

 گفت که چقدر شایان عاشقمه و مدام  

 توی خونه ی اونا حرف منه. 

 وقتی حرفاش تموم شد ،پرسید: 

 حالا همه چیز یادت اومد؟ 

 بیا، همینو کم داشتم.اینم فکرکرده من 

 آلزایمر دارم. 

 دادم وگفتم: سری تکون  

 من که آلزایمر ندارم، فقط گیج وسردرگمم. 

 بانمک خندید .لپمو کشید وگفت: 

 چه عجب برق نداری! 



 هردفعه برق سه فاز به ما وصل میکردی. 

 تو دلم گفتم: 

 از دست این ودوها. عالمی داشته برای 

 خودش. 

 درنبود من هرکاری دلش خواسته کرده.   

 مامان وپوریا به اتاق برگشتن. 

 د پرسید: مهشی 

 چی شد پریناز خانوم؟  

 تشخیص شایان چی بود؟ 

 مامان گفت: 

 هیچی مهشید جون.نمیدونم این دختر 

 کجا خودشو به سرما داده که عفونت 

 هاش شدید شده. لوزه 

 وجود یه مشکل کوچیک برای قلبش به 

 اومده وفعل باید بستری باشه. 

 روم سیاه دخترم، مزاحم تو وآقاشایان 

 شدیم. 

 
 ۳۶۷#پارت 

 مهشید گفت: 

 حرفیه که میزنید؟ عه ،این چه 



 من وپریشاد باهم دوستیم، تعارف که نداریم. 

 شما تشریف ببرید خونه، من بالا سرش 

 هستم. 

 با اصرارهای مهشید مامان وپوریا 

 به خونه برگشتن. 

 بعد از رفتن اونا ،شایان دوباره به اتاق 

 ش کامل خشک  اومد. ایندفعه چهره 

 و جدی بود. 

 د خواست که تنهامون بذاره. از مهشی 

 مهشید با شیطنت گفت: 

 خان داداش، حواست باشه. 

 . زیاد دعواش پریشاد حالش خوب نیست 

 . نکنی که مواظب سلمتیش نبوده 

 شایان با چشم وابروش به در اتاق اشاره 

 کرد و گفت:  

 باشه، برو دیگه. 

 بعد از رفتن مهشید، شایان کنار تخت  

 پا انداخت. روی صندلی نشست وپا روی  

 دست به سینه نشست ودرحالی که به 

 روبه رو نگاه میکرد گفت: 

 خوب ،پریشاد خانوم. 



 حالا دقیق بگو دردت چیه؟ 

 چرا خودتو به فراموشی زدی؟ 

 این بازیا چیه در آوردی؟چرا مواظب 

 سلمتیت نبودی؟ 

 اول از همه بگوتا حالا چندمرتبه بیهوش 

 شدی؟کی وکجا؟ 

 
 ۳۶۸#پارت 

 ایست جلو آوردم وگفتم:   دستمو به حالت 

 ترمز کن آقای دکتر، پیاده شو باهم بریم. 

 شایان پوزخندی زد وگفت: 

 عه! اگه میخواستی باهم بریم که خودت 

 تخته گاز نمیرفتی تنهایی بری اون دنیا. 

 تو باکی لج کردی؟ 

 بامن یا با سلمتی خودت؟ 

 خوب اگه تحمل ازدواج بامن انقدر سخته 

 بگو راحت باش . 

 بازیا رو در میاری؟ ن مسخره چرا ای 

 نمیدونم چرا حس کردم لحن صحبتش 

 ابراز دلخوریاش شبیه جواده. 

 لب برچیدم و با بغضی که توی صدام بود  



 گفتم: 

 به خدا من باکسی لج نکردم. 

 مریضم وگیج میزنم.نمیدونم چم شده. 

 دو سه باری از هوش رفتم، این که  

 دست خودم نبوده. 

 قلبم خیلی درد میکنه. 

 بل از اینکه چیز بیشتری بگم بغضم  ق 

 ترکید وهق هقام شروع شد. 

 شایان که انتظار این برخورد منو نداشت 

 دستپاچه شد وگفت: 

 تو چته پریشاد؟ 

 من که چیزی نگفتم، فقط یه سوال ساده 

 پرسیدم. 

 دستامو روی صورتم گذاشتم و بلندتر 

 گریه کردم. 

 
 ۳۶۹#پارت 

 شت وگفت: مچ دستامو گرفت واز روی چشمام بردا 

 حالا چرا گریه میکنی؟ 

 ببخش اگه تند رفتم. رفتار تومنم سردرگم 

 کرده. 



به من حق بده که فکرکنم به خاطر در رفتن از زیر  

 ازدواج با من داری ادا 

 در میاری. اما قلب مریضت یه چی دیگه میگه. 

 به طرف صورتم خم شد وچشم توچشم 

 گفت: 

 تو با قلب و روحت چیکار کردی که هردو 

 غونه؟ دا 

 با هق هق گفتم: 

 . من کاری نکردم، هرکار کرده روزگارکرده 

 نفسشو با حرص بیرون داد وگفت: 

 باشه، باشه. گریه نکن خانومی. 

 آروم باش همه چیز درست میشه. 

فقط میخواستم بگم فکر نکن اگه اینطوری سرد بامن  

 برخورد کنی من از 

 م کوتاه میام وبی خیال ازدواج خواسته 

 باتو میشم. 

 اون که بی برو برگرد سرجاشه. 

 اصل حق نداری جوابت غیر ازبله باشه. 

 من همون پریشاد دل زنده وشیطون 

 خودمو میخوام که ازنگاهش عشق چکه 

 میکرد. دوست دارم برق عشقت مدام  



 منو بگیره ،فهمیدی؟ 

 اون پریشاد رو کجا گم کردی؟  

 هر قیمتی پیداش کن. من اونو میخوام به 

 باشی.   پس سعی کن خودت 

 
 ۳۷۰#پارت 

 بعدهم مچ دستامو رها کرد ومنو توی 

 یه دنیا بهت وحیرت تنها گذاشت. 

 مهشید به اتاق برگشت وگفت: 

 خوب بگو شیطون تو خلوت چی گذشت؟ 

 به این خان داداش ما چی گفتی که 

 اخماش زمینو جارو میکرد؟ 

 همچین دعوا داشت که به طفلی 

 سرپرستار بخش که داشت براش غمزه 

 ی بنده خداترکید. توپید که زهره میومد  

 ای زدم وگفتم: لبخند نصفه نیمه 

 من هیچی نگفتم. 

 راستی مگه من چمه؟مریضی خاصی دارم؟ 

 مهشید بلند خندید وگفت: 

 ازکی تا حالا به یه سرماخوردگی ساده 

 که کهنه شده مریضی خاص میگن؟ 



 لبامو طبق عادت جلو دادم. 

 رو برگردوندم وگفتم: 

 و مسخره میکنی. عه،لوس! توهم من 

 اصل نمیخوام ،برو باتوهم قهرم. 

 ی مهشید بلند شدو گفت: قهقهه 

 آفرین، حالا داری خودت میشی. 

 یه پریشاد قهرو ولجباز وشوخ. 

 به داداشم باید تبریک بگم،تشراش کارگر 

 افتاده. 

 حالا هم سریع خوب شو.قرار امروزمون 

 که به هم خورد. 

م شبیه  قیافه   طوری برگشتم ونگاهش کردم که گمونم 

 علمت سوال شده بود. 

 مهشید ازخنده ریسه رفت وگفت: 

 نگو که فراموش کردی؟ 

 امروز قراربود بریم کمک مامان بزرگم و 

 ش خریدکنیم. برای نذری روز جمعه 

 میخواد شُله زرد بپزه. 

 
 ۳۷۱#پارت 

 ابروهام بالا پرید که دوباره خندیدو گفت: 



 خیلی بامزه تعجب میکنی دختر! 

 که پرستار با یه سری عت گذشت نیم سا 

 لوازم وارد اتاق شد وگفت: 

 خوب خوب،خانوم ناز نازو چطوره؟ 

 میخوام ازت خون بگیرم. 

 بعدم باید آماده بشی ،آقای دکتر دستور 

 اِکوی قلب صادر کردن. 

 در حالی که داشت خون میگرفت گفتم: 

 اِکو برای چی؟مگه من چمه؟ 

 پرستار خوش اخلقی بود.باخوشرویی 

 ب داد: جوا 

 هیچی، چیزیت نیست. 

 اِکو هم برای اطمینان بیشتره. 

برای اِکو اماده شدم.پرستارمنو باویلچر به اتاق بزرگی  

 که ته سالن بود برد. 

 توی اتاق یه سری دستگاه ومانیتوربود. 

 کنارش هم یه تخت بود. 

 پرستار بهم گفت از ویلچر پایین بیام و 

 روی تخت بخوابم. 

 ودکتر رو صدا زد. 

 یدن شایان خجالت کشیدم. باد 



 یعنی شایان میخواد اِکو کنه؟ 

 درحالی که روی صندلی مینشست به 

 مانیتور ورمیرفت که روشنش کنه. 

 بدون اینکه به من نگاه کنه پرسید: 

 حالت بهتره خانوم فراموشکار؟ 

 جواب دادم: 

 بله، بهترم. 

 بادلخوری گفت: 

 خوبه ،جای شکرش باقیه حداقل جوابمو 

 میدی. 

 سنگین وبی احساس هم باشه حالا سر 

 مانعی نداره، من پوستم کلفت تر ازاین 

 حرفاست. 

 مم که میدونی سرجاشه. خواسته 

 
 ۳۷۲#پارت 

 هیچی نگفتم. لباسمو آروم بالا دادویه 

 ی سینه مایع لزج وخنک رو روی قفسه 

 وبالای شکمم ریخت. 

 وقتی میخواست دستگاه رو بذاره  

 دستش با بدنم برخورد کرد. 



 شد وخجالت کشیدم اما اون   مور مورم 

 خیلی بی تفاوت کار خودشو انجام داد. 

 دستگاه رو میچرخوند ویه چیزایی رو 

 به منشی میگفت تا یادداشت کنه 

 وهی سر تکون میداد. 

 جرات اینکه چیزی بگم نداشتم. 

 از حرکت دستش قلقلکم میومد. 

 لباس زیر هم که نداشتم، دیگه بدتر. 

 دعا میکردم لبمو به دندون گرفته بودم و 

 این اِکوی لعنتی زودتر تموم بشه. 

 انگارفهمید که معذبم. 

 شو قورت درحالی که سعی میکرد خنده 

 بده اخم کمرنگی تو صورتش انداخت 

 ویه دستمال بهم داد وگفت: 

 پاشو تا از خجالت آب نشدی ونرفتی 

 زمین. تو ی 

 درضمن میدونی که دکترمحرمه، مگه نه؟ 

 ولی جوابشو   سریع از تخت پایین اومدم 

 ندادم. 

 چه پررو پررو به روم آورد که معذبم 

 وخجالت کشیدم. 



شب مامان بابا و پوریا همگی به بیمارستان لشکر  

 کشی کردن. 

 خوبه دیگه ،اینا هم از اینکه آقای دکتر 

 بهمنیاری پارتیشونه سوءاستفاده میکنن 

 وغیر ازساعت ملقات هم میان. 

 
 ۳۷۳#پارت 

 ودرخواست مهشید باهزار تا التماس  

 مامان رضایت داد بره تاشب مامان  

 پیشم بمونه. 

 موقع رفتن گفت صبح زود برمیگرده. 

 چقدر دختر مهربونی بود! 

 باهاش احساس غریبگی نمیکردم. 

 مامان برای خوندن نماز به نمازخونه 

 رفته بود که شایان برای ویزیتم اومد. 

 سلم دادم که خیلی جدی جواب داد. 

 ذاشت وگفت: گوشی رو روی قلبم گ 

 نفس عمیق بکش. 

 بعد پرسید: 

 از صبح دوباره درد داشتی یانه؟ 

 جواب دادم:نه. 



 به پرستاری که همراهش بود چند تا  

 دستور داد ومرخصش کرد. 

 خودشم قبل از رفتن به طرفم خم شد 

 و گفت: 

 خوب فکراتو بکن. شنبه شب قراره برای 

 عرض ارادت والبته خواستگاری با 

 رسیم. خانواده خدمتتون ب 

 سعی کن جوابت مثبت باشه، وگرنه 

 من میدونم وتو.  

 ای برات بپیچم که نگو. یه نسخه 

 ای کرد که حرصمو درآورد. بعدم یه خنده 

 تو دلم گفتم: 

 یه جواب مثبتی نشونت بدم که نگو. 

 حالا ببین کی برای کی نسخه خواهد 

 پیچید جناب بهمنیاری. 

 
 ۳۷۴#پارت 

 مامان همش خدارو شکر میکرد که 

 شایان دکترمه. 

 هی میگفت خیر ازجوونیش ببینه. 

 چقدر پسر آقاییه! 



 خودمو برای مامان لوس کردم وگفتم: 

 خیلی دارین آقای دکترتونو تحویل  

 میگیرین. هنوز هیچی نشده رفتین طرف 

 حریف، به خودی گُل میزنین. 

 مامان لپمو کشید وگفت: 

 خدا رو شکر که خودت شدی! 

 داشتم دق میکردم. 

 م ؟ خودتون شاهدین ،خداهم چیکار کن 

 ی اینا پریشاد عاقل نمیخوان، شاهده همه 

 پریشادخُله دوست دارن. 

 من نمیدونم چیکار کنم؟ 

 بسه دیگه هرکی به مارسید گفت چته؟   

 چرا خُل بازیات درمون شده. 

 انگار عاقل بودن به من نیومده. 

 ی سروکله   صبح ساعت هشت دوباره 

 مهشید پیدا شد. 

 ای شکل که توی دستش بایه ظرف دایره 

 بود. تااز در اومد تو بلند گفت: 

 به به! سلم، پریشادی خودم. 

یه آن  یاد جواد  که به من میگفت پریشادی افتادم ودلم  

 گرفت. 



 سریع درد قلبم شروع شد. 

 اوهوک! چه قلب با احساسی! 

 حاضر نیست خیانت کنه، تااز جواداسمی 

 میاد درد میگیره. 

 ت کاره. اما نه، این قلب خیان 

 که اگه نبود باید تا الان ازتپش ایستاده بود. 

 توی فکر به در زل زده بودم که مهشید 

 کنار گوشم گفت: 

 باز رفتی تو هپروت؟! 

 
 ۳۷۵#پارت 

 یه قد پریدم هوا .دستمو روی قلبم 

 گذاشتم وگفتم: 

 آخ قلبم ! 

 طفلی مهشید دستپاچه شد وگفت: 

 چی شدی ؟ 

 مامان هم سریع پرسید: 

 داره دخترم؟   جاییت دردد 

 باشیطنت خندیدم و گفتم: 

 نخیر، میخواستم بگم آخ ،قلبم افتاد کف پام. 

 مهشید با مشت به بازوم زد وگفت: 



 عهههه لوس! ترسیدم . 

 ی منو بکنه. گفتم الانه که شایان کله 

 مامان داشت دور واطراف تختمو مرتب 

 میکرد تا دکتر برای ویزیت بیاد. 

 گفتم: باخودم 

 یگه میاد. حتما یه دکتر د 

 از مهشید هم پرسیدم: 

 کدوم دکتر میاد ویزیتم کنه؟ 

 درحالی که به مامان کمک میکرد، 

 جواب داد: 

 ای بایدبیاد؟ شایان دیگه، مگه دکتر دیگه 

 گفتم: 

 آخه از دیروز همش توی بیمارستان 

 بوده .مگه شیفتش تموم نشده؟ 

 باخنده جواب داد: 

 نه. چرا ،تموم شده. اما بیمارستان رو ول نمیک 

 وقتی عشقش اینجاست کجا بره؟ 

 نگرانته خوب. 

 دیشب که تو خواب بودی همش بالا 

 سرت بود تا مامانت بره استراحت کنه. 

 میگی دروغ میگم از مامانت بپرس. 



 
 ۳۷۶#پارت 

 مامان سریع گفت: 

 . آره، خدا خیرش بده 

 اومد اینجا موند تا من برم توی نمازخونه 

 استراحت کنم. 

 لا پرید. ابروهام از تعجب با 

 منو باش فکر میکردم دیشب تمام مدت  

 مامان موهامو نوازش میکرد. 

 خاک تو گورم! دنیا رو آب ببره پریشاد رو 

 خواب میبره. 

 عجبا! آقای دکترم بعععععلههه 

 به مامان گفتم: 

 درو ببند تا یه کم موهامو شونه کنم. 

 عرق کردم ،به دور گردنم چسبیده. 

 دن  مامان درو بست .مشغول شونه ز 

 موهام بودم که مهشید گفت: 

 بده من برات شونه کنم. 

 اینقدر از موهات خوشم میاد! 

 شونه رو گرفت ومشغول شد. 

 بعدهم موهامو باکش بست. 



 هنوز روسری رو روی سرم ننداخته بودم 

 که درباز شد وپرستار به همراه شایان 

 وارد شد. 

 سریع مهشید رو جلو کشیدم وپشتش 

 قایم شدم. 

 ریمو سرم کرد. مامان هم روس 

 شایان با عذرخواهی گفت: 

 پرستار چرا اول در نزدین؟ خانوم 

 مامان گفت: 

 ایرادی نداره پسرم. 

 ما خیلی بهت زحمت دادیم.   

 بمیرم الهی! چشمات قرمز شده ،حتما نخوابیدی. 

 
 ۳۷۷#پارت 

 شایان گفت: 

 این چه حرفیه حاج خانوم؟ 

 انجام وظیفه کردم. 

 توی دلم گفتم: 

 هات نوازش موهای وظیفه آی گفتی! جزو  

 مریضات هم هست. 

 که توی نگاهم بود به شایان   باشیطنتی 



 نگاه کردم. 

 وقتی نگاهمو دید چشماش چراغونی شد. 

 آخی! ناز بشی. 

 طفلک چقدر منتطر چراغ سبزه. 

 حتما اینو به حساب جواب بله میذاره. 

 باشه، توخماری جواب بله که موندی 

 بعد میگمت. 

 مامان پرسید: 

 چشه؟   پریشاد 

 شایان گفت: 

 خدارو شکر مشکل خاصی نداره. 

 فقط باید آنتی بیوتیک قوی استفاده کنه 

 تا حالش خوب بشه. 

 داروهایی که براش نوشتم سروقت  

 مصرف کنه دیگه حالش خوب خوب میشه. 

 موقع تجویز دارو که شد ،دستامو زیر 

 بغلم زدم وبا ناز لب زدم: 

 گفته باشم، برام آمپول ننویسی که  

 زنم. نمی 

 مامان ومهشید هردو خندیدن و مهشید 

 گفت: 



 آخی! از آمپول میترسی؟ 
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 سرمو بالا وپایین کردم وگفتم: 

 آره، خیلی. 

 آدم رو شبیه آبکش سوراخ سوراخ میکنن 

 که چی؟ 

 شایان گفت: 

 اتفاقا براتون چندتا آمپول نوشتم. 

 تزریقی بهتر جواب میده. 

 دیگه داشت اشکم درمیومد. 

 ند تا هم نوشته. نامرد چ   

 دوباره گفتم: 

 من که نمیزنم، شما ده تا بنویس. 

 مامان گفت: 

 عه ،پریشاد!تو دیگه خانوم شدی،بچه 

 که نیستی که بترسی. 

 گفت: بعدهم به شایان 

 مجبوره، میزنه پسرم.شما هرچی که  

 لازمه بنویس. 

 شایان نسخه رو کنار دستم گذاشت و 



 شروع کرد به نوشتن. 

 ه نشن، از لای  طوری که بقیه متوج 

 دندونام غریدم: 

 باشه، بنویس آقای دکتر. 

 ی شنبه شب هم هیچ رو جواب بله 

 حسابی باز نکن چون من اگه آمپول  

 بخورم دیگه دیگه! 

 جوابای چرت میدم. 

 شایان هم مثل من آروم گفت: 

 ای! واقعا که بچه 

 چرا کارا رو باهم قاطی میکنی؟   

؟ من خوبیتو  دارو چه ربطی به جواب خواستگاری داره 

 میخوام. 

 جوابشو ندادم ،اونم کار خودشو کرد. 

 پنج تا آمپول وداروی تقویتی نوشت. 

 همون روز هم مرخص شدم. 
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 شایان حتی نذاشت پوریا یا بابا بیان 

 دنبالمون، خودش مارو به خونه رسوند. 

 ی تشکر ایستادم وقت پیاده شدن به بهانه 



 دن. مامان ومهشید وسایلمو داخل بر 

 من از جلوی در ماشین سرمو خم کردم 

 و گفتم: 

 من که آمپول بزن نیستم. 

 شایان گفت: 

 خودم پرستار میارم، مجبور میشی بزنی. 

 ایرادی نداره. 

 دندونامو روی هم سابیدم وگفتم: 

 خیلی خیلی... 

 که خودش بودم حرفمونزده ی اما هنوز ادامه 

 گفت: 

 خیلی نامردم مگه نه؟ 

 لمتیتم. نامردم که به فکر س 

 باشه ،ایرادی نداره تو اینطور فکر کن. 

 بدون خداحافظی  توی خونه رفتم. 

 مامان گفت: 

 پس کو آقا شایان؟ 

 تعارف نکردی بیاد تو یه چایی بخوره؟ 

 پامو به زمین کوبیدم وگفتم: 

 نخیر، دکتری که آمپول تجویز میکنه 

 چای لازم نداره. 



 های مهشید بعدهم بدون توجه به خنده 

 های مامان راهی اتاقم شدم. ونصیحت 

 گوشیمو برداشتم وتوی قسمت تماس ها 

 ها رفتم. و پیامک 

 اینا که همش پیامکای عاشقانه بود. 

 همش هم از شایان. 

 از شب بخیر وصبح بخیر هر روزه تا 

 قربون صدقه رفتنای جلف: 

 فدایی داری خانوم، خودم پیش مرگتم... 

 اوه اوه چه دل وقلوه ای هم دادن وگرفتن! 
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 حالا میفهمم. حق داره که به رفتارای من 

 میگه سرد وسر سنگین. 

 بچه به این پیاما عادت داشته، 

 خورده تو پَرش. 

 باید سر فرصت بهش توضیح بدم که اون 

 دختر من نبودم که عاشقش شده، 

 اون ودوها بوده . 

 صداقت ازهمه چیز بهتره. 

 هنوز گوشی دستم بود که صدای زنگ 



 شد.   پیامکش بلند 

 بازش کردم، از طرف شایان بود. 

 نوشته بود: 

 گاهی دلم تفریح ناسالم میخواهد، 

 مثل فکر کردن به تو... 

 اول خواستم جوابشو ندم اما خُل بودنم 

 گُل کرد، نوشتم: 

 به من فکر نکن. مریضم، حال توهم بدمیشه. 

 اونوقت واقعا تفریحت ناسالم میشه. 

 ه. از طرف کسی که خیال نداره آمپول بزن 

 قبل از اینکه به درست بودن کارم فکر  

 کنم فرستادمش. 

 خواستم گوشی رو روی میز بذارم که 

 دوباره پیامک اومد. 

 استیکر یه آدم عصبانی فرستاده بود و 

 بعدش نوشته بود: 

 ای پریشاد.وای به حالت اگه خیلی بچه 

 آمپول نزنی! 

 باسلمتیت بازی نکن. 

 دوباره نوشتم: 

 واد باهاش  سلمتی خودمه دلم میخ 



 بازی کنم. 

 دوباره پیام اومد: 

 کی گفته سلمتیت مال خودته؟ 

 دردت، غمت، سلمتیت همه مال منه  

 یعنی مال من میشه. 

 توهیچ حقی روش نداری، خودت مال  

 منی پس اوناهم به من مربوطه. 
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 این داشت چی مینوشت؟ 

 . این پیامک بازی داشت کار دستم میداد 

 ه عاشق شدم همون یه دفعه ک 

 این اوضاع واسه هفتاد وهفت پشتم بسه.   وتهش شد   

 جوابشو ندادم وخودمو توی حموم 

 انداختم. 

 وقتی بیرون اومدم مهشید باهمون 

 ظرفی که توی بیمارستان تو دستش بود 

 بااجازه وارد اتاق شد وگفت: 

 عافیت باشه! بیا از کیکایی که پختم 

 توکه نمیرسه اما   بخور .به دستپخت 

 ین شاگرد خوبی بودم یانه؟ بب 



 نه، دیگه تعجب نکردم. 

 این چندبار که رسواشدم بسه. 

 از کیکایی که مهشید پخته بود خوردم 

 و گفتم: 

 خوبه، شاگرد خوبی بودی. 

 باید سر فرصت ببینم دیگه ودوها چه 

 هنرا داشته، منم یاد بگیرم تارسوا نشم. 

 مگه دستم بهش نرسه.  

 . دردسر پشت درد سر درست میکنه 

 تاعصر مهشید پیشم موند .  

 رفتارش مشکوک بود. 

نمیدونم چرا امروز سریش شده بود ونمیرفت  

 خونشون؟ 

 راس ساعت هفت زنگ در خونه زده شد. 

 صدای احوال پرسی مامان با یه خانوم  

 وتعارقاتش به گوشم رسید. 

 یعنی کی بود؟ 

 ای به در اتاقم زده شد که زودتر از تقه 

 ت. من مهشید بفرماییدی گف 
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 مامان همراه یه خانوم جوون وارد شد. 

 من ومهشید سلم دادیم که هردو  

 جوابمون رو دادن و مامان گفت: 

 پریشاد جان! ایشون خانوم احمدی هستن 

 آقای دکتر زحمت کشیدن واسه تزریق 

 آمپولت فرستادنشون. 

 چشمام گرد شد.این آقای دکتر دیگه کیه؟! 

 نشونه. حتما باید حرفشو به کرسی ب 

 مهشید خندید وگفت: 

 وای پریشاد! چرا چشمات اینطوری شده؟ 

 شایان غافلگیرت کرد؟   

 راستش منم موندم تا تو آمپولت رو بزنی 

 بعد دیگه ماموریتم تمومه. 

 در حالی که باخودم زیر لب غرمیزدم 

 به سمت تخت رفتم. 

 ناچار شدم دیگه باید میزنم. 

 چشمام رو بستم خانوم احمدی گفت: 

 ت رو سفت نگیر. عضلت 

 مگه از آمپول میترسی؟ 

 سری تکون دادم که خندید وگفت: 

 طوری میزنم که دردت نیاد. فقط یه کوچولو درد داره. 



 م به هوا رفت. تا آمپول زد آخ وناله 

 گفتم: 

 این الان مثل درد نداشت؟ 

 جواب داد: 

 آره دیگه یه کم درد داشت مگه نه؟ 

 راست میگفت، زیاد درد نداشت من  

 دی حساس بودم. زیا 
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 آمپولام دوازده ساعتی بود. 

 احمدی موقع رفتن گفت: خانوم 

 فردا صبح ساعت هفت هم تزریق داری 

 خودم میام انجام میدم . 

 ازش تشکر کردم وهمراه مامان رفت. 

 صدای زنگ  گوشیم نوید میداد پیامک دارم. 

 گوشیمو از روی میز برداشتم . 

 تر بود بله! پیامک از طرف آقای دک 

 نوشته بود: 

 مراقب خودت باش از تو فقط یه دونه 

 هست. 

 نوشتم: 



 ی ممنون، آمپول رو زدم اما هنوز قفسه 

 م درد میکنه. سینه 

 پیامک رو فرستادم که بلفاصله یه 

 پیامک دیگه اومد. 

 نوشته بود: 

ی  های قفسه ای من به قربون هر دوازده جفت دنده 

 ت که قلبتو نگه سینه 

 داشتن. 

 گفتم: باخودم  

 خدایا ! من هرچی سرسنگین جواب  

 میدم این آقای دکتر میزنه تو فازعاشقی. 

 حالا چه گِلی به سرم بگیرم؟ 

 جواب دادم: 

 خدا نکنه آقای دکتر. یه سوال بپرسم؟ 

 ی مریضاتون میرید؟؟؟ شما قربون همه 

 پیامک اومد: 

 نخیر خانوم، گمونم در جریان باشی 

 من یه دل داشتم اونم توبردی . 

 ای بقیه دلی نمونده. بر 
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 مهشید سرشو تو گوشیم کرد وگفت: 

 عه! دارین پیامک بازی میکنین؟ 

 شایان که گفت خستشه، میره استراحت 

 کنه. چطور نخوابیده؟ 

 به گوشی اشاره کردم وگفتم: 

 داری میبینی، آقا دارن پیامک میدن. 

 مهشید باناز خندید وگفت: 

 ره، خوش به حالت! مگه بده عاشقته دا 

 و خوابش نمیبره؟ از غم دوریت بال بال میزنه 

 حالا منم رفع زحمت کنم، شما به 

 عاشقیتون برسید. 

 ی فردا اگه حالت بهتر بود بریم خونه 

 مامان بزرگم. میای دیگه نه؟ 

 سری تکون دادم وگفتم: 

 آش کشک خالمه، بخورم پامه نخورم 

 پامه. 

 لپمو کشید که پشت دستش زدم وگفتم: 

 کارو .    عه ،نکن این 

یاد یه بنده خدایی میفتم که همش دستش مثل تو هرز  

 میرفت. 

 از جوابش غافلگیر شدم. 



 گفت: 

 حتما اونم مثل من عاشقت بوده زن داداش. 

 دنبالش کردم وگفتم: 

 دِ برو دیگه انقدر نمک نریز. 

 ی ارومیه از قدرو قیمت افتاد. نمکای دریاچه 

 ها پایین میرفت،گفت: درحالی که از پله 

 شه بابا ، تافردا خداحافظ. با 

 نمیگم خوب بخوابی چون آقا با پیامکاشون نمیذارن. 
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 چه قد راست گفت! 

 اتاق برگشتم چندتا پیام داشتم. وقتی به 

 بازشون کردم. اولی نوشته بود: 

 جای اینکه شب تاصبح برسه روزی که به 

 چشمم به گوشی خشک بشه ومنتظر 

 بینم پیامت باشم، رو برگردونم و ب 

 آروم کنارم خوابیدی. 

 هیییییعععع! چه پررو! 

 ازچه چیزا حرف میزنه. 

 پیام دوم رو خوندم: 

 من خودم کم بدبختی دارم ،توهم این 



 وسط هی عزیزتر شو. 

 بعدی: 

 تو تنها آرزوی منی، واسه بقیه برآورده 

 . نشو، فقط مال من باش 

 بعدی: 

 کجایی خانومی؟ جواب نمیدی. 

 هاش نوشتم:   عاشقانه   شیطنتم گل کرد .تو جواب 

 ای رفتی استراحت مهشید میگفت خسته 

 کنی .خوب بخوابی خداحافظ. 

 پیامک چند تا استیکر ناراحت وغمگین 

 اومد که بعدش نوشته بود: 

 آره خیلی خستمه. شب توهم بخیر. 

 که بااینهمه ابراز عشقت یخ زدم. من 

 خودمونیم عجب ضد حالی بهش زدم! 

 اد جواد افتادم. ی خستمه ی ولی بادیدن کلمه 

 دکتر! چه انتظاری داره این آقای 

 خدایا ! چرابعضی کلمات قادرن دنیاتو 

 آتیش بزنن.  

 دل من داغ جواد رو داره و هیچ کس نمیدونه. 
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 با گریه وناراحتی به رختخوابم پناه بردم. 

 محرم ترین مونس این روزهام، پتومو  

 روی سرم کشیدم تا اشکامو تو خودش 

 کنه.   پنهون 

 هق زدم وناله کردم تا خوابم برد. 

 دوباره ودوها رو خواب دیدم . 

 چهره ش غمگین بود. پرسیدم: 

 چرا ناراحتی؟ توکه به عشقت رسیدی. 

 سر تکون داد وگفت: 

 اما تو به خاطر ندونم کاری من درگیری. 

 سعی میکنم کمکت کنم. 

 سریع گفتم: 

 قول خاله قزی شما جیب مارو نزن، به 

 ت. کمک پیش کِش 

 باز یه دسته گل دیگه به آب میدی. 

 نمیخواد کمک کنی. 

 دستشو روی سرم گذاشت ویه ورد خوند 

 وبعد هم خداحافظی کرد. 

 باصدای پوریا از خواب بیدار شدم. 

 کنار تختم نشسته بود وآروم صدام میزد: 

 آوردم پریشاد!..خواهری!...پاشو برات شام 



 چشمامو باز کردم که اخماش توهم 

 رفت وگفت: 

 را چشمات قرمزه ؟ بازگریه کردی؟ چ 

 باشایان حرفت شده؟ 

 سری به علمت نه بالا انداختم وگفتم: 

 مریضم دیگه. میخوای چشمام چطوری 

 باشه؟خوابم میاد. 

 گفت: 

 آهان! پس آقای دکتر رو چرانمیشد با 

 یه من عسل خورد؟ 

 زنگ زدم همچین پکر بود که انگار به زور 

 کتک مجبور شده تلفنو جواب بده. 

 جواب دادم: 

 خوب بنده خدا خسته بوده ،حتما 

 خوابیده .بدموقع زنگ زدی. 
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 گفت: 

 نه، منتظر زنگ هرشب تو بود، وقتی 

 دید منم ترش کرد. 

 با تعجب گفتم: 



 زنگ هرشب من؟! 

 بهش که حالا   مگه من هرشب زنگ میزدم 

 بزنم؟! 

 با تعجب پرسید: 

 تو حالت خوبه؟! آره دیگه،هر شب راس 

 برای کلس آنلینش با پرفسور   ساعت ده 

 . پرهامی توبهش یادآوری میکردی 

 دیدم خوابی من زنگ زدم. 

 گفتم: 

 واااا! خوب ساعت کوک میکرد،مگه من 

 ساعتم؟ 

 پوریا درحالی که سرشو باتاسف تکون 

 میداد واز اتاق بیرون میرفت،گفت: 

 تو کل یه چیزیت میشه. 

 تازگیا خیلی حواس پرت شدی. 

 . پاشو شامتو بخور 

 باوجود اینکه دوست نداشتم کسی رو 

 ناراحت کنم ودلی روبشکنم اما ناراحتی 

 شایان دیگه به من مربوط نیست. 

 گناهش پای ودوها خانوم. 

 میخواست شایان رو عاشق خودش نکنه. 



 احمدی اومد صبح ساعت هفت خانوم 

 و آمپولمو تزریق کرد. 

 یه کم دیگه استراحت کردم . 

 نه بودم ساعت نه مشغول خوردن صبحا 

 ی مهشید پیدا شد. که سروکله 

 تا از در اومد تو ومنو دید گفت: 

 عه ،توکه هنوز حاضر نیستی! 

 درحالی که لقمه رو توی دهنم میذاشتم 

 سرمو تکون دادم وگفتم: 

 اولا سلم. صبحت بخیر. 

 دوما حاضر واسه چی؟ 
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 بی تعارف سرمیز نشست وگفت: 

 خوب علیک سلم.صبحت بخیر. 

 ه تنهایی بهت نمیچسبه، کمک نمیخوای؟ صبحان 

 ای که حاضر کرده بودم بخورمو ولقمه 

 گرفت وتو دهنش گذاشت. 

 باخنده پرسیدم: 

 نگفتی چرا حاضر باشم؟ 

 با دهن پر گفت: 



 ی مامان بزرگ، خرید، کمک اینا خونه 

 دیگه یادت رفت؟ 

 محکم به پیشونیم زدم.  

 حواس که ندارم من. پاشدم وگفتم: 

 دت لقمه بگیری من حاضرم. تا تو برای خو 

 همیشه خیلی سریع حاضر میشم چون 

 اهل آرایش و دنگ وفنگ نیستم. 

 در عرض ده دقیقه حاضر و آماده سر 

 میز بودم. 

 مهشید گفت: 

 ماشاالل! بزنم به تخته، چه سرعتی! 

 چقدر زود حاضر شدی! 

 فکر میکردم تا موقع ناهار معطلتم. 

 آفرین ! آفرین ! 

 گفتم: 

 میشه.   بریم دیگه دیر 

 با مامان خداحافظی کردیم وبیرون  

 اومدیم. 

 اما چشمتون هرچی دید آقا اخمالو نبینه 

 یا به قولی روز بدنبینه. 

 یه آقای اخمالو به ماشین مزدای سفید 



 تکیه داده بود . 

 اخماش هم داشت کوچه رو جارو میکرد. 
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 شیطنتم گل کرد. باصدای بلند به مهشید 

 گفتم: 

 مالو ترسناکه رو میشناسی؟ این آقای اخ 

 طوری صدام بلندبود که سر شایان  

 همزمان با سوالم بالا اومد. 

 بلند گفتم: 

 سلم. حال واحوال آقای دکتر ما؟ 

 یه لبخند محو روی لب شایان اومد. 

 جواب سلم رو سرسنگین داد وپرسید: 

 خوبی خانوم؟ باآمپولا چیکار میکنی؟ 

 آهی از ته دل کشیدم وگفتم: 

 عععع، ناچارم میزنم دیگه. هییییی 

 شایان سری تکون داد وگفت: 

 خوبه. 

 رو بازکرد وتعارف کرد   ماشین بعد هم در جلوی 

 جلو بشینم. 

 مردد بودم بشینم یانه که مهشید هُلم 



 داد وگفت: 

 بشین دیگه، داری استخاره میگیری؟ 

 بوی عطر تلخ شایان توی ماشین پیچیده 

 بود. عطرشو عمیق بو کشیدم. 

 ی مامان بزرگشون به خونه   تا رسیدن 

 مهشید مدام سر به سر من وشایان 

 میذاشت. 

 هی میگفت: 

 به به! اسپند دود کنیم، چه زوج مناسبی! 

 چه قدر به هم میاین! 

 جواب مزه پرونیاشو نمیدادم. 

 آخه چی بگم؟ 

 شایان هم زیر چشمی به من نگاه میکرد. 
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 ی قدیمی نیم ساعت بعد جلوی یه خونه 

 کز شهر ماشینو نگه داشت. توی مر 

 مهشید سریع پیاده شد ودرجلو رو برای 

 من باز کرد وگفت: 

 ی مامان بزرگم. بفرمایید بانو. اینم خونه 

 زنگ در روزد که از آیفون تصویری 



 ی  صدای یه خانوم که قربون صدقه 

 مهشید میرفت اومد که میگفت: 

 اومدی بالاخره مادر؟! بیاتو. 

 بعدهم درو باز کرد. 

 ی قدیمی ولی باصفایی بود. خونه 

 بود. جلوی ایوون یه خانوم مسن ایستاده 

 من ومهشید وشایان هرسه سلم دادیم 

 که ازهمون دور جواب گرفتیم: 

 سلم به روی ماهتون. 

 به به! مهمون هم داریم. 

 بیاین تو که خیلی وقته منتظرم. 

 شایان که کنارم ایستاده بود به من اشاره 

 کرد وگفت: 

 ی فامیل . عروس آینده   مامانی اینم 

 اومدیم ببینیم مورد پسند شما واقع 

 میشن؟ 

 چه پررو! خودش برید ودوخت. 

 زیر لب گفتم: 

 شما اول جواب بله رو بگیر، بعدمنو از 

 فیلتر خانوم بزرگ رد کن. 

 شایان هم آروم لب زد: 



 جوابمو که میدی، یعنی مجبوری جواب 

 بله بدی. 

 شوهر به این خوبی کجا پیدامیکنی؟ 

 ومو برگردوندم وگفتم: ر 

 چه از خودراضی! 

 مگه تو زنی بهتر ازمن پیدا میکنی؟ 

 باخنده گفت: 

 نه قربونت برم، بهتر ازتو مگه پیدا میشه؟ 
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 خجالت کشیدم.  

 چه واضح ابراز علقه میکنه! 

 خدا بگم چیکارت کنه ودوها. 

 اول از همه مهشید خودشو تو آغوش 

 مامان بزرگش انداخت. 

 ایان منو جلو فرستاد. بعدهم ش 

 ی مامان بزرگش برام چه قدر چهره 

 آشنابود! 

 انگار سالها بود میشناختمش. 

 صورتمو برای دیده بوسی جلو بردم که 

 چشمای مامان بزرگ به اشک نشست. 



 آروم دم گوشم گفت: 

 آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا... 

 اومدی پریشادِ جوادم. 

 ی بود؟ درجا خشکم زد.یعنی این خانوم ک 

 صورتمو عقب بردم و دوباره به چشمای 

 مامان بزرگ نگاه کردم. 

 ای توی ذهنم زده شد. جرقه 

 بابهت و حیرت لب زدم: 

 جججیران خانوم؟! 

 چشماشو روی هم گذاشت که از لای 

 هاش ریخت. پلکاش اشکاش روی گونه 

 سربرگردوندم وبه شایان نگاه کردم. 

 گفتم: 

 عه ! مامان بزرگ جیران! 

 ت: شایان گف 

 بله عشق دایی جواد. 

 . مامان جیران من خیلی وقته منتظرته 

 پاهام توان راه رفتن نداشت. 

 دستمو به دیوار گرفتم . 

 مهشید که از همه زودتر رفته بود توی  

 خونه، صدا زد: 



 بابا چیکار میکنید؟ 

 مراسم معارفه تموم نشد؟ بیاید دیگه. 
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 شایان گفت: 

 برو تو جگرگوشه.  

 زاین ماجرا چیزی نمیدونه،  مهشید ا 

 عادی برخورد کن. 

 جیران بانو دستمو گرفت وگفت: 

 بیا که کلی باهات حرف دارم. 

 بیا عزیزم. 

 مغزم هنگ کرده بود. 

 چرا شایان گفت عشق دایی جواد؟! 

 چرا تکه کلم جواد که من میگفت 

 جگرگوشه رو به کار برد؟! 

 یعنی همه چیز رو میدونه؟ 

 راه میرفتم  همراه مامان بزرگ فقط  

 ولی ذهنم درگیر حرفای شایان بود. 

 وارد یه اتاق شدیم. 

 روبه روی در اتاق روی طاقچه یه عکس 

 توجهمو جلب کرد. 



 خدای من! اینکه عکس جواده! 

 ای با لباس رزمنده ها، باریش وچفیه 

 که به گردن داشت، پشت یه تیربار 

 ایستاده بود. 

 همونجا رو به روی عکس ایستادم. 

 زید و اشکام بی اختیار گوله لبام میلر 

 گوله میریخت. 

 دستم به سمت قلبم رفت و روی قلبم 

 چنگ زدم. 

 شایان بود که به دادم رسید وزیر  

 بازومو گرفت ومنو روی مبل نشوند. 

 پرسید: 

 حالت خوبه؟ قلبت درد میکنه؟ 
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 آروم سرمو به علمت بله تکون دادم 

 که گفت: 

 الان برات آب قند میارم. 

 ه آشپزخونه رفت. وب 

 چشمای جیران بانو هم بارونی بود. 

 مهشید از آشپزخونه صدا زد: 



 مامانی ! ظرف هل کجاست؟ 

 هوس کردم چای هل دم بذارم. 

 جیران بانو جواب داد: 

 توی کابینت بالای گاز دخترم. 

 بعد رو به من گفت: 

 . هنوزم همونقدر زیبا وجذابی 

 سرمو پایین انداختم. 

 یم نشست ولیوان شایان روی مبل کنار 

 آب قند رو به دستم داد. 

 مهشید داخل اتاق اومد وپرسید: 

 عه عه ! عروسمون رو چیکار کردین که 

 آب قند لازم شده؟ 

 شایان جواب داد: 

 هیچی، به خاطر داروهاش فشارش  

 افتاده. وپرسید: 

 مگه تو خرید نداشتی؟ 

 بدو برو خریداتو انجام بده. 

 ه. تا برگردی مراسم معارفه تموم شد 

 مهشید با ناراحتی گفت: 

 عجب داداشی! 

 یعنی نمیخوای کمکم کنی؟تنها برم؟   



 شایان سویچ ماشینو به دست مهشید 

 داد وگفت: 

 بیا با رخش داداشت برو. 

 مهشید با دلخوری گفت: 

 مثل اینکه باید تنهایی برم دنبال نخود سیاه. 

 سعی میکنم زود برگردم. 

 . و در حالی که زیر لب غرمیزد بیرون رفت 

 شایان از پنجره به حیاط نگاه کرد وگفت: 

 خوبه مهشید رفت. 
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 انگار جیران خانوم منتظر همین کلم بود. 

 شروع کرد: 

 کجا بودی پریشاد که ببینی بعد تو چه 

 به روز جواد اومد؟ 

 با هق هق گفتم: 

 من که هنوز دوشب نشده که برگشتم 

 کارم به بیمارستان کشیده شده. 

 ت؟ به شما چی گذش 

 جیران بانو گفت: 

 برگشتی، خودت بعد ازاون شب که تو به زمان 



 ماهم از عمارت بیرون زدیم.   

ی خودشون برگشت ومن وجواد هم به  کریم به خونه 

 ی پدری رفتیم. خونه 

پدرم استقبال بی نظیری از من کرداما نامادریم همچین  

 روترش کرد که  

 خیلی زود فهمیدم اونجا جایی برای من  

 نیست. 

 ال وروز جواد هم اصل تعریفی نداشت. ح 

 جواد هم میگفت دیگه نمیتونه تهران 

 زندگی کنه. 

 روز بعد کریم اومد وگفت: 

 روح انگیز بانو باهامون کار داره. 

 باید به عمارت بریم. 

 وقتی به عمارت رفتیم روح انگیز بانو 

 به جواد یه پاکت پول داد وگفت 

 با اون پول هرکاری که دوست داره  

 م بده. انجا 

 جواد اون پولو قبول نمیکرد اما روح 

 انگیز بانو اصرار کرد که باید قبول کنه 

 وجواد رو به جون تو قسم داد وگفت 

 اگه قبول نکنی ناراحت میشم. 



 کریم هم از روح انگیزبانو خواسته بود 

 ی خواستگاری از من رواز پدرم اجازه 

 م در شمال بگیره درتهران وخانواده 
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 د دوهفته بعد کریم همراه قرارش 

 ش برای خواستگاریم به شمال خانواده 

 بیان. 

 گویا پدرم فهمیده بود نرگس نامادریم 

 حاضر نیست من دور وبرشون باشم. 

 به همراه جواد راهی دالامپر شدیم. 

 جواد تصمیم گرفته بود یه باغ  اطراف 

 دیزج بخره. 

 وقتی به دیزج رسیدیم، آقاخشایار از 

 شد   دیدنمون خوشحال 

وچون حال وروز جواد رو درک میکرد بهش پیشنهاد    

 داد همون باغی که توش زندانی بودین روبخره. 

 جواد هم خوشحال شد وگفت: 

 مو های جگرگوشه این باغ حداقل خاطره 

 برام زنده میکنه. 

 به کمک آقا خشایار صاحب اصلی باغ  



 رو ازش   رو پیدا کردن و باغ وسه چرخه 

 خریدن. 

 ی  ق وفضایی که در طبقه بااون همه اتا 

 بالای خونه باغ برای زندگی وجود داشت 

 جواد زیرزمین رو تعمیر کرد وهمونجا 

 وسایل زندگیشو چید. 

میشدیم مشغول گریه  هروقت از شب وروز ازش غافل 

 بود. 

 بااینکه جلوی ما گریه نمیکرد ، ولی از  

 ش  سرخی چشماش وصدای گرفته 

 کرده   معلوم بود که یه مدت طولانی گریه 

 بساط عروسی من وکریم خیلی زود 

 برپا شد و بعداز ازدواج تهران رو برای 

 زنذگی انتخاب کردیم. 
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 هممون نگران تنهایی جواد بودیم. 

 دختر خوب هرچی اصرار کردیم تا با یه 

 لقا پیشنهاد میکرد ازبین دخترایی که مه 

 ازدواج کنه ،جوابش فقط یک کلم بود. 

 ج کردم و دیگه هم  من یک بار ازدوا 



 قصد ازدواج ندارم. 

 ای ندیدیم وبه حال هرچی گفتیم فایده 

 خودش رهاش کردیم. 

 توی باغ برای خودش عالمی داشت. 

 تنها همدمش آقاخشایار بود. 

 بعدها فهمیدیم همراه آقاخشایار به 

 . ها پیوسته وفعالیت سیاسی داره انقلبی 

 بعد از پیروزی انقلب هم مشغول کار 

 ودستگاه دولتی شد.   توی دم 

 با اینکه چند سالی از ماجرای محرمیتش 

 باتو میگذشت اما هنوز اسم تو ورد 

 زبونش بود. 

 هات خیانت کنه حاضر نبود به خاطره 

 ای رو بیاره. واسم زن دیگه 

رو خالی نذاشت  وقتی جنگ شروع شد ،بازهم صحنه 

 ومدام جبهه بود. 

 چندباری هم مجروح شد. 

 توی یکی از   تااینکه سال شصت وسه 

 ها شهید شد وخبر شهادتش عملیات 

 رو برامون آوردن. 

 داغ جواد کمر من وکریمو شکست. 



 آقا خشایار هم قلبش طاقت نیاورد و 

 به رحمت خدا رفت. 
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 وقتی به باغ سر زدیم، توی وسایلی 

 جواد یه چمدون بود که از تو جامونده 

 بود. تمام لوازما، لباسا وعکسات توی 

 مدون بود. اون چ 

 جواد از اونا مثل یک گنج با ارزش 

 نگهداری کرده بود.   

 دفتر خاطرات جواد هم داخل چمدون  

 بود. 

 وقتی دفتر رو خوندم خیلی چیزا 

 دستگیرم شد. 

 از کریم پرسیدم: 

 جواد نوشته علت اینکه تو نمیتونستی  

 محرم پریشاد بشی این بوده که  

 شمعونا گفته یکی از نسل تو با پریشاد 

 درآینده ازدواج میکنه وتمام 

 های اخلقی و ظاهری اون   خصوصیت 

 مرد رو برای جواد توضیح داده 



 که جواد راضی شده پریشاد به زمان 

 خودش برگرده. 

 کریم جواب داد: 

 ی اینا راسته. همه 

های جواد رو تایید  ونوشته 

 گذاشتیم. سرجاش رو وسایل کرد.تمام 

 با نبودن جواد دچار افسردگی شدم 

 بعد از تولد مازیار پسرم، کمی    اما 

 حالم بهتر شده بود و زندگیم روال  

 عادی پیدا کرده بود. 

 سه سال پیش شایان برای گذروندن 

 چندتا از دوستاش به باغ   تعطیلت با 

 که ازبین   جواد در دالامپر رفته بود 

 وسایلی جواد دفتر رو پیدا کردو 

 خوند وندیده عاشقت شد. 

 وگفت:   جیران بانو آهی کشید 

 پسرم بقیه رو خودت برای پریشادبگو. 

 
 ۳۹۷#پارت 

ای که  ی طاقچه لبه نگاهم به شایان افتاد که دستشو به 

 عکس جواد بود تکیه داده بود وبه عکس نگاه میکرد. 



 در همون حال گفت: 

 وقتی خاطرات دایی جواد رو میخوندم 

اولش برام خیلی عجیب و دوراز باوربود اما وقتی از  

ای دفترعمارت روح انگیزبانو رو  روی نشونی 

 پیداکردم، 

بایه کم تحقیق فهمیدم که شما داخل عمارت ساکن    

 هستید. 

 ی شما. کارم شده بود پاییدن خونه 

 . هروقت بیکار بودم به اونجا سر میزدم 

 یه روز وقتی که وارد کوچه میشدم 

 متوجه یه دختر شدم که موهای  

 طوسیش ی مشکی بلندش از زیر مقنعه 

 رون بود و وزش باد اونا رو پریشون  بی   

 میکرد. 

 چندتا بچه هم توی کوچه یه جدول روی 

 آسفالت کشیده بودن و لی لی بازی میکردن. 

 به اون دختر موبلند میخورد دبیرستانی 

 باشه. 

 ای داشت. قدبلند و کشیده 

 ها که رسید عین اونا لی لی بازی به بچه 

 کرد وخندید وگفت: 



 من برنده شدم. 

 هم براش دست میزدن. بچه ها  

 وقتی جدول رو با لی لی برگشت ،باهم 

 رو در رو شدیم. 

 چشمای آبی دریاییش ،لبای سرخ 

 ش قادر بود هوش از سر هر غنچه   

 مردی ببره. 
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 های از ی معصومش وخنده اما چهره 

 ته دلش ،دل منو زیرورو کرد. 

 وقتی با کلید در عمارت رو بازکردی ، 

قول ما  پدرم یا به ریشاد ،عشق دایی فهمیدم تو همون پ 

 دایی جواد هستی. 

شلوغ بود اما  به بعد بااینکه سرم خیلی از اون روز 

هروقت که میتونستم با ماشین از سرکوچه یا بالعکس  

 تعقیبت میکردم. 

 سرت به کار خودت بود ومثل بعضی 

 دخترا سرو گوشت نمیجنبید. 

 ساده و معصوم. 

 تا همین مدتها روی فکر پدرم کارکردم  



 چند ماه پیش که راضی شد عمارت 

 ی موروثیشو بفروشه و توی کوچه 

 شما خونه بخره. 

 های دفتر خاطرات حدس طبق نوشته 

 میزدم زمان رفتنت نزدیک باشه. 

 بعضی وقتا عقلم این ماجرا و سفر 

 زمان رو نقض میکرد. 

 ولی خیلی چیزا توی این دنیا اتفاق  

 نداره.   میفته که هیچ دلیل علمی براش وجود 

 ودوها رو ازهمون اول شناختم . 

 حتی میدونستم که قدرت ذهن خونی 

 داره. 

 اما خدا انسان رو بیخودی اشرف 

 مخلوقات نخونده. 

 اگر در اون لحظه که بااجنه روبه رو 

 میشی ذهنت رو خالی از هرفکری 

 بکنی قادر نیستن فکرت رو بخونن. 

 برای همین ودوها هم نفهمید که من  

 ونم. ماجرا رو مید 

Parishad : 

 ۳۹۹#پارت 



 با خانواده   بهترین راه برای اینکه بتونم 

 وبعدا با خودت آشنابشم این بود که 

 رفت وآمد خانوادگی داشته باشیم. 

 ها هم جذب بخت بامن یار بود وخانواده 

 هم شدن واز معاشرت باهم استقبال 

 کردن. 

 پریشاد، باور کن حسی که به تودارم 

 فراتر از عشقه. 

 قط یه پل ارتباطی بود که منو ودوها ف 

 به دنیای تو وصل کنه. 

 بازی نقش کردم سعی بیمارستان توی اول روز 

 داد؟ میشدادامه تاکی اما کنم 

 دهنم از شنیدن حرفا واعترافات شایان 

 ی غار علیصدر بازشده بود که اندازه 

 شایان گفت: 

 قول خودت ببند دهنتو پشه نره توش. به 

 ود جواد  از حرفای شایان معلوم ب 

 به مو نوشته. اتفاقات رو مو 

 باحسرت به عکس جواد نگاه کردم و 

 زیر لب باخودم خوندم: 

 باورت کردم وگفتی تا ابد میمانی... 



 تو رفتی ومن اینجاماندم... دیدی آخر که 

 دیدی آخر که ز پرواز دلت جاماندم... 

 جیران بانو به مبل تکیه داده بود و 

 توی عالم خودش بود. 

 تم وگفتم: سراغش رف 

 ببخشید که از اول نشناختمتون. 

خاطرات جواد    اما با تمام این حرفا من نمیتونم  به 

 خیانت کنم. 

 اگه جواد تونسته ازدواج نکنه منم 

 میتونم ازدواج نکنم.   

 میشه بگید مزار جواد کجاست؟ 

 
 ۴۰۰#پارت 

 جیران بانو نگاهی به من ونگاهی به 

 شایان کرد وگفت: 

 بر تایه دل سیر با پسرم، پریشاد رو ب 

 جواد درد ودل کنه. 

 بهش کمک میکنه تصمیم درستی بگیره. 

 شایان نفسشو بیرون فوت کرد وگفت: 

 روی چشم، حتما میبرمش. به 

 تمام مدتی که اونجا بودم چشمم از 



 عکس جواد کنده نمیشد. 

 شایان بی قرار از این سراتاق به اون 

 سر اتاق رژه میرفت. 

 باخودم میگفتم: 

 م ؟دست خودم نیست. چیکار کن 

 میدونم هرمردی معشوقش رو فقط  

 یه رقیب برای خودش میخواد وحتی به 

 ی مرده که جای خود داره، به یه مورچه 

 نر هم حساسه. 

 من فقط جواد رو میبینه ولی چشم 

 و بس. 

 مهشید خریداشو انجام داده بود وبا 

 دست پر وارد خونه شد. 

 از دم در دادزد: 

 ک؟ کسی قصد نداره بیاد کم 

 من وشایان هردو برای کمک رفتیم. 

 ناهار مهمون جیران بانو شدیم. ظهر هم 

 ی خوش آب ورنگی ناهار برنج وقیمه 

 بود اما من به زور فقط  دوتا قاشق تونستم بخورم. 

 بعد از ناهار شایان گفت: 

 پریشاد، حاضری بریم؟ 



 مهشید زودتر گفت: 

 کجا؟ مگه قرار نیست تاعصر اینجا  

 بمونه؟ 

 شو داده. جون که اجازه پریناز  

 شایان گفت: 

 نه ،یه جایی میخوام ببرمش. 

 
 ۴۰۱#پارت 

 مهشید درحالی بلند میشد گفت: 

 پس منم حاضرکنم. 

 شایان باتشر گفت: 

 نه، دونفری میریم.شما بمون وکمک کن. 

 مهشید به جای اینکه ناراحت بشه با 

 خونسردی جواب داد: 

 چراتشر میزنی؟  

 ین دوردور. خوب بگو میخواین دونفری بر 

 باشه، خوش بگذره. 

 ازجیران بانو خداحافظی کردم واز خونه 

 بیرون زدیم. 

 شایان درجلوی ماشین رو برام بازکرد 

 اما من صندلی عقب نشستم. 



 کوبید   باناراحتی درماشین رو محکم 

 و سوار شد. 

 خیلی تند رانندگی میکرد. 

 اونقدر عصبانی به نظر میرسید که 

 جرات اعتراض نداشتم. 

 ط محکم به صندلی چسبیده بودم  فق 

 و آیه الکرسی میخوندم. 

 هرآن احتمال داشت تصادف کنیم. 

 وقتی به بهشت زهرا رسیدیم ،محکم 

 روی ترمز زدکه با کله به پشتی صندلی 

 جلو خوردم. 

 یه لحظه حس کردم ازبینیم مایع گرمی  

 شروع به ریختن کرد. 

 دستمو زیر بینیم کشیدم . 

 داشت خون میومد. 

 راه افتاد. جه به حال من جلوتر به بی تو 

 خودمو به زور ازبین دو صندلی ردکردم 

 و از دستمال کاغذیای جلوی داشبورد چندتا برداشتم .   

 دستمو پاک کردم وبقیه رو جلوی بینیم 

 گرفتم . توی دلم گفتم: 

 یعنی از اینکه جلو ننشستم اینقدر 



 ناراحت شد که اینطوری رفتار میکنه؟ 

 
 ۴۰۲#پارت 

 شین پیاده شدم وپشت سرش راه از ما 

 افتادم به قطعه شهدا رسیدم. 

 جلوی یکی از قبرا ایستاد وخم شد . 

 دستشو روی سنگ قبر گذاشت . 

 بعد کناری ایستاد و درحالی که سرشو 

 پایین انداخته بود ،زیر لب فاتحه  

 میخوند. 

 جلو رفتم. عکس جواد با یه لبخند 

 توی قاب فلزی به من نگاه میکرد. 

 هنوز جلوی بینیم بود که برش   دستمال 

 داشتم ودیدم هنوز خون میاد. 

 کنار قبر پشت به شایان نشستم. 

 انگار خودش فهمید  میخوام با جواد 

 تنها باشم که کمی دورتر رفت. 

 تا نشستم گفتم: 

 سلم جوادی!  

 منم جگرگوشه ت. 

 خوش بحالت، تو الان بهترین جا رو داری. 



 اما من چی ؟ 

سرت اون روزایی که باهم بودیم  یه عمر باید توی ح   

 بسوزم. 

 حرفایی که وقت   تازه امروز فهمیدم 

 جداییمون زدی چه معنی میداد. 

 توگفتی برای مردی هستم که خیلی بهتر 

 از تویه . 

 که خیلی عاشقمه. 

 نگو که منظورت همین شازده پسر 

 شایان خان بهمنیاریه. 

 بیین حال وروزمو،ببین بامن چه کرده. 

 ست جلو بشینم ، حالا دلم نخوا 

 خطا کردم؟باید این بل سرم بیاد؟ 

 محکم روی قلبم زدم وگفتم: 

 پاشو ببین. سوخته شد، شکسته شد 

 ولی هنوزم کار میکنه. 

 آره، قلبمو میگم، همین قلبی که بی تاب 

 یه جو مردونگی داره خودشو به در 

 و دیوار میزنه. 

 
 ۴۰۳#پارت 



 داشتم گریه میکردم به جواد شکایت 

 م  میکردم که دستی روی شونه   شایان رو 

 قرار گرفت. 

 ای از  سر برگردوندم که ازپشت هاله 

 اشک شایان رو دیدم . 

 م افتاد ،چشماش نگاهش که به چهره 

 گرد شد. 

 روی زمین روبه روم نشست وگفت: 

 بینیت داره خون میاد پریشاد! 

 دستشو به طرف دستمال دراز کرد. 

 رومو برگردوندم وگفتم: 

 ل خودته. آره، این دست گ 

 داره خون میاد. 

 اصل به جهنم که خون میاد.   

 به توهیچ ارتباطی نداره،برو وتنهام بذار. 

 اشکام میریخت . 

 م قرار داد و سرمو دستشو زیر چونه 

 به طرف خودش برگردوند وگفت: 

 ببخش، نمیدونم چرا حسود شدم. 

 یه آن دیدم چقدر عاشق دایی  

 نه شدم. جوادی و من زنده به چشمت نمیام، دیوو 



 نفهمیدم چیکار میکنم ،تو روخدا ببخشم. 

 یاد یه جمله افتادم که نوشته بود: 

 وقتی عشقت حسود میشه و 

 حسودی میکنه نباید دعواش کنی، 

 باید براش بمیری.   

 ای وای! این ذهن خود درگیر منم خُل شده. 

 ای بود که به یادمن اومد؟! این چه جمله 

 رم یعنی من الان باید برای شایان بمی 

 که ازبس عاشقمه به جواد حسودی  

 کرده وزده بینیمو ترکونده؟! 

 
 ۴۰۴#پارت 

 التماس رو توی نگاه شایان دیدم. 

 سرمو پایین انداختم وگفتم: 

 بخشیدمت . 

 پاشو بریم یه جا صورتمو بشورم. 

 سریع بلند شد وگفت: 

 بریم، همین نزدیکی یه آبخوری هست. 

 ی هم تا آبخوری ایندفعه شونه به شونه 

 فتیم. ر 

 صورتمو شستم وبایه دستمال که توی 



 کیفم داشتم خشک کردم. 

 خون میومد. هنوز ازبینیم یه کم 

 دستمال رو جلوی بینیم گرفتم وگفتم: 

 زودتر بریم. من حالم خوب نیست. 

 شایان هم قبول کرد. 

 وقتی به ماشین رسیدیم، دوباره در 

 جلو رو برام بازکرد. 

 نگاهی بهش کردم وگفتم: 

 رم عقب بشینم حتم دارم الان اگه ب 

 م به خونه میرسه. ایندفعه جنازه 

 من هنوز جوونم وآرزو دارم. 

 شایان سرشو با شرمندگی  پایین 

 انداخت وگفت:   

 من که معذرت خواهی کردم. 

 من هم گفتم: 

 ی معذرت خواهیت قبول اما هنوز ادامه 

 منت کشیت مونده آقاهه. 

 باخنده گفت: 

 ای به روی چشم! 

 وستت دارم؟ میدونی خیلی د   

 اینجوری، اونجوری، اصل بدجوری. 



 
 ۴۰۵#پارت 

 درحالی که روی صندلی مینشستم 

 گفتم: 

 اینجوری یعنی بینیمو بترکونی، 

 اونجوری یعنی حسودی هم بلدی، 

 بدجوریشو خدا بخیرکنه! 

 باصدای بمش خندید.  

 تازه داشت چهره ورفتارش به چشمم میومد. 

 یاد حرف مامانم افتادم که میگفت 

 ی کسی میمیره ،خاک سرده . وقت 

 باعث میشه بازماندگانش اون داغ رو 

 زود فراموش کنن وبیتابی نکنن. 

 انگار اومدن سر مزار جواد برای من  

 هم مثل آبی بود که روی داغ دلم  

 ریخته بودن. 

 شایان پشت رُل نشست وگفت: 

 حالا کجا بریم خانومی؟ 

 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم 

 و گفتم:   

 ره کجا بریم؟ مگه قرا 



 برگردیم  پیش مهشید دیگه! 

 جواب داد: 

 چه زود فراموش کردی! 

 ادامه ی منت کشی مونده. 

 ناهار   هیچ کدوممون  درست حسابی 

 نخوردیم. حالا بریم ناهار؟ 

 بی چک وچونه قبول کردم. 

ماشین رو راه انداخت ونیم ساعت بعد جلوی یه  

 رستوران باکلس نگه داشت. 

 ومده بود. خون بینیم هم بند ا 

 همراه شایان وارد رستوران شدم. 

 اول ازهمه سراغ سرویس بهداشتی 

 رفتم وآبی به سروصورتم زدم. 

 وقتی بیرون اومدم شایان پشت در  

 منتظرم بود. 

 
 ۴۰۶#پارت 

 پرسیدم: 

 عه! مگه سفارش ندادی؟! 

 جواب داد: 

 مگه میشه   ی شما خانوم بدون اجازه 



 سفارش داد؟ 

 گفتم: 

 مه چیز خوارم، آره که میشه. من ه 

 هرچی سفارش بدی میخورم. 

 یه تای ابروشو بالا انداخت و با  

 شیطنت گفت: 

 حتی کله پاچه؟ 

 لبامو جلو دادم وگفتم: 

 عه! مثل اینکه تمام خاطرات رو مو به 

 مو خوندی.   

 سری تکون داد وگفت: 

 بله، الکی که عاشقت نشدم 

 یه خانوم خاص با چهره واخلق خاص. 

 لقش زلال تر چشمای دریایی و اخ 

 های دالامپر، بکرِ بکر، از چشمه 

 بی شیله پیله. 

 در حالی که پشت یکی از میزا  

 می نشستیم ادامه داد: 

 اونقدر ازت میدونم که شدی عزیزتر  

 از جونم. 

 مگه آدم از جونش میگذره؟ 



 حس سبک بالی داشتم.پرسیدم: 

 راستی شایان!  

 بودی؟ واقعا تمام این دوسال رو تونخ من 

 خندید وگفت: بلند  

 آره، اونم بدجوری. 

 همه جا داشتمت، توقلبم، توذهنم ، 

 تو تمام سلولای بدنم، حتی تو خواب و 

 رویاهام الاّ کنارم. 

 الان که کنارمی درگیر آرامشم. 

 
 ۴۰۷#پارت 

 گارسون اومد وسفارشا رو گرفت. 

 هردو بختیاری بادوغ سفارش دادیم. 

 ناهار رو که خوردیم به خونه ی جیران 

 برگشتیم.   بانو 

 مهشید تامنو دید گفت: 

 ای نامرد! حالا تنها تنها میری دَدَر. 

 پس من چی؟ 

 شایان گفت: 

 انشاءالل ازاین گشت وگذارای دونفره 

 قسمت شما هم بشه. 



 به اتاق که رفتم ،جیران بانو مشغول  

 قران خوندن بود. 

 صورتشو بوسیدم وگفتم: 

 ممنون که به من آرامش دادین. 

 س روی طاقچه کرد نگاهی به قاب عک 

 و گفت: 

 کار من نبود عزیزم، دعای جواد بهت 

 اثر کرد. 

 اونم راضی نیست تو عذاب بکشی. 

 بعداز رفتن شما همینجا خوابم برد. 

 تو عالم خواب جواد رو دیدم که یه  

 پیراهن عروسی خیلی قشنگ باخودش 

 آورده بود. 

 پرسیدم: 

 این لباس برای کیه؟ 

 که جواب داد: 

 پریشاده که براش  این لباس عروسی  

 سوغاتی آوردم. 

 لباسو کنارم گذاشت وگفت میره تا  

 وضو بگیره وبرای خوشبختیت نماز 

 حاجت بخونه که از خواب بیدار شدم. 



 دوباره صورت جیران بانو رو بوسیدم. 

 
 ۴۰۸#پارت 

 مهشید توی اتاق اومد وگفت: 

 به به! میبینم نیومده قلب مامانی  

 منو دزدیدی خانوم! 

 و تبسم شیرینی کرد وگفت: جیران بان 

 هرکسی جای خودشو داره، 

 همتون برام عزیزین. 

 مشغول تمیز کردن برنج برای شله  

 زرد شدیم. 

 کارا که تموم شد خداحافظی کردیم  

 وهرسه به خونه برگشتیم. 

 موقع پیاده شدن جلوی  در خونه به 

 شایان گفتم: 

 . ممنون بابت امروز 

 با دستش شکل گوشی تلفن درست کرد  

 و جلوی دهن و گوشش گذاشت و 

 چشمک زد. 

 کامل فهمیدم که منظورش به پیامک 

 فرستادنه. 



 خداحافظی کردم و به خونه اومدم. 

 از در که وارد شدم بلند سلم دادم. 

 مامان از آشپزخونه جوابمو داد وپرسید: 

 چه خبر دخترم؟ 

 بهت خوش گذشت؟ 

 از پشت سر بغلش کردم وگفتم: 

 آره، بدجوری خوش گذشت. 

 ندید وگفت: خ 

 خدا رو شکر! 

 برای شنبه شب باید لباس خوب بخری. 

 فوری جواب دادم: 

 پارچه میخرم و خودم میدوزم. 

 از همین فردا هم دست بکار میشم. 

 به اتاقم که رسیدم لباسامو با یه دست 

 ای عوض کردم و لباس تو خونه 

 سراغ گوشیم رفتم. 

 
 ۴۰۹#پارت 

 حدسم درست بود، پیامک داشتم. 

 د: نوشته بو 

 میدونی چرا خورشید قرمزه؟ 



 چون وقتی عشق من وتورو میبینه 

 آتیش میگیره. 

 براش نوشتم: 

 روی گل زرشکی... بایه مداد مشکی... 

 انتهای عشقی... هزار دفعه نوشتم...تو 

 فرستادم که سریع پیامک اومد. 

 نمیدونم چطور انقدر سریع مینویسه؟! 

 تو پیامش نوشته بود: 

 جا بروی به هم از انتهای خیالت تاهر ک 

 میرسیم، زمین بیهوده گرد نیست. 

 فرقی ندارد شرق یاغرب...شمال یا 

 جنوب... 

 من تورا به هرجهت دوست دارم.   

 نوشتم: 

اطلعم، لطفا بگو کی  حالاکه میدونی من ازهمه چیز بی 

 باید برای  

 یادآوری کلس آنلینت زنگ بزنم؟ 

 از پوریا شنیدم ناراحت شدی که تماس 

 نگرفتم. 

 ،شایان بود. ی زنگ گوشیم بلندشد صدا 

 تماس رو وصل کردم وگفتم: 



 سلم. 

 جواب داد: 

 سلم به روی ماهت خانومی. 

 ها ساعت کلسم هرشب به جز یکشنبه 

 ده شروع میشه.   

 بعضی وقتا توی بیمارستان درگیرم یا 

 خوابم اگه یادآوری کنی ممنون میشم. 

 ای، الانم میدونم خسته 

 برو استراحت کن.  

 ید برم بیمارستان ،شیفتم. منم با 

 شب بخیر گفتم وقبل از قطع تماس 

 گفتم : 

 مراقب خودت باش. 

 خنده ی جذابی تحویلم داد وگفت: 

 داری راه میفتی. بروی چشم، مواظبم. 

 
 ۴۱۰#پارت 

 یه احساسی اون تهای دلم قلقلکم میداد. 

 نمیدونم اسمش چیه؟عشق یا... 

 صبح روز بعد با مامان برای خرید  

 بازار رفتیم.   پارچه به 



ای با یه شال حریر تیره تر  ی آبی فیروزه یه پارچه 

 انتخاب کردم. 

 بعد به خونه برگشتیم ومشغول شدم. 

 اونقدر درگیر دوختن لباس بودم که 

 فرصت کمک برای پخت نذری جیران 

 بانو رو نداشتم.   

 ی بهمنیاری شب قرار بود خانواده 

 برای خواستگاری به عمارت ما بیان. 

 ا وسواس تمام میز رو با انواع مامان ب 

 شیرینی ومیوه ترکونده بود. 

 بعد از اینکه به مامان کمک کردم به 

 اتاقم رفتم تا یه دوش بگیرم  و   

 حاضر بشم. 

 بودم که   مشغول خشک کردن موهام 

 صدای پیامک گوشیم اومد. 

 درحال سشوار کشیدن موهام پیامک 

 رو باز کردم. شایان بود. 

 باخودم گفتم: 

 ن آقا که نیم ساعت دیگه عه! ای 

 میده! اینجاست اونوقت پیام 

 متن پیامش این بود: 



 سلم خانومی درچه حالی؟ 

 من که دلشوره دارم حسابی!   

 نکنه جوابت منفی باشه؟! 

 سشوار رو خاموش کردم وتایپ کردم: 

 شاید جواب منفی بود، 

 هنوز چیزی معلوم نیست. 

 ودر حالی که لبخند شیطنت آمیزی  

 فرستادم.   زدم پیام رو 
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 سریع صدای زنگ گوشی بلندشد. 

 تماس ازطرف شایان بود. 

 اول باخودم گفتم: 

 بذار یه کم اذیتش کنم و جواب ندم. 

 اما بعد دلم نیومد. 

 تماس رو وصل کردم وگفتم: 

 سلم آقای دکتر! حال و احوالتون؟ 

 ی شایان اومد: صدای گرفته 

 سلم پریشاد. 

 واقعا جوابت منفیه؟   

 ه قلبم از دلشوره توحلقم اومده. من ک 



 م تورو خدا میخوای دست رد به سینه 

 بزنی؟ 

 غم صداش قلبمو به درد آورد. 

 یه آن از شوخی بیخودی که کرده بودم 

 شرمنده شدم. 

 تواین فاصله که فکر میکردم ،شایان 

 سکوت منو به معنای درستی حرفم 

 گذاشته بود و فکر کرده بود واقعا  

 دم . میخوام جواب منفی ب 

 ش گوشمو پرکرد. صدای هق هق مردونه 

 باناراحتی لب زدم: 

 شایان! داری گریه میکنی؟! 

 من باهات شوخی کردم. 

 به کی شوهر کنم بهتر از تو؟ 

 شایان با بغض گفت: 

 خواهشا با قلبم بد تا نکن. 

 نداشتن تو شوخیشم قشنگ نیست، 

 درد آوره. 

 با شرمندگی گفتم: 

 اراحت ببخشید، فکر نمیکردم از حرفم ن 

 بشی. 
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 ای خداحافظی کرد. بی حرف دیگه 

 من موندم ویه دنیا حیرت. 

 چقدر دل نازکیش شبیه جواد بود! 

 اما جنس عشقش فرق داشت. 

 اون چندین سال عاشق من بوده ومن 

 بی خبر بودم. 

 کار خوبی نکردم که گفتم شاید جوابم 

 منفی باشه. 

پیش  مشغول کارم شدم .حاضر که شدم به آشپزخونه  

 مامان رفتم. 

 مامان تا منو دید گفت: 

 چرا ناراحتی؟ 

 جریان رو گفتم که مامان هم حسابی 

 دعوام کرد. 

 بابا و پوریا هم اومدن و مشغول آماده 

 شدن برای استقبال از مهمونا شدن. 

 همگی داخل پذیرایی بودیم که زنگ  

 در به صدا دراومد. 



ر  پوریا در رو بازکرد وهمگی برای استقبال جلوی د 

 ورودی رفتیم. 

 اول از همه جیران بانو وارد شد. 

 باهمه حال واحوال کرد . 

 که رسید بغلم کرد وبوسیدم. من به 

 آقا مازیار، شیما خانوم، بعدهم شایان 

 وارد شدن. 

 شایان کت و شلوار مشکی و پیراهن 

 سفیدی به تن داشت. 

 زودتر از خودش عطر تلخ وخوشبوش 

 به مشامم رسید. 

 ست داشت به طرف سبد گلی که در د 

 من گرفت. 

 وقتی سبد رو گرفتم چشم تو چشم  

 شدیم. 

 ی خون بود. چشماش دوتا کاسه 

 بیشتر از قبل شرمنده شدم. 
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 سلم وخوش آمدگویی کردم که زیر 

 لب جوابمو داد. 



 توی دلم هزاربار لعنت فرستادم به زبونی 

 که بی موقع به حرف بیاد. 

 ودر   پشت سر شایان ،مهشید اومد تو 

 گوشم گفت: 

 چطوری عروس خانوم نازنازو؟ 

 سری تکون دادم وخوش آمد گفتم. 

 سبد رو روی کانتر آشپزخونه گذاشتم 

 و خودم توی آشپزخونه روی صندلی 

 نشستم وبه کار زشتم فکرکردم. 

 هزار بار دیگه خودمو سرزنش کردم. 

 مامان به آشپزخونه اومد وگفت: 

 تو چته پریشاد؟ 

 ه سینی چایی صدبار صدات زدم که ی 

 بیاری. کجا موندی؟ 

 ی شالم اشکی درحالی که باگوشه 

 رو که تازه داشت ازچشمم متولد میشد 

 پاک میکردم گفتم: 

 هان! همینجا بودم. 

 مامان گفت: 

 خوب، چه عجب! 

 پاشو چایی بریز بیار.   



 یه سینی چایی ریختم وپشت سرمامان 

 راهی پذیرایی شدم. 

   اول از همه مامان اشاره کرد که از 

 مامان بزرگ شایان که بزرگ فامیل 

 بودن شروع کنم. 

 چای رو تعارف همه کردم. 

 وقتی نوبت به شایان رسید، یه نگاه 

 گذرا به صورتش که هنوز هم ناراحت 

 به نظر میرسید کردم و   

 چای رو تعارف کردم. 

 لیوان رو برداشت وتشکر کرد. 

 دستاش میلرزید. 

 دوباره لیوان رو توی سینی گذاشت   

 ودم اونو روی میز جلوش گذاشتم. که خ   
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 بابا گفت: 

 دخترم، تو هم بشین. 

 سینی رو کنار مبل گذاشتم و پهلوی 

 مهشید نشستم. 

 از بازوم یه نیشگون گرفت مهشید آروم 



 که نزدیک بود جیغ بزنم. 

 خودمو کنترل کردم وگفتم: 

 چته؟ دستمو کبود کردی. 

 ی مبل داد وآروم کنار  دستشو تکیه 

 گفت: گوشم  

 حقته. نگاه کن ببین ،حال وروزشو. 

 داره ازنگرانی جواب منفی تو پس میفته. 

 جیران بانو شروع کرد: 

 خوب آقای عزیزی! 

 سراغ اصل مطلب . بریم 

 امشب اینجا جمع شدیم تا دختردسته 

 گلتون رو برای شازده پسرمون  

 خواستگاری کنیم. 

 اگه دارین نشنیده شرط وشرایطی هم 

 پذیریم. ی منت می به دیده 

 گفت: آقا مازیار هم 

 بله، برای ما افتخاره عروسمون یه 

 دختر نجیب و خانواده دار مثل 

 پریشاد خانوم باشه.   

 حالا اگه حرف وسخنی هست با جون 

 و دل میشنویم. 



 بابا اسد در جواب آقا مازیار گفت: 

 اختیار دارید جناب بهمنیاری. 

ی  نواده برای ماهم باعث افتخاره که آقا شایان داماد خا 

 ما باشن. 

 شیما خانوم گفت: 

 اگه اجازه بدین این دوتا جوون با هم 

 یه صحبتی بکنن. 

 بابا اسد جواب داد: 

 ی ماهم دست بزرگان جمع. اجازه 
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 بعد هم گفت: 

 بلند شو دخترم، آقا شایان رو به  

 اتاقت راهنمایی کن. 

 از جا بلند شدم. 

 شایان هم پشت سر من راه افتاد.   

 ها بالا رفتم وجلوی در اتاق ه از پل 

 ایستادم وتعارف کردم. 

 اول شایان داخل اتاق رفت و روی 

 صندلی کنار میز کامپیوتر نشست. 

 ی تخت نشستم. هم لبه   خودم 



 از استرس مدام دستامو به هم  

 میچلوندم. 

 شایان شروع کرد: 

 خوب، منتظرم، میشنوم. 

 آروم لب زدم: 

 چی بگم؟ 

 گفت: 

 . هرچی دلت میخواد بگو 

 اگرم دوست داری جواب آخرو اول بده 

 وتیر خلصو بهم بزن. 

 درحالی که سرم پایین بود گفتم: 

 خوب ،تصمیمت واسه آینده چیه؟ 

 شایان گفت: 

 اول شمابگو بانو. خانوما مقدم ترن. 

 گفتم: 

 من دوست دارم درسمو ادامه بدم و 

 برای خودم مزون بزنم. 

 ی مامانم خونمونم باید نزدیک خونه 

 میتونم دوریشونو تحمل کنم. باشه، ن 

 درضمن دوتا بچه هم بیشتر دوست  

 ندارم. 



 ی ازته دلی کرد. شایان خنده 

 نفسشو بیرون داد وگفت: 

 خدایا شکرت!  

 نوکرتم پریشاد. 

 باخودم گفتم الان میگی من از تو بدم 

 میاد ، جوابمم منفیه. 

 خدا رو شکر! خوشحالم کردی. 
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 : با تعجب نگاهش کردم وگفتم 

 یعنی واقعا شوخی من باورت شد؟ 

 جواب داد: 

 آره ، یه لحظه ترسیدم که من اونی 

 نباشم که تو میخوای .   

 درمورد درست تاهرجا که دوست داری 

 ادامه بده، حرفی نیست. 

 خونه هم دو ماهی میشه که یک کوچه 

 بالاتر از اینجا خریدم. 

 اگه نپسندیدی عوضش میکنم. 

 . اما درمورد بچه باهات مخالفم 

 من یه دوجین بچه میخوام ،همه هم 



 چشم آبی. 

 بعد دستاشو شبیه حشمت فردوس توی 

 سریال ستایش کرد وگفت: 

 افتاد؟؟ 

 هر دو خندیدیم. 

 واقعا که عشق معجزه میکنه! 

 باعشق در عین ناامیدی درهای امید 

 به روی قلب آدم باز میشه. 

 انگار عشق لبخند خداست... 

 وقتی که قلبتو با یکی شریک میشی 

 خدا به زندگیت لبخند میزنه. 

 بعد از تموم شدن حرفامون گفتم: 

 بهتره زودتر بریم وگرنه مهشید یه 

 نیشگون دیگه از بازوم میگیره. 

 سر دلخوری تو دستمو کبود کرد. 

 دوباره معذرت میخوام که ناراحتت کردم. 

 درحالی که پشت سرم از اتاق  

 بیرون میومد گفت: 

 نیم شیرینی جواب بله به ناراحتی  

 ساعت پیش می ارزه خانومی. 

 ایرادی نداره. 



 مهشید روهم خودم ادب میکنم که 

 دستش هرز رفته. 

 بعدا خودم جای کبودیشو بوس میکنم 

 خوب میشه. 
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 ها پایین بافاصله بعد از شایان از پله 

 رفتم. 

 شیما خانوم تا منو دید پرسید: 

 خوب عروس خانوم، دهنمونو شیرین  

 کنیم؟؟ 

 اسد ومامان پریناز نگاه کردم.   به بابا 

 سرمو پایین انداختم وگفتم: 

 هرچی بزرگترا تصمیم بگیرن. 

 بابا ومامان وجیران بانو همزمان گفتن: 

 پس مبارکه! 

 پوریا که تا اون موقع ساکت نشسته  

 بود گفت: 

 اون دست قشنگه رو به افتخار بزن 

 شاه داماد وعروس خانوم. 

 همه دست زدن و مهشید شیرینی 



 . رف کرد تعا 

 قرار شد مجلس عقد وعروسی رو 

 عید نوروز برگزار کنیم و  

 ی محرمیت بینمون خونده بشه. تااون زمان یه صیغه 

 ی محرمیت رو آقامازیار خوند. صیغه 

 بعد از مدتی استراحت راهی مدرسه  

 شدم. 

 بین دوستام فقط لاله درجریان ازدواجم بود.   

 از در کلس که وارد شدم لاله شروع 

 به کِل کشیدن. کرد  

 ها هم تبریک میگفتن. بچه 

 یکی میگفت: 

 دست راستت روی سر من. 

 یکی میگفت: 

 برای ما هم دعا کن مثل تو آقای دکتر 

 نصیبمون بشه. 

 اون یکی میگفت: 

 از اون لباسای بخت گشا واسه من 

 هم بدوز. 

 این قسمت از ماجرا رو واقعا مدیون 

 علما. ودوها بودم؛ یه شهرت نیک بین سر وفامیل وم 
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 ی شایان نه تنها  پیامکای عاشقانه 

 تمومی نداشت بلکه بیشترهم شده بود. 

 نمیدونم کی وقت میکرد؟ 

 فکر کنم بین ویزیت هر مریض یه 

 پیام میفرستاد. 

 امروز قرار بود برای دیدن خونمون 

 همراه شایان برم. 

 ساعت پنج یه دوش گرفتم . 

 مشغول خشک کردن موهام بودم که 

 اومد.   شایان 

 موهامو نیمه خیس رها کردم و 

 حاضر شدم تا همراه شایان به منزل 

 جدیدمون بریم. 

 وقتی شایان کلید رو توی در انداخت 

 ودر رو باز کرد. 

 یه حیاط نقلی خوشگل توی چشمم  

 ی اومد که به دیوار جلوی در یه بوته 

 بزرگ گل یاس بود. 

 من عاشق گل یاسم. 



 یه   نگاه کردم که   با عشق به شایان 

 چشمک خیلی قشنگ زد. 

 توی خونه هم مثل حیاطش باصفا بود. 

 کاغذ دیواریای کرم با گلی طلیی، 

 آشپزخونه مجهز و شیک،اتاق 

 ای رنگی خوابمون هم که آبی فیروزه 

 که من عاشقشم. 

 تصمیم گرفتم پرده ومبل وتخت همه 

 ای کنم. رو باهم ست آبی فیروزه 

 شایان هم گفت: 

 تمام تصمیمات عالیه. 

 از بس سر پا ایستاده بودم خسته شدم. 

 پریدم وبالای کانتر آشپزخونه نشستم. 

 شایان خندید وگفت: 

 جای بهتر واسه نشستن پیدا نمیشه؟ 

 در حالی که دستمو زیر شالم میبردم 

 تا ببینم موهام خشک شده یانه گفتم: 

 نه دیگه ،جای بهتری نیست. 
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 کنارم ایستاد وگفت: 



 فتی؟ چرا موهاتو نبا 

 جواب دادم: 

 شما زود تشریف آوردین حتی نرسیدم 

 خشکشون کنم چه برسه به بافتن. 

 فقط شونه زدم. 

 شالمو از سرم کشید وگفت: 

 موهاتو خودت نباف. 

 پرسیدم چرا که جواب داد: 

 دوست ندارم دستای ظریفت به کارای 

 مردونه عادت کنه. 

 باناز خندیدم وپرسیدم: 

 خوب، بلدی ببافی؟ 

 وهامو بو میکشید گفت: درحالی که م 

 بله که بلدم. 

 از اون روز که توی کوچه گیسوی  

 ی کمندت از زیر مقنعه پیدا شد،دیوونه 

 بافتن موهات شدم. 

 از همون روز روی موهای مهشید  

 تمرین بافت میکردم وچند مدل بافت 

 مو یاد گرفتم. 

 درحالی که تمام موهامو پشت سرم 



 جمع میکرد گفت: 

 ی؟ چرا موهاتو خشک نکرد 

 سرما میخوری. 

 گفتم: 

 حالا شد دیگه. بعضی وقتا به سرم 

 میزنه کوتاهشون کنم. 

 شونه زدن و شستنشون خیلی سخته. 

 سرشو جلو آورد، اونقدر که نفسای 

 گرمش با پوست گردنم تماس پیدا 

 کرد ومور مورم شد. 

 هام انداخت. دستاشو دور شونه 

 حالا کامل از پشت توی بغلش بودم. 

 سرم جلو آورد وگفت: صورتشو ازکنار  

 حق نداری حتی یه بند انگشت  

 ازشون کوتاه کنی . 
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 این حرفش منو برد به دنیای 

 ی ذهنم هام که حالا یه گوشه خاطره 

 گذاشته بودمشون. 

 شایان ادامه داد: 



 وخداوند گیسوی بلند زن را آفرید 

 تا مرد را به جنون بکشاند. 

 مجنون تو و گیسوی کمندتم. 

 از لپم یه گاز کوچیکی گرفت بعد هم  

 ومنو محکم به خودش فشار داد. 

 همونطور نیمه خیس موهامو تقسیم 

 کرد وبافت. 

 یه بافت کنار سرم زد و مثل تِل  

 درستشون کرد. 

 یه بافت هم پشت موهام زد. 

 صدای زنگ گوشی شایان بلندشد. 

 تلفونشو جواب داد. 

 صدای یه زن که خیلی باناز صحبت 

 ه شایان چند قدم میکرد رو شنیدم ک 

 دورتر از من مشغول صحبت شد. 

 ولی بازم صدای جیغ جیغو ونازک زن 

 شنیده میشد. 

 باخودم گفتم: 

 یعنی پشت خط کیه؟ 

 صدا که صدای مهشید نبود. 

 حسابی کنجکاو شده بودم اما  



 زشت بود اگه میپرسیدم باکی صحبت 

 میکنی. 

 شایان یک دستشو توی جیبش کرده 

 الا گرفته بود بود ودرحالی که سرشو ب 

 ی بلندی زد. قهقهه 

 مشغول شد.   فکرم 

 یعنی اون زن پشت خط کی بود؟ 

 چی میگفت که انقدر برای شایان 

 خوشایند بود؟ 

 خودمو سرگرم کیفم کردم اما تمام 

 ی شایان با اون حواسم پیش مکالمه 

 زن بود. شنیدم که گفت: 

 ای قربونش برم! 

 من خودم یک ساعت دیگه میام   

 ن. به استقبالتو 
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 قلبم یکی در میون میزد وحسودی 

 چنگ به دلم انداخته بود. 

 چه حس بدیه! 

 حالا شایان رو درک میکنم. 



 حق داره که نتونه تحمل کنه ذهن  

 عشقش درگیر یکی دیگه باشه. 

 هزار تا فکر به سرم هجوم آورد ولشکر 

 ور ی من حمله شیاطین به ذهن بیچاره 

 شده بودن. 

 با خودم گفتم: 

 ای در میون باشه؟ ه پای زن دیگه نکن 

 نکنه این یه عشق قدیمی باشه که از 

 شانس بد من حالا سر وکله ش  

 پیدا شده؟ 

 ای درمیون باشه، اگه پای زن دیگه 

 آخ اگه اون زنو ببینم باهمین ناخونام 

 چشماشو ازکاسه درمیارم. 

ی  ی مکالمه توی همین افکار بودم و نفهمیدم بقیه 

 شایان چی شد. 

 م قرار گرفت تی که روی شونه با دس 

 یه متر به هوا پریدم. 

 ایستاده بود. شایان رو به روم 

 نگاهش کردم که گفت: 

 یه ساعته دارم صدات میزنم، 

 کجایی بانو؟ 



 گفتم: 

 هیچی، همین جام. 

 ادامه داد: 

 پاشو ببرمت خونه که یه کار واجب 

 برام پیش اومده. 

 بی حرف حاضر شدم. 

 تا لب لعنت به زمانی که آدم حرف  

 دندوناش جلو میاد اما حرف نمیزنه 

 و میذاره حرف تو دلش بمونه 

 و هزارتا فکر بیخود میکنه. 

 موقع پیاده شدن از ماشین شایان  

 دستمو گرفت وگفت: 

 من حس میکنم یاتو واقعا ناراحتی؟ 
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 ی زورکی تحویلش دادم وگفتم: یه خنده 

 من؟نه. چرا باید ناراحت باشم؟ 

 م. ته فقط یه کم خس 

 بازهم لعنت به دروغ، به تظاهر. 

 ما آدما چرا وقتی باید حرف بزنیم 

 نمیزنیم. 



 وقتی باید توضیح بخوایم وتوضیح 

 بدیم این کارو نمیکنیم. 

 ناراحتیم اما تظاهر میکنیم شادیم. 

 وقتی باید یه کم، فقط یه کم از 

 خطاهای هم چشم پوشی کنیم  

 وخودمونو به نشنیدن و ندیدن خطا  

 با خودمون و شریک زندگیمون بزنیم  

 لج میکنیم. 

 ته دلم به شایان وعشقش ایمان داشتم 

 اما انگار شک و وسوسه رو شیطون 

 توی جلدم دمیده بود. 

 شایان منو پیاده کرد ومنتظر موند 

 تا برم داخل خونه. 

 قبل از رفتن برام دست تکون داد. 

 خودمو به ندیدن زدم و وارد خونه 

 شدم. 

 ماشینو شنیدم. صدای جیغ لاستیکای  

 ناراحت شد که به این   گمونم بازم 

 سرعت رانندگی میکرد. 

 یه صدایی توی ذهنم گفت: 

 شایدم خیلی عجله داشت به قرارش 



 برسه.   

 برای هزارمین بار لعنت خدا به دل 

 سیاه شیطون که تخم شک رو توی دل 

 آدم میکاره. 

 با حال زار غرق دنیای شک وارد خونه 

 شدم. 

 ریانه به تمام باورهام انگار یه لشکر مو 

 حمله ور شده بودن واز داخل  

 وجودمو میخوردن. 

 از این فروپاشی غیر از خودم هیچ کس 

 خبر نداشت. 
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 طبق معمول مامان توی آشپزخونه 

 مشغول کار بود. 

 ها رو پیش گرفتم سلم دادم وراه پله 

 تا به اتاق برم و درخلوت وتنهایی 

 فکر کنم. 

 ازاون سه بار    صدای پیامک و بعد 

 صدای زنگ گوشیم بلند شد. 

 نمیدونم با کی لج کردم که سراغ 



 گوشیم نرفتم؟   

 در حالی که حتم داشتم همه از طرف 

 شایانه. 

 خسته از فکرای جور واجور بی حال 

 و بی رمق به تختم پناه بردم 

 و برای  عجز و ناتوانی خودم تو    

   حل مسائل مهم زندگیم گریه کردم 

 رفتم. تا به خواب  

 مهشید وشیما خانوم لباس سیاه 

 پوشیده بودن و شیما خانوم از بس  

 چنگ به صورتش انداخته بود تمام  

 صورتش خونی بود. 

 جلو رفتم تا با مهشید صحبت کنم 

 که روشو برگردوند وگفت: 

 همش تقصیر تویه. 

 اگه تو عصبانیش نمیکردی، اگه قهر 

 نمیکردی الان شایان زنده بود. 

 ود نبود رخت عزای بگو برای من ز 

 برادرمو تن کنم؟ 

 الان باید به فکر دوختن لباس مجلسی 

 برای دومادی داداشم میبودم، 



 نه اینکه سیاه تنم کنم. 

 شیما خانوم دوباره ضجه زد و صورت 

 خراشید. 

 ناباور جلو رفتم. 

 یه تابوت روی زمین بود. 

 ی به سمت تابوت خم شدم وپارچه 

 روی اونو پس زدم. 
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 ی من! این که شایان بود! خدا 

 از دیدن صورت زخمی و داغونش  

 جیغ بلندی کشیدم واز خواب پریدم. 

 نفهمیدم کی گریه کرده بودم که 

 صورتم خیس خیس بود. 

 با فکر به خوابی که چند لحظه پیش 

 دیده بودم، سریع گوشیمو از روی 

 میز چنگ زدم. 

 دوتا پیام و کلی تماس بی پاسخ از 

 م. شایان ومهشید داشت 

 همونطور که گریه میکردم، پیاما رو  

 باز کردم. 



 شایان نوشته بود: 

 پریشاد ببخش. میدونم کنجکاو بودی 

 بدونی کجا میرم ولی خواستم 

 غافلگیر بشی. 

 پیام بعدی از مهشید بود. نوشته بود: 

 چزا جواب گوشیتو نمیدی؟ 

 کار واجب دارم. 

 بدون اینکه توجه کنم یه ساعت ونیم 

 ی ذشته سریع شماره از آخرین تماس گ 

 مهشید رو گرفتم. 

 تا گوشی رو برداشت یه جیغ بنفش 

 م رفت. توی گوشم کشید که زهره 

 دلم هُری پایین ریخت که با صدای 

 جیغ جیغ شروع کرد به حرف زدن: 

 دستت درد نکنه. 

 حالا دیگه جواب پیام وگوشی نمیدی. 

 جلوی چشمم اومد.   ی خوابم آن صحنه یه 

 ه بود. هام بی امان شد گریه 

 مدام مهشید رو جون شیماجون قسم 

 میدادم و میگفتم: 

 تورو خدا ،تورو جون شیما جون بگو. 



 جون به لب شدم، بگو که برای شایان 

 اتفاقی نیفتاده. 
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 فقط حرف میزدم . 

 بی توجه به التماسای مهشید هق  

 التماسش میکردم که بگه   میزدم و 

 هرچی اتفاق بد بوده توی خواب بوده   

 صدای بم شایان توی گوشی پیچید   

 که میگفت: 

 پریشاد جان ، عزیزدلم چرا داری 

 گریه میکنی؟ من سالمم خانومی. 

 اما گوشای من نه چیزی میشنید ونه 

 ذهنم توانایی تحلیل اتفاقات رو داشت. 

 گوشی از دستم افتاده بود و 

 بلند گریه میکردم. 

 در اتاق با صدای بدی باز شد و به 

 کرد.   دیوار برخورد 

 شایان وپوریا هردو داخل اتاق اومدن. 

 فکر میکردم متوهم شدم. 

 . هنوز هم بلند بلند گریه میکردم 



 شایان جلو اومد . 

 هامو گرفت و گفت: شونه 

 پریشاد!...پریشاد!... 

 با دیدنش خودمو توی آغوشش انداختم 

 و گریه کردم. 

 با لحنی بریده بریده از گریه گفتم: 

 ای!... ده خدا رو شک...شکر که زن 

 که سالمی...غ غ غلط کردم. 

 پوریا زیر لب خُل وچلی نصیبم کرد 

 و از اتاق بیرون رفت. 

 ی تخت نشست شایان کنارم روی لبه 

 ش گرفت. وسرمو روی سینه 

 صدای قلبشو میشنیدم که تند میزد. 

 ازم پرسید: 

 چی شده؟ 

 خوابمو براش تعریف کردم . 
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 ایندفعه حرف زدم. 

ردم ،ازهمه چیز گفتم و دوباره گریه  از شکی که ک 

 کردم. 



 گفتم که عاشقشم و زندگی بدون اون 

 محاله. 

 ش بالا و پایین میرفت. ی سینه قفسه 

 سرمو بلند کردم و به صورتش نگاه 

 کردم که دیدم اونم داره گریه میکنه. 

 نگاهمو که دید بین گریه خندید و 

 با بغض گفت: 

 خدای من! پریشاد، بگو که من خواب 

 یبینم ،بیدارم. نم 

 یعنی تو عاشق من شدی؟ 

 برای من نگرانی؟ 

 نامرد میدونی چند وقته منتظرم به 

 عشقت اعتراف کنی؟ 

 الان اعتراف کردی؟ 

 سرمو به علمت بله بالا وپایین کردم. 

 دستمو به حالت نوازش به صورتش 

 کشیدم. 

 ته ریشش دستمو قلقلک داد. 

 لب زدم: 

 لمس فرش ابریشم اینقدر لذت نداره 

 ت داره. که ته ریش مردونه 



 دستمو گرفت . بوسید وگفت: 

 پاشو، برات یه سورپرایز دارم. 

 ی ما. باید بریم خونه 

 حرفشو گوش دادم وحاضر شدم. 

 ها پایین رفتم. همراه شایان از پله 

 مامان تا منو دید، گفت: 

 وای پریشاد! جون به لبم کردی. 

 باز خواب بد دیده بودی؟ 
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 پ مامان پریناز رو جلو رفتم ول 

 بوسیدم وگفتم: 

 آره قربونت برم. 

 خدارو شکر که فقط یه خواب بود.   

 شایان دستمو گرفت ورو به مامان گفت: 

 ی شما وپدر جون امشب  با اجازه 

 پریشاد مهمون من باشه؟ 

 مامان جواب داد: 

 باشه پسرم، مواظبش باش. 

 این دختر من خیلی دل نازکه. 

 پوریا به حرف اومد وگفت: 



 و خیلی خُل وچل. 

 ی اساسی به مامان یه چشم غره 

 پوریا رفت وگفت: 

 عه پوریا!  

 این چه طرز حرف زدن با خواهرته! 

 شایان به طرفداری از من گفت: 

 آقا پوریا، ایندفعه رو چشم پوشی 

 میکنم  ولی دیگه نبینم به خانوم من 

 از گل نازکتر گفته باشی! 

 با ناز خندیدم وبه شایان گفتم: 

 گه. بریم دی 

 من عادت دارم به تیکه پرونیای پوریا.   

 نوبت من هم میشه،  جلوی زنش 

 یه چندتا درشت بارش کنم. 

 اون زمان رو نزدیک میبینم. 

 همراه شایان از در عمارتمون بیرون  

 رفتیم. 

 شونو باز کرد وگفت: در خونه 

 میخوام غافلگیر بشی پس چشماتو ببند. 

 پرسیدم: 

 بعد چطوری جلوی پامو ببینم؟ 



 اونطوری که با کله میخورم زمین. 

 دستمو توی دستای گرمش گرفت و 

 گفت: 

 من خودم چشمات میشم. 
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 با راهنمایی شایان وارد سالن پذیرایی 

 شدم. شایان گفت: 

 حالا چشماتو باز کن. 

 تا چشمامو باز کردم توی یه آغوش 

 گرمی فرو رفتم. 

 خدای من، این زن چقدر آشنا بود! 

 وهای طلیی یه لحظه چشمای رنگی، م 

 یادم به کاترین خواهر آقاکریم افتاد. 

 آروم لب زدم: 

 کاترین؟! 

 که اون منو محکم به خودش فشار 

 داد وگفت: 

 بله پریشاد جان. 

 یه دختر جوون تر از خودش کنارش 

 ایستاده بود که با جیغ جیغ شروع 



 کرد به صحبت. 

 صداش همون صدایی بود که پشت 

 تلفن شایان شنیده بودم. 

 شایان گفت: 

 این خانوم جیغ جیغو که میبینی 

 ی پدرمه. سوزان ،دخترعمه 

 وبه کاترین اشاره کرد وگفت: 

 ی پدرم هستن. ایشون هم کاترین خانوم عمه 

 امروز برای آوردن عمه کاترین به 

 فرودگاه رفته بودم. 

 تازه فهمیدم که چقدر ناراحتی و 

 شکام بیخود بوده. 

 شایان اهل خیانت نبود. 

 وز توی دستای گرم شایان بود. هن دستم 

 آروم به دستش فشاری وارد کردم و 

 زیر لب گفتم: 

 بخاطر این که بهت شک کردم معذرت 

 میخوام عشقم. 
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 ی جذابی کرد وگفت: خنده 



 درکت میکنم. 

 رفتار من هم درست نبود. 

 اصل دختر باید شیطونی کنه، بهونه 

 گیری کنه، قهر کنه، رو مخ بره، 

 ... حسودی کنه 

 دختری که این کارو نکنه دختر نیست 

 که ،شلغمه. 

 چه خوب که شایان درکم میکنه! 

 چه خوب که هیچ کس متوجه نشدکه من  

 و عمه کاترین همو میشناسیم! 

 شایان همه چیز رو به عمه گفته بود 

 تا راز مون فاش نشه. 

 اونشب اولین شبی بود که کنار  

 ی بهمنیاری بودم. خانواده 

 شیما خانوم خیلی بهم آقا مازیار و  

 توجه داشتن. 

 اونقدر که صدای مهشید دراومد وگفت: 

 دیگه داره به پریشاد حسودیم میشه. 

 با مامان تماس گرفتم که اجازه 

 ی شایان اینا    بگیرم شب خونه   

 بمونم که گفت: 



 برای پدرت کاری پیش اومده،مجبور 

 شدیم بریم کاشان. 

 ی آقای بهمنیاری بمونی بهتره خونه 

 پوریا هم دیر وقت میاد.   چون 

 تنها نباشی بهتره. 

 وقتی به شایان موضوع رو گفتم 

 خیلی خوشحال شد. 

 موقع شستن ظرفا شایان توی  

 آشپزخونه رژه میرفت و بشکن میزد. 
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 مهشید پرسید: 

 چی شده داداش؟ 

 با دمت گردو میشکنی. 

 شایان خندید و گفت: 

 امشب جانانم میخواد پیشم باشه، 

 حالی دارم بال درمیارم. از خوش 

 مهشید بی حیایی نصیب شایان کرد 

 و گفت: 

 خوب شد پسر شدی. 

 اگه دختر بودی معلوم نبود چه دسته    



 گلی به آب میدادی. 

 یه کم سنگین باش. 

 مرد باید سنگین باشه مثل آب    

 سنگین اراک. 

 شایان خندید وگفت: 

 کیلو سنگین تر؟ ۹۰از  

 ب با شنیدن وزن شایان چشمام از تعج 

 گرد شد. 

 مهشید خندید وگفت: 

 ماشاالل داداشم ورزشکاره! 

 همش ماهیچه ست، یه ذره هم شکم  

 نداره. 

 میزنه دیگه.   ۱۹۰قدشم 

 واسه همونه باوجود قد بلندت بازم 

 کنار شایان یه عروسک معلوم میشی. 

 شایان لپمو کشید وگفت: 

 عروسک تو بغلی خودمی. 

 من فکر میکردم فقط من وپوریامدام  

 سرهم میذاریم. سربه  

 نگو شایان ومهشید هم دست کمی  

 از ما نداشتن. 



 موقع خواب مهشید گفت: 

 پریشاد، اگه دوست داری بیاتو اتاق 

 من بخواب لولو نخوردت. 

 ای از سرشب داره با دمش یه آقاهه 

 گردو میشکنه. 

 خدا به دادت برسه! 

 
 ۴۳۱#پارت 

 گمونم از خجالت حرفای مهشید 

 ن گفت: عین لبو سرخ شدم که شایا 

 عه، مهشید! روتو زیاد نکن. 

 پریشاد قهر باشه، آشتی باشه یا 

 بترسه جاش فقط یه جاست، اونم 

 . تو بغل آقاشه 

 سوزان که تا اون موقع سرش تو 

 لپ تاپش بود گفت: 

 رسم ورسوماتی واااا ! شما ایرانیا چه 

 دارین؟ 

 اونور ازاین خبرا نیست. 

 از ازدواج هم  زن ومرد حتی قبل 

 برسه که زن و شوهر باشن. راحتن،چه  



 شیما جون گفت: 

 انقدر عروس منو خجالت ندین. 

 برو عزیزم . 

 اتاق شوهرته، هیچ ایرادی نداره. 

 به هم محرمین کار خلف شرعی که 

 نمیکنین. 

 شایان تا اوضاع رو به نفع خودش دید 

 دستمو گرفت وگفت:. 

 پریشاد من خستمه. 

 صبح باید برم بیمارستان، بعد هم  

 مطب. 

 همه شب بخیر گفتیم و به اتاق به  

 شایان رفتیم. 

 ی حرفایی که بیرون زده باوجود همه 

 شد بازم از شایان خجالت میکشیدم. 

 برده بود   شایان هم پی به خجالتم 

 که لامپ اتاق رو خاموش کرد. 

 در حالی که پشت به من پیراهنشو 

 با یه تیشرت سفید عوض میکردگفت: 

 ن  راحت باش، فکر کن اتاق خودته وم 

 اینجا نیستم. 



 ی بدنش  چشمم به عضلت شش تیکه 

 افتاد.  

 مهشید راست میگفت، بدنش نشون 

 ایه. میداد که یه ورزشکار حرفه 

 ی تخت نشستم . روی لبه 
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 دست بردم تا بافت موهامو بازکنم 

 که شایان کنارم نشست وگفت: 

 نکردی؟ خشک تو هنوز موهاتو کامل 

 گفتم:  

 شده خشک خودش نه 

 ه دستمو کشید وگفت: ک 

 فعل بخواب.   

 که برم بیمارستان صبح قبل از این 

 موهاتو برات باز میکنم وشونه میزنم. 

 روی تخت دراز کشید.   

 دستشو دراز کرد وگفت: 

 بیا سرتو بذار روی دستم. 

 بذار یه امشبو با خیال خوش داشتنت 

 تا صبح راحت بخوابم. 



 آروم کنارش خوابیدم. 

 ازوش بودگفتم: درحالی که سرم روی ب 

 شایان! 

 جواب داد: جانم؟ 

 گفتم:  

 یه سوال بپرسم؟ 

 گفت: بپرس. 

 گفتم: 

 اگه قلب آدم یه جوری بزنه یعنی 

 مریضه؟   

 پرسید: 

 چطوری مثل؟ 

 گفتم: 

 مثل یه وقتایی تند بزنه، یه وقتایی 

 به جای گروپ گروپ، گروپ....گروپ... 

 یکی در میون بزنه. 

 شایان گفت: 

 ری زده؟ میشه بپرسم کی اینطو 

 گفتم: 

 همین الان قلبم اینطوری میزنه. 

 



 ۴۳۳#پارت 

 سرشو رو قلبم گذاشت وگفت: 

 آخ، آخ! قلبت که خیلی مریضه. 

 با ترس لب زدم: 

 یعنی چشه؟ 

 خندید وگفت: 

 دیگه خیلی مریضه. 

 اسم مریضیش ،چیزه... 

 سرشو بالا آورد و درحالی که به 

 چشمام نگاه میکرد یه کم ادای فکر 

 گفت: کردن درآورد و 

 زبونم همین الان اسم مریضیش نوک 

 حواس شدم! بود.چه قدر کم 

 آهان! یادم اومد... 

 اسم مریضیش عاشقیه. 

 بعد هم لبام اسیر لباش شد. 

 ی مامان هر روز دنبال خرید جهیزیه 

 من بود. 

 تاعید نوروز چیزی نمونده بود. 

 روابطم با شایان خیلی عالی پیش  

 میرفت. 



 اما  نمیگم بحث وجدلی نداشتیم  

 هرچی پیش میومد خیلی سریع حل 

 و فصلش میکردیم. 

 نمیذاشتیم حرف توی دلمون بمونه 

 و حرف نزدن یه دیوار جدایی 

 بینمون بکشه.   

 مهارت حرف زدن وبه موقع حرف 

 زدن و خوب شنیدن رو علوه بر مامانم 

 از شایان یاد گرفتم. 

 شایان در برابر لجبازی هاو 

 ی  حساسیت های بیخود وبچگانه 

 ن نه تنها جبهه نمیگرفت ، بلکه  م 

 راهنمایی میکرد و با صبوری به حرفام  

 گوش میداد. 

 هرجا حق بامن بودخیلی راحت  

 میپذیرفت و عذرخواهی میکرد. 

 
 ۴۳۴#پارت 

 جای حالا اونقدر عاشقش بودم که به 

 اکسیژن عطر تنش رو نفس 

 میکشیدم تا زنده بمونم. 



 چند روز مونده به عید برای آزمایش 

 ضر آماده شدیم. ومح 

 بعد از آزمایش هم یه مراسم  

 خودمونی برای ثبت ازدواجمون توی  

 محضر گرفتیم. 

 روز عروسی... 

 زیر دست هما خانوم ،دوست شیما 

 جون نشسته بودم. 

 تمام مدت روی صورت وموهام کارکرد. 

 یه پارچه روی آینه انداخت واجازه 

 نداد توی آینه خودمو ببینم. 

 ا و ناخونام وقتی کار صورت و موه 

 تموم شد، نوبت به پوشیدن لباسم 

 رسید؛ یه لباس عروس پفی سفید خیلی قشنگ. 

 لباسمو به کمک هما خانوم پوشیدم. 

 پرسیدم: 

 چرا هیچ خبری از مهشید و شیما 

 جون نیست؟ 

 هما خانوم جواب داد: 

 عروس به این زیبایی رو میخوام  

 یکباره رونمایی کنم. 



 ز دستیارم برای همین اجازه ندادم غیرا 

 کسی به این قسمت بیاد. 

 حالا لباستو بپوش تا خودتو توی آینه 

 ببینی. 

 . لباسمو پوشیدم 

 کفشای پاشنه ده سانتیمو پام کردم. 

 حالا خیلی قدم بلندتر شده بود. 

 باخودم گفتم: 

 حالا چطوری بااینا راه برم خدایا؟ 

 
 ۴۳۵#پارت 

 همیشه عاشق کفش پاشنه بلند بودم 

 انت. اما نه دیگه ده س 

 ولی به خاطر قدبلند شایان محبور 

 شدم کفش به این بلندی رو بپوشم. 

 وقتی آماده شدم هما جون پارچه رو 

 از روی آینه برداشت. 

 افتاد. توی آینه چشمم به خودم 

 نگید خودستایی میکنم اما واقعا 

 زیبا شده بودم! 



موهای مشکیم با لباس سفیدم یه تضاد  خیلی زیبا  

 بود. درست کرده 

 لبام یه رژ لب قرمز براق زده بود به  

 که باعث شده بود لبام توی 

 نور بدرخشه.   

 ای که کشیده بود خط چشم و سایه 

 چشامو خمار نشون میداد. 

 درست کرده بود نصف موهامو مدل جمع 

 وبقیه رو فر درشت کرده بود. 

 ابروهای کمونیمو هم نگین کاری  

 کرده بود مثل مدل هندیا با این تفاوت 

 از رنگ استفاده میکنن   که اونا 

 اما هماجون از نگینای ریز براق استفاده 

 کرده بود. 

 ای بلند گردنمو های شرشره گوشواره 

 بلندتر نشون میداد. 

 که عاشق تصویرم توی آینه   خودم 

 شده بودم. 

 از هما خانوم تشکر کردم که دستمو 

 گرفت وگفت: 

 مبارکت باشه عزیزم. 



 ی کار زیادی نکردم. توخودت زیبا بود 

 من کمک کردم امشب رو بدرخشی.   

 همینجا بمون تا آقای داماد تشریف 

 بیارن. 

 توی اتاق تنها بودم ومدام خودمو توی 

 آینه نگاه میکردم. 

 
 ۴۳۶#پارت 

 فکر میکردم عکس العمل شایان بعد 

 دیدن من چه جوریه؟ 

 صدای آیفون آرایشگاه از سالن 

 شنیده شد. 

 دست به اتاق اومد. هما خانوم شنل به 

 نل رو روی سرم انداخت . ش 

 دستمو گرفت و باهم از اتاق بیرون 

 اومدیم. 

 صدای مهشید به گوشم رسید : 

 اول من باید پریشاد رو ببینم. 

 که هماجون مانع شد. 

 کله شنل رو پایین تر کشید وگفت: 

 نخیر، سفارش آقای داماده که اولین 



 نفر خودش عروسشو ببینه. 

 صدای اوووو لاَ لاَ کشیدن سوزان 

 بلند شد. 

 نمیدونم کیا بودن که همه باهم کِل 

 کشیدن ودست زدن. 

 در باز شد وزودتر از هرچیزی بوی 

 خوش وتلخ عطر یار مشامم روپرکرد 

 ونوید اومدنش رو داد. 

 استرس واکنش شایان رو داشتم. 

 هما خانوم گفت: 

 اول آقای داماد باید یه رونمایی توپ 

 واسه دیدن عروسش بده. 

 سالن تصویر   داخل سرامیکای کف 

 شایان رو دیدم که دست توی جیبش 

 برد و یه دسته تراول درآورد و به 

 هما خانوم داد. 

 جلو اومد و درست رو به روی من 

 ایستاد.   

 قلبم داشت بیتابی میکرد و کف  

 دستام عرق کرده بود. 

 شایان بسم الل گفت وشنل رو  



 برداشت. 

 
 ۴۳۷#پارت 

 سرمو بالا آوردم. 

 افتاد چشماش   نگاهش که به صورتم 

 برق زد. 

 جلو اومد وشونه هامو گرفت ویه 

 بوسه ی آروم روی پیشونیم کاشت. 

 صدای دست وهلهله تمام سالن رو 

 از جا برداشت. 

 شایان بلند گفت: 

 خانوما عروسی تعطیل! 

 من پشیمون شدم. 

 یه آن ترسیدم.  

 یعنی چی پشیمون شده؟ 

 یعنی انقدر زشت به چشمش اومدم؟؟ 

 که ادامه داد: 

 از همین جا عروسمو میبرم خونه.   من 

 برید خودتون بدون ما جشن بگیرین 

 من تا آخرشب طاقت نمیارم. 

 صدای کِل کشیدن وخنده همه باهم 



 قاطی شد. 

 نزدیک بود از خجالت آب بشم و 

 برم توی زمین. 

 ها فیلم فیلمبردار هم از تمام صحنه 

 میگرفت. 

 بین حرفای شایان وصحبتای بقیه 

 ه به تیپ  فرصت شد تا یه نگا 

 دخترکش شایان بندازم. 

 موهاشو خیلی قشنگ ژل زده بود 

 و بالا داده بود. 

 یه تیپ سر تاسر سفید زده بود. 

 دوخت پیراهن سفید، کت وشلوار خوش 

 سفید که بازوهای مردونه وعضلتش 

 رو به زیبایی به نمایش گذاشته بود 

 وکفشای سفید براق. 

 چقدر خوشحال بودم که به نظرم 

 اشته بود وکت وشلوار تیره احترام گذ 

 انتخاب نکرده بود! 

 
 ۴۳۸#پارت 

 یه دسته گل از رز سفید وصورتی  



 که با مروارید تزئین شده بود رو به 

 دستم داد وشنلم رو مرتب کرد. 

 مهشید کنار گوشم گفت: 

 امشب رو خدا بهتون رحم کنه 

 چشم نخورین. 

 دو تاتون خیلی نفس گیر شدین. 

 رم و دستای ظریفم اسیر دستای گ 

 بزرگ شایان شد. 

 ها  آروم آروم همراه شایان از پله 

 پایین رفتم. 

 فیلمبردار هم دست بردار نبود. 

 پایین اومدنمون    انگار مجبور بود از پله 

 رو هم بگیره و هی دستور بده اینطوری  

 راه برین، این کارو بکنین. 

 به ماشین که رسیدیم شایان در ماشین 

 آبی که   رو باز کرد؛یه بی ام و کروم 

 خیلی قشنگ گل زده بودنش. 

 وقتی توی ماشین نشستم شایان  

 دامنمو جمع وجور کرد و درگوشم  

 گفت:  

 خوردنی شدی امشب عروسک! چه 



 با پررویی لب زدم: 

 تو هم. تیپت نفسمو بند آورده. 

 وقتی پشت رُل نشست دستمو گرفت  

 و روی رون پاش گذاشت. 

 ها فیلم فیلمبردار هم  ازتمام صحنه 

 گرفت. می 

 اول به آتلیه رفتیم و کلی عکس با 

 ژستای مختلف گرفتیم. 

 ی عکسا شایان به لبای من تو همه 

 ی لباسش. نگاه میکرد و من به یقه 

 بعد هم راهی تالار شدیم. 

 
 ۴۳۹#پارت 

 یه باغ تالار خیلی بزرگ که داخل  

 حیاطش یه پل درست کرده بودن که 

 تمام سفید بود و با چراغ های کوچیک    

 پردازی شده بود. نور 

 روی پل هم یه کالسکه بود که به دوتا  

 اسب سفید وصل شده بود. 

 خیلی واقعی به نظر میرسید! 

 آدمو یاد کارتون سیندرلا مینداخت. 



 فیلمبردار ازمون خواست که از  

ماشین پیاده بشیم وبه طرف کالسکه بریم وشایان  

 کمک کنه من توی  

 کالسکه بشینم. 

 ام دراومد موقع نشستن کفشم از پ 

 که شایان برش داشت و خواست  

 دوباره پام کنه که فیلمبردار گفت: 

 صحنه خود به خود جور شده،این  

 تر کن. صحنه رو احساسی 

 آقای داماد بشین و در حالی که روی 

 پای عروس بوسه میزنی  کفش رو 

 پاش کن. 

 شایان هم بی معطلی هرچی که  

 فیلمبردار میگفت رو اجرا کرد. 

 ه که نشستیم بازم شایان داخل کالسک 

 صحنه ایجاد کرد. 

 انگشتای دستش رو لای انگشتای  

 دستم قفل کرد. 

 در همون حال دستمونو بالا آورد . 

 سرشو به صورتم نزدیک کرد ولبهامون 

 به هم پیوند خورد. 



 از صدای جیغ فیلمبردار ازهم  

 جدا شدیم که جیغ میکشید و 

 براوو براوو میگفت. 

 شایان غرید: 

 س لعنته معرک. بر خرمگ 

 هردومون به سوتی شایان توی تلفظ  

 این جمله)برخرمگس معرکه لعنت( 

 خندیدیم که دوباره اسیر قاب 

 دوربین شدیم. 

 
 ۴۴۰#پارت 

 نوبت به ورود به سالن رسید. 

 ی چراغا خاموش شد وبا همه 

 نورپردازیای رنگی فضای سالن نیمه   

 روشن شد. 

 دست تو دست هم وارد سالن شدیم. 

 شیما جون نقل ریز روی    مامان و 

 سرمون میریختن. 

 پام به فرشی که از دم در تا جایگاه  

 عروس وداماد پهن بود گیر کرد. 

 نزدیک بود بااون کفشای پاشنه بلند 



 شایان پخش زمین بشم که دستای داغ 

 از دوطرف کمرمو چنگ زد. 

 مدعوین که فکر میکردن اینم یکی 

 های فیلمبرداریه جیغ وسوت از صحنه 

 دن. میز 

 م گرفته بود. خنده 

 انگار امشب همه چی دست به دست 

 هم داده بود تا کارتون والت دیزنی 

 ساخته بشه. 

 ها فیلمبردار هم که منتظر شکار لحظه 

 بود همه رو فیلمبرداری میکرد. 

 جایگاه خیلی زیبایی برای عروس و 

 داماد درست کرده بودن. 

 ی بزرگ که شبیه یک مبل دونفره 

 ش  که سرشو به تنه به یک قوی خفته  

 تکیه داده بود، 

 ی عقد خیلی زیبا که تمام  یه سفره 

 ظرفاش دوتا دست طلیی بود که 

 یک جام رو از دوطرف نگه داشته بودن. 

 توی جام ها نبات وعسل ومیوه و 

 شیرینی بود. 



 یه فواره هم وسط سفره به شکل همون  

 دست وجام بود که ازش برف شادی  

 بیرون میریخت. 

 خیلی معرکه بود!   این دیگه 

 
 ۴۴۱#پارت 

 چراغای  ی وقتی توی جایگاه نشستیم همه 

 کردن    تالار روشن شدن وهمه شروع 

 به دست وپای کوبی. 

 مراسم ادامه پیدا کرد تا نوبت رقص 

 ی عروس وداماد شد. دو نفره 

 دوباره چراغا خاموش ونورپردازیای 

 سن رقص روشن شد. 

 دست دردست هم به سمت سن رفتیم. 

 رقص دونفره رو درآغوش مردی   اولین 

 تجربه کردم که حالا تمام دنیام بود. 

 با آهنگ چنان منو در آغوشش تاب  

 میداد ومیرقصوند که خوابم  

 گرفته بود. 

 در آخر رقص منو از کمر روی بازوش 

 ی دست  خم کرد، درحالی که پنجه 



 های دست من قفل ش توی پنجه دیگه 

 بود ،خم شد و یه بوسه روی    

 م زد. پیشونی 

 بازم دست وجیغ وهیاهو به هوا رفت. 

 آهنگی گذاشته شد که شایان روی 

 صندلی توی سن رقص نشست. 

 نوبت هنرنمایی من بود. 

 بااون لباس پرنسسی شروع کردم 

 به رقصیدن. 

درپایان رقص درحالی که دور خودم میچرخیدم، یک  

 دور دور شایان زدم 

 و جلوی روش پشت به شایان 

 بارقص به عقب ایستادم واونقدر    

 خم شدم که سرم روبه روی شایان 

 قرار گرفت. 

 سرشو خم کرد ودوباره لباشو به لبام 

 رسوند . 

 همه دست زدن ومن دوباره با آهنگ 

 ورقص کم کم به حالت اول برگشتم 

 وتمام . 

 



 ۴۴۲#پارت 

 مراسم اهدای کادوها شد که اولین 

 مون رو از دست جیران بانو هدیه 

 گرفتیم.   

 باغ در ارومیه  د سند یه وقتی اعلم ش 

 حیرت زده شدم. 

 باغ جواد روبه ما هدیه داده بود و 

 این سخاوت جیران بانو رو میرسوند. 

 پدرشوهر گرامی سویچ یه ماشین 

 بی ام و که گمونم همون ماشینی بود 

 که سوارشدیم رو داد. 

 شیما جون یه سرویس برلیان  

 ظریف و زیبا داد. 

   مامانم گردنبند عتیقه و قدیمی 

 روحی رو که بهش یادگاری مامان بزرگ 

 داده بود وکلی ارزش داشت به من داد 

 ویه ساعت خیلی شیک و برند  

 به شایان داد. 

 پوریا دوتا گردنبند بلند تا پایین پا 

 از تراول های به هم چسبیده شده داد 

 و هدیه پدرم سند زمینی درشمال 



 که بین من و پوریا شریکی بود وقرار 

 جا برای هردومون ویل بود پوریا اون 

 بسازه. 

 همینطور مهشید وبقیه هدایا رودادن. 

 موقع انداختن دسته گل تمام دخترای 

 م و فامیل و دوستای مدرسه 

 مهشید صف کشیدن. 

 پشت به اونا دسته گل رو بالا بردم 

 و با شمردن یک دوسه به سمت 

 دخترا پرت کردم.   

 وقتی برگشتم دسته گل توی دستای 

 مهشید بود. 

 ذوق جیغ زدم:  با  

 عروس بعدی رو ببین! 

 مهشید باخنده گفت: 

 چه توهم شیرینی زن داداش! 

 اما من قصد ازدواج اونم به این  

 زودی ندارم. 

 
 ۴۴۳#پارت 

 ابرو بالا انداختم وگفتم: 



 حالا میبینیم. 

 در مراسم شام هم طبق معمول با 

 دستورای جورواجور فیلمبردار  

 نفهمیدیم چی خوردیم. 

 غذا بذاره دهن عروس و حالا داماد  

 بالعکس... 

 وقتی کارش تموم شد و رفت یه نفس  

 راحت کشیدم و شام رو با اشتها  

 خوردیم. 

 بیشتر مهمونا رفته بودن وفقط یه 

 عده از خودمونیا و جوونترا برای 

 عروس کشون مونده بودن. 

 شایان ماشین رو روشن کرد و 

 سوار شدیم. 

 ی ماشینای دیگه هم پشت سرما همه 

 بوق راه انداخته بودن.   بوق 

 فیلمبردار هم تا نیمه از ماشین  

 بیرون اومده بود وفیلم میگرفت. 

 متوجه تغییر مسیر شایان شدم و 

 پرسیدم: 

 کجا میریم؟ 



 که جواب داد: 

 قراره بریم بام تهران. 

 ی ماشینا دنبالمون راه افتادن. همه 

 شایان رو به دوربین فیلمبرداری 

 دست تکون داد. 

 انگشتاشو بوسید و   شایان دو تا 

 به شکل اسلحه به طرف من گرفت 

 و شلیک کرد. 

 فیلمبردار جیغ جیغ میکرد ومیگفت: 

 ایولا آقای دکتر! 

 عجب بازیگری هستی! 
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 به شایان گفتم: 

 خواهشا امشب منو سالم برسون خونه. 

 بلند خندید وگفت: 

 نترس خانوم ،حواسم هست. 

 وقتی به بام تهران رسیدیدم ماشینو 

 وسط نگه داشت. 

 ی ماشینای دیگه دور ماشین ما همه 

 نگه داشتن. 



 پوریا وچندتا از دوستاش از ماشیناشون 

 پیاده شدن وشایان رو به زور 

 پایین بردن وبزن وبکوبی راه انداختن 

 که نگو. 

 شایان دست منو گرفت وازماشین 

 نشوند. ماشین پایین بردوروی کاپوت 

 سیستم ماشینو روشن کرد وصداشو 

 . ته زیاد کرد   تا 

 آهنگ جون ودلم از میثم ابراهیمی  

 رو گذاشت: 

 
 وقتی تورو دارم همه چی ردیفه 

 منو میکشه چشمات که همرو حریفه 

 جز توئه دیوونه هیشکی نمیدونه 

 وقتی پیش منی حالم چه میزونه 

 جون و دلم میره برات مگه میشه  

 دل تورو نخواد 

 یه جوری میخوام تورو عزیزم چشم 

 دامون دراد همه حسو   

 جون و دلم میره برات مگه میشه 

 دل تورو نخواد 



 یه جوری میخوام تورو عزیزم  

 چشم همه حسودامون دراد 

 بوم بوم میزنه دلم وای 

 نگو دیگه منو نمیخوای 

 منی که دل بهت دادمو حالا  

 حالاها عاشقتم ای وای 

 بوم بوم ضربان قلبم 

 داره میره بالا نم نم 

 یوونه بیا حواستو بده به منه د 

 دل بده تو کم کم   

 جون و دلم میره برات مگه  

 میشه دل تورو نخواد 

 یه جوری میخوام تورو عزیزم 

 چشم همه حسودامون دراد... 
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 روبه روی من شروع به رقصیدن کرد 

 و خودشم با آهنگ همخونی میکرد 

 و یه قسمتایی رو هم پوریا و  

 دوستاش همراهیش میکردن. 

 بالا و پایین  ابروهاشو به نوبت  



 میکرد و میرقصید. 

 دهنم از تعجب بازمونده بود. 

 عجب شیطون و رقاصی بود این  

 آقای دکتر و رونمیکرد. 

 یه ساعتی رو هم اونجا مشغول  

 پایکوبی بودیم. 

 بعداز اینکه مراسم تموم شد دوباره  

 به سمت داخل شهربرگشتیم. 

 بازهم مسیر ،مسیر خونه نبود. 

 پرسیدم: 

 جا بریم؟ دیگه قراره ک 

 که گفت: 

 این یکی رو معذورم، باید خودت 

 حدس بزنی. 

 سرعت ماشین رو اونقدر زیاد کرد 

 که همه جا موندن. 

 به سمت کرج میروند. پرسیدم: 

 شایان کجا میریم؟ 

 بقیه چرا دنبالمون نمیان؟ 

 جواب داد: 

 همه رو جاگذاشتیم. امشب عروس 



 رو دزدیدم ازشون. 

 عروس ودوماد فراری شدیم. 

 مسیر رو توی ذهنم مرور کردم وقتی  

 ای کشیدم و باهیجان جیغ خفه 

 گفتم:   

 شایان داری میری دالامپر؟ 

 شایان جواب داد: 

 آره گلم. خیلی باهوشی ! 

 فکر نمیکردم به این زودیا لو برم. 
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 یه مقدار از راهو رفتیم که پوریا 

 زنگ زد. 

 گوشی رو روی اسپیکر گذاشتم  

 که شایان گفت: 

 اداش ،برات جبران میکنم. پوریا د 

 ممنون. 

 پوریا خندید وگفت: 

 وظیفه بود. 

 یه شوهر خواهر گرامی که بیشتر 

 ندارم.   



 بلند گفتم: 

 دستت درد نکنه.خواهرش کجا رفت؟ 

 من اینجا بوقم دیگه؟! 

 که پوریا جواب داد: 

 چاکر پریشاد گُله هستم . 

 و خداحافظی کرد. 

 نامردا باهم هماهنگ کرده بودن و 

 بر بودم. من بی خ 

 اما به هیجانش می ارزید. 

 یه عکس سلفی با هم گرفتیم. 

 شایان توی اینستا پست گذاشت و 

 پایینش نوشت: 

 عروس و داماد فراری. 

 ی چیزی نگذشت که از طرف همه 

 دوستا وفامیل کلی لایک خورد. 

 یه کم از راه رو به زور بیداربودم. 

 کمرم وپاهام از پوشیدن کفشای به 

 گرفته بود. اون بلندی درد  

 شایان نگاهی به من کرد وگفت: 

 عزیزم چشمات از بی خوابی قرمز 

 شده ،یه کم بخواب. 



 کناری نگه داشت و صندلی من رو 

 خوابوند تا راحت بخوابم. 

 پاهامو از توی کفش درآوردم ویه 

 نفس راحتی کشیدم. 
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 به محض اینکه سرمو به پشتی 

 صندلی گذاشتم انگار از خستگی 

 شدم.   بیهوش   

 وقتی بیدار شدم که توی بغل شایان   

 بودم. 

 منو روی دوتا دستاش گرفته بودو به  

 سمت درب ورودی خونه باغ 

 میرفت. 

 هنوز گیج بودم.  

 باصدای گرفته از خواب گفتم: 

 بذارم پایین، خودم میام. 

 که جواب داد:   

 نه، هنوز چشمات خواب داره. 

 زمین میخوری.  

 م  دوباره چشمامو نیمه باز کرد 



 و گفتم: 

 کمرت درد میگیره. 

 باصدای بمش که تازگیا برام 

 قشنگ ترین آهنگ دنیا بود خندید   

 و گفت: 

 ی من. آخه تو که وزنی نداری جوجه 

 نسیم خنکی که به صورتم خورد. 

 منو زمین بذاره. ازشایان خواستم 

 وقتی از آغوش شایان بیرون اومدم 

 روی بالکن خونه باغ بودیم. 

 ین لرز کرد. پاهام از سردی زم 

 یه نگاه به باغ کردم وپرسیدم: 

 شایان چرا اومدیم اینجا؟ 

 شایان گفت: 

 اومدیم تا برات بهترین وشیرین ترین 

 ها رو بسازم. خاطره 

 بهتر بگم، بعداز این جگر گوشه و 

 جانان خودمی. 

 این برای همیشه یادت بمونه. 

 به سمت شایان برگشتم وگفتم: 

 تو بهترین مرد دنیایی. 



 هاد دارم، بگم؟؟ یه پیشن 
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 درحالی که دوباره منو بغل میکرد 

 گفت: 

 بگو عزیزم.  

 گفتم: 

 این باغ خیلی بزرگه، میشه نصف این 

 باغ رو وقف کرد؟   

 محض شنیدن حرفم با خوشحالی  به 

 گفت: 

 آفرین. چه پیشنهاد بی نظیری! 

 بله، به نام شهیدمون وقف میکنیم 

 تا توی این زمین یه مدرسه  

 بشه. ساخته  

 ی راهنمایی ودبیرستان شنیدم مدرسه 

 توی این منطقه کمه. 

 زحمت کاراش هم با تایمازخان داماد آقاخشایار. 

 مثل همین الان که بهشون زحمت  

 دادیم و اینجا رو برای اومدنمون آماده  

 کردن. 



 ی شایان درحالی که سرمو روی شونه 

 میذاشتم خندیدم وگفتم: 

 موافقم.  

 رویایی.   پیش به سوی ماه عسل 

 
 چهار سال بعد... 

 شایان پرسید: 

 چطوری جانان من؟ 

 جواب دادم:خوبم عشقم. 

 دوباره پرسید: 

 داری به چی انقدر عمیق فکرمیکنی؟ 

 برگشتم .به شایان نگاه کردم و 

 لب زدم: 

 به بازی شایلین توی باغ نگاه میکنم. 

 نگاهش کن. دختر چشم آبیت چقدر با  

 ودوها راحته! 

 ه ازدو خلقت متفاوتن. انگار نه انگار ک 
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 شایان خندید وگفت: 

 دختر باباست ولی زیباییاش و 



 شجاعتش به مامانش رفته. 

 دستشو آروم روی شکمم گذاشت 

 که گفتم: 

 این شازده پسر دیگه قراره به باباش 

 بره. مخصوصا باید مثل باباش 

 یه قلب مهربون وطلیی داشته باشه. 

 وقتی خدا تو روآفرید حواسش 

 ت آرزوهای من بود و تو شدی  پر 

 آرزوی من. 

 از صدای جیغ شایلین ترسیدم که 

 دستای شایان دورم حلقه شد وبین 

 بازوهاش قرارگرفتم. 

 پرسید: ترسیدی؟ 

 لب زدم: 

 میون بازوهای تو امنیتی هست که 

 ترس رو زیبا میکنه. 

                  

 
 *پایان*                      
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